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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


610) رسول او را و بر حذر باشيد و بپرهيزيد از مخالفت امر خداى و رسول در آنچه خداى حرام كرد و رسول بيان كرد فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: اگر بگرديد و باز ايستيد از اقرار دادن به تحريم محرّمات بدانيد كه بر رسول ما همى رسانيدن هويدا است، مكافات بر ما است.
چون آيت تحريم خمر فرو آمد ياران گفتند «يا رسول اللَّه، چه گويى در آن مؤمنان كه بمردند و كشته شدند در غزوها و ايشان خمر خورده بودند، ايشان را بدان گرفتارى بود؟». خداى گفت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا: نيست بر آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص تنگى و بزه اى در آن كه خوردند إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: چون بپرهيزيدند از كفر و بگرويدند به خداى و كردند كارهاى نيك به اخلاص ثُمَّ اتَّقَوْا: پس بپرهيزيدند از حلال داشتن خمر وَ آمَنُوا: و بگرويدند به حرامى آن ثُمَّ اتَّقَوْا:
پس بپرهيزيدند از خوردن خمر وَ أَحْسَنُوا: و نيكوى كردند به ثبات بر پرهيز وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: و خدا دوست دارد نكوكاران را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ: اى گرويدگان هراينه آزمون كند خداى شما را به چيزى از شكار تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ: چنان كه بدان رسد دستهاى شما و نيزهاى شما لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ: تا هست داند خداى آن كس را كه بترسد از وى به ناپيداى. سؤال: اى خداى تعالى كارى كند براى آن را تا چيزى بداند كه از پيش بدانسته بود تا مى گويد ليعلم اللَّه من يخافه بالغيب؟ جواب گفته اند تا ببيند خداى.
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و گفته اند ليميّز اللَّه، تا جدا كند خداى من يخافه بالغيب اى فى دار الدنيا. و گفته اند تا معلوم خداى خلق را پديد آيد. و گفته اند بالغيب. اى:
بالقلب و گفته اند فى حال الغيبة عن الخلق. و گفته اند اين غيب صفت خدا است فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ: هر كه از حد درگذرد پس از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 611
(611) آنكه بشنيد حرامى صيد در حرم و در حرم او را بود عذاب دردناك، و گفته اند عذاب اليم عذاب آن جهان است. اين آيت در شأن اهل حديبيه آمد و آن آن بود كه سال حديبيه رسول به حديبيه به كنار حرم فرود آمد.
خداى تعالى صيد بسيار برانگيخت چنان كه در خيمها مى آمدند، هر كه خواستى توانستى گرفت. ياران رسول پرهيز كردند هيچ نگرفتند، خداى تعالى پيش از آن ايشان را در اين آيت خبر كرده بود آزمايش ايشان را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ: اى مؤمنان مكشيد و مگيريد شكار را.
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سؤال: صيد فعل صايد بود، كشتن آن چگونه ممكن بود؟ جواب گوييم مراد از اين صيد مصيد است چنان كه گويند اين درم ضرب فلان است يعنى مضروب او است وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ: و شما حرم گرفته باشيد، محرم را نشايد كه صيد كند و نشايد كه كس را بر صيد دلالت كند. و در حرم همچنين نشايد كه صيد كند يا كس را دلالت كند بر صيد. و اگر بيرون حرم صيد دارد چون در حرم آمد ببايد گذاشت. و اگر در حرم مار را يا موش را يا كژدم را يا سگ درنده را يا سباع عادى را بكشد روا بود و هر دشمن كه قصد مردم كند در حرم قصد وى كنى روا بود وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً: و هر كه بكشد از شما صيد را بعمدا كه قصد كشتن او كند و او محرم بود فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: پاداش ببايد مانند آن كه بكشد از چهار پايان اگر گاو وحشى بود يا گورخرى كه بكشد جزاى آن شترى بود يا گاوى و اگر آهوى باشد جزاى آن گوسفندى بود يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ: حكم كند- يعنى قيمت كند- آن را دو خداوند داد از شما هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ: قربانى بايد رسيده به كعبه. سؤال: قربان به منا بايد كرد، چرا گفت بالغ الكعبة؟
جواب گوييم كعبه را ياد كرد زيرا كه مقصود تعظيم كعبه است و نيز روا بود كه حوالى كعبه را هم به نام آن بخوانند، چنان كه گفت شطر المسجد الحرام همه حرم را مسجد حرام خواند أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ: و يا كفّارتى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 612
(612) بايد خورش درويشان، چنان كه آن را قيمت كنند به بهاى آن طعام به درويشان دهند، هر درويشى را دو من أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً: يا برابر آن روزه كه بدل هر دو منى طعام روزى روزه دارد چون از فدا عاجز آيد لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: تا بچشد عقوبت كار خويش بدان تاوان عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ:
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فرا گذاشت خداى از آنچه گذشت پيش از اسلام و پيش از اين حكم وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ: و هر كه باز گردد با صيد از پس اسلام و از پس اين آيت كين كشد- اى: عقوبت كند- خدا او را. گفته اند اين عقوبت ضرب او است كه او را به چوب بزنند، و گفته اند كه اول بار كه صيد كند فدا بايد كرد، و ديگر بار كه صيد كند او را به چوب عقوبت بايد كرد، و گر سديگر بار صيد كند او را گويند: اذهب فينتقم اللَّه منك. و گفته اند و من عاد الى تحليل الصيد فى الحرم بعد تحريم اللَّه اياه فينتقم اللَّه منه، كين كشد خدا از او وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ: و خداى نيست همتا است به عقوبت و خداوند كين كشيدن است.
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ: گشاده كردند شما را شكار دريا، وَ طَعامُهُ: و خورش آن. سؤال: طعام دريا خود هم صيد دريا است، چه فرق است ميان صيد و طعام دريا تا گفت و طعامه؟ جواب گفته اند صيد دريا آن بود كه بجز در آب بنزيد، چون ماهى، اما طعام آن گفته اند طافى بود آنكه بر سر آب افتد مرده يا با كنار افتد يا آب فرو خورد آن پديد آيد، آن همه طعام دريا بود. و گفته اند طعام دريا آن بود كه جز ماهى بود. و گفته اند صيد دريا آن بود كه بگيرند از دريا و طعام آن بود كه مرده يابند آن همه حلال است چنان كه پيغمبر را عليه السلام پرسيدند از آب دريا، گفت: البحر طهور ماؤه حلّ ميتته، آن است كه گفت و طعامه مَتاعاً لَكُمْ: و خورش دريا حلال كرده اند شما را تا برخوردارى بود شما را وَ لِلسَّيَّارَةِ: و مر راهگذريان را. سؤال: چرا نگفت و طعامه متاع لكم به رفع، بعد ما كه خبر طعام است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 613
(
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613) و خبر ابتدا به رفع بود؟ جواب گفته اند نصب على الحال است و گفته اند كه مفعول ثانى است از مفعول مجهول وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً: و بسته كرده اند بر شما شكار بيابان تا ما دام كه محرم باشيد. سؤال: چون از پيش بگفت لا تقتلوا الصّيد و انتم حرم، چرا تكرار كرد كه و حرّم عليكم صيد البرّ؟ جواب گوييم تكرار كرد از بهر تأكيد را. ديگر جواب گوييم اين اول نهى است از قصد صيد و قتل صيد و اين ديگر نهى است از خوردن آن در حرم و در حال حرم وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و بترسيد از آن خداى كه شما را سوى او انگيزند روز قيامت تا حرمات خداى را بى حرمتى نكنيد.
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ: كرد خداى آن كعبه را كه خانه شكهمند است بايستگى مردمان را و گفته اند قياما اى قبلة، و گفته اند قياما اى امنا وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ: و ماه شكهمند را نيز بايستگى كرد و امنى مردمان را وَ الْهَدْيَ: و قربانى را نيز امنى كرد وَ الْقَلائِدَ: و آن گردن بستها را نيز امنى كرد ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: آن بدان است تا بدانيد كه خداى مى داند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و خدا به هر چيزى دانا است. سؤال: از آنجا كه خداى تعالى كعبه را و ماه حرام را قيام و قوام كرد چه معلوم گردد كه خداى تعالى به همه چيزها دانا است تا مى گويد ذلك لتعلموا، الآية؟
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جواب گوييم اولا ببايد دانست كه عرب مردمانى بودند متعصب و معادى با يكدگر، يكدگر را مى كشتند و غارت مى كردند، لكن اهل حرم را نيازردندى حرمت كعبه را چون ماه حرام درآمدى- و آن چهار ماه است رجب و ذو القعده و ذو الحجة و محرم- همه سنانها از نيزه فرو كردندى و تيغها را در نيام مهر كردندى نيز كس را نيازردندى حرمت ماه حرام را، و هدى آن قربانيها بودى كه سوى مكه مى بردندى نشان كرده آن را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 614
(614) نيازردندى و نگرفتندى حرمت خانه خدا را، و قلائد آن شتران بودندى كه از حرم به اطراف بردندى و چيزى از درختان حرم در گردن ايشان كردندى و هر جا كه شدندى كس قصد آن نكردى حرمت حرم را، ذلك لتعلموا آن شكهمندى كعبه را و ماههاى حرام را و هدى و قلايد را از بهر آن نهادم من كه خدايم تا بدانيد كه خداى است دانا به مصالح آسمانها و زمين، چون دانست كه عرب را پيشواى نبود كه دستهاى ايشان را از يكديگر كوتاه دارد و راهها ايمن دارد و مصالح ايشان بر ايشان نگه دارد استقامت احوال ايشان را در خانه حرام بست و در ماه حرام بست تا جهانيان بدانند كمال علم خداى در مصالح خلق و تمامى حكمت او در باب بندگان و بدانند كه خداى حكيم بر كمال است، دانا بر هر چيز.
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: بدانيد كه خداى سخت عقوبت است آن را كه حرمات او را حرمت ندارد وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و بخشاينده بر آنكه حرمت دارد حرمات خداى را.
ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ: نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن پيغام، مكافات مطيعان و عاصيان بر خدا است وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ: و خدا مى داند آنچه شما آشكارا كنيد و آنچه بپوشيد از خير و شر و مكافات آن بر وى است.
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ: بگوى يا محمد برابر نبود پليد با پاك اى:
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كافر با مؤمن و كفر با ايمان و بدبخت با نيك بخت و كارمرايى با مخلص و حرام با حلال وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ: و گر چه شگفت آرد ترا بسيارى حرام فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: از خداى بترسيد و از آزار او بپرهيزيد اى خداوندان خردها تا فرا خورد آن آن بود كه از عذاب او برهيد و به ثواب او برسيد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ: اى مؤمنان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 615
(615) مپرسيد از چيزهايى كه اگر پديد كنند شما را از آن اندوهگن كند شما را وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ: و اگر بپرسيد رسول را از آن آن گه كه مى فرود آرند و بگزارند قرآن را به وحى پديد كنند شما را، آن گه شما را بد افتد عَفَا اللَّهُ عَنْها: فرا گذاشت خدا از شما از آنچه كرديد نيز مپرسيد.
و گفته اند عفا اللَّه عنها: درگذاشت خدا از شما آنچه در جاهليّت كرديد وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ: و خداى آمرزگار است و بردبار كه تايب را به گناه گذشته نگيرد.
و نزول اين آيت در آن بود كه پيغامبر عليه السلام چون آيت حج برخواند كه و للَّه على النّاس حجّ البيت، اقرع بن حابس برخاست گفت «يا رسول اللَّه، أ في كل عام حجة؟». رسول خاموش ببود و روى از وى بگردانيد. ديگر بار هم چنان سؤال كرد، رسول روى از وى بگردانيد.
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سديگر بار هم چنان سؤال كرد، رسول خشم گرفت گفت «نه، و اگر گفتمى آرى آن بر شما واجب شدى و اگر هر سالى حجّتى واجب گشتى شما هلاك شديد در آن كه امتان گذشته هلاك شدند از بسيارى سؤال ايشان از پيغمبران». چون رسول بر وى انكار كرد خداى تعالى اين آيت بفرستاد. و گفته اند سبب نزول اين آيت آن بود كه پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم بر منبر نشسته بود، گفت «سلونى قبل ان تفقدونى» مردى برخاست گفت «يا رسول اللَّه، من ابى؟». گفت «ابو حذافة». آن مرد تشوير خورد از آنكه وى را نه بدان پدر باز خوانده بودند. و بو حذافة مردى بود در جاهليّت بدنام، چون با اسلام آمد حديث وى مدروس گشت. چون آن مرد رسول را پرسيد، رسول بگفت او را بد افتاد. و گويند مردى برخاست گفت «يا رسول اللَّه، پدر من كجا است؟». فقال رسول اللَّه عليه السلام «ابوك فى النار». آن مرد اندوهگن شد. رسول گفت «و ابى و ابو ابرهيم ايضا فى النار، چه توان كرد». خدا اين آيت بفرستاد و نهى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 616
(616) كرد از سؤالهاى بيهوده.
قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ: بدرستى كه پرسيدند چنين مسأله هاى بيهوده گروهى كه از پيش شما بودند، يعنى امت موسى و عيسى ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ: پس گشتند به سبب آن ناگرويدگان، كه شريعت از رسول در خواستند، چون رسول آن را پديد كرد ايشان در قبول و استعمال آن تقصير كردند تا به شومى آن به كفر افتادند و بعضى به شومى آن سؤالهاى بيهوده از دين بيفتادند.
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ: نكرد خداى هيچ گوش شكافته اى و نه هيچ گذشته اى و نه هيچ پيوسته اى و نه هيچ پشت نگاه داشته اى. سؤال: اى نه اين همه را خداى كرد و او آفريد، پس چرا گفت ما جعل اللَّه؟ جواب گوييم اين جعل تحريم است، اى:
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ما حرّم اللَّه. اما بحيرة آن بود كه عرب در جاهليّت چون از اشترى پنج شكم بچه گرفتندى آن پنجم را نگه كردندى، گر نر بودى بكشتندى و مردان از آن بخوردندى و گر ماده بودى گوش او را بشكافتندى بر نام بت، آن را بحيرة گفتندى و گوشت او را بر زنان حرام داشتندى تا بمردى، آن گه مردان و زنان بخوردندى. و گروهى گويند بحيرة آن گوسفند بودى كه دهم شكم آوردى، آن را بحيرة گفتندى و گفته اند آن مادر بحيرة بودى.
اما سائبة آن شتر بودى كه به نذرى فرا گذاشتندى، كسى نذرى كردى كه گر مرا چنين مرادى برآيد شترى سبيل كنم، چون آن مراد وى برآمدى شترى از مال بگذاشتى نه كاريش فرمودى و نه بكشتى تا بمردى، آن وقت سدنه اصنام آن را بخوردندى، و سدنه معتكفان بتخانه بودندى. و گويند سائبة هم بر سدنه وقف كردندى. اما وصيلة آن گوسفندى بودى كه چون گوسفندى هفت شكم بچه آوردى هفتم را بنگرستندى، گر ماده بودى فرا گذاشتندى گفتندى اين بر زنان حرام است تا بمردى، آن گه زنان را حلال تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 617
(
(2/252)



617) بودى و گر نر آمدى بكشتندى و مردان و زنان بخوردندى و گر نر و ماده بهم زادى، نر را به حرمت ماده بنكشتندى گفتندى وصلت اخاها، آن را وصيلة گفتندى. اما حام اشترى بودى كه از پشت وى نسل گرفتندى چون به ده رسيدى آن جدّ را گفتندى حمى ظهره، نيز بر وى بار ننهادندى و از هيچ آب و گياه باز نداشتندى و گويند چون بر بچه بچه او نشستندى آن جدّ را حام گفتندى و فرا گذاشتندى. اين شريعت در عرب عمرو بن لحى نهاد پيغامبر گفت: عمرو را ديدم شب معراج در ميان دوزخ، قصب خويش را در پاى مى كشيد و مغز سر وى بر مى جوشيد و بر هوا مى شد وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: بيك آن كسان كه نگرويدند مى فرابافتند بر خداى دروغ كه بحيرة و سائبة و وصيلة و حام خداى حرام كرده است و اين شريعت ما را خداى فرموده است و عمرو آن همه از خويشتن نهاد و گويند كه اول كس كه اندر كعبه بت نهاد و دين اسلام را در ولد اسماعيل بگردانيد او بود وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ: و بيشتر ايشان خردمندى مى نكنند و خرد را كار مى نبندند و حق را مى در نياوند.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ: و چون گويند ايشان را بياييد بدانچه فرو فرستاد خداى چون قرآن و دين شريعت آسان و سنت رسول قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا: گويند بس بود ما را آنچه بر آن يافتيم پدران ما را ما ايشان را مخالفت نكنيم در دين و شريعت. خداى گفت أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ: و گر چه بودند پدران ايشان كه ندانستند چيزى از حق و نه راه بردند به حق اينها ايشان را پس روى بايد كرد در دين، در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه تقليد نبايد كرد در اصول، اما اگر صحّت اعتقاد كسى در اصول به حجّت درست گشته بود، آن گه در فروع او را تقليد كنند روا بود.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ: اى مؤمنان بر شما باد كه تنهاى شما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 618
(618) را نگريد لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ: گزند نكند و زيان ندارد شما را آن كس كه گمراه شد چون شما راه يافته باشيد. شأن نزول اين آيت آن بود كه چون رسول منذر بن ساوى التميمى را عمل هجر داد، وى از ايشان جزيت فرا ستد، منافقان مدينه طعنه زدند رسول را عليه السلام كه مى دعوى كند كه من رسول خدايم و مرا فرموده است كه قتال كنم با خلق تا آن گه كه بگويند لا اله الّا اللَّه محمّد رسول اللَّه اكنون جزيت مى ستاند و بدان از ايشان مى باز گردد. و رسول آنچه مى كرد به فرمان خدا مى كرد، چون شماتت منافقان باز شنيد غمناك شد. خداى تعالى اين آيت بفرستاد تسكين دل رسول را كه تو فرمان خداى نگه دار، از گفتار منافقان مينديش، و نيز درين آيت رخصت داد به جزيت ستدن گفت شما چون امر معروف بكرديد به ايمان و نهى منكر بكرديد از كفر، آنچه بر شما بود بجاى آورديد گر بنگروند و جزيت دهند شما را زيان ندارد. و گفته اند سبب نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول وى را گفتند يا رسول اللَّه ما اين همه پند جهودان را مى دهيم و حجّت مى نماييم سود نمى دارد. خداى تعالى اين آيت را بفرستاد كه شما فايده مزد و ثواب خود نگه داريد، امر معروف و نهى منكر مى كنيد. سؤال: پس چرا گويند امر معروف و نهى منكر واجب است بعد ما كه خداى تعالى گفت عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ جواب گفته اند انفسكم معناه: اهل دينكم، چنان كه گفت و لا تقتلوا انفسكم، يعنى: اهل دينكم. و گفته اند معناه: شما خويشتن را نگريد تا از عهده اين امر بيرون آييد بدانگه امر معروف كنيد گر فرمان كنند يا نه.
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پيغامبر عليه السلام گفت: ايتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر حتى اذا رأيتم شحّا مطاعا و هوى متبعا و اعجاب المرء برأيه فعليكم انفسكم ودع عنكم امر العامة. و گفته اند مراد از اين عليكم انفسكم در آخر الزمان است كه چنان شود كه نيز امر معروف و نهى منكر نتوان كرد و تن خود را بايد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 619
(619) پيراست إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: با خدا است بازگشتن شما همه بياگاهاند شما را به مكافات بدانچه بوديد كه مى كرديد از خير و شرّ.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد سوگند ميان شما. معنى اين آيت معلوم نگردد تا شأن نزول اين بندانى.
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و آن آن بود كه عمرو عاص را غلامى بود نامش بديل بن مارية، عمرو با مطلب بن وداعة مالى بضاعت فرا وى دادند تا به شام شد به بازرگانى دو ترسا با وى همراه اوفتادند، نام يكى عدى بن بندى و نام ديگر تميم بن اوس الدّارى. بديل بيمار گشت، آن بضاعتها را همه نسخت كرد و آن نسخه را در حقيبه اى نهاد، آن گه آن دو ترسا را وصيّت كرد كه چون من بميرم شما اين مال با عمرو عاص رسانيد. بديل بمرد ايشان آن مال را باز آوردند و مشربه اى سيمين بزر كرده برگرفتند. چون باقى مال ادا كردند عمرو آن نسخت بازيافت و در آنجا مشربه نبشته بود و آن را در مال بازنيافت. بيامد آن دو ترسا را بگرفت. ايشان انكار كردند، گفتند آنچه بديل فا ما داد ما به تو رسانيديم و از مشربه خبر نداريم. عمرو و مطلب رسول را بگفتند. خداى تعالى چنان كه درين آيت است فرمود كه آن دو ترسا را حاضر كن پس نماز ديگر كه ايشان آن وقت را بزرگ دارند و به حضرت مسلمانان بر پاى كن و سوگند ده كه خيانت نكرده ايد. رسول ايشان را سوگند داد سوگند خوردند كه ما خيانت نكرده ايم و براى دنياى اندك سوگند بدروغ نخوريم و اين گواهى از خدا بنپوشيم كه ما آن گه از بزمندان باشيم. چون اين سوگند بخوردند برفتند از پس از آن مشربه در بازار مدينه بر دست ايشان پديد آمد، خبر به رسول آوردند. رسول عمرو را و مطلب را بخواند حاضر كرد و هم چنان كه آن دو ترسا را سوگند داده بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 620
(
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620) همان وقت ايشان را سوگند داد سوگند خوردند كه: اين سخن ما درستر از آن سخن ايشان است و ايشان آن سوگند كه خوردند كه ما خيانت نكرديم بدروغ خوردند و ما در اينچه مى گوييم كم و بيش نمى گوييم و اگر در اين مى از حد درگذريم ما از ستمكارانيم. خداى تعالى گفت چنين صوابتر تا ديگر بار دانند خاينان كه سوگند بدروغ نبايد خورد و ترسند كه خصم از پس سوگند ايشان سوگند خورد بر تكذيب ايشان، آن گه سوگند ما را رد كنند و مال بر ما الزام كنند و آب ما بشود. چون اين مقدمه معلوم گشت معنى اين شهادة بينكم آن است كه سوگند ميان شما إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ: چون نزديك آمد يكى را از شما مرگ هنگام اندرز كردن دو تن بايد خداوندان داد از شما أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: يا دو تن ديگر كه نه از اهل دين شما باشند إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ: گر شما به سفر شده باشيد در زمين فا شما رسد رسيده مرگ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ: باز داريد ايشان را از پس نماز ديگر، چون بر ايشان تهمت خيانت كنيد فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً: سوگند بايد خورد ايشان را به خدا گر بشك شويد كه ما همى نخريم بدين سوگند و برنگزينيم بدين سوگند بهاى اندك از دنيا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى:
و گر چه بود خداوند خويشى، ما او را خيانت نكرديم وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ: و مى نپوشيم گواهى خداى را يعنى ما مى دانيم كه چنين است كه ما مى گوييم إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ: اگر دروغ گوييم آن گه ما از بزمندان باشيم.
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فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً: گر ديده ور گردند و بدانند كه ايشان- يعنى آن دو تن كه آن سوگند بخوردند- سزاوار بزه گشتند كه خيانت كرده اند فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ: در اين تقديم و تأخير است، اى: فاخران الاوليان بالمال المستحق عليهما من الاوّلين الّذين غصب الإناء منهم يقومان مقامهما مقام النصرانيّين: آن دو تن كه ايشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 621
(621) اوليترند به مال و به مرده- و گر اوّلين خوانى: آنكه نخست مشربه از ايشان ببردند- بيستند بجاى آن دو سوگند خواره پيشين فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما: سوگند خورند به خداى كه هر آينه گواهى و سوگند ما سزاوارتر و درستر از گواهى و سوگند آن دو تن كه از پيش سوگند خوردند وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ: و از حد در نگذشتيم ما در اين سوگند كه ما آن گه از ستمكاران باشيم.
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها: آن نزديكتر و سزاوارتر بدانكه بيارند آن گروه كه از پيش سوگند خوردند سوگند را بر روى صواب، اى:
بگزاف سوگند نخورد أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ: يا دانند و ترسند كه باز گردانند سوگندان ما را از پس سوگندان ايشان، يعنى سوگند آن دو تن را رد كنند از پس سوگند آن دو تن مسلمان. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خداى و فرا شنويد و كار بنديد فرمانهاى خداى را وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ: و خدا راه ننمايد به آمرزش و رحمت گروهى بيرون شوندگان را از حكم و فرمان خداى. حكم اين آيت منسوخ است.
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يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ: آن روز كه روز قيامت بود فراهم آرد خداى پيغامبران را پس گويد چه پاسخ كردند شما را، مراد از اين سؤال توبيخ است قالُوا لا عِلْمَ لَنا: گويند رسولان كه دانش نيست ما را.
سؤال: چرا گويند لا علم لنا، بعد ما كه مى دانند، نه اين كذب بود؟
جواب گوييم اين لاء دهشت است و لاء دهشت در موضع حيرت نه نفى فايده دهد و نه اثبات، يعنى: تو خود به دانى كه چه جواب دادند ما را إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ: بدرستى كه تويى تو داننده ناپيداييها.
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلى والِدَتِكَ: ياد كن چون گفت خداى اى عيسى پسر مريم ياد كن نكوداشت من بر تو و بر مادر تو.
در خبر است كه چون اين فرمان به عيسى آمد وى پلاسى پوشيده داشت بز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 622
(
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622) موى و پوست درخت مى خورد و سرش سبوسه گرفته بود، چندانى روغن نيافتى كه بر سر كردى و مادرش مريم هم چنان إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ: چون نيرومند كردم ترا به جبرئيل پاكيزه و گفته اند به جان پاكيزه كه خداى تعالى او را به كن فيكون بيافريد در رحم مريم، از آن بود كه عيسى را روح اللَّه، گفتندى تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا: سخن مى گفتى با مردمان در گهواره- و گفته اند فى المهد در كنار مادر و آن آن گه بود كه او را با اهل بيت خود آورد همه زبان دراز كردند در مريم، چون درماند اشارت كرد سوى عيسى و وى در قماط بود، انگشت برآورد و گفت انّى عبد اللَّه- و كهلا، و آن گه كه مرد تمام گشتى سى و سه ساله و گفته اند چهل ساله سخن گفتى. سؤال: گير كه سخن عيسى در مهد عجب بود، در كهولت بارى چه عجب بود تا گفت و كهلا؟ جواب گفته اند معناه: من المهد الى الكهولة و گفته اند معناه: تكلّم الناس فى المهد بالهام اللَّه و كهلا بالوحى و الرسالة وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ: و ياد كن چون در آموختم ترا كتاب، يعنى كتابهاى پيغامبران و گفته اند اين كتاب كتابت است كه هيچ كس را از انبيا آن خط نبوده است كه عيسى را بود وَ الْحِكْمَةَ: و سخن درست، كه هيچ پيغامبر را آن حكمت و امثال نبودست كه عيسى را وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ:
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و بداديم ترا تورات در شكم مادر و بداديم ترا انجيل به وحى وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي: و ياد كن كه اندازه مى كردى از گل چون مانند مرغى به فرمان من فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي: پف كردى در آن صورت ببودى مرغى به آفريدن من، و اگر طايرا به الف خوانى: پرنده اى. و آن آن بود كه از عيسى حجّت خواستند بر نبوّت او، وى گفت «چه حجّت خواهيد؟». گفتند «از خاك جانورى كنى». وى همى مشتى گل فرا گرفت، به دست بماليد و در آن دميد، خداى تعالى آن را خفاش گردانيد مى پريد عجب ترين همه مرغان زيرا كه در تاريكى پرّد و بى پر پرّد و او را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 623
(623) دندان بود و او را حيض افتد، وى را به آب حاجت نبود و بول كند و بول وى زهر مار بود و باد خورد وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي: و درست كنى نابيناى مادر زاد را و پيس را به فرمان من و گفته اند باذنى اى: بشفايى، و اين دو علت است كه همه طبيبان در آن عاجز آيند و عيسى همى بادى بر او كندى يا دست بدان فرو آوردى، درست گشتى وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي:
و ياد كن چون بيرون آوردى مردگان را از گور به احياء من.
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در خبر است كه كافران وقتى عيسى را جفاها گفتند كه «يا فاعل بن فاعلة، آمده اى تا ما را به جادوى از دين حق بيفكنى؟ گر رسول خدايى سام بن نوح را زنده كن تا وى گواهى دهد بر رسالت تو، آن گه ما گواهى دهيم و گرنه ترا به آتش بسوزيم تا خلق از تو باز رهند»، و آتشى بلند بركردند. عيسى گفت گور او را به من نماييد. او را به سر گور سام بن نوح بردند. دو ركعت نماز كرد، پس آواز داد كه «يا سام بن نوح». جواب نداد. ديگر بار آواز داد، هم جواب نداد. سديگر بار آواز داد، سام جواب داد كه «لبّيك يا عيسى». عيسى گفت «زنده برخيز به فرمان خداى تعالى». سام همى سر از گور بر كرد، عيسى او را گفت كه «من كه ام؟». گفت «انت رسول اللَّه». عيسى گفت «چرا به اول بار كه ترا بخواندم جواب ندادى؟». گفت «يا روح اللَّه، اول بار كه مرا بخواندى استخوانهاى ريزيده مرا با هم آوردند و ديگر بار كه آواز دادى گوشت و رگ و پى بر من پوشانيدند و سديگر بار كه آواز دادى جان در تن من درآوردند تا ترا پاسخ كردم». عيسى نگه كرد موى سر او را سپيد ديد، گفت «موى تو سپيد چرا است؟ بعد ما كه در روزگار شما سپيدى موى نبود كه اين سپيدى موى از وقت ابراهيم خليل آمده است». سام گفت «يا روح اللَّه، چنان است كه تو مى گويى و لكن آواز تو به گوش من آمد كه يا سام، پنداشتم كه منادى قيامت است از هول قيامت موى من سپيد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 624
(624) گشت» عيسى گفت «گر خواهى دعا كنم تا خدا ترا زندگانى دهد».
سام گفت «آن گه مرا ديگر بار طلخى مرگ نبايد چشيد». عيسى گفت «لا بد هر كه شيرينى زندگانى بچشيد او را طلخى مرگ ببايد چشيد».
سام گفت «پس كه چنين است زندگانى نخواهم زيرا كه چهار هزار سال است تا سكرات مرگ چشيده ام، هنوز طلخى آن در گلوى من است».
عيسى دعا كرد، خداى تعالى سام را باز در گور كرد.
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وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ: و ياد كن چون باز داشتم فرزندان يعقوب را از تو چون بديشان آوردى هويداييها اى: حجّتهاى هويدا چون ابراء اكمه و ابرص و احياء موتى و شفاء مرضى و خلق طير و اخبار غيب فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ: گفتند آنها كه كافر بودند از ايشان نيست اينچه عيسى مى نمايد مگر جادوى هويدا. و اگر ساحر خوانى جادو بود، اى: نيست عيسى مگر جادوى هويدا.
وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي: و ياد كن چون فا ياد دادم خاصگان عيسى را كه بگرويد به من و به رسول من عيسى گفته اند كه اين وحى امر است قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ: گفتند بگرويديم و گواه باش كه ما گرويدگانيم. اما حواريان گفته اند كه ايشان گازران بودند گازرى مى كردند عيسى فرا ايشان رسيد، گفت «همى چه كنيد؟».
گفتند «جامه سپيد مى كنيم». گفت «بياييد تا دل را سپيد كنيم».
ايشان گازرى فرو گذاشتند و با وى برفتند. و ديگر قولها در حواريان گفته آيد در سورة الصفّ.
إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ: چون گفتند خاصگان عيسى اى عيسى پسر مريم هيچ تواند خداى تو- و اگر هل تستطيع به نصب ربّك خوانى و تستطيع به تا، اى: هل تستطيع ان تسأل ربك:
هيچ توانى كه در خواهى از خداى تو أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ: تا فرود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 625
(
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625) آرد بر ما خوانى آراسته از آسمان. سؤال: به شك بودن در قدرت خداى بر هر چه صحّة مقدورى دارد كفر است و به استطاعت وصف كردن خداى را تشبيه است زيرا كه استطاعت به اعضا و جوارح بود و حواريان عيسى موحّد و مخلص بودند، پس اين سؤال از ايشان چگونه بود؟ جواب گفته اند اين سؤال از عيسى جز حواريان كردند و ايشان خود به شك بودند در كمال قدرت خداى و در تنزيه او و لكن به حواريان استعانت كردند از آن است كه خداى تعالى آن سؤال را از حواريان ياد كرد. و گفته اند اين استفهام فعل است نه استفهام قدرت و اين هم چنان بود كه كسى مر توانگرى را گويد: هيچ توانى كه با من نيكويى كنى؟. اين استطاعت مطاوعت بود نه استطاعت قدرت، اى: از كرم ياود كه بر ما مايده فرستد.
قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: عيسى گفت از خدا بترسيد گر هستيد گرويدگان. سؤال: چه واجب آيد كه ايشان را ايمان نبودى در آن سؤال تا مى گويد ان كنتم مؤمنين؟ جواب گوييم اين سؤال تجربت بود در ايمان به خداى و روا نبود خدا را تجربت كردن و گفته اند ان كنتم مؤمنين، معناه: اذ كنتم مؤمنين.
قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها: گفتند مى خواهيم كه بخوريم از آن كه گرسنه ايم نه مى آزمايش كنيم وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا: و نيز تا آرام گيرد دلهاى ما به اجابت دعاى تو و دلايل نبوّت تو وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا: و بدانيم كه تو راست گفتى آنچه گفتى ما را كه خداى شما را دوست دارد وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ: و باشيم ما بر آن از گواهان هر جا كه رسيم.
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قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا: گفت عيسى پسر مريم اى بار خداى ما و اى خداوند و پروردگار ما أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ: فرود آر بر ما خوان آراسته از آسمان تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا: تا بود ما را جشنى و شادى پيشينيان ما را و پسينيان ما را يعنى ما و آنها را كه از پس ما باشند تا به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 626 (626) قيامت و گفته اند معناه: حاضر و غايب ما را وَ آيَةً مِنْكَ: و نشانى بود از تو بر دوستى تو ما را و نعمتى و كرامتى وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: و روزى كن ما را و تو بهترين روزى دهندگانى.
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ابن عباس گويد: آن مايده كه خواستند قومى خواستند كه به عيسى پيوسته بودند و با وى در بيابان مى رفتند هفت هزار مردم بودند از مرد و زن و درست و افگار، بعضى به تبرّك با وى مى رفتند و بعضى به نظّاره و بعضى به تجربت حال عيسى همه را توشه برسيد، حواريان را گفتند تا ايشان از عيسى درخواستند نزول مايده. عيسى ايشان را نهى كرد از آن سؤال از آنكه ترسيد كه گر ببينند باشد كه بشك شوند پندارند كه آن سحر است بدان نگروند، خدا ايشان را هلاك كند. چون الحاح كردند عيسى حجّت بر ايشان گرفت گفت «نبادا كه آن را ببينيد بنگرويد». گفتند «معاذ اللَّه ما خود همه گرويده ايم به خداى و به تو». عيسى غسلى بكرد و خالى در نماز ايستاد قدم به قدم باز نهاد و انگشتان دست بهم در گذاشت و موى بر تن او به پاى خاست و اشك همى باريد و همى لرزيد، نگه كرد ميغى از آسمان پديد آمد، گروهى از فريشتگان خوانى همى آوردند از يكتا مرواريد سپيد آن را چهار پايه دو از ياقوت صرخ و دو از زر، بر آنجاى چهار گرده سپيد نهاده و ماهى بريان همه روغن و پاره اى نمك و پاره اى سركه. و آن قوم به يك روايت هفت هزار بودند و به يك روايت دوانزده هزار همه به گرد آن درآمدند، همه سير بخوردند، نگه كردند هيچ چيز از طعام كم نشده بود، هم چنان كه آمده بود برخاست از پيش ايشان و در هوا ناپديد گشت. و به ديگر روايت زنبيلى بود كه پديد آمد، عيسى آن را قسمت كرد در پيش هر يكى پارگكى از ان طعام بنهاد، آن افزون مى گشت تا به سينه آن كس برآمد. عيسى گفت «بخوريد و هيچ برمداريد». ايشان فرمان عيسى بجاى نياوردند، سير بخوردند و هر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 627
(627) يكى برگرفتند. عيسى از آن بر ايشان خشم گرفت، دعاى هلاكت كرد.
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قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ: خداى گفت من فرو آرنده ام آن را بر شما هر كه نگرود از شما بدان از پس آنكه آن را بديد بدرستى كه من او را عذاب كنم عذابى كه آن عذاب و چنان عذاب نكنم كس را از جهانيان يعنى خوكشان گردانم. خداى تعالى ايشان را خوك گردانيد پس ايشان را هلاك كرد.
وهب بن منبّه گويد: خداى تعالى بيست و هفت گروه را از بنى اسرائيل از هيئت مردمى بگردانيده است به شومى معصيت ايشان بوزنه و خوك و سوسمار و خرس و كفجليز و كژدم و موش و پيل و سگ و زهره و سهيل و مارماهى و راسو و جيژو و دله و يربوع و كورموش و كشف و عنكبوت. و اما از مرغان بوم و كلاغ و طوطك و منج و شب پرك و گنجشك و كوف و عكّه. و اما بوزنه قوم داود بودند كه روز شنبه ماهى گرفتند پس از آن كه خداى ايشان را گفته بود كه مگيريد، بگرفتند و بخوردند خداى تعالى ايشان را بوزنه گردانيد. اما خوك آن گروه بودند كه از عيسى مايده خواستند، چون بديدند آن را سحر گفتند خداى تعالى ايشان را خوك گردانيد. اما سوسمار مردى بود در بيابان راه دارى كردى و مردم كشتى، خداى تعالى او را سوسمار گردانيد. اما خرس مردى بود دزدى كردى به محجنه. اما كفجليز مردى بود كفن آهنجى كردى. اما كژدم مردى بود سخن چينى كردى، شبى با عيال خفته بود كودكش بگريست در گهواره، وى برخاست او را بكشت خداى او را كژدمى گردانيد. اما پيل مردى بود با ستوران نزديكى كردى. اما سگ مردى بود مردمان را به زبان بيازردى. اما جيژو مردى بود بد خويى كردى. اما دله مردى بود تاجر، در تجارت خيانت كردى. اما سهيل مردى بود كه به يمن باژوانى كردى. اما مارماهى مردى بود صرافى كردى و در آن خيانت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 628
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628) كردى. اما زهره زنى بود كه زنا كردى و شوى را خيانت كردى. اما راسو مردى بود قصابى كردى و در آن بى شفقتى كردى. اما موش زنى بود كه نوحه گرى كردى. اما كشف زنى بود رعنا، خويشتن را بر مردمان نامحرم آراستى. اما عنكبوت زنى بود از شوهر به خشم شدى. اما يربوع مردى بود كه دروغ گفتى و سوگند بدروغ خوردى. اما كورموش مردى بود نانبايى كردى و در آن خيانت كردى. اما منج مردى بود كه در دين خيانت كردى. اما عكّه مردى بود كه غلّه باز نهادى براى گرانى نرخ. را. اما خويوز زنى بود كه سخن چينى كردى و شوهر را به زبان بيازردى. اما گنجشك مردى بود كه مسخرگى كردى. اما كلاغ مردى بود كه كشّى و رعنايى و بخيلى كردى. اما جعل مردى بود كه به روز قرّايى كردى و به شب دزدى كردى. اما طوطك مردى بود كه نخّاسى كردى و در آن خيانت كردى. اما بوم ملكى بود كه ستم كردى. و آن گروه كه خداى تعالى ايشان را مسخ گردانيد نسل ايشان را بريده كرد و اينها مانند آنند، و اللَّه اعلم.
وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و ياد كن چون گفت خداى اى عيسى پسر مريم اى تو گفتى مردمان را كه فرا گيريد مرا و مادر مرا دو خداى از فرود خداى. سؤال: اين سخن از خداى تعالى مر عيسى را روز قيامت خواهد بود، پس چرا گفت و اذ قال اللَّه به لفظ ماضى؟ جواب گفته اند معناه: كان قد قال اللَّه، همنگار كه گفت و لكن به لفظ ماضى آورد تعجيل را تا خلق بدانند كه قيامت زود خواهد بود، چنان كه گفت و جاءت سكرة الموت، اى: كان قد جاء ذلك. ديگر جواب روا بود لفظ ماضى و مراد از آن مستقبل چون از ظاهر بر آن دليل بود و اينجا از ظاهر بر آن دليل است كه گفت هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم، معلوم گردد كه اين روز قيامت باشد آن وقت كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 629
(
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629) خداى تعالى همه خلق را به عرصات قيامت حاضر كند، آن گه عيسى را بر سر خلق به پاى كند و او را اين سخن بگويد براى توبيخ و تشوير ترسايان را، تا بدانند كه عيسى بيزار بوده است از آنچه بر وى گفتند و او را و مادر او را مى پرستيدند قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ: عيسى گويد پاكا خدايا نيايد مرا كه گويم آنچه نسزد مرا اگر من بودم كه اين سخن گفتم تو خود دانستى آن را و به از من دانى تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ: تو دانى آنچه نهان من است و من ندانم آنچه در غيب تو است. و گفته اند اين نفس ذات است. در اين آيت حجّت است بر آنكه خداى تعالى نفس است به معنى ذات إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ:
بدرستى كه تويى تو داننده ناپيداييها. سؤال: اى نه قيامت و بهشت و دوزخ و ملايكه و عرش و كرسى و لوح و قلم و جز آن غيب است و ما آن را مى دانيم، پس چرا حوالت با خداى كرد كه انّك انت علّام الغيوب؟
جواب گوييم الغيوب الف و لام تعريف جنس است همه غيبها را و آن را خود خداى داند و بس. و گفته اند در جواب اين كه علّام الغيوب خود خدا است و بس، زيرا كه علّام كامل العلم بود و كامل العلم او است و بس. در خبر است كه چون خداى تعالى عيسى را اين سؤال بكند روز قيامت، از هيبت سؤال خداى از بن هر موى كه بر تن عيسى بود قطره اى خون بچكد عيسى گويد.
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ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ: من نگفتم ايشان را. مگر آنچه تو فرمودى مرا بدان أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ: كه به يگانگى پرستيدند خداى را كه خداى من است و خداى شما. سؤال: چرا گفت نگفتم ايشان را مگر آنچه تو فرمودى، بعد ما كه سخنان مباح بسيار گفتى بى امر خداى؟ جواب گوييم معناه: در باب عبادت نگفتم و نفرمودم ايشان را مگر آنچه تو فرمودى به پرستيدن يك خداى نبينى كه گفت ان اعبدوا اللَّه ربّى و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 630
(630) ربّكم وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ: و من بر ايشان گواه بودم تا در ميان ايشان بودم، آن وقت مرا و مادر مرا خداى نگفتند فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: چون مرا جان برداشتى تو بودى نگهبان بر ايشان تو دانى كه از پس مرگ من ايشان چه گفتند و چه كردند و تويى بر هر چيزى گواه و دانا. سؤال: چون مى گويند كه عيسى هنوز نمرده است و در آسمان چهارم است پس چرا گفت فلمّا توفّيتنى؟
جواب گفته اند اين توفّى سپرى كردن است، اى: چون تمام كردى بودن من ميان ايشان و ببردى مرا از روى زمين تو دانى كه چه كردند.
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: اگر عذاب كنى ايشان را بدرستى كه ايشان بندگان تواند و اگر بيامرزى ايشان را بدرستى كه تويى نيست همتا حكم كننده به آمرزش اهل آمرزش را. سؤال:
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چرا نگفت ان تعذّبهم فانّك انت العزيز الحكيم و ان تغفر لهم فانّهم عبادك، تا سخن حكمى بودى؟ جواب گفته اند معناه: ان تعذّبهم فانّهم عبادك المستوجبون لعذابك و ان تغفر لهم- اى: للتايبين- فانّك انت العزيز بلا نظير فى المغفرة الحكيم حكمت بمغفرة التائبين. و گفته اند ان تعذّبهم مراد از آن عذاب قيامت است و ان تغفر لهم مراد از آن تأخير عذاب دنيا است.
قالَ اللَّهُ: اى: يقول اللَّه: خداى گويد هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ: اين آن روز است كه سود دارد راست گويان را راستى ايشان. سؤال: چرا آن روز گويد كه امروز سود دارد راستى، بعد ما كه راستى در هر دو جهان سود دارد؟ جواب گوييم معناه امروز جز راستى سود ندارد كه دروغ روان نتوان كرد و جز راستى نرهاند، چنان كه عيسى را رهانيد. و گفته اند مراد از اين راست كارى است كه رستگارى در راست كارى است لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ايشان را بود بهشتها كه مى رود در ميان آن و زير تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 631
(631) اشجار و مساكن آن جويها مى و شير و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها أَبَداً: جاويدان باشند در آن بهشت هميشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ:
خشنود ببوده خداى از ايشان و خشنود ببوده ايشان از خدا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ:
آن است پيروزى بزرگ، اى: يافت بهشت جاويدان. ذلك، اى: ذلك الخلود فى الجنّة، و گفته اند ذلك آن رضاى خداى است پيروزى بزرگ.
چنين گفته اند چهار چيز است در بهشت به از بهشت: رضاى خدا و وفا و بقا و لقا.
لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: خداى را است پادشاهى آسمانها و زمين.
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كلبى گويد معناه: للَّه خزاين السماوات و الارض، و گفته اند ملك استحقاق شمول نفاذ امر بود او را در آسمانها و زمين وَ ما فِيهِنَّ: و آنچه در آسمانها و زمين است وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و او بر هر چه خواهد توانا است و بر هر چه صحّة مقدورى دارد و بر هر چيزى از حوادث توانا است بتمامى.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 632
(632)
[سوره انعام]
: خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الانعام برخواند او را بود به هر ذرّه اى از وزن همه چهار پايان صد هزار طاعت. اين سورة بيكبار آمده است بر مصطفى عليه السّلام به مكه و هفتاد هزار فريشته با جبرئيل همى آمدند به نزول اين سورة. رسول اين را بيكبار ياد گرفت و بر امّت خواند و گفت هر كه اين سورة را بر خواند به اخلاص و در ميانه سخن نگويد آن هفتاد هزار فريشته همه كار كن وى گردند به استغفار. كعب احبار گويد سر تورات اين است كه الحمد للَّه الذى خلق السماوات و الارض و خاتمة آن و قل الحمد للَّه الذى لم يتّخذ ولدا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ: ابن عباس گويد: الشكر للَّه و هوان صنع الى خلقه فحمدوه: سپس و آزادى و ستايش آن خداى را سزد كه بيافريد آسمانها و زمين را. وهب بن منبّه گويد كه خداى تعالى آسمانها را از بخار آفريدست: آسمان اول از زمرد سبز نام او رقيعا، در آنجا فريشتگان بر صورت گاو و طعام ايشان تسبيح و شراب ايشان تقديس و مهتر ايشان فريشته اى نام او اسماعيل. و آسمان دوم از نقره سپيد، نام آن ارقلون، فريشتگان آن بر صورت عقاب، فعل ايشان قيام، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان ارقياييل. آسمان سديگر از ياقوت صرخ، نام آن قيدوم، فريشتگان آن بر صورت كركس، فعل ايشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 633
(633) ركوع، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان كوكياييل.
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آسمان چهارم از مرواريد، نام آن ماعون، فريشتگان آن بر صورت اسبان، فعل ايشان سجود، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان مومناييل. آسمان پنجم از زر صرخ، نام آن ديقا، فريشتگان آن بر صورت حور، فعل ايشان گريستن، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان صفطياييل. آسمان ششم از ياقوت زرد، نام آن دقنا، فريشتگان آن بر صورت ولدان، فعل ايشان قعود، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان روعياييل. آسمان هفتم از نور، نام آن عريبا، فريشتگان آن بر صورت آدميان، قدمهاى ايشان از هفتم زمين فرو گذشته و سرهاى ايشان زير عرش خداى، فعل ايشان طواف، طعام ايشان تسبيح، شراب ايشان تقديس، مهتر ايشان نورياييل. اما هفت زمين: زمين اول نام آن رمكا، بر باد عقيم نهاده، آن باد را هفتاد هزار مهار است به دست هفتاد هزار فريشته. زمين دوم نام آن خلده، اهل آن كژدمان دوزخ مانند اشتران سياه، دنبالهاى ايشان چون نيزها، هر دنبالى سيصد و شصت بند، هر بندى سيصد و شصت فرق، هر فرقى سيصد و شصت قله زهر چنان كه اگر يك قله از آن در زمين ريزند اهل زمين بميرند. زمين سديگر نام آن عرقه، ساكنان آن عنكبوت دوزخ، ديلمك هر يكى از آن بزرگتر از كوه قاف. زمين چهارم نام آن خزبا، ساكنان آن ماران دوزخ، هر مارى را از آن هژده هزار دندان، هر يكى چند خرما بنى درازترين، هر دندانى را هژده هزار قله زهر. زمين پنجم نام آن ملثا، سكّان آن سنگ كبريت دوزخ.
زمين ششم نام آن سجّين در آنجا ديوانهاى بدبختان. زمين هفتم نام آن عجيبا، سكّان آن ابليس و شياطين هر سالى برآيد و گرد جهان بگردد و باز آنجا شود وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ: و كرد- يعنى بيافريد- تاريكيها و روشنايى را. ابن عبّاس گويد اين ظلمات كفر است و اين نور ايمان، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 634
(
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634) يعنى بيافريد كفر و ايمان را. پيغامبر عليه السّلام گفت: ان اللَّه خلق الايمان و حفّه بالسماحة و الحياء و خلق الكفر و حفّه بالشحّ و الجفاء.
گفته اند اين ظلمات نكرت است و اين نور معرفت و گفته اند اين ظلمات دوزخ است و اين نور بهشت و گفته اند اين ظلمات تاريكيهاى شب است و اين نور روشنايى روز. پيغامبر را عليه السّلام پرسيدند كه روز و شب چيست. گفت: خداى تعالى سوى مشرق حجابى از ظلمات بيافريده است بر مقدار شبهاى دنيا و فريشته اى بر آن موكّل كرده، چون آفتاب فرو شود آن فريشته از آن حجاب به مقدار شب فرا گيرد و روى سوى مغرب كند و آن ظلمات را از ميان انگشتان خود بيرون مى كند اندك اندك تا شفق فرو شود، آن گه همه را فرا گذارد و آن فريشته را دو پرّ است يكى به مشرق رسيده و يكى به مغرب، آن ظلمات را بدان دو پر فراهم دارد، چون صبح برآيد وى پر فراهم كشد و ناپديد گردد، هم چنان هر شب عادت وى بود تا به در قيامت، چون قيامت نزديك آيد آن ظلمات را از سوى مشرق پديد آرد آن گه قيامت برخيزد. اما روز از روشنايى آفتاب است و گفته اند كه شب و روز دو گوهر است يكى نورانى و يكى ظلمانى، متعاقب.
سلمان فارسى گويد: شب و روز دو مهره است يكى سياه و يكى سپيد، آن مهره سياه را فرو گذارد، آفتاب از ديگر سوى ناپديد گردد، و آن مهره سپيد به دست فريشته اى است نام وى شراهيل، چون وقت روز بود هراييل آن مهره را فرو گذارد معلّق مى بود تا وقت غروب آفتاب. و گفته اند شب تاريكى است كه خداى تعالى به قدرت خود در جهان بيافريد و روز روشنايى است كه خداى تعالى به قدرت خود در جهان بيافريد و اللَّه اعلم. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ: پس بازين همه دلايل و حجج كه خداى تعالى در آسمانها و زمين و در شب و روز بيافريده است آن كسان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 635
(
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635) كه نگرويده اند به خداى ايشان مى هنباز آرند و گفته اند معناه ثمّ الّذين كفروا بربّهم يعدلون: يميلون عن الحق.
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ: او آن خداى است كه بيافريد شما را از گل يعنى از آدم و آدم از گل. سؤال: اينجا گفت خلقكم من طين و جاى ديگر گفت خلقكم من تراب و جاى ديگر گفت من حماء مسنون و جاى ديگر گفت من نطفة، من علقة، من نفس واحده، من ذكر و انثى، نه اين همه تناقض باشد؟ جواب گوييم در اين تناقض نيست زيرا كه خداى تعالى مردم را از اين همه آفريده است لكن به تدريج، اول تراب آن گه طين آن گه حمأ مسنون آن گه من نفس واحدة چون آدم، آن گه من ذكر و انثى چون آدم و حوّا، آن گه من سلالة، آن گه من نطفة من علقة من مضغة، اين هم چنان بود كه كسى جامه را گويد كه اين از خاك است گر گويد از آب است گر گويد از پنبه است گر گويد از پنبه دانه است يا گويد از ريسمان است يا گويد از كرباس است در آن تناقض نگفته بود، زيرا كه آن جامه از آن همه است بدين تدريج. ثُمَّ قَضى أَجَلًا: پس برگزارد زمان زده اى وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ: و زمان زده نام برده نزديك او. سؤال: خداى تعالى در اين آيت گفت اجل دو است: مسمّى و نامسمّى، چرا گويند اجل جز مسمّى نبود؟ جواب گفته اند اين اول اجل دنيا است، ديگر اجل كه آن را مسمّى عنده گفت آن اجل جانوران است و هر دو مسمّى است، و گفته اند قضى اجلا اجل زندگانى است و اجل مسمّى مرگ است و گفته اند قضى اجلا، اجل دنيا است و اجل مسمّى قيامت است و گفته اند اجل مسمّى مدت آن چهل سال است كه ميان دو نفخه اسرافيل بود ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ: پس شما كه اهل مكه ايد از پس آنكه بدانسته ايد كه خداى شما را از گل بيافريده است مى گمان بريد در انگيختن از پس مرگ، بيقين بدانيد كه آن خدا كه قادر بود بر آفريدن خلق از گل، قادر باشد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 636
(636) بر انگيختن ايشان از پس مرگ.
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وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ: و او است خداى در آسمانها و زمين- اى: او است خداى آسمانها و زمين. سؤال:
چون خداى گفت من در آسمانها و زمينم چرا شما مى گوييد كه خداى بكلّ مكان نيست؟ جواب گوييم معناه يعلم سركم و جهركم فى السماوات و الارض ز اينجا واجب آيد كه سرّ و جهر بندگان در آسمانها و زمين بود نه خداى. و ديگر جواب: از اينجا كه گفت و هو اللَّه فى السّماوات و فى الارض آن واجب آيد كه خداى آسمانها و زمين بود، نه آنكه به ذات خود در آسمانها و زمين باشد، چنان كه گويند فلان امير است در هرات و نيسابور بيش از آن واجب نيايد كه امير هرات و نيسابور بود- يعلم سرّكم و جهركم: مى داند نهان و آشكار شما در گفتار وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ: و مى داند آنچه مى كنيد. مراد زاين همه كردار بندگان است.
وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ: و نيايد بديشان هيچ نشانى از نشانهاى خداى ايشان اى: به اهل مكه، چون انشقاق قمر و اجابت شجر و تكلّم ضب و تكلّم جدى مشوىّ و تكلّم حصى و جز آن از دلايل و حجج و گفته اند مراد از اين آيات قرآن است إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ: كه نه ايشان از آن روى بگردانيدگان باشند، يعنى ابا كنندگان از قبول آن.
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ: بدرستى كه بدروغ داشتند سزا و درست را چون بديشان آمد. گفته اند اين حق قرآن است و گفته اند توحيد خدا است و گفته اند دليل و حجّت است فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ:
زودا كه بديشان آيد خبرهاى آنچه بودند كه از آن مى خندستانى كردند، چون حديث قيامت و بعث. و گفته اند معناه: زود بود كه در ايشان رسد عقوبت استهزاء ايشان به رسول و قرآن و به خبر قيامت.
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أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ: اى نگه نكردند كه چند هلاك تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 637
(637) كرديم از پيش ايشان از گروه، يعنى قرون ماضيه. سؤال: اهل مكه كى ديدند هلاكت قرون ماضيه را تا مى گويد الم يروا؟ جواب گفته اند اين رؤيت به معنى علم است، اى: آگاه نه اند كه ما چند قرنها را از پيش ايشان هلاك كرديم. و گفته اند كه اين رؤيت بصر است كه اهل مكه در سفرها مى گذشتندى و مى ديدندى آثار گذشتگان، واجب كردى كه بدان عبرت گرفتندى و به خداى بگرويدندى مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ: پادشاهاى و دستگاه داديم ايشان را در زمين آنچه پادشاهى و دستگاه و جايگاه نداديم شما را وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً: و بفرستاديم بر ايشان ميغ را بارنده پياپى به وقت حاجت و گفته اند اين سما باران است وَ جَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ: و كرده بوديم جويها كه مى رفتى در پيش ايشان و در زير اشجار و مساكن ايشان فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ: هلاك كرديم ايشان را به گناهان ايشان وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ: و بيافريديم و پديد آورديم از پس ايشان گروهانى ديگر. قرن اهل عصرى باشند و مدّت ايشان مختلف بوده است، وقت بود كه مدت قرن صد سال بوده است و وقت بوده است كه هفتاد سال بوده است اكنون به هر سى سال قرنى فرو شود و قرنى ديگر آيد.
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ: و اگر فرود آورديمى بر تو يا محمد نامه اى نبشته بر كاغذى، چنان كه بر موسى الواح فرو آورديم. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ: تا ببسودندى آن را به دستهاى ايشان لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: هراينه گفتندى آن كسان كه نگرويدند إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ: نيست اين مگر جادوى هويدا.
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گفته اند اين جواب آن سخن است كه كافران مكه گفتند: يا محمد ما به تو نگرويم تا به هر يكى از ما نامه اى نيارى به دست خط خداى كه «اين نامه از خدا است به فلان كس پسر فلان، اما بعد به محمد اقرار ده كه او رسول من است»، آن گه ما به تو اقرار دهيم. خداى تعالى گفت گر آن نيز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 638
(638) بدادمى هم بنگرويدندى، لا بل گفتندى كه اين جادوى است كه محمد مى كند چنان كه انشقاق قمر را به عيان بديدند گفتند سحر است.
وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ: و گفتند كافران مكه چرا نه فرو آرند بر محمد فريشته اى چنان كه ما او را مى بينيم تا بدانيم كه محمد رسول خدا است وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ: و اگر فرو آورديمى فريشته اى هراينه برگزاردندى كار به هلاكت ايشان بس ايشان را مهلت ندادندى و اگر بديشان فريشته فرستاديمى ايشان طاقت ديدار وى نداشتندى پس همه هلاك شدندى. و گفته اند معناه: گر ما فريشته اى فرستاديمى به مراد دل ايشان چنان كه ايشان مى آرزو خواستند هم بنگرويدندى، ما ايشان را هلاك كرديمى زيرا كه حكم خداى آن است كه هر گروهى كه ايشان از رسولان خويش معجزه به آرزو خواستندى چون بديدندى و نگرويدندى، خداى ايشان را هلاك كردى قوم تو يا محمد هم چنان بودندى.
(2/278)



وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا: و اگر كرديمى ما او را يعنى رسول را فريشته اى هر اينه كرديمى او را در صورة مردى تا او را توانستندى ديدن زيرا كه ناپيغمبر فريشته را نتواند ديد بر هيئة فريشتگى وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ: و هر اينه آن گه بشورانيديمى بر ايشان آنچه ايشان مى شورانند بر خويشتن يعنى گر رسول بديشان مردى است آدمى مى گويند چرا نه فريشته است از آن مى در غلط افتند، گر فريشته بودى بر صورت مردى بودى آن گه ايشان هم در غلط افتادندى كه چرا نه بر هيئت فريشته است، آن گه همچنين شبهت بر جاى بودى. پس بديد آمد كه بهانه مى كنند ناگرويدن را. آن گه خداى تعالى مصطفى را عليه السّلام تسليت كرد و بر صبر داشت، گفت:
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 639
(639) بدرستى كه خندستانى كردند بر رسولان كه از پيش تو بودند پس در رسيد در آن كسها كه مى خندستانى كردند زايشان آنچه بودند كه بدان خندستانى كردند، چون عذاب و گفته اند عقوبت استهزاء ايشان، تو صبر كن تا وقت عذاب قوم تو آيد.
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ: بگو يا محمد برويد در زمين. سدى گويد: فاقرؤا القرآن ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ: پس نگه كنيد كه چگونه بود سر انجام آن بدروغ دارندگان حق گر شما همان كنيد كه ايشان كردند، با شما همان كنند كه با ايشان كردند.
(2/279)



قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بگوى يا محمد كرا است آنچه در آسمانها و زمين است. اگر جواب دهند ترا و گر نه قُلْ لِلَّهِ: تو بگوى كه همه خداى را است كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ: نبشت و واجب كرد بر خود رحمت. سؤال: اين سخن با كافران است و خداى را بر كافران رحمت نبود، پس چرا گفت كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ؟ جواب گوييم اين رحمت به تأخير عذاب است و آن تأخير عذاب از كافران شرف مصطفى را بود كه وى رسول رحمت بود نه رسول عذاب و نيز خداى دانست كه در اصلاب آن كفّار مسلمانانند، خواست كه ايشان را جدا كند و نيز دانست كه بسيارى از ايشان در مسلمانى آيند، از آن بود كه عذاب ايشان را تأخير كرد لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: هراينه فراهم آرد شما را مر آن روز رستخيز را يعنى روز قيامت. و گفته اند معناه: فراهم آرد شما را تا روز قيامت آن گه همه را مكافات كند لا رَيْبَ فِيهِ: جاى شك نيست در آن روز.
و گفته اند معناه: لا ترتابوا فيه: به شك مباشيد در بودن آن روز الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: آن كسها كه زيان كردند بر تنهاى ايشان، ايشان بنگروند يعنى آنها كه زيانكار قيامت خواهند بود بنگروند در دار دنيا تا هم چنان كافر به قيامت آيند. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 640
(640) معناه: الذين لا يؤمنون خسروا انفسهم.
وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ: و او را است- يعنى خداى را است- آنچه آرام گرفت در شب و روز معناه: خداى راست هر چه در شب بيارامد و در روز بجنبد وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: و او است شنواى گفتار ايشان و دانا به كردار ايشان. و گفته اند معناه: شنواى دعاى ايشان و دانا به حاجات ايشان. و گفته اند معناه: شنواى كفر كافران و دانا به نكرت دل ايشان و به احتمال شما از ايشان.
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قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد اى بجز خداى را فرا گيرم دوستى و معبودى هست كننده آسمانها و زمين او است و گر فاطر به خفض خوانى نعت اللَّه بود. سؤال: اى نه خدا گفت و المؤمنون بعضهم اولياء بعض، پس چرا رسول را گفت جز مرا ولىّ مگير؟ جواب گوييم اين ولىّ معبودى است و اين جواب كافران است كه فا رسول مى گفتند: آن را مى پرست كه پدران تو پرستيدند گر حلال زاده اى.
و گفته اند اين ولىّ متولّى امور است نه دوست وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ:، به ضمّ ياء اولى و كسر عين اولى و به ضمّ ياء ثانيه و فتح عين ثانيه: و او خوراند همه خورندگان را و نخورانند او را يعنى او است روزى دهنده همه و او را به كس حاجت نه. و اگر هر دو را به ضمّ يا و كسر عين خوانى، معناه:
يكى را خوراند و يكى را نخوراند. معناه: يكى را توانگرى دهد و يكى را درويشى. و اگر و هو يطعم به ضمّ يا و كسر عين و لا يطعم به فتح يا و عين خوانى، معناه: او خوراند و خود نخورد. سؤال: و نيز خوانده اند و هو يطعم به فتح يا و عين و لا يطعم به ضمّ يا و كسر عين، اين را چه معنى بود؟ جواب گوييم معناه: او خورد و خود نخوراند اين صفت آن ولىّ بود كه از پيش ياد كرد كه اغير اللَّه اتّخذ وليّا، اى: اعبد شيئا يطعم و لا يطعم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ياد كرد كه اغير اللَّه اتّخذ وليّا، اى: اعبد شيئا يطعم و لا يطعم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 641
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641) أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: بگو يا محمد مرا فرموده اند كه باشم نخستين كسى كه بگرود و مرا گفته اند كه مباش از هنباز آرندگان با خدا معناه: اول كسى از شما كه او را به گفتن شهادت فرموده اند منم. سؤال: اى پيش از مصطفى نيز مسلمانان نبودند تا مى گويد اوّل من اسلم؟ جواب گفته اند معناه: اوّل من اسلم منكم و گفته اند معناه: اول كسى از خلق خداى كه او را به اسلام فرموده اند منم. زيرا كه اوّل چيزى كه خداى تعالى آفريد نور مصطفى بود عليه السّلام، و آن گه او را امر كرد به توحيد خود وى اقرار داد به وحدانيّت او. و گفته اند اين اوّل مراد از اين اجدّ است، يعنى مرا فرموده اند كه بجدّترين و صلب ترين همه باشم در دين خدا، نگريد تا در من طمع نكنيد كه من در دين شما آيم. و آن آن بود كه كافران مكه گفتند يا محمد پدران تو از تو به دانستند، گر دين بهين اين بودى ايشان اين دين داشتندى.
قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: بگو يا محمد كه من ترسم گر نافرمانى كنم خداى را از عذاب روز بزرگ و آن عذاب دوزخ است.
در اين تقديم و تأخير است، معناه: انّى اخاف عذاب يوم عظيم ان عصيت ربّى.
مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ: هر كه بگرداند خداى عذاب از وى روز قيامت بدرستى كه ببخشود و بيامرزيد او را. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: من رحمه يومئذ صرف عنه العذاب. و اگر يصرف خوانى به لفظ مجهول، معناه: هر كه بگردانند عذاب از وى فقد رحمه وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ: و آن است- يعنى بخشودن و آمرزيدن و عذاب بگردانيدن- پيروزى هويدا.
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ: و اگر رساند- خداى ترا گزندى و بيمارى و اندوهى وابرنده نبود آن گزند را مگر او وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 642
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(642) عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و گر رساند ترا نيكى- يعنى عافيتى و نعمتى- او بر هر چيزى توانا است يعنى نعمت و شدّت همه از خداى بين كه او است قادر بر هر چيز.
وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ: و او است شكننده كامهاى بندگان زور بندگان او، هم به قهر و غلبه و هم به قدر و جلال و هم به هستى ذات، فوقى كه او را فوق نه و تحت نه و يمين نه و يسار نه، خلف نه و قدام نه، حيث نه، در جاى نه و بر جاى نه، از جاى به جاى نه، علوّش به علوّ خلق ماننده نه چنان كه ذاتش به ذات خلق ماننده نه. فوق در قرآن بر ده وجه است: فوق علم و حكمت است: و فوق كلّ ذى علم عليم. و فوق قوّت و قدرت است: و انّا فوقهم قاهرون و فوق دليل و حجّت است: و جاعل الّذين اتّبعوك فوق الّذين كفروا و فوق عذاب و عقوبت است: زدناهم عذابا فوق العذاب و فوق درجت و كرامت است: لهم غرف من فوقها غرف، و فوق توفيق و عصمت است: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ و فوق دون و حقارت است: ما بعوضة فما فوقها و فوق زحام و كثرت است ظلمات بعضها فوق بعض، و فوق مكان و جهت است: أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها، و فوق علو و رفعت است: وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ. در اين آيت به هو اشارت كرد فرا قاهريّت و فوقيّت خود، تا جهانيان بدانند كه هم چنان كه او قاهر همه عالم است و او را قاهر و قهّار نه، او فوق همه عالم است و او را فوق و تحت نه چنان كه قاهرى او به قاهرى كس نماند، فوقى او به فوق كس نماند و چنان كه دون او قاهر نبود مگر مقهور و او قاهرى است كه مقهورى را فازو راه نه، همچنين دون او فوق نبود مگر با تحت و او فوقى است كه تحت را بدو راه نه و هم چنان كه دون او قاهر نبود مگر در جاى و بر جاى و او قاهرى است كه در جاى نه و بر جاى نه هم چنان دون او فوق نبود مگر در جاى و بر جاى و او فوقى است كه در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 643
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643) جاى نه و بر جاى نه. و هم چنان كه او را قاهر به حجّت عقل و قرآن گوييم نه به قياس مخلوقان، زيرا كه قياس مخلوقان تشبيه بار آرد و حجّت عقل و قرآن تنزيه و او قاهر منزّه است نه مشبّه، همچنين او را فوق به حجّت عقل و قرآن گوييم نه به قياس مخلوقان، زيرا كه قياس مخلوقان تشبيه بار آرد و حجّت عقل و قرآن تنزيه بار آرد و او فوق منزّه است نه مشبّه و هم چنان كه دون وى قاهر از ظلم خالى نبود و او قاهرى است منزّه از ظلم همچنين هر فوقى كه دون او است از تحت خالى نيست اما او فوقى است منزّه از تحت. گر كسى گويد فوق نبود تا او را تحت نبود، گوييم پس قاهره نبود تا او را مقهور نبود، گرمى روا بود كه اللَّه لم يزل قاهر بود و او را مقهور نه، نيز روا بود كه اللَّه لا يزال فوقى بود كه او را تحت نه. و گر گويد كه فوق آن بود كه بر جاى بود، چون خداى بر جاى نبود پس فوق نبود ما گوييم پس قاهر آن بود كه او را آلت و جارحت بود، چون خدا را آلت و جارحت نبود پس قاهر نبود. گر گويد ماايم كه قاهر به آلت و جارحه باشيم زيرا كه قاهر ناقص باشيم، خداى قاهر كامل است او را به آلت و جارحه حاجت نبود گوييم ماايم كه فوق بر جاى باشيم زيرا كه فوق ناقص باشيم، خداى فوق كامل است او را به مكان و جاى حاجت نه. گر گويد چون خداى فوق بود و سما فوق بود چه فرق بود ميان خدا و سما؟ گوييم و إنّا فوقهم قاهرون گر خداى قاهر بودى و فرعون قاهر بودى، چه فرق بودى ميان خداى و ميان فرعون؟. گر گويد فرعون قاهر مجازى بود، قاهر بحقيقت خداى است و بس، ما گوييم سما فوق مجازى است، فوق بحقيقت خدا است و بس. گر گويد و هو القاهر فوق عباده اين فوق به معنى قهر و غلبه است نه به معنى فوقيّت ذات، ما گوييم اين قاهر به معنى فوقيّت ذات است نه به معنى قاهريّت ذات.
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اگر گويد نشايد كه اين قاهر به معنى فوق بود زيرا كه قاهر را جدا ياد
كرد و فوق را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 644
(
644) جدا ما گوييم نشايد كه اين فوق به معنى قاهر بود زيرا كه فوق را جدا ياد كرد و قاهر را جدا. اگر گويد و هو العلىّ العظيم خداى را عالى و على گوى مگو كه فوق، زيرا كه از اين فوق لفظ بوى تشبيه آيد ما نيز گوييم تو نيز خداى را قادر گوى قاهر مگوى كه از اين لفظ قاهر بوى ظلم آيد.
اگر گويد من او را قاهر گويم تا به قرآن اقرار داده باشم و چون ديگر قاهرانش نگويم تا از تشبيه دور باشم ما گوييم او فوق است تا به قرآن اقرار داده باشيم و چون ديگر فوقانش نگوييم تا از تشبيه دور باشيم، هم چنان كه به قاهرى او اقرار بايد داد و وهم از كيفيّت دور، به فوقيّت او اقرار بايد داد و وهم از كيفيّت دور. وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ: و او است درست كار و درست گفتار و آگاه به همه چيزها. اين ذكر حكيم و خبير جواب آن است كه كسى گويد: اگر خدا فوق عالم بودى چگونه تصرّف كردى در عالم و چگونه آگاه بودى از احوال عالم با چندين وسايط در ميان؟ خداى گفت من حكيم و خبيرم به همه احوال خلق. سؤال: گر فوق درين آيت نه به معنى قاهر بودى چرا گفت فوق عباده بندگان را خاص كرد، نگفت فوق خلقه بعد ما كه به علوّ ذات فوق همه خلق است نه همى فوق بندگان و بس؟ جواب گوييم اگر اين فوق به معنى قاهر گويى اين هم لازم آيد كه چرا نگفت فوق خلقه بعد ما كه به علوّ ذات فوق همه خلق است نه همى فوق بندگان و بس. و ديگر جواب گوييم چون گفت فوق عباده همان فايده داد كه فوق جميع خلقه، زيرا كه همه خلق بنده اواند.
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قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً: بگو يا محمد چه چيز بزرگتر به گواهى، گر جواب دهند و گر نه قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ: بگو يا محمد كه خدا گواه است ميان من و ميان شما بر نبوّت و رسالت من. شأن نزول اين آيت آن بود كه رؤسا مكه نزديك مصطفى آمدند گفتند «يا محمد، خداى هيچ كس نيافت كه وى را به رسولى فرستادى جز ترا و هيچكس تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 645
(
(2/286)



645) گواهى نمى دهد بر رسالت تو و ما اهل كتاب را پرسيديم از حديث تو، گفتند ما خود او را ندانيم اكنون بر اين دعوى كه مى كنى كه ترا گواهى دهد؟». اين آيت فرود آمد و اين آيت ما را حجّت است بر آنكه خداى تعالى شى ء است زيرا كه سؤال از شى ء كرد كه گفت قل اىّ شى ء اكبر شهادة و جواب آن اللَّه داد، گر خداى تعالى شى ء نبودى اين درست نيامدى، چنان كه درست بنيايد كه كسى را پرسند كه اىّ رجل اقوى؟، وى گويد البعير اقوى، زيرا كه بعير نه رجل است. سؤال: اگر شى ء نام خدا است پس چرا او را ندا درست نيايد كه يا شى ء، چنان كه او را ندا درست آيد كه يا حىّ؟ جواب گوييم ندا خداى را تعالى بدان نام درست آيد كه از اسماء مدح بود و شى ء از اسماء اثبات است نه از اسماء مدح، اين هم چنان است كه خداى تعالى ثابت و موجود است لكن او را ندا نكنند كه يا ثابت و يا موجود، زيرا كه اين از اسماء اثبات است نه از اسماء مدح. سؤال: اينجا صدق دعوى را استشهاد به خدا درست نيايد نبينى گر كسى دعوى كند گويند گواه كه دارى، گويد گواه خداى است، اين از وى نپذيرند، پس چرا گفت قل اللَّه شهيد؟ جواب گوييم اينجا استشهاد به خدا درست نيايد زيرا كه مصداق آن بنتوانيم نمود، اما رسول مصداق آن بنمود بدانكه گفت وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ: پيغام دادند به من اين قرآن را كه خلق اولين و آخرين از مثل اين عاجزند و معجزه دليل صدق دعوى كند لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ: تا بيم كند شما را بدين قرآن و آن كسى را كه رسيد به وى خبر اين قرآن تا به قيامت.
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محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: فضل معجزه مصطفى عليه السّلام بر معجزات ساير انبياء يكى بدان است كه معجزات ديگر پيغامبران مختص بدان گروه بود كه مشاهد آن بودند، آنها كه از پس آمدند به روايت بدانستندى كه قلب عصا حيّه بود و خروج ناقه از صخره بود و احياء موتى و ليس الخبر كالمعاينة اما معجزه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 646
(646) مصطفى چون قرآن مختصّ نيست بدان گروه كه در وقت مصطفى بودند، لا بل هر كه تا به قيامت باشد و قرآن را مى شنود مشاهد اعجاز آن باشد زيرا كه گفت لانذركم به و من بلغ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى: اى شما همى گواهى دهيد كه با خداى خدايان ديگر است، گر گويند بلى قُلْ لا أَشْهَدُ: بگو يا محمد من بارى آن گواهى ندهم قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ: بگو بدرستى كه او يك خداى است وَ إِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ: و من بيزارم از آنچه شما مى هنباز آريد با خداى، چون بتان.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ: آن كسان كه داديم ايشان را نامه- چون تورات و قرآن- مى شناسند رسول را به رسولى چنان كه مى شناسند فرزندان خويش را به فرزندى. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد چون عمر او را گفت: يا با حمزه، تو رسول را به رسولى هم چنان مى شناسى كه فرزند خود را به فرزندى و قصه وى در سورة البقرة گفته آمد الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: آن كسان كه زيان كردند و بزيان آوردند تنهاى خويش را ايشان بنگروند. گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: الذين لا يؤمنون خسروا انفسهم.
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: و كه بود ستمكارتر از آن كس كه فرا بافت بر خداى دروغ كه او را همتا و هنباز گفت أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ: يا بدروغ داشت نشانهاى او را يعنى دلايل و حجج او را و گفته اند اين آيات قرآن است إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ: بدرستى كه نرهند ستمكاران از عذاب خداى و پيروزى نيابند به بهشت.
وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً: و آن روز كه روز قيامت بود برانگيزيم ايشان را همه، يعنى عابدان را و معبودان را ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا: پس گوييم آن كسان را كه هنباز آوردند با خدا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ: كجااند آن هنبازان شما كه بوديد كه مى دعوى كرديد كه ايشان خدايانند. سؤال: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 647
(647) چرا اينجا گفت اين شركاؤكم و جاى ديگر گفت اين شركائى؟ جواب گوييم اينجا كه گفت اين شركاؤكم ايشان را به كافران اضافت كرد به افتراء كافران و آنجا كه گفت اين شركائى به دعوى كافران، فى الحقيقه بت نه هنباز كافران است و نه هنباز خداى.
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ: پس نبود جواب ايشان و سخن ايشان عذر ايشان مگر آنكه گويند بدان خداى كه خداوند ما است كه نبوديم ما هنباز آرندگان با خداى. و گر و اللَّه ربّنا به نصب ربّ خوانى ندا باشد، معناه: و اللَّه يا ربّنا، به خدايى تو اى بار خداى ما كه ما مشرك نبوديم.
انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ: نگه كن كه چگونه دروغ مى گويند بر تنهاى ايشان و گم شده بود از ايشان آنچه بودند كه مى فرابافتند از شبهتها و شرك. و گفته اند اين صفت منافقان است كه در قيامت پندارند كه دروغ بر خداى روا توان كرد چنان كه در دنيا سوگند مى خوردندى كه ما مؤمن و مخلصيم.
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ: و از ايشان كس است كه نيوشه مى كند سوى تو آن گه كه تو قرآن مى خوانى و تعجب مى كند از فصاحت نظم قرآن وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ: و كرده ايم بر دلهاى ايشان پوششهاى نكرت و غفلت تا درنياوند حق را وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً: و در گوشهاى ايشان كرى است يعنى در گوشهاى دل ايشان كرى است از شنيدن و دريافتن حق. و قرأ به فتح واو كرّى بود و وقر به كسر واو بار گران بود به خروار يا به اشتروار وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها: و گر بينند هر نشانى هم بنگروند بدان حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ: تا مى آيند به تو پيكار مى كنند با تو در حق، و گفته اند اين حتى به معنى لمّا است، اى: لمّا جاءوك يجادلونك يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: گويند آن كسان كه نگرويدند نيست اين كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 648
(648) محمد مى گويد و مى خواند مگر افسانهاى پيشينيان، و گفته اند نبشتهاى پيشينيان، از جاى مى برگيرد و بر ما مى خواند.
وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ: و ايشان يعنى اهل مكه باز زد مى كنند از وى مردمان را تا در دين وى نشوند وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ: و خود دور مى شوند از وى و دين وى.
و گفته اند كه اين صفت بو طالب است عمّ رسول كه اهل مكه را باز مى داشت از جفا كردن با رسول و خود نگرويد به وى.
(2/290)



و آن آن بود كه روزى مصطفى عليه السّلام به بطحاء مكه بيرون شد، دير مى آمد. بو طالب را دل مشغول شد، پنداشت كه كسى او را هلاك كرد آواز داد بر در كعبه كه «يا معشر قريش، تا من زنده باشم نگذارم كه كسى با يتيم من جفا كند، او را نمى بينم، گر او را هلاك كرده ايد سوگند به لات و عزّى و هبل گر به زمين آيم تا خون در كويهاى مكه بنرانم». قريش وى را حرمت داشتندى، بيامدند و گفتند «يا با طالب، دل مشغول مدار تا تو زنده باشى كس با برادر زاده تو جفا نكند وى برجاست او را باز جوى». بو طالب سوى بطحاء مكه بيرون شد به طلب مصطفى، وى را يافت خالى نشسته با خدا مناجات مى كرد گفت «يا ابن اخى، نزديك بود كه براى تو در مكه كارى صعب انگيختمى».
مصطفى گفت «يا عمّ چون ترا بر من چندين شفقت است چه بود كه يك بار كلمه توحيد بگويى تا مرا دست آويزى بود كه به قيامت تو را شفاعت كنم». بو طالب گفت «يا ابن اخى، حجّتى بنماى مرا بر رسالت تو و حقّى دين تو». رسول گفت «يا عمّ، چه حجت خواهى؟». گفت «آن درخت را خواهم كه بخوانى تا به تو آيد و گواهى دهد بر رسالت تو»، و اشارت كرد سوى درخت مغيلان. رسول چون اين سخن از بو طالب بشنيد طمع كرد در اسلام وى، همى آواز داد درخت را كه «اجيبى ايّتها الشجرة». آن درخت همى بيخ در زمين مى كشيد و زمين را مى درانيد تا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 649
(
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649) پيش رسول آمد، سر فرود آورد و او را سجود كرد، آن گه سر برآورد. رسول او را گفت «من انا؟». فقالت «انت رسول اللَّه». رسول مر بو طالب را گفت «يا عمّ، هيچ بهانه ماند، بگو لا اله الّا اللَّه». بو طالب گفت «اكنون بفرماى تا با جاى خويش شود». رسول مر آن درخت را گفت «ارجعى وراك». درخت هم چنان زمين را مى درانيد و بيخ در زمين مى كشيد تا با جاى خويش شد. رسول گفت «يا عمّ، نيز چه حجّت خواهى تا ايمان آرى. بو طالب زمانى انديشيد پس گفت «يا ابن اخى، زيرا قوم تو ترا جادو مى گويند كه تو چنين كارها دانى كردن». وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ: هلاك نمى كنند مگر تنهاى ايشان را و آگاهى ندارند كه خويشتن را به كفر و شرك مى هلاك كنند.
وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ: و گر بينى يا محمد چون كافران را بدارند بر آتش شگفت بمانى از خوارى و زارى ايشان. سؤال: و لو كلمه شرط است، آن را جوابى بايد، جواب اين و لو چيست؟ جواب گوييم اين و لو را جواب نيست تمامى وصف را، چنان كه گويند: و لو رأيت عليّا بين الصفّين، اين ياد كنند و جواب ياد نكنند تأكيد را. و گفته اند معناه: و لو تريهم إذ وقفوا على النار لعجبت من حالهم. اما اين وقف گفته اند عرضه كردن ايشان است بر آتش و راندن ايشان سوى دوزخ و گفته اند اين وقف حبس ايشان است در دوزخ و حبس را وقف گويند فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا: گويند كاشكى ما را باز گردانيدندى با دنيا، نيز بدروغ نداريم نشانهاى خداى ما را و سخنان خداى را چنان كه مى داشتيم. و گفته اند معناه: يا ليتنا نردّ و يا ليتنا لا نكذّب بآيات ربّنا. و گفته اند معناه:
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كاشكى ما را باز گردانندى از دوزخ و گر باز گردانند و گر نگردانند نيز بدروغ نداريم آيتهاى خداى ما را، زيرا كه ما را معلوم گشت كه آن حق است وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: و باشيم از گرويدگان. اين بگويند و لكن سود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 650
(650) ندارد ايشان را.
بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ: بيك پديده آمده بود ايشان را آنچه بودند كه پوشيده مى داشتند از پيش، چون قيامت كه از پيش آن را انكار كردندى. و گفته اند ما كانوا يخفون من قبل كفر و شرك است كه از پيش مى گفتند و اللَّه ربّنا ما كنّا مشركين، شرك خويش را بپوشند آن گه اندامهاى ايشان بر ايشان گواهى دهد، آن بود پديد آمدن آنچه مى بپوشيدند. و گفته اند ما كانوا يخفون من قبل معصيتهاى ايشان بود.
و گفته اند مراد از اين نفاق است كه در دنيا مى بپوشيدند در قيامت پديد آيد. و گفته اند مراد از اين ندامت قادة و سفله است، چنان كه جاى ديگر گفت و اسرّوا النّدامة لمّا راوا العذاب وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ: و اگر باز گردانند ايشان را با دنيا هراينه باز گردند باز آنچه باز زده بودند ايشان را از آن، چون كفر و شرك و معاصى وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ: و بدرستى كه ايشان دروغ زنانند در آنچه مى گويند كه ما را با دنيا گردانند ما نيز حق را تكذيب نياريم.
وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا: و گفتند آن كافران- كه منكر بعث و قيامت بودند- نيست زندگانى مگر اين زندگانى نخستين و نزديكترين، كه هر يك چندى نوبت قومى ديگر آيد چون نبات كه بهارگاه برآيد و تير ماه فرو ريزد، هر چه بريخت نيز برنيايد وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ: و نيستيم ما برانگيختگان از پس مرگ.
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وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ: و گر بينى يا محمد چون بدارند ايشان را به شمار با خداى ايشان شگفتى كنى از زارى و خوارى ايشان. اشكال بر اين همان است كه از پيش بگفتيم قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ: خدا گويد اى نيست اين بعث و اين عذاب سزا و درست. قالُوا بَلى وَ رَبِّنا: گويند هست به خداى ما كه حق است. و گفته اند معناه: اى نه اين عذاب شما را سزا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 651
(651) است و واجب اقرار دهند كه بلى. قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ:
خدا گويد- و گفته اند مالك گويد- بچشيد عذاب جاويد بدانچه بوديد كه مى بدروغ داشتيد.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ: بدرستى كه زيان كردند آن كسان كه بدروغ داشتند باز رسيدن به قيامت و بدروغ داشتند ديدار خداى را حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً: تا آن گاه كه بديشان آمد قيامت نزديك و رستخيز ناگاه.
گفته اند اين حتّى به معنى لمّا است و هر حتّى كه در قرآن در پيش آن اذا بود آن حتّى به معنى لمّا بود، اى: لمّا جاءتهم الساعة بغتة: چون بديشان آمد قيامت ناگاه قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها: گويند اى پژمانيا و آرمانا بدانچه تقصير كرديم در دنيا در ساختن قيامت را و تقصير كرديم در طاعت خداى. گفته اند فيها كنايت از قيامت است كه بدان نگرويديم تا مفلس به قيامت آمديم. وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ: و ايشان برداشته مى آرند گران بارهاى ايشان از معاصى بر پشتهاى ايشان أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ: بدان كه بد بارى بود آن بار گناهان كه ايشان به گرانى مى برگيرند. سؤال:
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معاصى اعراض است، پس حمل آن بر پشت چون ممكن بود؟ جواب گوييم آن مثالى بود افعال ايشان را، طاعت را مثال نورانى و معصيت را مثال ظلمانى. و آن آن بود كه روز قيامت مجرم جرم خويش را بيند به زشترين صورتى پيش وى آيد گويد «تو كيى كه من هرگز چيزى از تو منكرتر نديده ام». گويد «من گناه توام، گردن فرود آر تا بر گردن تو نشينم». گردن او را فرو شكند و بر گردن او نشيند.
وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ: و نيست زندگانى بترين و نزديكترين- يعنى زندگانى اين جهانى- مگر بازى و مشغولى. سؤال:
زندگانى صفت است نه مقدور و لعب و لهو فعل است و مقدور، پس اين چون بود؟ جواب گوييم مراد از اين حيات دنيا زندگانى گذاشتن است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 652
(652) در طلب دنيا و آن فعل است. ابن عبّاس گويد: لعب كلعب الصبيان و لهو كلهو الشبّان، بازى آن فعل را گويند كه آن را حاصلى نباشد چون بازى كودكان و لهو آن بازى را گويند كه در آن طربى بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى زندگانى اين جهانى را لعب و لهو خواند زيرا كه با شغل است و بى حاصل و بى بقا، چون بازى كودكان وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ: و هر اينه آن سراى آن جهان- اى: بهشت- به مر آن كسان را كه پرهيزند از كفر و شرك و معاصى أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد ندارند تا بدانند كه بهشت باقى را به دنياى فانى بنبايد داد.
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قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ: بدرستى كه ما نيك مى دانيم كه هر اينه مى اندهگن كند ترا يا محمد آنچه مى گويند كافران از كفر و انكار و جفا و آزار. و آن آن بود كه كافران مكه مر مصطفى را گفتند «تو يا ساحرى يا شاعرى يا كاهن يا عاشق يا مجنون يا كذاب». وى جواب داد كه «يا معشر قريش، من چه مرد آن باشم كه مرا چنين گويند من گله شما فرا خداى خود بكنم». خداى تعالى اين آيت بفرستاد تسليت دل رسول را فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ: بدرستى كه ايشان دروغزن نياوند ترا يا محمد در هيچ سخن چون چنين بود پديد آمد كه دروغزن ايشانند در هر چه مى گويند.
و گر يكذّبونك به تشديد ذال خوانى: بدروغ ندارند ترا بدين قول. سؤال:
چرا كه بدروغ نداشتند او را كه او را همى كذّاب خواندند؟ جواب گوييم معناه: ايشان دروغزن نه ترا همى خوانند و بس يا محمد وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ: بيك آن ستمكاران آيتهاى خداى را مى انكار كنند. و گفته اند فانّهم لا يكذّبونك مؤمنانند، يعنى گر كافران ترا تكذيب كنند مؤمنان ترا تكذيب نكنند غم مدار.
وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ: و بدرستى كه بدروغ داشتند رسولانى را كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 653
(
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653) پيش از تو بودند فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا: ايشان شكيبايى كردند بدانچه ايشان را بدروغ داشتند وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا: و مى آزردند ايشان را و ايشان صبر مى كردند تا بديشان آمد يارى ما، تو نيز صبر كن تا بيايد نصرت ما وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ: و بدل كننده نبود سخنان خداى را. سؤال: چرا گفت بدل كننده نبود سخنان خداى را، نه همه متأوّله و زنادقه سخنان خداى را مى بدل كنند و بگردانند؟ جواب گفته اند اين سخن آن است كه گفت و كان حقّا علينا نصر المؤمنين. و گفته اند اين كلمات وعيدهاى خدا است كافران را به عذاب. و گفته اند لا مبدّل مراد از اين نهى است: بدل نكنيا از آيات خداى در معايب ايشان حرفى وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ:
بدرستى كه آمد به تو يا محمد از اخبار آن فرستادگان، يعنى پيغامبران گذشته كه ايشان صبر كردند در محنت تا بديشان رسيد نصرت ما.
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وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ: و گر چنان است كه مى بزرگ آيد و گران آيد بر تو يا محمد روى گردانيدن ايشان از حق فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ: گر توانى كه بجويى سولاخى در زمين كه بدانجاى فرو شوى يا بجويى نردبانى سوى آسمان تا بر آن برشوى فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ: تا بديشان آرى نشانى، چنان كه ايشان مى درخواهند نامه آوردن به هر يكى از خدا و فريشتگان آوردن و آسمان را به زمين آوردن و ناقه از سنگ بيرون آوردن بكن و بيار، پس اگر نتوانى صبر كن كه ما آنچه همى ندهيم از معجزات به آرزوى ايشان صلاح تدبير را نمى دهيم. و آن آن بود كه گروهى از قريش نزد رسول آمدند، گفتند «يا محمد، رسولان گذشته حجّتها نمودند بر رسالت خويش چنان كه قوم ايشان درخواستند تا ايمان آوردند، تو نيز اين حجّتها كه ما همى درخواهيم بنماى تا به تو بگرويم». رسول آن را از خداى درخواست. خداى تعالى او را آن بنداد، زيرا كه دانست كه گر بدهد هم بنگروند، آن گه ايشان را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 654
(654) هلاك بايد كرد به حكم سابق و نمى خواست كه ايشان را هلاك كند، رسول را بر صبر داشت و گفت اگر صبر نكنى چه كنى وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى: و گر خواستى خداى فراهم آوردى ايشان را يعنى همه كافران را بر راه راست و دين اسلام. در اين آيت حجّت است ما را بدانكه كفر و معاصى همه به خواست خداى است فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ: تا نباشى از نادانان اى آنكه بشك مى شوى در قدرت و هدايت بار خداى و پندارى كه بى خواست خداى كسى راه يابد، مباش از نادانان خطاب رسول را است و مراد از آن نادانى را كه چنان پندارد.
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إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ: بدرستى كه پاسخ بحق آن كسان كنند كه فراشنوند و دريابند حق را وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ: و آن مرده دلان را هم چنان كر و كور انگيزد خداى از گور پس با وى گردانند ايشان را روز قيامت. سؤال: بعث خلق خود باز گردانيدن ايشان است با خدا، پس چرا فرق كرد و ثمّ حرف تراخى درآورد ميان بعث ايشان و ميان بازگردانيدن ايشان با خداى؟ جواب گوييم اين بعث حشر است و اين رجوع رجوع سؤال و حساب، و فرق است ميان اين و ميان آن.
وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ: و گفتند كافران مكه چرا فرو نياوردند بر محمد نشانى از خداى او چنان كه اهل مكه به آرزو مى خواستند.
و گفته اند اين سخن مؤمنان گفتند چون ديدند كه كافران در ناگرويدن بهانه آن مى كردند كه محمد حجّت مى نيارد چنان كه ما همى درخواهيم.
مؤمنان گفتند چه بودى گر خداى تعالى اين آرزو بدادى تا ايمان آوردندى قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: بگو يا محمد كه خدا توانا است بر آنكه فرو آرد نشانى و حجّتى چنان كه مى درخواهند بل كه بيشتر ايشان نمى دانند كه در آن بتّرى ايشان است. سؤال: گر چنين جواب مى شايد آنها را كه مى حجّت خواستند، پس هر يكى از ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 655
(
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655) تواند كه دعوى پيغامبرى كند، چون از وى حجّت در خواهند گويد إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً. جواب گوييم خداى تعالى اين كه گفت تسليت دل مؤمنان را گفت كه ايشان مى گفتند چه بودى گر خدا آرزوى كافران برآوردى تا ايشان را بهانه نماندى خدا گفت گر آن بكردمى شما را بتّر افتادى كه ما ايشان را هلاك كرديمى، زيرا كه حكم سابق آن است كه هر آن قوم كه ايشان حجّت به آرزو خواهند و رسول آن بيارد و بنگروند ايشان را هلاك كند، اگر اين كفّار را هلاك كرديمى آن گه شما را فضل غزو و شهادت نبودى و فتح و غنيمت نبودى و در دين صلابت نبودى و با كافران مناظره و مجادله نبودى شما را بتّر افتادى.
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وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ: و نيست هيچ چمنده اى در زمين و نه هيچ پرنده اى كه بپرّد به دو بال خويش. سؤال: چون معلوم شد كه مرغ جز به بال خويش نپرد چه فايده بود در ذكر جناحين؟ جواب گوييم بجناحيه ياد كرد تأكيد را، چنان كه گويند سمعته باذنى و رايته بعينى و مشيت برجلى، خداى تعالى اين دو گروه را ياد كرد رونده و پرنده زيرا كه جمندگان جهان اين دو گروه باشند إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ: كه نه ايشان گروهانى اند مانندگان شما در آفرينش و پرورش و شما را از همه نيكوتر مى دارد و شما از خدايى او انكار مى كنيد و ناسزا مى گوييد و ديگر گروهان خداى را تسبيح مى كنند. و گفته اند مراد از اين ذكر بعث است يعنى همه را برخواهد انگيخت روز قيامت. و گفته اند مخرج اين سخن مخرج تنبيه است بر كمال قدرت خداى تا دليل بود بر وحدانيّت او كه هژده هزار عالم را من آفريدم و احوال عالم را در لوح من نبشتم و روز قيامت همه را من برانگيزم و پاداش من دهم، پس خدايى را من سزاوار باشم نه بت كه از اين هيچيز نتواند كرد ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ: فرو نگذاشتيم در نبشته لوح محفوظ هيچيز كه نه همه نبشته ايم از اول دنيا تا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 656
(
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656) آن وقت كه اهل بهشت را در بهشت فرو آرند و اهل دوزخ را در دوزخ فرو آرند. و گفته اند اين كتاب قرآن است كه هيچيز نيست در باب دين و شريعت كه بدان حاجت بود كه نه در قرآن بياورده است، در ظاهر آن يا در معنى آن يا در ضمير آن، تا بندگان به نظر و اجتهاد بدان رسند ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ: پس با خداى ايشان انگيزند همه را. وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: و آن كسان كه بدروغ داشتند آيتهاى ما را، يعنى قرآن را و گفته اند اين آيات دلايل و حجج است صُمٌّ وَ بُكْمٌ: كران و گنگانند از شنيدن حق و ديدن فرا حق و گفتن حق. و گفته اند يتصاممون بر آن معنيها كه در اول سورة البقرة بگفته آمد فِي الظُّلُماتِ: در تاريكيهاى نكرت و شبهت و جهالت اند و در تاريكيهاى دوزخ خواهند بود. مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ: هر كه را خواهد خداى گمراه كند او را يعنى راه ننمايد او را از آنكه داند كه نه اهل آن است وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و آن را كه خواهد كند او را بر راه بايسته و راست و درست، راه اسلام و راه قرآن و راه بهشت.
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ: بگو يا محمد اى ديديد شما- اى چه بينيد و چه گوييد، اين كم در اين موضع تأكيد خطاب فايده دهد- گر به شما آيد عذاب خداى چون درد و بيمارى و زيان و بلا و غمان و اندهان أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ: يا به شما آيد قيامت نزديك أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: اى جز خداى را خوانيد وابردن آن عذاب را بگوييد و پاسخ كنيد گر هستيد راست گويان در آنچه مى گوييد كه بت هنباز خدا است.
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بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ: بيك او را خوانيد و بس تا وابرد از شما آن بلا كه او را مى خوانيد از بهر وابردن آن بلا را. و گفته اند معناه: فيكشف من تدعون اليه، اى: او آن خدا است كه وابرد بلا چون دعا و زارى كنيد به وى، گر خواهد وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ: و فرو گذاريد و فراموش كنيد وقت بلا آنچه همى هنباز آريد با خداى. و در اين تمامترين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 657
(657) حجّتى است بر مشركان بر آنكه بت خدايى را نشايد كه همه نعما و آلا از يك خداى است، پس خدايى را او سزا است.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ: بدرستى كه بفرستاديم ما به گروهانى كه پيش از تو بودند فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ: پس بگرفتيم ايشان را به اندوهان و گزندها چون بيمارى و زيان و وبا و بلا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه زارى كنند و به توحيد با خداى گردند.
فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا: چرا نه چون بديشان آمد عذاب ما زارى كردندى و ايمان آوردندى وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ: بيك سخت شد و سياه شد و تباه شد دلهاى ايشان وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: و بياراست ايشان را ديو آنچه بودند كه مى كردند از بدى.
فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ: چون بگذاشتند آنچه پند داده بودند و فرموده بودند ايشان را بدان چون توحيد و طاعت خداى فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ:
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گشاده كرديم بر ايشان درهاى هر چيزى از نعمت دنيا چون صحّت و عافيت و كثرت. گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: فلمّا فتحنا عليهم ابواب كلّ شى ء نسوا ما ذكروا به، چون بازگشاديم بر ايشان درهاى هر چيزى از نعمت دنيا فرو گذاشتند آنچه ايشان را بدان فرموده بودند چون طاعت و تقوى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: بر قول اول فتح دنيا بر ايشان عقوبت كفر و معاصى ايشان بود، و بر قول دوم فتح دنيا بر ايشان سبب كفر و معاصى ايشان بود حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا: چون شادى كردند و دنه گرفتند بدانچه دادند ايشان را از نعمت دنيا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً: بگرفتيم ايشان را ناگاه به عذاب يكباره فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ: همى ايشان نوميد ببودند از هر چيز.
فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا: ببريدند بن و بيخ آن كسان كه ستم كردند به ظلم و شرك و فساد وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ: يعنى يا امت محمد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 658
(658) بگوييد: سپاس و آزادى و ستايش خداى را كه خداوند همه جهان و جهانيان است بر هلاكت دشمنان. سؤال: حمد خداى را بر نعمت واجب آيد نه بر هلاكت، چرا بر عقيب هلاكت كافران حمد كرد؟ جواب گفته اند اين امر است از خداى تعالى مؤمنان را به حمد كردن خداى را بر هلاكت دشمنان. و گفته اند امر است اين امت را به حمد خداى را بر تأخير عقوبت كه تعجيل نكند به عذاب چنان كه امتان اول را.
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قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ: بگو يا محمد چه بينيد و چه گوييد گر باز گرفتى خداى بينايى و شنوايى شما را و كرّ و كور كردى شما را وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ: و مهر نهادى بر دلهاى شما به بردن عقل مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ: كه بودى خدايى جز خداى كه با شما آوردى آنچه خداى بازاستد، بودى از شما چرا نه اين همه نعمتها را از خداى بينيد و به وى ايمان آريد. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ: نگه كن كه چگونه فاذوا مى گردانيم آيتها را به امر و نهى و وعد و وعيد و امثال و اخبار و ذكر نعمت و دفع محنت ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ: پس ايشان مى بگردند از راه حق و قبول پند.
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً: بگو يا محمد چه بينيد و چه گوييد گر به شما آمدى عذاب خدا ناگاه يا آشكارا، چنان كه از دور فازان مى ديديدى هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ: هيچ هلاك كنند بدان عذاب مگر گروه ستمكاران را.
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ: و نفرستاديم ما فرستادگان را مگر مژدگان دهندگان و بيم كنندگان اى: بر تو نيست يا محمد آرزوى كافران بدادن و بر تو نيست مكافات ايشان، زيرا كه بر رسولان بيش از پيغام رسانيدن و بشارت و انذار نباشد فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ: هر كه بگرويد و ببسامانيد به اخلاص و گفته اند به اداء طاعات و گفته اند به تو به فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نه بيم بود بر ايشان از جاودانى عذاب و نه ايشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 659
(659) اندوهگن شوند به فوت بهشت و ثواب. و گفته اند معناه: فلا خوف عليهم ممّا امامهم و لا هم يحزنون على ما خلفوا.
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وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: و آن كسان كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را و سخنان ما را در ايشان رسد عذاب بدانچه بودند كه بيرون مى شدند از فرمان خداى به توحيد و تصديق، و از عهد ميثاق به بلى.
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ: بگو يا محمد نمى گويم شما را كه نزد من است خزينهاى خداى. اين جواب آن سخن است كه اهل مكه گفتند: يا محمد، گر تو رسول خدايى چرا ترا مال نداده است تا توانگر و گنجور بودى تا مردمان ترا متابعت كردندى و شكوه داشتندى. خداى گفت بگوى ايشان را كه من نه خزينه دار خدايم من وحى گزار خدايم وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ: و ندانم ناپيدايى، يعنى وقت بودن قيامت. و اين جواب آن است كه او را مى گفتند كه: مى گويى قيامت خواهد بودن، بگو تا كى خواهد بودن گر بودنى است. خدا گفت بگوى ايشان را كه وقت بودن قيامت غيب است و من نه غيب دانم وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ: و نه مى گويم شما را كه من فريشته ام. و اين جواب آن است كه او را گفتند:
گر رسول خدايى چرا ترا خورد و خواب است و عيال و تمتع است. خدا گفت بگوى ايشان را كه من نه فريشته ام كه آدمى ام إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ: پس روى نكنم مگر آن را كه پيغام دهند به من. و اين جواب آن است كه كافران گفتند: يا محمد، تو اينچه مى گويى از خويشتن مى گويى كه من رسول خدايم. خداى گفت بگوى ايشان را ان اتبع الّا ما يوحى الىّ. ايشان گفتند: چه شرف است ترا بر ما كه ترا متابعت بايد كرد بعد ما كه تو آدمى همچو مايى. خداى گفت قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ: بگو يا محمد هيچ برابر بود نابينا با بينا شما به دل كوريد و من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 660
(660) بينا، كى با من برابر باشيد أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ: اى در نه انديشيد و پند نگيريد.
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وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ: و بيم كن بدين قرآن آن كسها را كه مى ترسند كه بينگيزند ايشان را سوى خداى ايشان. سؤال: بيم آن كس را بايد كرد كه نمى ترسد، چرا گفت وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ؟ جواب گفته اند يخافون، اى: يعلمون، و بيم كردن از عذاب آن كس را سود دارد كه عارف بود. و گفته اند انذار به قرآن عام است همه را لكن فايده ترسكاران را بود زيرا كه ايشان را خاص كرد لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ: نبود ايشان را از فرود خداى دوستى و نه يارى و خويشى كه ايشان را منفعت كند و نه خواهشگرى كه ايشان را شفاعتكند لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان بترسند از خداى. سؤال: چون خداى تعالى انذار ترسندگان قيامت را بدان كرد كه ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع چرا مى گوييد كه در قيامت شفاعت بود؟ جواب گوييم ليس لهم من دونه، اى: من دون اذنه و امره لا جرم بى اذن خداى كس شفاعت نكند، چنان كه گفت من ذا الّذى يشفع عنده الّا باذنه.
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وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ: و بمران آن كسها را كه مى خوانند خداى ايشان را بامداد و شبانگاه. گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: و لا تطرد بالغدوة و العشىّ الذين يدعون ربّهم، يعنى به هيچ وقت بمران ايشان را يُرِيدُونَ وَجْهَهُ: مى خواهند خشنودى خداى را و مى جويند ثواب و كرامت او را ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ: نيست بر تو از شمار ايشان هيچيز، اى: روزى و مؤنث ايشان نه بر تو است وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ: و نه از شمار تو بر ايشان هيچيز است، اى: رنج و مؤنت تو بر ايشان نيست. گفته اند معناه: نه ترا بديشان گيرند و نه ايشان را به تو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ: گر برانى ايشان را آن گه باشى از ستمكاران بر ايشان و بر تن خويش. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 661
(
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661) ابن عباس گويد: اين آيت در شأن عيينة بن حصين الفزارى آمد كه وى نزد رسول آمد گفت «يا محمد، ما را همى بايد كه نزد تو آييم، هيچ مانع نيست مگر اين قوم غريب درويش و گرسنه و برهنه كه در پيش تواند چون سلمان و بلال و صهيب، ما را ننگ آيد كه با ايشان بهم نشينيم، گر ايشان را برانى ما نزديك تو آييم و همه اشراف عرب رغبت كنند به صحبت تو». و گفته اند اين آيت در جواب صناديد قريش آمد كه عمر را رسول كردند بر مصطفى كه «ما را همى بايد كه نزد تو آييم و سخن تو فرا شنويم و لكن بسبب اين قوم درويش كه با تواند ما را همى ننگ آيد كه نزد تو آييم ايشان را از پيش بران تا ما در پيش تو بنشينيم تا جمع تو آراسته گردد». عمر گفت من دانستم كه رسول ايشان را بنراند، لكن من جواب ايشان باز ندادم تا رسول باز دهد پيغام ايشان به رسول رسانيدم. رسول هم جواب نداد، خداى تعالى اين آيت بفرستاد. ايشان از راندن رسول درويشان را نوميد شدند گفتند «يا عمر، محمد را بگو گر ايشان را بنرانى مجلس را دو كن بامداد و شبانگاه، يكى ما را و يكى ايشان را، چندان كه ما با ايشان بهم نباشيم». عمر پيغام ايشان به رسول برسانيد خداى تعالى اين آيت بفرستاد وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. ايشان از آن نوميد شدند گفتند «يا عمر، گو گر اين نكنى يك كار بكن، در مجلس روى با ما كن». عمر گفت انديشيدم كه باشد كه رسول اين مراد ايشان بكند، زيرا كه درويشان چون در مجلس رسول باشند چه در پيش روى باشند چه با پس، هم سخن رسول بشنوند آيت آمد كه وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ، مقصود ايشان از آن نه آن بود كه مى گفتند، لكن مراد ايشان خوارى درويشان بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه عليه:
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هيچ نام زشتر از نام ظالم نيست، نبينى كه خدا گفت وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، كافر را به نام ظالم نكوهيد با زشتى نام ظالم. خداى گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 662
(662) رسول را عليه السّلام گر درويش را خوار كنى من نام ترا از نام پيغامبران با نام ظالمان افكنم تا جهانيان فضل درويشان بدانند.
وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ: و همچنين آزمون كرده ايم برخى را از ايشان به برخى، توانگر را به درويش لِيَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا: تا گويند توانگران اى اينهااند كه منّت نهاد خداى بر ايشان از ميان ما، گر دين محمد حق بودى ما بدان اوليتر بوديمى. خداى گفت أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ: اى نه خداى داناتر به سپاس داران چون درويشان كه ايشانند كه قدر نعمت خدا بدانند و خداى را بر آن شكر كنند و ايشان درويشان باشند. ابن عبّاس گويد هيچ جاى در قرآن خداى تعالى گله نكرد مگر از توانگران و آزادى نكرد مگر از درويشان گر بيش از اين فضل نبودى درويشان را بر توانگران آن تمام بودى.
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وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا: و چون آيند به تو آن كسان كه گرويده باشند به نشانهاى ما و به آيتهاى قرآن فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ: بگوى يا محمد كه آفرين باد بر شما از خداى كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ: نبشته است و واجب كرده است خداى شما بر خود بخشايشى شما را أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ: بدرستى كه هر كه كرده بود از شما بدى بنادانى كه ندانسته بود تمامى زشتى آن گناه و تمامى عقوبت خداى بر آن، كه گر بنده اين بداندى هرگز گنه نكندى ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ: پس به دل بازگشت از پس آن به ندامت و استغفار و ببسامانيد و پيراست تن خويش را به دل نهادن بر آنكه نيز با گناه نگردد فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه او آمرزگار است و بخشاينده بر آن كس.
گفته اند اين آيت در شأن عمر بن خطّاب آمد كه وى چون آن پيغامهاى كافران برسانيد و جوابهاى كافران باز برد، انديشيد كه مبادا كه مرا بدينچه كردم گرفتارى بود كه رسولى كردم گردن آوران را به نقض تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 663
(
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663) درويشان، مخاطره است كه درويشان صحابه از من بيازردند و مخاطره است كه خدا و رسول از من بيازارند اندوهگن گشت و تشوير زده مى بود در رسول و ياران، تا خدا اين آيت بفرستاد. پيغامبر عليه السّلام سلام خدا به وى برسانيد، آن گه عمر را دل با جاى آمد. و گفته اند اين در شأن درويشان صحابه آمد و آن آن بود كه چون قصه اشراف قريش بشنيدند و دانستند كه رسول عليه السّلام نهمار خواهان است اسلام ايشان را و ايشان بهانه به ما مى كنند، ما خود خويشتن را به يك سوى افكنيم از پيش رسول تا ايشان را بهانه نماند كه نزديك رسول آيند. خويشتن را كشيده مى داشتند از ديدار رسول از در درآمدندى هر كس به گوشه اى باز نشستى درويش وار سر در پيش افكنده. خداى تعالى اين آيت بفرستاد و رسول را فرمود كه چون آن درويشان از در مسجد درآيند تو ابتدا كن به سلام بر ايشان و آفرين من كه خداام بديشان برسان تا دل ايشان شاد گردد و مژدگان ده ايشان را به آمرزش و بخشايش.
وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ: و همچنين پديدار مى كنيم آيتها را به احكام وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ: و تا پديدار آيد راه بد كاران از راه تايبان كه تايبان را آمرزش و رحمت بود و مجرمان را عذاب و عقوبت. و گر تستبين به تا خوانى و سبيل به نصب، معناه: تا تو يا محمد پديد كنى و تا آيتهاى قرآن پديد كند راه بدكاران. و گر يستبين به يا خوانى و سبيل به رفع، معناه: تا پديد كند راه بدكاران. سؤال: چرا سبيل مجرمان را پديد كرد و سبيل مطيعان را پديد نكرد؟ جواب گوئيم زيرا كه در پديدار كردن راه مجرمان پديد كردن راه مطيعان بود كه راه اين دو است، هر چه اين بود آن نبود.
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: بگو يا محمد كه مرا باز زده كرده اند از آنكه بپرستم آنها را كه شما مى خدا خوانيد از فرود خداى، و 15 - ليستبين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 664
(
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664) هم چنان كه از شرك باز زد كرده اند از راندن درويشان باز زد كرده اند قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ: بگو يا محمد من پس روى نخواهم كرد كامهاى شما را، گر كنم قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً: بدرستى كه گمراه باشم آن گه از راه صواب وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ: و نباشم من از راه يافتگان، زيرا كه بر خاصگان كار باريكتر بود. سؤال: چون گفت قد ضللت اذا، از پس چرا گفت و ما انا من المهتدين بعد ما كه ضللت اين فايده بداد؟ جواب گوييم معناه: قد ضللت اذا فى الدّين و ما انا من المهتدين الى النجاة و گفته اند معناه: قد ضللت اذا فى الاصل، گر در اصل دين راه خطا كنم در هيچيز نيز بر راه صواب نباشم.
قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي: بگو يا محمد كه من بر هويدايى ام از خداى من، چون قرآن و حجّت و نبوّت و رسالت وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ: و بدروغ داشته ايد شما او را يعنى قرآن را و گفته اند توحيد را و گفته اند خداى را ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ: نه نزديك من است آنچه شما شتاب زدگى مى كنيد بدان چون عذاب. سؤال: چه استعجال مى كردند به عذاب تا اين جواب داد؟
جواب گوييم استعجال ايشان آن بود كه مى گفتند فامطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب اليم إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ: نيست قضا و فرمان به رسانيدن عذاب و بودن قيامت مگر خداى را يَقُصُّ الْحَقَّ: برگزارد عذاب بسزا چون وقتش فرا رسد. و يقصّ الحقّ به صاد خوانده اند و به تشديد، معناه: يقول الحق و يبيّن الحق، پديدار مى كند حق را يعنى وحدانيّت خود را و رسالت رسول را و بودن قيامت را و حقّى قرآن را وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ: و او بهين داورى كنندگان است.
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ: بگو يا محمد گر نزد من بودى آنچه شما بشتاب مى فرا خواهيد چون عذاب لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ: هراينه 17 - يقصّ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 665
(
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665) بگزاردندى ميان من و ميان شما فرمان به نجات من و هلاك شما وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ: و خدا داناتر بدان ستمكاران كه سزاى ايشان چيست و وقت عذاب ايشان كى است. سؤال: گر مصطفى عليه السّلام رسول رحمت بود چنان كه خداى گفت وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ: پس چرا گفت گر عذاب به دست من بودى من شما همه را هلاك كردمى؟
جواب گوييم مصطفى اين سخن آن گه گفت كه ايشان مى عذاب خواستند كه فامطر علينا حجارة من السّماء، تا نخواستندى نگفت.
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وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ: و نزد او است كليدهاى ناپيدايى و خزينهاى ناپيداى و دانش ناپيداى نداند آن را مگر او. و آن ده كليد است كه خداى داند و بس پنج از آن در آخر سورة لقمان است إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، الآية و پنج ديگر: كليد دلها و كليد روزيها و كليد سعادت و شقاوت و كليد نباتها و كليد غيب وى وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: و او داند آنچه در بيابان و دريا است از عجايب آن. و گفته اند اين برّ بيابانها است و اين بحر شهرها كه در آنجا آب و درخت بود وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها: و فرو نيفتند هيچ برگى از درخت كه نه خداى مى داند آن را كه كى جدا گردد از درخت و چند بار بگردد تا به زمين آيد و چندى در زمين بود و چون بريزد ريزهاى آن كجا بود وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ: و نه هيچ دانه اى در تاريكيهاى زمين كه نه خدا آن را مى داند. و گفته اند مراد از اين حبّة تخم است كه در زمين افتد. و گفته اند يك يك ذرّه است در زمين. و گفته اند اجزاء مردگان است ريزيده در زمين وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ: و نه هيچ ترى و نه هيچ خشكى. گفته اند اين تر قطرهاى آب است و اين خشك ذرّه هاى زمين. و گفته اند اين رطب زندگانند و اين يابس مردگانند إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ: كه نه همه در نبشته اى است هويدا و آن لوح محفوظ است، همه احوال عالم در آنجا نبشته است تا اسرافيل بداند و از آنجا هر شب چك تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 666
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666) نسختها كند و به دست فريشتگان دهد. در اين آيت حجّت است بر آنكه نبشتن قرآن در لوح محفوظ، وجود آن در آنجا واجب نكند، چنان كه نبشتن هر رطب و يابس در لوح وجود آن در آنجا واجب نكند. سؤال: نسخت از بهر آن كنند تا نسيان نيفتد و نسيان بر خدا روا نبود پس چه فايده بود در كتابت لوح؟ جواب گوييم يك حكمت در كتابت لوح آن است كه بگفتيم تا اسرافيل بداند ديگر حكمت در آن آن است كه خبر به ما رسد بدانيم كه راضى بايد بود به قضاهاى خداى كه از پيش بر سر ما نبشته اند، چنان كه جاى ديگر گفت لكى لا تأسوا على ما فاتكم و ديگر حكمت آن است كه فريشتگان كمال علم خدا بدانند كه مى بينند كه بحاصل مى آيد چنان كه نبشته است.
وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ: او آن خداى است كه جان بردارد شما را به شب در خواب وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ: و مى داند آنچه شما كرده باشيد به روز از گناهان ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ: پس بر انگيزد شما را در روز يعنى داند كه بسيار گناه كرده ايد و ديگر روز گنه خواهيد كرد، در آن ميان شما را بخواباند تا بياساييد تا بدانيد تمامى فضل خداى با بندگان و نيز بدانيد قدرت خداى برانگيختن خلق از پس مرگ. آن خداى كه توانا بود بر جان بر گرفتن خلق در شبانروزى چند بار و در آوردن آن در تن به وقت بيدارى، تواند كه ايشان را از پس مرگ زنده كند. لقمان حكيم پسر خود را گفت: يا بنىّ كما تنام كذلك تموت و كما توقظ فكذلك تبعث لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى: تا آن وقت كه بگزارند زمان زده نام برده و آن اجل مرگ است ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: پس با خداى است بازگشتن شما روز قيامت پس بياگاهاند شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد از خير و شر.
وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ: و او است شكننده كامهاى زور بندگان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 667
(
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667) او. خداى تعالى در اين آيت خود را به دو نام بخواند: قاهر و فوق، چنان كه فوق تأويل قاهر نه، قاهر تأويل فوق نه چنان كه ميان امت و در قاهريّت او خلاف نه، هر چند در معنى آن خلاف، همچنين ميان امت در فوقى او خلاف نه، هر چند در معنى خلاف. و نشايد كه اين قاهر تأويل فوق بود و اين فوق به معنى قاهر بود زيرا كه اگر چنين بودى نخست فوق را ياد كردى آن گه آن را تأويل كردى به قاهر، چنان كه در صفت فرعون گفت و انا فوقهم قاهرون، فوق را از پيش ياد كرد آن گه آن را تفسير كرد به قاهر و اينجا قاهر را از پيش ياد كرد و فوق را از پس، نشايد كه قاهر تفسير فوق بود چنان كه قاهر است به قدرت ذات، فوق است به رفعت ذات وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً: و مى فرستد بر شما نگهبانانى. و آن آن فريشتگانند كه بر بندگان نگهبانند، چنان كه جاى ديگر گفت له معقّبات من بين يديه و من خلفه. و گفته اند اين حفظة نگه دارندگان و نويسندگان بر بندگانند، چنان كه جاى ديگر گفت عن اليمين و عن الشّمال قعيد حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: تا چون آيد به يكى از شما مرگ يعنى حفظه نگه مى دارند شما را و كردار شما را تا به مرگ، چون اجل فرا رسد تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا: سپرى كنند و جان بردارند او را فريشتگان ما و ايشان ياران عزريائيل باشند. سؤال: يك جاى گفت اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها و يك جاى ديگر گفت يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ و اينجا گفت توفّته رسلنا، نه اين تناقض بود؟
جواب گوييم جان كشيدن از تن از فريشتگان بود، چنان كه اينجا ياد كرد و ايشان اعوان ملك الموت باشند و جان برداشتن از ملك الموت بود، چنان كه گفت يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، و احيا و اماتت از خداى بود، چنان كه گفت اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ و هُمْ لا يُفَرِّطُونَ: و ايشان تقصير نكنند، اى:
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يك ساعت تقديم و تأخير نكنند. و گفته اند و هم لا يفرّطون: هيچ كس را فرو نگذارند چون اجل فرا رسد. و گفته اند لا يفرّطون صفت حفظة است كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 668
(668) هيچ تقصير نكنند در نگه داشتن بندگان و نگه داشتن كار ايشان بر ايشان.
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ: پس باز گردانند ايشان را بازان خداى كه بار خداى ايشان است بسزا تا بدهد ايشان را جزا أَلا لَهُ الْحُكْمُ: بدان كه او را است قضا و فرمان بر بندگان، حكم مؤمنان به بهشت جاويدان و حكم كافران به دوزخ جاويدان وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ: و او است زود شمارتر همه شماركنندگان. سؤال: چرا گفت و هو اسرع الحاسبين، بعد ما كه شمار خلق به پانصد سال خواهد بود؟ جواب گفته اند معناه: و هو اسرع الحاسبين، اى: الحافظين لاعمال العباد. و گفته اند اسرع الحاسبين بر آن معنى است كه با خلق اوّلين و آخرين شمار كند در مقدار نيم روز و هر كس پندارد كه شمار با وى مى كند و بس.
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: بگو يا محمد كيست آن كه برهاند شما را چون درمانيد از تاريكيهاى بيابان و دريا تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً:
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مى خوانيد او را بزارى و پوشيده، اى: نهان و آشكارا و مى گوييد لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ: اگر برهانى بما را از اين سختيها و هولها لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ: هر اينه باشيم ما از سپاس داران. و آن آن بود كه بت پرستان چون درماندندى در تاريكيهاى بيابان و دريا بت را پنهان كردندى و خداى آسمان را بزارى بخوانندى گفتندى اينجا فرياد نرسد مگر خداى آسمان و نذرها كردندى، چون خدا ايشان را برهانيدى از آن سختيها با سر كفر و شرك خويش شدندى گفتندى ما را خداى آسمان رهانيد لكن به شفاعت الهه ما رهانيد، آن است كه گفت قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ: بگو يا محمد خدا است كه برهانيد شما را از آن بلاها و از هر اندوه ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ: پس شما هنباز مى آريد با خداى كه آن را خداى به شفاعت بتان ببيند.
قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ: بگو يا محمد كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 669
(
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669) خداى توانا است بر آنكه بفرستد بر شما عذابى از زور شما، چنان كه بر قوم لوط سنگ بارانيد و بر قوم نوح طوفان فرو آورد أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ: يا از زير پايهاى شما، چنان كه قوم صالح را از زير پاى آتش برآورد و چنان كه قارون را به زمين فرو برد و قوم لوط را هم چنان أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً: يا درهم درشوراند شما را گروه گروه به خلاف و اختلاف كه در ميان شما افكند به هواهاى مختلف. و گفته اند عذابا من فوقكم: از مهتران شما و آن اميران ظلوم و غشوم باشند، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ: و آن سقطان و ناكسان باشند كه بر اين امت مستولى گردند، او يلبسكم شيعا، قاده بر سفله و سفله بر قاده بيرون آيند به فتنها. در خبر است كه چون اين آيت فرود آمد پيغامبر عليه السّلام زنهار خواست به خداى از عذاب فوق بر اين امت، خداى تعالى او را آن شفاعت بداد آن گه زنهار خواست از عذاب تحت بر اين امت، خداى تعالى او را آن شفاعت بداد آن گه زنهار خواست از فتنه و خلاف ميان اين امت، خداى تعالى او را آن شفاعت بنداد. از آن است كه پيغامبر عليه السّلام گفت: ستفترق امّتى على ثلث و سبعين فرقة اثنان و سبعون منهم فى النّار و فرقة منهم ناجية و هم اهل السنّة و الجماعة وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ: و بچشاند برخى را از شما عذاب برخى به شمشير خلاف و بى حرمتى فرزندان مادران و پدران را و بى شفقتى مادران و پدران بر فرزندان و قطع رحم و سعايت و خيانت و مسبّت و ديگر تباهيها كه ميان اين امت موعود است. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ: نگه كن يا محمد كه چگونه فاذوا مى گردانيم ما آيتها را به وعد و وعيد و امثال و قصص لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان درياوند حق را.
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وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ: و بدروغ داشتند گروه تو اين قرآن را. و گفته اند خاص اين خبر فتنها را است ميان اين امت وَ هُوَ الْحَقُّ: و اين قرآن و اين خبر سزا و درست است چنان كه او خبر كرد قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ: بگو يا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 670
(670) محمد كه نيستم من بر شما نگهبان و گماشته تا شما را بر اين تكذيب عقوبت كنم.
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ: هر خبرى را از آنچه محمد خبر كرد و در قرآن آمد آرامگاهى بود اى: همه بودنى است. صدق خبر را مستقر گفت زيرا كه خبر در دل شنونده قرار نگيرد تا صدق آن پديد نيايد. گفته اند مراد از اين نبأ خبر قيامت است كه آن بودنى است وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ: و زودا كه بدانيد.
وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا: و چون بينى آن كسان را كه گفت و گوى كنند در آيتهاى ما فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ:
بگرد از ايشان تا سخن گويند در حديثى جز آن يعنى ايشان را به مسايل تجربه كن تا اعتقاد ايشان بدانى. سؤال: اى پس نشايد در قرآن سخن گفتن به سؤالات و حلّ مشكلات و نشستن بازان گروه كه خوض كنند در قرآن؟ جواب گوييم اين خوض كه در اين آيت ياد كرده است دو است:
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يكى كه در ظاهر قرآن طعن آرند و بهت و تناقض نمايند و خلق را در غلط او كنند، و اين فعل زنادقه باشد و قرامطه ديگر خوض در معانى قرآن بود به تأويلهاى مستنكر، و اين فعل مبتدعان باشد كه گرد متشابهات قرآن گردند و تأويل آن جويند و آن از زيغ دل باشد وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ: و اگر فراموش كند بر تو ديو تا بخطا و نسيان با ايشان نشسته ايد فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: منشين از پس ياد آوردن بازان گروه ستمكاران، اى: منافقان و زنديقان. چون اين آيت فرود آمد ياران رسول يكسر اعراض كردند از همه متعنّتان قرآن و لكن آن متعنتان از ايشان اعراض نمى كردند، بيامدندى در سايه كعبه با مؤمنان بنشستندى ياران رسول را گفتندى «يا رسول اللَّه، ما دست از ايشان بداشتيم ايشان دست از ما بندارند». خداى گفت وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ: و نيست بر آن كسان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 671
(671) مى پرهيزند از كفر و دوستى داشتن با متعنّتان از شمار و بال ايشان هيچيز.
سؤال: به اول آيت گفت بازان متعنّتان قرآن فرا منشينيد و به آخر گفت باكى نيست اگر بنشينيد، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اول نهى است از نشستن با ايشان به مؤانست، و اين ديگر اذن است در مجالست با ايشان به پند دادن و مناظره كردن و معاملات دنياوى. و گفته اند اين اول منسوخ است بدين كه وَ لكِنْ ذِكْرى: اى: ذكّروهم ذكرى: بيك پند بايد داد ايشان را پندى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان بپرهيزند از طعن و طنز در قرآن.
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وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً: و بگذار آن كسها را كه گرفته اند خود و عادت ايشان بازى و مشغولى به دنيا و مراد از اين لعب و لهو زندگانى دنيا است، چنان كه جاى ديگر گفت اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ و معنى لعب و لهو گفته آمد وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا: و فريفته كرده است ايشان را زندگانى نخستين وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ: و پند مى ده بدين قرآن پيش از آنكه هلاك كنند تن غافل را بدانچه كرده بود. و گفته اند معناه: لا تبسل، اى: لا ترهن، تا گروگان نكنند تنى را و خوار نكنند و بنگيرند و عذاب نكنند بدانچه كرد لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ:
آن گه نباشد آن تن را از فرود خداى دوستى و خويشى كه يارى دهد او را و نه خواهشگرى كه فرياد رسد او را به شفاعت، و آن تن كافر است وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها: و گر برابر كند هر فدايى فرا نستانند از آن تن أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا: ايشانند آن كسان كه بگرفته باشند ايشان را خوار كرده و گروگان كرده بدانچه كرده باشند لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ: ايشان را بود آشاميدنى از آب گرم و سوزان و عذابى دردناك بدانچه بودند كه مى نگرويدند.
قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا: بگو يا محمد اى ما خدايى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 672
(
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672) خوانيم از فرود خداى- گفته اند معناه: بگو يا محمد بو بكر را تا بگويد مر عبد الرحمن پسر خويش را اى ما خداى خوانيم از دون خداى- آن چيزى را كه سود ندارد ما را اگر بخوانيم و زيان ندارد اگر نخوانيم، چون بت و ديگر معبودان وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ: و باز گردانند ما را بر پاشنه هاى ما- اى: نگوسار گرديم- پس از آنكه راه نمود ما را خداى به راه راست به دين اسلام كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ: تا باشيم چنان كس كه ببرده و بيوكنده بود او را ديو از راه در زمين شوريده و سرگردان، چون عبد الرحمن بن ابى بكر لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى: او را يارانى باشند يارى دهنده بر دين حق، چون مادر و پدر او بو بكر و امّ اروى و ياران رسول، وى را با دين حق مى خواندند كه مى گفتند ائْتِنا: بيا با دين ما آى، و وى ايشان را زار مى گفت كه شما را با دين من بايد آمد كه حق اين است قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى: بگو يا محمد كه دين خداى آن است كه راه راست است. و گفته اند معناه: راه نمودن خداست كه راه نمودن راست است وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ: و فرموده اند ما را كه گرويده باشيم و گردن نهاده و فرمان بردار مر خداى جهانيان را. اين آيت در شأن عبد الرحمن بن ابى بكر آمد كه او به اول در كفر خويش مى ستيهيد و مادر و پدرش زارى مى كردند و به خداى فرياد مى خواستند و وى را مى گفتند: ويلك آمن، اى بدبخت بگرو به حق كه خداى يكى است و رسول وى حق است و قيامت حق است و او مى گفت: ما هذا الّا اساطير الاوّلين، اى مرده ريزيده را زنده توان كرد؟ آخر خداى تعالى او را به دعاى مادر و پدر او آشنايى كرامت كرد، مسلمان گشت و نيكو اسلام برزيد.
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وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، اى: و امرنا لنسلّم لربّ العالمين و ان اقيموا الصلاة: به پاى داريد نماز را معنى اقامة صلاة بگفته آمد وَ اتَّقُوهُ: و بترسيد از خداى و بپرهيزيد از آزار وى وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و او آن خدا است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 673
(673) كه شما را سوى او انگيزند روز قيامت، امروز آن كنيد كه فردا حجّت آن وى را بنماييد. وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ: و او آن خداى است كه بيافريد آسمانها و زمين را از بهر اظهار حق را. و گفته اند مقدمة ليوم الحقّ. و گفته اند بالحقّ اى: بقوله الحق كن فيكون وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ: و آن روز گويد بباش ببود معناه: رستخيز را گويد بباش ببود و گفته اند هفت آسمان را گويد صورى باش ببود و گفته اند هفت آسمان را گويد گردى باش ببود چنان كه اول بود قَوْلُهُ الْحَقُّ: گفتار او درست و راست بود. اين گفتار خبر قيامت است و گفته اند امر او است به بودن قيامت كه گويد بباش، قيامت ببود وَ لَهُ الْمُلْكُ: و او را است و او را سزد پادشاهى ابدى يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: آن روز دردمند در شبور و در آرند جانها را در كالبدها عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: داناى ناپيداى و پيدا خداى است معنيهاى غيب گفته آمد وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ: و او است درست كار و درست گفتار آگاه به همه چيزها.
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وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: و ياد كن چون گفت ابراهيم خليل مر پدر خويش را آزر- آزر نام پدر ابراهيم بود و گفته اند نام پدر وى تارخ بن ناحور بود و آزر نام آن بت مهين بود كه ايشان مى پرستيدند- اى پدر من، آزر را و ديگر بتان را مى خداى گويى. و گفته اند آزر مايل بود، اى: أمايل انت عن الحق، اى تو بگشته اى از راه حق. و گفته اند آزر، اى: اعان قومه على ابراهيم. و اگر آزر به رفع خوانى نداى مفرد بود، معناه: يا من ازورّ عن الحقّ، اى آنكه از راه حق بيفتادى أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً: اى مى فراگيرى تو بتان را خدايانى إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: بدرستى كه من مى بينم ترا و گروه ترا در گمراهى هويدا.
و آن آن بود كه ابراهيم عليه السّلام تا بود در دين اسلام صلب بود و پدر وى آزر بتگر بود، بتان كردى بر صورت نمرود و خلق را بر پرستيدن آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 674
(674) داشتى. ابراهيم با پدر مناظره ها كردى و بر وى انكار كردى به حجّت كه اين بتان خدايى را نشايند. و آزر به ابتدا مدارا كردى با ابراهيم چون بت بكردى فرا دست ابراهيم دادى تا به بتخانه بردى، گفتى «در راه كه مى برى بر بيع عرضه كن، اگر خريدار بود بفروش و اگر نبود به بتخانه بر». ابراهيم دانست كه آن همه باطل است بت را از پيش پدر فراتر بردى و بدان استخفافها كردى، رشته اى در بينى آن كردى و آن را بر روى بر زمين مى كشيدى، چون فرا آب رسيدى آن را به آب فرو بردى، چون فرا خاك رسيدى آن را در خاك ماليدى و همى گفتى «كه خرد خدايى كه به هيچ چيز نه ارزد، هر كه بخرد زيان كند». گر كسى بنخريدى آن را به بتخانه بردى، لگدى بر سر آن زدى و بنهادى و از آن طاسهاى انگبين كه در پيش بتان نهاده بودندى سير بخوردى و بيرون آمدى.
(2/326)



وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و هم چنان كه خبر مى كنيم ترا يا محمد بنموديم ابراهيم را پادشاهى آسمانها و زمين وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ: و تا باشد از بى گمانان. سؤال: چرا گفت نرى به لفظ استقبال، نگفت ارينا، بعد ما كه نمودن ملكوت ابراهيم را ماضى است؟ جواب گوييم لفظ الاستقبال يدلّ على استمرار الاحوال، خداى تعالى ابراهيم را نه يك بار بل كه بارها ملكوت آسمانها و زمين بنموده بود، زيرا كه گفت نرى ابرهيم.
در خبر است كه ابراهيم بر صخره بيت المقدس بيستاد خداى تعالى درهاى آسمان او را بگشاد تا بنگريست ملكوت آسمانها را بديد. آن گه درهاى زمين او را بگشاد تا فرو نگريست ملكوت زمين را بديد تا او را زيادت قوّت دل آمد به حجّتهاى توحيد خداى. و گفته اند كه آن نمودن ملكوت آسمان و زمين ابراهيم را در معراج وى بود كه خداى تعالى وى را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 675
(675) به آسمان دنيا برد وى فرو نگريست بنده اى را ديد در زمين كه زنا مى كرد گفت يا رب او را هلاك كن. خداى تعالى او را هلاك كرد.
ديگر بار فرو نگريست، بنده اى را ديد كه دزدى مى كرد گفت يا رب او را هلاك كن. خداى تعالى او را هلاك كرد. سديگر بار فرو نگريست، بنده اى را ديد كه گناهى مى كرد، بر وى دعاى هلاكت كرد. خدا گفت: يا ابراهيم، دست از بندگان من بدار كه بنده گناه كار ميان سه حال بود: يا توبه كند تا او را بيامرزم يا فرزند نيك از وى پديد آرم تا او را به دعاى آن فرزند بيامرزم و اگر اين نبود دوزخ فرا پيش است، تو ندانسته اى كه نامى از نامهاى من صبور است تأخير كننده عقوبت. گفته اند آن نمودن ملكوت آسمانها و زمين نمودن دلايل و حجج است در آسمانها و زمين كه وى را الهام كرده بود تا بدان بر قوم خويش حجّت كردى، چنان كه فروتر مى گويد وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ.
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فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً: چون درآمد بر وى شب بديد ستاره اى. و آن ستاره زهره بود قالَ هذا رَبِّي: گفت اى اين بود خداى من. سؤال: چون ابراهيم ستاره زهره را بديد گفت اين است خداى من، پس ابراهيم را معرفت نبود، اين چگونه بود؟ جواب گفته اند هذا ربّى اى: أ هذا ربّى بر سبيل انكار. و گفته اند اشارت به هذا فرا خداى خويش كرد به تعريض، لكن ايشان بندانستند هم چنان كه گفت بل فعله كبيرهم هذا، اشارت بدين هذا فرا تن خويش كرد، ايشان پنداشتند كه ابراهيم اشاره فابت مى كند. گفته اند ابراهيم آن سخن بر سبيل تسليم مطاعن گفت در مناظره با قوم خويش كه ايشان مى گفتند: نور به خدايى اوليتر. ابراهيم گفت:
گير كه نور به خدايى اوليتر و لكن اين نور متغير است و متغير خدايى را نشايد. و اين هم چنان است كه ما با ترسايان مناظره كنيم در آنكه عيسى نه خدا بود. ترسا گويد: از عيسى احياء موتى بود پس او به خدايى اوليتر. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 676
(676) ما گوييم: بدين فرا گير كه عيسى مرده را زنده كرد و لكن وى مخلوق بود و مخلوق خدايى را نشايد. و گفته اند اين سخن از ابراهيم در حال طفوليّت بود، وى را بدان مؤاخذت نبود. و گفته اند اين سخن از ابراهيم در حدّ نظر بود، استقرار مى كرد و يك يك را به حجّت ردّ مى كرد. و گفته اند اين سخن از وى خطايى بود كه در اشارت افتاد نه در معرفت و بصارت، چنان كه از ما يكى پدر خويش را به علم اليقين و حق المعرفه مى داند و لكن گر شخصى از دور پديد آيد وى پندارد كه او پدر او است گويد اينك پدر من، چون بنگرد نه او باشد آن خطا از وى در اشارت بود نه در معرفت. و اوليتر اين همه اقاويل قول اول است: اى اين بود خداى من؟
بر سبيل انكار، هذا ربّى، اى: أ هذا ربّى، چنان كه شاعر گويد
كذبتك عينيك ام رايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا
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كذبتك، اى: أكذبتك فَلَمَّا أَفَلَ: چون از حال بگشت و فرو شد قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ: ابراهيم گفت دوست ندارم و نپسندم به خدايى فروشوندگان را و از حال به حال گردندگان را.
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي: چون بديد ماه را برآينده و تاونده گفت اى اين بود خداى من. و ديگر قولها در هذا ربّى گفته آمد. فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ: چون از حال بگشت و فرو شد گفت گر راه ننمودى مرا خداى من هراينه بودمى از گروه گمراهان چون شما.
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ: چون بديد آفتاب را بر آينده و تاونده گفت اى اين بود خداى من كه اين بزرگتر است. سؤال: چرا شمس را گفت هذا، نگفت هذه بعد ما كه شمس مؤنث است؟ جواب گوييم شمس را دو نام است: شمس و ضيا، چنان كه گفت جعل الشّمس ضياء، نام شمس مؤنّث است و نام ضيا مذكّر و اين هذا اشارت فرا لفظ ضيا است و بازغة نعت لفظ شمس است و لفظ شمس مؤنّث است فَلَمَّا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 677
(677) أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ: چون بگشت و فرو شد گفت اى گروه من بيزارم از آنچه شما هنباز مى آريد با خداى. و اين قصه ابراهيم را آن وقت افتاد كه از غار بيرون آمد ابتداء حال ابراهيم عليه السلام.
ابن عبّاس گويد منجمان نمرود را گفتند «گوش فا خويشتن دار كه كودكى درين روزگار بخواهد زاد كه خرابى مملكت تو بر دست او بود».
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نمرود بفرمود تا مردان را از زنان جدا كردند تا هيچ مرد به زن نرسد. بر هر ده زن موكّلى فرا كردند تا ما دام زنان نمازى مى بودندى ايشان را از شوهران منع مى كردندى، چون عذرشان پيش آمدى ايشان را فرا شوهران گذاشتندى از آنكه دانستندى كه مردان با زنان در حال حيض نزديكى نكنند. وقتى آزر پدر ابراهيم در خانه آمد، زن وى ابيونا مادر ابراهيم در آن وقت غسل كرده بود از حيض آزر را با وى مواقعت افتاد، ابيونا بار گرفت به ابراهيم. كاهنان و منجّمان نمرود را گفتند «آن كودك از پشت پدر جدا شد و به رحم مادر رسيد». نمرود از آن سخت غمناك شد، بفرمود تا احوال زنان را نگه مى داشتند، هر كه پسر زادى همى كشتندى و دختر را نكشتندى. خداى تعالى ابراهيم را در رحم مادر پديد آورد و او را برويانيد، چنان كه اثر حمل بر مادرش پديد نبود، و كس بجاى نياورد كه وى بار دارد تا آن وقت كه هنگام ولادت آمد. مادر ابراهيم بترسيد از شرط نمرود برخاست و روى به كوه نهاد، فرا غارى رسيد، درد زده او را بگرفت در آن غار شد ابراهيم را بنهاد و وى را شير داد و در قماط پيچيد و در آن غار بنهاد و سنگى فرا در آن غار نهاد و با خانه آمد. گاه گاه پنهان بشدى و او را شير دادى، چون بازگشتى خداى تعالى ابراهيم را الهام كردى تا دو انگشت خويش را در دهن گرفتى و مى مزيدى، از يكى طعم انگبين يافتى و از يكى طعم روغن، تا به ماهى چندان بباليد كه كودكى به سالى ببالد. چون پانزده ماهه شد به بلاغت رسيد و مردآسا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 678
(678) گشت با خردى تمام. روزى مادرش نزد وى آمد مادر او را گفت «اى مادر، خداى من كيست؟». مادرش گفت «خداى تو منم». ابراهيم گفت «خداى تو كيست؟». گفت «خداى من پدر تو است آزر».
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ابراهيم گفت «خداى آزر كيست؟». گفت «نمرود». گفت «خداى نمرود كيست؟». گفت «نمرود خدايگان مهين است، او را خداى ديگر نتواند بود». ابراهيم گفت «اين باطل است كه تو همى گويى، لا بل كه خداى همه خلق يك خداوند است و ما همه بندگان وى». مادرش با خانه آمد آزر را گفت كه «آن كودك كه ملكت نمرود بر دست او فرو خواهد شد پسر تو است، بدان كه ترا پسرى رسيد سخت شايسته و مردآسا و نيكو روى و نيكو قد و فصيح زبان و حجّت گوى چنان كه نمرود را خود به كس نمى دارد، شو تا او را ببينى»، نشان بداد. آزر مى آمد بر آن نشان تا بدان غار رسيد، نگه كرد پسرى ديد چون نگارستانى، همه دلش مهر او گرفت، بنشست و ابراهيم را مى نواخت، ابراهيم او را گفت «اى پدر، خداى من كيست؟» گفت «مادر تو كه ترا زاد و بپرورد». گفت «خداى مادرم كيست؟». گفت «منم كه او را مى دارم». گفت «خداى تو كيست؟» گفت «نمرود است كه من در داشت وى باشم».
گفت «خداى نمرود كيست؟». آزر خشم گرفت طپانچه اى بر روى او زد گفت «خاموش باش اى نادان، ندانى كه نمرود خداى مهين است، او را خداى ديگر چون بود؟». ابراهيم گفت «اى پدر اين كار به حجّت است نه به سيلى، به چه حجّت كه نمرود خدا است، لا بل كه نمرود بنده است چون من و تو و خداى ما يك خدا است كه خداى هفت آسمان و زمين است». ابراهيم پيش از آنكه پدر را بديد به شب از غار بيرون آمدى در ملكوت آسمان و زمين نظاره كردى، وى را يقين دل افزودى به معرفت خداى، چون با پدر صلابت كرد پدرش با خانه آمد، مادر ابراهيم را گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 679
(
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679) «عجب حالى مى بينم حال اين پسر تا ما از وى چه بينيم». چون شب در آمد ابراهيم از غار بيرون آمد، شانزده ساله بود و گويند هفده ساله بود، مى آمد كه در شهر آيد، قومى را ديد كه ستاره زهره را مى پرستيدند. گفت «اين چيست كه شما مى پرستيد؟». گفتند «خداى». ابراهيم گفت «چنان خداى بود كه مى گردد از حال به حال به تغيّر و انتقال». چون فراتر آمد آن ستاره فرو شد، ماه برآمد، گروهى را ديد كه ماه را مى پرستند. ابراهيم گفت «آن چيست كه مى پرستيد؟» گفتند «خداى». ابراهيم گفت «چنان خداى بود كه مى گردد از حال به حال به تغيّر و انتقال». فراتر آمد ماه فرو شد و آفتاب برآمد ابراهيم عليه السلام خلقى را ديد كه همه روى فرا آفتاب كردند، آن را مى پرستيدند. ابراهيم گفت «اين چيست كه مى پرستيد؟». گفتند «خداى مهين است».
ابراهيم گفت «چنان خداى بود كه مى گردد از حال به حال به تغير و انتقال، من بيزارم از هر چه شما مى پرستيد بدون خداى».
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ: بدرستى كه من فرا گردانيدم روى خويش- يعنى من ويژه دارم دل خويش را و زبان خويش و دين خويش- مر آن خداى را كه او نو آفريد آسمانها و زمين را حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: بگشته از همه دينهاى بد و راست ايستاده بر مسلمانى و نيستم من از هنباز آرندگان با خداى.
وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ: و پيكار كردند با وى گروه او در دين خداى، كه ايشان همى گفتند آفتاب و ماه و ستاره خداى است و ابراهيم به حجّت مى نمود كه آن خدايى را نشايد قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ: ابراهيم گفت اى با من همى پيكار كنيد در خدايى خداى و بدرستى كه او راه نمودست مرا به دين و حجّت تا هيچ چيز را بجز وى خداى نگويم. ايشان گفتند اى ابراهيم نترسى از خدايان ما كه ترا مخبّل كنند كه از خدايى ايشان انكار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 680
(
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680) كنى. ابراهيم گفت وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ: من هيچ نمى ترسم از آنچه شما آن را مى هنباز گوييد با خداى إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً: مگر كه خواهد خداى من به من چيزى از نوع معرفت يا خذلان من خواهد، خواست او است كه آن را انفاذ است وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً: فراخ فرا رسيده است خداى من همه چيز را به دانش، داند كه كيست اهل معرفت و هدايت و كيست اهل نكرت و ضلالت أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ: اى درنه انديشيد و پند نگيريد تا بدانيد كه آفتاب و ماه و ستاره خدايى را نشايد.
وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ: و چگونه و چرا بترسم از آنچه شما آن را هنباز آورده ايد با خداى وَ لا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً:
چرا نه شما ترسيد كه شما هنباز آورده ايد با خداى آنچه فرو نفرستاده است آن را بر شما حجّتى فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ: كدام از ما دو گروه سزاوارتر به وى بيمى من يا شما إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اى: اجيبوا ان كنتم تعلمون: جواب من باز دهيد گر هستيد كه مى دانيد. ايشان درماندند خداى گفت الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ: اوليترين گروهى با من آن كسهااند كه بگرويدند به خداى و بنياميختند گروش ايشان را به ستم شرك أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ: ايشانند كه ايشان را بود ايمنى از عذاب وَ هُمْ مُهْتَدُونَ: و ايشان راه يافتگانند به دين اسلام و به راه بهشت. در خبر است كه چون اين آيت فرود آمد ياران رسول اندوهگن شدند گفتند «يا رسول اللَّه، هلاك برآمد، كدام مؤمن است كه ظلم ندارد و خصم ندارد». رسول گفت «أ فلا افرّج عنكم، خواهيد كه شما را از اين غم فرج آرم». گفتند «بلى يا رسول اللَّه فرّج اللَّه عنك». رسول گفت «اين ظلم شرك است چنان كه برادر من لقمان حكيم گفت انّ الشّرك لظلم عظيم.
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وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ: و آنچه ياد كرديم از حجّتهاى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 681
(681) ابراهيم حجّت ما بود كه بداده بوديم ابراهيم را بر گروه او نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ «1»: برداريم ما پايگاههاى آن كه خواهيم به علم توحيد و حجتهاى آن چنان كه ابراهيم را بدان بر كشيديم. و گر نرفع درجات به تنوين خوانى، معناه: بركشيم ما آن را كه خواهيم به درجتها. و گفته اند اين درجات زهد است چنان كه پيغامبر عليه السّلام گفت: بهين شما زاهدترين شما است در دنيا. در اين آيت حجّت است بر فضل علم توحيد بر ديگر علوم إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خداى تو يا محمد حكم كننده است به تفضيل علما و زهّاد دانا به تمامى فضل ايشان و تمامى جزاء ايشان.
وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ: و ببخشيديم ابراهيم را پسرى چون اسحاق از ساره به صد سالگى نواده اى چون يعقوب. وى را يعقوب گفتندى زانكه وى با برادر وى عيصو بهم زادند به يك شكم در شكم مادر كارزار كردند، هر يكى گفت نخست من بيرون آيم. عيصو سبقت گرفت، يعقوب از پس او بيرون آمد پاشنه برادر گرفته وى را يعقوب نام كردند و او را اسرائيل گفتندى بگفتيم كه اسرائيل چه بود كُلًّا هَدَيْنا: همه را راه نموديم به معرفت و نبوّت ابراهيم را و اسحاق را و يعقوب را وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ: و نوح را هم راه نموديم به معرفت و نبوت از پيش وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ: و از فرزندان نوح- و گفته اند از فرزندان ابراهيم- داود بن ايشيا را راه نموديم و سليمان بن داود را راه نموديم و ايّوب صابر را راه نموديم و يوسف يعقوب را و موسى عمران را و هارون عمران را نيز راه نموديم وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: و چنان پاداش دهيم نكوكاران را. سؤال:
(2/334)



چرا گويند كه نبوّت و رسالت جبلّتى بود بعد ما كه خداى تعالى آن را پاداش فعل نهاد گفت و كذلك نجزى المحسنين؟ جواب گوئيم و كذلك با هدايت گردد كه از پيش گفت كلّا هدينا، و نوحا هدينا و
__________________________________________________
(1) درجات.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 682
(682) هدايت پاداش بود به فعل چنان كه گفت وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا. و گفته اند كذلك نجزى خبر است از اين ثنا كه بر اين پيغامبران كرد در اين موضع اين مكافات احسان ايشان است وَ زَكَرِيَّا: و زكريا را راه نموديم وَ يَحْيى: و يحيى را راه نموديم وَ عِيسى: و عيسى بن مريم را وَ إِلْياسَ:
و الياس بن نشا را كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ: اين همه از شايستگان بودند و از پيغامبران وَ إِسْماعِيلَ: و اسماعيل وفادار را راه نموديم وَ الْيَسَعَ: و ليسع را راه نموديم، و اليسع و الليسع به يك لام و به دو لام خوانند، گفته اند يسع نام خضر است او را يسع گويند لسعة علمه. و گفته اند يسع و ليسع نام يوشع بن نون است خليفه موسى. و گفته اند يسع و ليسع يار الياس بوده است، وى هم نبى بوده است زيرا كه خداى او را در نسق انبيا ياد كرد وَ يُونُسَ: و يونس بن متى را وَ لُوطاً: و لوط بن هارون را راه نموديم به معرفت و نبوّت. وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ: و همه را فضل نهاديم بر جهانيان روزگار ايشان به نبوت و رسالت.
وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ: و از پدران ايشان گروهى را برگزيديم به نبوّت و رسالت و از فرزندان ايشان نيز گروهى را برگزيديم به نبوّت و رسالت. وَ إِخْوانِهِمْ: و از برادران ايشان وَ اجْتَبَيْناهُمْ: و برگزيديم ايشان را به انواع كرامات وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و راه نموديم ايشان را به راه راست، راه اسلام و راه نبوّت و رسالت و راه بهشت. و گفته اند و هديناهم، اى: و ثبّتناهم على الهدى.
(2/335)



ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: اين است راه راست خداى راه نمايد بدان آن را كه خواهد از بندگان او وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: و اگر آن گروه كه ياد كرديم از پيغامبران شرك آوردندى با خداى هرگز هراينه تبه شدى و ضايع شدى از ايشان آنچه بودند كه مى كردند از خيرات. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 683
(683) أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ: ايشانند آن كسان كه بداديم ايشان را نامه و سخن درست- اى: بيان حدود و احكام و درست كارى و درست گفتارى- و پيغامبرى فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ: اگر بنگروند بدان نبوّت و بان ملّت و بدان كتابها اينها- يعنى اهل مكه- بدرستى كه بگماشتيم ما گروهى كه نيستند به ملت اسلام و نبوّت و كتابهاى ايشان ناگرويدگان چون آن پيغامبران كه ياد كرديم. و گفته اند اين قوم اهل مدينه اند و گفته اند عجم اند كه ايشان در دين صلبتر باشند.
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ: ايشانند آن كسها كه راه نمود ايشان را خداى فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ: بر راه صواب ايشان پى بر يا محمد. سؤال: اقتدا متابعت بود، پس پيغامبر ما تبع پيغامبران بود تا مى گويد فبهديهم اقتده؟ جواب گوييم تبع كسى آن بود كه كار بر مقتضاى امر او كند و مصطفى عليه السلام كار بر مقتضاى امر خداى مى كرد به امر مستأنف، پس واجب نيايد كه تبع بود. اما آنچه گفت فبهديهم اقتده يعنى چنان باش كه ايشان بودند، اى:
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به زهد عيسى و سخاوت ابراهيم و صبر ايوب و حلم نوح و وفاء اسماعيل و بكاء داود و تواضع سليمان. و گفته اند فبهديهم اقتده يعنى دين اسلام. قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً: بگو يا محمد نمى خواهم از شما بدين پيغامبرى مزدى و جعلى إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ: نيست اين قرآن مگر پندى و يادگارى و شرفى جهانيان را.
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ: و وصف نكردند خداى را سزاى وصف كردند او و بنشناختند خداى را سزاى شناختن او و بزرگ نداشتند خداى را سزاى بزرگ داشتن او إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ: چون گفتند فرو نفرستاد خداى بر هيچ آدمى هيچ وحى. اين آيت در شأن مالك بن صيف آمد كه وى امام جهودان بود، مردى ضخم و تناور بود رسول او را گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 684
(
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684) «به حق خداى و به حق موسى بر تو دهم كه راست بگويى كه در تورات هست كه خداى تعالى دانشمند فربه را دشمن دارد». او را از آن خشم آمد دانست كه آن در تورات است تشوير خورد از تورات و از همه كتابهاى خداى انكار كرد و گفت «كه گويد كه تورات وحى آسمان است، خداى بر هيچ آدمى وحى نفرستاد». قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ: بگو يا محمد كه فرو فرستاد آن نامه را كه آورد موسى چون تورات و الواح روشنايى به حجّت و بيان دين و شريعت و راه نمودنى مردمان را به نعت و صفت محمد. گفته اند نورا به احكام عقلى و هدى به احكام شرعى. تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها: مى كنيد آن را كراسهاى نبشته به تغيير نعت و صفت محمد و آشكارا مى كنيد آن را وَ تُخْفُونَ كَثِيراً: و مى پوشيد بسيارى را، چون بيان نعت و صفت محمد و بيان رجم و قصاص وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ: و درآموختند شما را تورات، آنچه ندانستيد شما و نه پدران شما. و اگر يبدونها به يا خوانى خبر بود كه اين همه را كه فرستاد اگر جواب دهند و گر نه قُلِ اللَّهُ: بگو خدا فرستاد همه را ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ: پس بگذار ايشان را تا در گفت و گوى ايشان بازى مى كنند، اى: بيهوده خندستانى مى كنند.
وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ: و اين قرآن نامه اى است كه فرو فرستاديم خجسته و همايون، كه اقرار دادن به حقّى اين نجات ابد بار آرد از عذاب و اقرار دادن به احكام اين نجات از عذاب مخلّد بار آرد و خواندن اين ثواب بى عدد بار آرد و كار بستن اين فوز دو جهان بار آرد مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ:
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موافق آن كتابها را كه پيش از اين بودست در اصول و باور دارنده آن را و فرماينده به تصديق آن و راست كننده آن كه در بودن قرآن راست كردن همه كتابهاى گذشته است. وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها: و تا بيم كنى بدين قرآن اهل مكه را و آنها را كه گرد آنند از قبايل عرب و ديگر شهرها. و گر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 685
(685) لينذر به يا خوانى: تا قرآن بيم كند و خداى به قرآن بيم كند و رسول خدا به خواندن قرآن بيم كند اهل مكه را. و مكه را امّ القرى خواند زيرا كه اصل همه شهرها است كه اول خانه در زمين كعبه بودست. و گفته اند مكه را امّ القرى از بهر آن گويند كه اصل خلقت زمين از آنجا است كه زمين از اول كودى خاك بود آنجا كه مكه است، آن گه خداى تعالى زمين را از آنجا باز كشيد. و گفته اند او را امّ القرى گويند زيرا كه فاضلترين همه شهرها است چنان كه مادر فاضلترين همه خويشاوندان بود. و گفته اند آن را امّ القرى گويند زيرا كه قبله همه شهرها و ديهها است و امّ و امام يكى بود. سؤال: چرا گفت و لتنذر امّ القرى تا بيم كنى شهر مكه را، بعد ما كه انذار عاقل را درست آيد و مكه عاقل نيست؟ جواب گفته اند معناه لتنذر اهل امّ القرى، اى: اهل مكه را، چنان كه گفت و اسئل القرية، اى: اهل القرية. و گفته اند قرى جمع قرية بود و قرية جماعت بود و امّ القرى فاضل ترين همه جماعتها بود، و ايشان قريش اند وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ: و آن كسان كه بگروند بدان جهان بگروند بدين قرآن، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى و ديگر مؤمنان وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ: و ايشان بر نمازهاى ايشان نگهبانى كنند بر كردن آن در اوقات آن و بجاى آوردن آن به اركان و شرايط آن و مداومت كردن بر آن.
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: و كه بود ستمكارتر و زشت كفرتر از آن كس كه فرابافت بر خداى دروغ چنان كه مالك بن صيف كه گفت ما انزل اللَّه على بشر من شى ء و ديگر كافران كه خداى را ناسزا گفتند أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ: يا گفت كه وحى كردند به من و مى كنند، چنان كه مسيلمة الكذّاب گفت كه دعوى پيغامبرى كرد و نيز نجات نمود وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ: و خود وحى نكردند به وى چيزى وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ:
و آن كس كه گفت زودا كه من فرو آرم مانند آن كه خداى فرو آورد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 686
(
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686) او عبد اللَّه بن سعد بن سرح بود كه گاه گاه چون كاتب وحى مصطفى حاضر نبودى رسول او را فرمودى نبشتن وحى. وى عليم و حكيم را غفور و رحيم نبشتى و غفور و رحيم را سميع و بصير نبشتى. رسول وى را ادب نكردى زانكه در آن محالى نبودى تا روزى رسول عليه السّلام آن آيت كه وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ بر وى املا مى كرد، وى مى نبشت چون فازانجا رسيد كه ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، بر زفان عبد اللَّه بن سعد برفت كه فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ. پيغمبر گفت: اكتب هكذا انزل. وى قلم و كاغذ از دست بنهاد و گفت: سانزل مثل ما انزل اللَّه، گر اين وحى است كه محمد مى خواند من نيز وحى مى گزارم. در دين به شك شد و از اسلام مرتدّ گشت. رسول وى را از پيش براند و از شهر بيرون كرد و گفت: خدايت مپذيراد و زمينت مپذيراد. آنجا كه بمرد زمين او را نپذيرفت، آخر سباع او را بدريد و از پليدى بنخورد. وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ: و گر بينى كه چون ستمكاران به ظلم شرك در آن تاسهاى مرگ مانده باشند و فريشتگان گستراننده و دراز كننده دستهاى ايشان به كشيدن جانهاى ايشان و مى گويند أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ: بيرون دهيد جانهاى شما را الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ: امروز پاداش دهند شما را عذاب خوارى- عذاب حرقت و فرقت- بدانچه بوديد كه مى گفتيد بر خداى ناسزا و بوديد كه از آيتهاى او گردن كشى مى كرديد از پذيرفتن آن.
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سؤال: و لو ترى شرط است و شرط را جواب بايد، جواب اين كو؟ جواب گفته اند جواب اين مضمر است اى لرأيت ذلّهم و حقارتهم، و گفته اند مضمر آن است كه لعجبت من حالهم، و گفته اند اينچنين شرط را جواب نيارند تمامى تأكيد را چنان كه گويند لو رأيت عليا بين الصفّين.
پيغامبر عليه السّلام در تفسير اين گفت: بدان خداى كه مرا بحق به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 687
(687) خلق فرستاد كه جان از هيچ آدمى جدا نكنند تا جاى خويش در بهشت يا در دوزخ بنبيند، گر نيك بخت بود فريشتگان رحمت آيند و سماطين كشند از پيش روى وى تا به بهشت، رويهاى ايشان چون آفتاب به روشنايى آن كس در ايشان مى نگرد و شما پنداريد كه در شما مى نگرد و او خود در آن فريشتگان مى نگرد. جان او را گويند: مى چه مى كنى در اين تن آلوده و دردمند و رنجور، بيرون آى تا به بهشت شويم. آن جان را از ناخن پاى فرا كشيدن گيرند به رفق و آسانى مى كشند و مژدگان مى دهند كه:
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مترس كه ما ترا در روح و ريحان بهشت فرو آريم و از اين اندهان دنيا برهانيم و به مدارا مى آرند تا به سينه رسد و هنوز جاى خويش بنديده باشد، مى پيچد و مى ترسد و ايشان او را مى نوازد و مى گويند: هم اكنون بينى درهاى بهشت را گشاده و فريشتگان به نظاره تو ايستاده و حور العين پيش تو آيند با سپر غم و رياحين بهشت، تو شاد مى باش و مترس و بخوشى جان او را به گلو آرند. آن گه ملك الموت به روى نورانى پديد آيد، آن جان را بآسانى بردار و در حرير بهشت گيرد و بر طبقى از نور نهد و به بروا گيرد. بدان خداى كه مرا براستى به خلق فرستاد كه ملك الموت بر آن جان مهربان تر بود از مادر بر فرزند نخستين چون بزايد آنكه او را مى بويد، بوى مى آيد از وى خوشتر از مشك، فريشتگان بشارت پيش وى مى آيند و آن بوى خوش مى ياوند گويند: خه خه اينت خوش بوى، آفرين خدا بر اين جان باد و بر آن تن كه اين جان از وى جدا شد. آن گاه فريشتگان از آنجا تا به آسمان بيستند، آن بوى خوش وى مى بويند و بر آن آفرين مى كنند و آن را دست به دست مى گردانند، جلوه كنان مى برند تا به آسمان دنيا، آواز دهند كه: در باز كنيد اين جان پاكيزه را هم چنان بر آن آفرين مى كنند و مى گذرانند تا به جبّار عزيز رسانند. خداى تعالى گويد: شاد باش اى جان پاكيزه جدا شده از تن پاكيزه، ببريد او را به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 688
(688) بهشت آراسته و فرود آريد او را در درجتهاى ساخته و بچشانيد او را از شرابى خوش تا بياسايد. آن گه باز گردانيد او را به زمين با كالبد او تا او را باز بيند. آن گه او را از آنجا به بهشت برند و جايهاى او بر وى عرضه كنند و آن كرامتها كه او را ساخته اند به وى نمايند، آن گه او را گويند:
هين تا به زمين شويم تا آن كالبد خويش را بينى. وى را آن دشخوار آيد.
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گويند: مترس كه همه كار به كام تو بود ما با توايم تا ترا بسلامت ببريم و به سعادت باز آريم. وى را برفق با تن آرند و با وى در گور نهند. بدان خداى كه مرا براستى به خلق فرستاد كه آواز پرك پاى مى شنود كه بر سر گور او مى روند و دست افشاندن ايشان از خاك گور مى شنود و ايشان را مى بيند كه باز گردند. فريشته اى نزد وى آيد به روى گشاده، به زبان لطيف وى را گويد: اى دوست خداى، هم اكنون دو فريشته بيايند و ترا سؤال كنند كه خداى تو كيست و رسول تو كيست هرگز چون ايشان نديده اى، نگر نترسى، دل قوى دار، چون ترا پرسند من ربّك خداى تو كيست، تو گويى خداى من اللَّه است وحده لا شريك له آن گه ترا پرسند من نبيّك، تو گويى محمد مصطفى عليه السّلام آن گه بينى كه با تو چند نكويى كنند. آن گه منكر و نكير بيايند وى را سؤال كنند، وى جواب باز دهد. ايشان گور بر وى فراخ كنند و درى از بهشت در گور وى گشايند گويند بخسب چون خواب عروسان. خوش بخسبد در روح و ريحان. و اگر نعوذ باللّه آن كس از بدبختان بود چون فرا در مرگ رسد فريشتگان عذاب سماطين بكشند از پيش روى او تا به دوزخ و او در روى ايشان مى نگرد و شما پنداريد كه او در شما مى نگرد. ايشان را مى بيند سهمگن و سياه و تاريك و خشم آلود. گويند: اى جان پليد بيرون آى از اين تن پليد. جان او را از ناخن پاى فرا كشيدن گيرند، مى كشند و آن جان آهنگ با پس مى دهد زانكه مى داند كه او را كجا خواهند برد كه جاى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 689
(
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689) خويش بديده بود. ايشان او را بسختى مى كشند و مى كنند چنان كه به چنگ آهنين پشم كنند تا به گلو رسد. عزرائيل پديد آيد خشم آلود، به دست چپ آن جان را برگيرد و بر آن نفرين كند و فريشتگان عذاب هم بر آن نفرين كنند و آن را در گورى سياه پيچد و فريشتگان عذاب آن را به كلبتين آتشين در ربايند، مى برند و بر آن نفرين مى كنند و از گند آن اف و تف مى كنند آن را به خداى برند، ندا آيد كه ببريد آن جان پليد را به دوزخ به سجّين بريد تا جاى خويش در دوزخ ببيند. آن گه او را باز گردانند بازان تن بدبخت با وى در گور نهند. منكر و نكير بيايند به هول و سياست او را سؤال كنند كه من ربّك، او بترسد از بيم گويد كه تويى. بدان خدا كه مرا بحق به خلق فرستاد كه ايشان او را ضربتى زنند به عمود آتشين كه همه گور او آتش گيرد و درى از دوزخ در گور او گشايند تا روز قيامت.
وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بدرستى كه شما با ما آييد- همنگار كه با ما آمديد- تنها و خالى از دنيا و از اهل و خدم و تبع چنان كه بيافريديم شما را اول بار خالى از دنيا و از اين همه. و گفته اند اوّل مرّة چنان كه روز ميثاق بوديد برهنه خوار و اباى وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ: و بگذاشته باشيد آنچه داده بوديم شما را از مال و فرزندان و اهل و تبع با پس پشتهاى شما يعنى در دار دنيا وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ: و نمى بينم با شما آن هنبازان شما را كه مى دعوى كرديد كه ايشان در ميان شما هنبازانند با خداى چون معبودان.
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و گفته اند فيكم، اى: معكم شركاء، چون اهل و فرزند و تبع لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ: بدرستى كه بريده گشت پيوستگى و دوستى و هنبازى شما. اين بين به معنى وصل بود و گر بينكم به نصب خوانى بريده و گسسته گشت آن دوستى كه ميان شما بود وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ: و گم شد از شما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 690
69)
آنچه بوديد كه مى دعوى كرديد هنبازى ايشان كه همه در خويشتن مشغول مانده ايد و گم شده از ديدار يكديگر.
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى: بدرستى كه خداى است آفريننده و شكافاننده دانه و خرما استه. فلق آفريدن بود و شكافانيدن بود، اين محتمل است اين هر دو معنى را و اين دو را ياد كرد دانه و استه زيرا كه اصل نباتهاى زمين از اين دو چيز است. گفته اند معناه فالق ما فيه الحبّ و النّوى آفريدن آن از نيست هست كردن است اما شكافانيدن آن گفته اند مراد از آن لطف صنع خدا است بدانكه شكاف آفريد در دانه و استه و گفته اند مراد از اين شكافانيدن و رويانيدن است كه خداى تعالى آن را در زمين بشكافاند آن گه آن را بروياند يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ: بيرون آرد زنده را از مرده وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ: و بيرون آرنده مرده است از زنده يعنى مردم را از نطفه و نطفه را از مردم و مرغ را از خايه و خايه را از مرغ و خوشه را از دانه و دانه را از خوشه و درخت را از استه و استه را از درخت و مؤمن را از كافر و كافر را از مؤمن و دل مرده را از دل زنده و دل زنده را از دل مرده ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ: آنتان است خداى از كجا و به كدام شبهت مى بگردانند شما را از وى سوى دون وى و از كجا دروغ بر شما مى روا كنند كه او را همتا و هنباز مى گويند.
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فالِقُ الْإِصْباحِ: آفريننده و با شكافاننده بام است كه هر بامداد جهان تاريك را به كمال قدرت خود روشن گرداند، كس نداند كه آن تاريكى شب را كجا برد و روشناى روز را از كجا آرد و جاعل الليل سكنا: و كننده شب است آرامگاهى، و اگر وَ جَعَلَ اللَّيْلَ خوانى: كرد شب را آرامگاهى كه خلق در آن بيارامند وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً: و كرد آفتاب و ماه را روان تا مى روند بشمارى منازل آن پديد كرده، آفتاب را صد و هشتاد 2 - و جعل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 691
(691) منزل و ماه را بيست و هشت منزل ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ: آن اندازه كردن خداى نيست همتاى دانا است.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: او آن خدا است كه كرد شما را استارگان تا راه بريد در تاريكيهاى بيابان و دريا.
ستارگان آسمان سه قسمت اند: يك قسمت زينت آسمان است و آن آن است كه خداى تعالى گفت إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ، و ديگر رجوم شياطين است چنان كه گفت وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ، و سديگر قسمت راه بردن را است چنان كه گفت وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ و اينجا گفت جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها ... قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ: بدرستى كه پديد كرديم نشانها را چون حيوانات و نبات و عجايب صنع در آسمان و زمين، و گفته اند مراد از اين آيات قرآن است لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: مر گروهى را كه بدانند.
بيان دلايل و آيات همه خردمندان را است، لكن به علما اضافت كرد زيرا كه فايده ايشان را بود به نظر و استدلال.
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وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: و او آن خدا است كه بيافريد و پديد آورد شما را از يك تن و آن تن آدم بود فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ: آرامگاهى بود شما را و زينهار جاى. مستقرّ به كسر قاف و فتح قاف خوانده اند، چون به كسر قاف خوانى آرام گرفته بود و به فتح قاف آرامگاه بود و مستودع زينهار گاه بود. و گفته اند اين مستقرّ اصلاب آبا بود و مستودع ارحام امّهات بود.
و گفته اند مستقرّ ارحام امّهات و مستودع آنجا كه بزايند. و گفته اند مستقرّ آنجا كه شب گذارند و مستودع آنجا كه روز گذارند. و گفته اند مستقرّ روى زمين است و مستودع زير زمين، و گفته اند مستقرّ قيامت است و مستودع بهشت يا دوزخ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ: بدرستى كه پديدار كرديم نشانها مر گروهى را كه درياوند، اى: فايده ايشان برگيرند.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: و او آن خداى است كه فرود آورد از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 692
(692) آسمان آبى فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ ءٍ: پس بيرون آورديم و برويانيديم بدان آب رسته هر چيزى از نبات فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً: پس بيرون آورديم و برويانيديم بدان آب- و گفته اند از آن آب- سبزيها نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً:
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پس بيرون آريم از آن سبزى و از آن نبات دانها بر هم نشسته در خوشه وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ: و از خرمابنان و از غلاف خوشه خرما كه كاردوسان خوشهايى نزديك به هم و نزديك به باز كردن وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ: و باغ و بوستانها از انگورها وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ: و درخت زيتون و درخت نار مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ: ماننده و جز ماننده، اى: مانسته به هم در لون و نه مانسته به هم در طعم. و گفته اند ماننده در نبات و نه ماننده در ميوه انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ: نگه كنيد به ميوه آن چون ميوه بيرون آرد و فرا رسيدن آن يعنى نگاه كنيد از آن وقت كه آن ميوه از درخت پديد آيد تا آن وقت كه فراز رسد چند نوع عجايب صنع خداى تعالى در آن بنمايد و چند آن را از حال به حال گرداند إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه در آنتان نشانها است و عبرتهاى است مر گروهى را كه بگروند و نظر و استدلال كنند مثلا از چوبى بدان سختى ميوه اى بدان لطيفى بيرون آرد از اول كه ميوه زرد آلو پديد آيد سپيد بود از پس آن سبز گردد، از پس آن آن را سيه زرد گرداند، از پى آن آن را زرد گرداند، از پس آن آن را سرخ گرداند و از اول طعم آن را طعم عفص گرداند، پس از آن آن را ترش گرداند، پس از آن طعم آن را ترش شيرين گرداند، پس از آن طعم آن را شيرين گرداند و از اول كه آن را پديد آرد ظاهر و باطن آن كثيف بود، پس از آن باطن آن لطيف گرداند و ظاهر آن را كثيف، پس از آن ظاهر آن را لطيف گرداند و باطن آن را كثيف بعضى را چنان آفريند كه ظاهر آن خوردنى بود و باطن آن نه خوردنى بود چون خرما و عذاب و بعضى را چنان آفريند كه ظاهرش نه خوردنى بود و باطنش خوردنى بود چون گوز و بادام و بعضى را ظاهر و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 693
(693) باطن همه خوردنى بود چون انجير و كشمش.
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وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ: و كردند- يعنى گفتند- خداى را هنبازان پريان و ديوان. و ايشان بنى مليح بودند كه گفتند: خدا از پريان زنى گرفت و او را از آن دختران آمد چون فريشتگان چنان كه خداى تعالى جاى ديگر گفت وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً، نيز مجوس گفتند كه خداى را هنباز است از ديوان چون اهرمن و يزدان، يزدان خالق خير و اهرمن خالق شرّ خداى گفت وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ: و خداى ايشان را بيافريد و ايشان دروغ بافتند بر خداى و گفتند او را پسران و دختران بنادانى، چنان كه جهودان و ترسايان گفتند كه عزير ابن اللَّه و مسيح ابن اللَّه، بنى مليح گفتند الملائكة بنات اللَّه سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَصِفُونَ: پاكا و بزرگا خدايا از آنچه كه مى وصف كنند او را بناسزا.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: نو آفريننده آسمانها و زمين است أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ: كى و از كجا بود او را فرزند و نبود او را زن. سؤال: ايشان كه خداى را فرزند گفتند زن نيز گفتند چنان كه بنو مليح گفتند كه خدا از پريان زنى گرفت و ترسايان گفتند مريم زن خدا بود، پس چه جواب باشد ايشان را در اين كه گفت وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ؟ جواب گوئيم و لم يكن صاحبة آن است كه نسزد او را زن كه زن شهوت را بود و شهوت آفت و نقص بود و مأوف و ناقص خدايى را نشايد و نيز شهوت جوف واجب كند و اجوف اجزا و ابعاض بود و تأليف و تركيب دليل حدوث كند.
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ديگر حجّت آن است كه وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ: و بيافريد هر چيز را. چون همه چيز آفريده او است محال بود كه آفريده كسى فرزند او بود و نيز فرزند كسى مثل او بود و خدا را مثل محال بود زيرا كه او قديم است و هر چه دون او است همه حادث است و حادث مثل قديم نبود، چون خداى را مثل محال بود فرزند محال بود وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و او به هر چيز دانا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 694
(694) است. او عالم بر كمال و قادر بر كمال است و هر چه دون اواند ناقصند.
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ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ: آنتان است خداى كه خداوند و مهتر و پروردگار شما است لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: نه خداى مگر او خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ: آفريدگار هر چيز، يعنى آفريدگار همه آفريده ها است فَاعْبُدُوهُ: به يگانگى پرستيد او را وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ: و او است بر هر چيز نگهبان و پذيرفتار اندر بايست بندگان و نگاه دارنده همه جهانيان. لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ: در نياود او را بيناييها و او درياود بيناييها را وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ: و او است باريك دان باريك بين باريك كار نيكوكار آگاه به همه چيز. سؤال: چرا ديدار خدا روا داريد بعد ما كه خدا گفت لا تدركه الأبصار ديدار نفى كرد چنان كه گفت لا شريك له، لا تأخذه سنة و لا نوم، و لم يتّخذ ولدا، هر چه از خود نفى كرد اثبات آن او را محال بود. جواب گوئيم در اين آيت رؤيت نفى كرد در آيت ديگر اثبات كرد گفت وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. پس اين دو آيت در برابر يكديگر افتاد، يا هر دو را رد بايد كرد يا هر دو را قبول بايد كرد يا يكى را دون ديگر قبول بايد كرد و نشايد كه يكى را رد كنيم دون ديگر زيرا كه يكى به قبول اوليتر نيست از ديگر، بعد ما كه هر دو قول خداى است، پس ناچار هر دو را قبول بايد كرد چون هر دو را قبول كرديم به هر دو آيت فرا نتوان گرفت زيرا كه به ظاهر متناقض اند، پس چاره نيست كه تأويل بايد كرد و تأويل به قول مفسّر بايد كرد، ابن عبّاس گفت: لا تدركه الأبصار فى الدّنيا، اهل دنيا در دنيا او را نبينند زيرا كه بصر ايشان ضعيف است، در بهشت چون خداى ايشان را بصر كامل دهد ببينند چنان كه گفت وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. چون چنين بود هر دو را قبول كرده باشيم، تناقض نبود.
(2/352)



ديگر جواب گوييم خداى تعالى در اين آيت ادراك او را نفى كرد نه رؤيت او را و فرق است ميان ادراك و رؤيت، چنان كه فرق است ميان احاطت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 695
(695) و علم. از بنده به خدا علم بود و احاطت نه، چنان كه گفت وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ، و همچنين از بنده خداى را ديدار بود ادراك نه، چنان كه گفت لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ و گفت ناضرة الى ربّها ناظرة و گفته اند الأبصار به الف و لام تعريف جنس است خبر از همه چشمها بود، لا جرم همه چشمها خداى را نبينند، او را كه بينند وجوه ناضرة بينند و بس. و گفته اند الأبصار به الف و لام تعريف معهود است، مراد از آن چشمهاى كافران است كه ذكر ايشان از پيش مقدّم شده است، لا جرم ايشان خدا را نبينند، چنان كه گفت كلّا انّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون. و گفته اند اين ادراك احاطت است و اين ابصار علوم، معناه: لا يحيط به علوم الخلق.
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و گفته اند خداى تعالى گفت لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ بيناييها او را نبينند و ادراك نكنند، نگفت بينايان او را نبينند، لا جرم بيناييها او را ادراك نكنند لكن او را ببينند در بهشت به چشم سر دور از تشبيه. ده آيت است در قرآن كه دليل است بر ديدار خداى: يكى للّذين احسنوا الحسنى و زيادة، الحسنى: الجنّة و الزّيادة: النظر الى ربّ العزة. ديگر آيت تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ. سديگر آيت الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ. چهارم آيت وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ، و المزيد: رؤية اللَّه. پنجم آيت وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً. ششم آيت و ما عند اللَّه خير للابرار، يعنى رؤية اللَّه. هفتم آيت فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ يعنى رؤية اللَّه. هشتم آيت كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، چون كافران را خاص كرد به ناديدن، واجب كند كه مؤمنان ببينند. نهم آيت قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ گر ديدار خدا حق نبودى موسى نخواستى. دهم آيت وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ.
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ: بدرستى كه آمد به شما حجّتهاى هويدا از خداى شما، چنان كه بدان فرا حق توان ديد. اين بصائر گفته اند كه دلايل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 696
(
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696) است و گفته اند اين بصائر آيات قرآن است فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ: هر كه فاديد- يعنى نظر كرد تا به دليل و حجّت فرا حق ديد- تن او را سود داشت كه به حق رسيد وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها: و هر كه كور دل بود فا دليل و حجّت نديد و بال آن بر وى بود. سؤال: عمى القلب كورى دل است و آن نه فعل بنده است، پس چرا بدان عقوبت كرد گفت و من عمى فعليها؟ جواب گوئيم و من عمى فعليها آن كورى دل عقوبتى بود از خداى او را به شومى معصيت او. و گفته اند و من عمى فعليها ضرره كه آن كورى دل او را فرا تباهيها دارد تا بدبخت دو جهان گردد وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ: و نيستم من بر شما نگاهبانى به مكافات كردن شما.
وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ: و همچنين فاذوا مى گردانيم و پديدار مى كنيم آيتها را به ذكر دلايل و امثال و وعد و وعيد از هر نوعى وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ: و ايشان انكار مى كنند تا مى گويند تو يا محمد اين قرآن را بر خوانده اى و از جايى بياموخته اى و بر ما مى خوانى. و گر دارست به الف خوانى معناه: با كسى بهم برخوانده اى و راست كرده اى تا بر ما مى خوانى، و گر درست به سكون تا خوانى: آنچه برمى خوانى و خبر مى كنى مدروس شده است، اين آيين نيست كنون كه خداى را يكى گويند وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: و ما حجت مى نماييم تا پديدار مى كنيم اين مر گروهى را كه بدانند و درياوند. سؤال: اى خداى تعالى اين آيات براى اين مى نمود تا كافران گويند درست كه مى گويد نصرّف الآيات و ليقولوا درست؟ جواب گوييم اين لام ليقولوا نه لام غرض است، بل كه لام عاقبت است چنان كه شاعر گويد لدوا للموت و ابنوا للخراب.
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اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ: پس روى كن يا محمد آن را كه پيغام دادند به تو از خداى تو و برسان به خلق لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: نه خدا مگر او، خلق را بازين خوان وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: و بگرد از مكافات آن هنباز آرندگان با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 697
(697) خداى. و گفته اند معناه: بگرد از مداهنت با مشركان.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا: و اگر خداى خواستى كه ايشان هنباز نياوردندى با خدا نياوردندى، بيك ايشان را راه نمودى به توفيق و عصمت تا همه مؤمن بودندى. در اين آيت حجت است بدانكه كفر و معاصى همه به خواست خدا است و گفته اند معناه: گر خواستى خدا همه را هلاك كردى تا هيچ مشرك نبودى وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً: و نكرديم تو را بر ايشان گماشته اى تا ايشان را مكافات كنى، مكافات ايشان بر من است وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ: و نيستى تو يا محمد بر ايشان كار رانى گماشته.
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وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: دشنام مدهيد آنها را كه مى خدايى خوانند از فرود خداى فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ: كه آن گه ايشان بد گويند خداى را در جواب از حد درگذشتنى بنادانى، و آن آن بود كه مصطفى عليه السّلام بر كافران مكه خواند كه: إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، ايشان گفتند: باش كار به جاى رسيد كه محمد خدايان ما را مى بدگويد همه را هيزم دوزخ خواند و كر و كور خواند. مسلمانان گفتند: هر چه بتان شما را گويند از بدى بتّر از آنند و شما از ايشان بتّريد. مشركان گفتند: خداى شما از خدايان ما بتّر است و دين شما از دين ما بتر است و حال ما از حال شما به، هم در اين جهان و هم در آن جهان و خداى را ناسزا گفتند. آن گه خداى تعالى اين آيت بفرستاد كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ: همچنين آراسته كرده ايم هر گروهى را كردار ايشان و طريقت و اعتقاد ايشان تا پندارند كه بر حق ايشانند و بس ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: پس با خداى ايشان است بازگشتن ايشان به قيامت پس بياگاهاند ايشان را به مكافات بدانچه بودند كه مى كردند.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ: و سوگند خوردند به خداى تمامى سوگندان ايشان لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها: اگر بديشان آمدى نشانى هراينه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 698
(
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698) بگرويدندى بدان. و آن آن بود كه چون اين آيت فرود آمد كه إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً كافران مكه گفتند پس بيار يا محمد آن آيت تا ما همه منقاد باشيم و به تو بگرويم. خداى گفت قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ: بگو يا محمد بدرستى كه نشانها نزد خدا است، اى: خداى بر آن قادر است وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ: و چه دانيد شما كه مسلمانانيد و مى فرا خواهيد آياتى به امانىّ كافران كه اگر بيايد هم بنگروند.
وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ: و بگردانيم دلهاى ايشان را و بيناييهاى ايشان را، اى: چشمهاى دل ايشان را كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بنگروند چنان كه بنگرويدند نخست بار پيش از ديدن آيت. و گفته اند پيش از آمدن رسول و گفته اند اوّل مرّة روز ميثاق بوده است وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ: و بگذاريم ايشان را در آن از حد در گذشتن ايشان تا كور و كنس و تبست مى باشند. سؤال: چون گفت وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ و بنده با خداوند برنيايد چون تواند كه ايمان آرد و گر نيارد معذور باشد؟ جواب گفته اند اين تقليب دل ايشان به عقوبت ناگرويدگان ايشان بود و نبينى كه گفت أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ، آن گه گفت وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، چون در دنيا ايمان نيارند ما دلهاى ايشان را مقلوبه گردانيم تا هرگز ايمان نيارند از دل و در دوزخ جاويد بمانند. و گفته اند تقليب دل ايشان اثبات نكرت است در آن، لكن بازان هم توانند كه نظر و استدلال كنند تا راه ياوند به حق.
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وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ: و گر ما فرو فرستاديمى فريشتگان را بديشان وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى: و به سخن آمدى با ايشان مردگان، چون قصىّ بن كلاب و جدعان بن عمرو چنان كه ايشان مى درخواستند كه: يا محمد زنده كن براى ما قصىّ بن كلاب را كه او پيرى راست گوى بود تا گواهى دهد بر رسالت تو يا جدعان را زنده كن تا اقرار دهد به حقّى دين تو آن گه ما گواهى دهيم. خداى گفت: گر ايشان را نيز زنده كرديمى يا همه اهل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 699
(699) گورستان را با ايشان به سخن آورديمى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلًا «1»: و بينگيختيمى هر چيز را كه در جهان است از رونده و خزنده و پرنده و جنبنده، قبلا: روياروى مى گفتندى كه خداى يكى و محمد رسول او- و گر قبلا به ضمّ قاف و با خوانى: گروه گروه ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: نبودندى كه بگرويدندى مگر كه خداى خواهد وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ:
بيك بيشتر ايشان همى نادانى كنند كه مى پندارند كه بى خواست خدا كسى راه ياود. و گفته اند اكثرهم يجهلون صفت كافران است كه خداى را نمى شناسند. آن گه مصطفى را تعزيت و تسليت كرد و گفت وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ: و همچنين- كه ترا يا محمد دشمنان كرديم- كرده بوديم هر پيغامبرى را دشمنان ديوان آدميان و پريان يعنى دشمنان از آدميان و پريان اى: اين عداوت دشمنان حق نه نخست با تو است، هر پيغامبرى را هم دشمنان بودست از ديوان و ديو مردمان يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً: تلقين مى كنند برخى از ايشان مر برخى را آراسته گفتار- يعنى شبهت و آراستن باطل- فريفتن مردمان را. سؤال: از كافر وحى چگونه بود تا مى گويد يوحى بعضهم الى بعض؟ جواب گوييم اين وحى تلقين است و تعليم، نه وحى آسمان.
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وحى در قرآن بر هفت وجه است: وحى اخفاست فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى
و وحى رسالت است وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا، و وحى ايجاد است بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها، و وحى امر است وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ، و وحى تسخير است وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ و وحى الهام است وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى و وحى تلقين است يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ: و اگر خواستى خداى تو يا محمد كه نكردندى خود نكردندى آن را، يعنى آراستن باطل و
__________________________________________________
(1) قبلا.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 700
(700) تعليم شبهت فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ: بگذار ايشان را باز آنچه مى فرابافند از دروغ و باطل و آراستن شبهت. سؤال: چرا رسول را گفت فذرهم، بعد ما كه رسول را براى آن فرستاد تا ايشان را با پس آرد به حجّت؟ جواب گوييم فذرهم امر است به ترك مكافات ايشان و به اعراض از قتال ايشان نه به اعراض از دعوت ايشان و حجّت آوردن بر ايشان.
وَ لِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ: و تا بچسبد سوى آن تعليم باطل ايشان دلهاى آن كسان كه نگرويدند بدان جهان وَ لِيَرْضَوْهُ: و تا بپسندند و فرا پذيرند آن را وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ: و تا مى كنند آنچه ايشان كننده اند يعنى تا هر چه بتوانند كرد بكنند، تهديد است و توبيخ.
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أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً: بگو يا محمد اى جز خداى بجويم معبودى وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا: و او آن خداى است كه فرو فرستاد بر شما بر زبان من اين نامه- اى: قرآن- هويدا بگفته و گفته اند جدا جدا و گفته اند حجّتها در آن پديد كرده. سؤال: چرا گفت أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا نگفت انزل الى الكتاب بعد ما كه خداى گفت وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ؟ جواب گوييم انزال قرآن بر رسول بود لكن براى خلق را بود، زيرا كه گفت انزل اليكم. وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ: و آن كسان كه داديم ايشان را نامه- چون عبد اللَّه بن سلام و ديگر مؤمنان اهل كتاب- مى دانند كه اين قرآن گفته و فرو فرستاده است از خداى بر تو يا محمد پيغام فرستادنى بسزا و درست از بهر اظهار حق را فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ: مباش از گمان مندان. خطاب رسول را است و مراد گمان مندان را.
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا: و تمام ببود سخن خداى تو يا محمد براست و بداد. گفته اند اين سخن كلمه توحيد است كه هم صدق است و هم داد، و تمام ببودن آن لازم شدن آن است بر همه خلق. و گفته اند اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 701
(701) كلمت وعده نصرت است و وعيد هلاكت اعدا و اين عدل انجاز است. و گفته اند اين وعد و وعيد است به ثواب و عقاب مؤمنان و كافران را. و خوانده اند كلمات ربّك به الف يعنى: آيات قرآن كه صدق است قول او و عدل است فعل او در هر چه گويد و كند و گفته اند مراد از اين كلمات دلايل و حجج است لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ: بدل كننده نبود سخنان او را و نبايد كه بود وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: و او است شنواى اقرار مؤمنان و انكار كافران دانا به مكافات ايشان.
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وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و اگر فرمان برى بيشتر آنها را كه در زمين اند گم كنند ترا از راه خداى، چون بو الاحوص كه مى گفتى: ما ذبح اللَّه خير ممّا ذبحناه بسكاكيننا، كشته خداى به از كشتار ما، اى: مردار به از كشتار. خداى گفت إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ: پس روى نمى كنند مگر انديشه و پنداشت را وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ: و نيستند ايشان مگر كه مى دروغ گويند بظنّ.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ: بدرستى كه خداى تو يا محمد اوست داناتر كه كيست كه گم شود از راه راست او وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ: و او است داناتر به راه يافتگان به حق.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: بخوريد از آنچه ياد كرده باشند نام خداى را بر كشتن آن، اى: مباح است شما را خوردن آن كشتار كه بر نام خدا كشند و آنچه نه بر نام خدا كشند حرام است مگر به نسيان نام خداى را ياد نكنند آن هم مباح بود و گر بعمدا نام خداى نگويد آن كشتار نه حلال است مگر كه جهود يا ترسا كه بر نام عزير يا عيسى كشند، دست كشت ايشان حلال است به عموم قول خداى كه وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ. و به هر نامى از نامهاى خداى كه كشى روا است، اما بسم اللَّه اگر گويى نيكوتر. و اگر دو ذبح بهم كنند و بر هر دو تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 702
(
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702) يك بار نام خداى را ياد كنند روا بود، و لكن فاضلتر آن است كه بر هر يكى نام خداى ياد كنند إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ: اگر هستيد به آيات خداى گرويدگان. سؤال: اگر كسى هرگز كشته نخورد مؤمن نبود تا مى گويد فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ؟ جواب گوييم مراد از اين حلال داشتن است خلاف آن كه كافران مى گفتند كه مردار بايد خوردن نه كشتار، ان كنتم معناه: اذ كنتم بآياته مؤمنين.
وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: و چه بوده است شما را كه نخوريد از آنچه ياد كرده باشند نام خداى را بر كشتن آن، چرا حلال نداريد آن را وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ: و بدرستى كه پديد كرد خدا شما را. و گر فصّل به ضم فا و كسر صاد خوانى: پديد كردند شما را و ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: آنچه بسته كرد خداى بر شما. و گر حرّم به ضم حا خوانى: آنچه حرام كردند بر شما چون مردار و خون و خوك و آنچه نه بر نام خداى كشند إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ: مگر بيچاره گرديد شما به خوردن آن. اما حدّ ضرورت و آنچه در آن بايست گفته آمد در سورة المائدة. وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ: و بدرستى كه بسيارى گمراه مى كنند خلق را به هواهاى ايشان بنادانى، چون امامان ضلالت. و اگر ليضلّون به فتح يا خوانى: گمراه مى شوند إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ: بدرستى كه خداى تو او است داناتر بدان از حد درگذرندگان از حلال به حرام و از حرام به حلال.
وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ: و دست بداريد آشكاراى بزه و نهان آن.
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و گفته اند اين اثم حرام خوردن است، ظاهر آن آن است كه نصّ قرآن بدان ناطق است چون مردار و خوك و مال حرام، و باطن آن آن است كه پيغامبر عليه السلام گفت: ان اللَّه حرّم كلّ ذى ناب من الساع و كلّ ذى مخلب من الطيور. و گفته اند اين ظاهر الاثم زنا است و ظاهر آن فاحشه است و باطن آن مخالّت است. و گفته اند اين اثم خمر خوردن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 703
(703) است، ظاهر آن خمر صرف است و باطن آن مسكر از هر شراب كه باشد، پيغامبر عليه السّلام گفت: ان اللَّه حرّم الخمر بعينها و السكر من كلّ شراب. و گفته اند اثم معصيت است، ظاهر آن آنچه خلق بينند و باطن آن آنچه خلق نبينند. و گفته اند اين ظاهر اثم گناه ظاهر است و اين باطن گناه نهان. و گفته اند اين ظاهر اثم كردن گناه است و باطن قصد و اختيار آن إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ: بدرستى كه آن كسان كه مى كنند بزه زودا كه پاداش دهند ايشان را بدانچه بودند كه مى كردند.
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وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: و مخوريد از آنچه ياد نكرده باشند نام خداى را بر كشتن آن وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ: بدرستى كه آن حرام است و خوردن آن فسق است. سؤال: چون خدا گفت مخوريد از آنچه نه بر نام خدا كشته باشند چرا روا مى داريد چون به نسيان بود؟ جواب گوييم زيرا كه پيغامبر عليه السّلام گفت: ان اللَّه تبارك و تعالى رفع عن امّتى الخطاء و النسيان وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ: و بدرستى كه ديوان تعليم و تلقين مى كنند دوستان ايشان را تا پيكار مى كنند با شما. سؤال: گر شما كه مسلمانانيد همى گوييد كه ما بر حقّيم پس چون است كه كشتار خدا نخوريد و كشتار خود مى خوريد؟ جواب گوييم حلالى آن در نام خدا بسته است و آنچه ما مى كشيم بر نام خداى كشيم و خدا ما را مباح كرده است خوردن آن كشتار كه بر نام او بود و حرام كرده است مردار خوردن و ما به فرمان خداى كار كنيم نه به هواى خويش وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ: و گر فرمان بريد ايشان را در تحليل و تحريم بدرستى كه شما هنباز آرندگان باشيد با خدا، چون به تعليم و تلقين شياطين كار كنيد.
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ: اى آن كس كه بود به دل مرده پس زنده كرديم ما او را، به حيات معرفت چون بو بكر صديق وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 704

(
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704) النَّاسِ: و كرديم او را روشنايى از معرفت به حجّت تا مى رود بدان روشنايى در ميان مردمان كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ: تقديم و تأخير است، اى: مثله كمن هو فى الظلمات، اى: او چون آن كس بود كه در تاريكيهاى نكرت و ضلالت بود و صفت او اين بود لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها: نبود بيرون آينده از آن تاريكيها نكرات و ضلالات و جهالات. كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: همچنين آراسته كرده اند مر ناگرويدگان را آنچه بودند كه مى كردند تا پنداشتند كه حق است. سؤال: اينجا گفت زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و جاى ديگر گفت زيّنا لهم اعمالهم و جاى ديگر گفت وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ، يك جاى تزيين اعمال كافران را مجهول ياد كرد و يك جاى از خود ياد كرد و يك جاى از شيطان، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم تزيين شيطان ايراد شبهت است و تزيين خدا اثبات نكرت است، اين جز آن است و آن جز اين، پس تناقض نبود.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها: و چنان- كه در اين شهر تو كرده ايم يا محمد مهتران ايشان را بد كاران- در هر شهرى همچنين كرده بوديم مهتران آن را بد كاران لِيَمْكُرُوا فِيها وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ: تا هر چه بتر مى كنند و مى سگالند در آن شهر و نمى سگالند سگالش بد مگر به تنهاى ايشان، اى: ضرر آن در نرسد مگر به تنهاى ايشان وَ ما يَشْعُرُونَ: و آگاهى ندارند.
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وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ: و چون آيد بديشان نشانى- چون انشقاق قمر و تكلّم ذئب و تكلّم عجل و تكلّم جدى و ضب و حصى. و گفته اند اين آية قرآن است: گويند بنگرويم تا بندهند ما را مانند آن كه پيغامبران را دادند. و اين سخن اشراف قريش گفتند چون بو جهل و وليد و عاص و نعيم، كه: گر خداى همى پيغامبر خواستى فرستاد خود جبرئيل را به هر يكى از ما بفرستادى نه به يتيم بو طالب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 705 (705) درويش قرش. خداى گفت اللَّه اعلم حيث يجعل رسالاته: خداى تعالى به داند كه كجا بايد نهاد پيغامهاى او را. و گر رِسالَتَهُ خوانى: پيغام او را اى: خدا به داند كه كه باشد سزاى وحى و رسالت سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ: زودا كه فرا رسد فازان كسها كه بدكارى كردند- به انكار رسول و جفا كردن با وى و سگالش بد اسلام را- خوارى به عذاب در اين جهان از نزد خداى وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ: و عذاب سخت در دوزخ بدانچه بودند كه مى سگالش بد كردند رسول را و اسلام را چنان كه در آن مستهزيان رسيد كه در سورة الحجر گفت انّا كفيناك المستهزئين، هر يكى را ز ايشان به عذاب ديگر گون هلاك كرد.
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ: هر كه را خواهد خداى راه نمايد او را گشاده كند دل او مر مسلمانى را به دوازده چيز: ذهن و انتباه و شرح قلب و معرفت و عقل و فهم و يقين و بصر و حياة القلب و حيا و خوف و رجا. پيغامبر را عليه السّلام پرسيدند كه: هيچ علامتى بود آن را كه خداى دل بنده را گشاده كرده بود مسلمانى را؟ گفت: بود، نشان آن سه چيز است التّجافى عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت، اين است نشان شرح دل. وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً:
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و آن را كه خواهد كه گمراه كند او را تنگ و گرفته كند دل او را، و گر حرجا به فتح را خوانى: سخت تنگ كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ: گويى كه مى برشود بر آسمان. سؤال: چرا نگوسارى دل را به بر شدن بر آسمان ماننده كرد نه به شدن به زمين فرود؟ جواب گوييم معنى آن است كه اگر او را گويند به خداى ايمان آر، وى را هم چنان آيد و بر وى بدان دشخوارى آيد كه از وى درخواهند بر شدن بر آسمان بى نردوان كَذلِكَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 706
70)
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ: چنين كند خداى تعالى پليدى نكرت بر دلهاى آن كسان كه نگروند، عقوبت كفر ايشان را.
وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً: و اين راه مسلمانى راه خداى تو است، يعنى دين پسنديده و بايسته و راست و درست تا به بهشت. سؤال: چرا مستقيما به نصب گفت نه به رفع، بعد ما كه صفت صراط است و صراط به رفع است؟ جواب گوييم اين نصب على القطع است و گفته اند نصب على المدح است قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ: بدرستى كه پديدار كرديم ما نشانهاى حقّى اين دين مر گروهى را كه در انديشند و پند گيرند.
لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ: ايشان را بود سراى سلام به نزد خداى ايشان، و آن بهشت است. سلام نام خدا است و بهشت سراى او. و گفته اند دار السّلام سراى سلامت است كه در بهشت همه سلامت است هيچ بلا نه.
و گفته اند دار السّلام سراى آفرين بود كه در آن بهشت خداى برايشان آفرين كند و تحيّت ايشان در بهشت آفرين بود. عِنْدَ رَبِّهِمْ: نزد خداى ايشان، اين عند قربت است و گفته اند اين عند ضمان است كما يقال:
لك عندى كذا، اين ضمان بود وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: و او بود دوست ايشان و ميزبان ايشان و نوازنده و ديدار دهنده ايشان بدانچه بودند كه مى كردند در دار دنيا از ساز بهشت.
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وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ: و آن روز كه روز قيامت بود برانگيزيم ما ايشان را همه- آدمى و ديو و پرى- آن گه گوييم اين شما كه جمله پريانيد و ديوان قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ: نهمار بسيار تبع گرفته ايد از آدميان.
و آن آن بود كه ابليس گفته بود آن روز كه خداى تعالى او را بلعنت كرد كه: به عزّت تو كه من آدميان را همه بيراه كنم مگر آن بندگان خاص تو رهانيدگان، از هر هزار نهصد و نود و نه با خويشتن به دوزخ برم، يكى بماند بهشت را و روز قيامت همى آيد با تبع بسيار، خداى گويد نهمار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 707
(
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707) بسيار تبع گرفته ايد اى ديوان وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ: و گويند دوستان و اتباع و اشياع ايشان از آدميان اى بار خداى ما برخوردارى گرفت برخى از ما به برخى. ما از ديوان برخوردارى گرفتيم بدانكه كام و هواى ما را بر ما آراستند تا ما به شهوات و لذّات دنيا مى رسيديم و ايشان به ما برخوردارى گرفتند بدانكه ما فرمان ايشان مى برديم و به مراد ايشان مى بوديم. و گفته اند يا معشر الجنّ خطاب پريان را است كه بسيار تبع گرفته بودند در دنيا از آدميان وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ و گويند دوستان و پس روان ايشان از آدميان رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ: اى بار خداى ما برخوردارى گرفت برخى از ما به برخى، آدميان به پريان بدانكه بديشان استعاذت كردند. چون عرب در وادى خواستندى شد گفتندى: اعوذ بسيّد هذا الوادى من سفهاء قومه چنان كه خداى گفت وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ. استمتاع آدميان به پريان آن بودى كه بدان آمن ببودندى در وادى و استمتاع پريان به آدميان آن بودى كه بدان مى نازيدندى كه كار و بار ما بدانجا رسيد كه آدميان در زنهار ما مى روند وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا: و برسيديم بدان زمان زده ما كه زمان زده كرده بودى تو ما را يعنى هم بر آن سيرت مى بوديم تا به مرگ قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ: خدا گويد آتش است جايگاه شما خالِدِينَ فِيها: جاويدان باشيد در آنجا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ: مگر آنكه خداى خواهد. سؤال: اى كافران را از دوزخ رهايى بود تا گفت الّا ما شاء اللَّه؟ جواب گفته اند معناه: مگر آنكه خداى خواهد مدت بودن ايشان در قيامت به شمار. و گفته اند الّا ما شاء اللَّه معناه: الّا من شاء ربّك، مگر آن گروه كه خواسته بود خداى رهانيدن ايشان از دوزخ، و ايشان عاصيان مؤمنان باشند.
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و گفته اند معناه:
و قد شاء اللَّه، و خود خواسته بود خدا كه ايشان را جاويد در دوزخ دارد إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خداى تو يا محمد درست كار و درست گفتار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 708
(708) است و راست داور و حكم كننده به عذاب جاويد كافران را و دانا كه كيست اهل دوزخ.
وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً: و همچنين برگماريم برخى از ستمكاران را بر برخى بِما كانُوا يَكْسِبُونَ: بدانچه بودند كه مى كردند از ستم. گفته اند اين برگماشتن در آن جهان بود كه ظالمان را بر يكديگر بيرون آرند تا از يك ديگر تبرّا كنند، چنان كه گفت إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا: و گفته اند اين برگماشتن ظالمان برخى بر برخى هم در اين جهان بود، چنان كه در خبر است: انّ اللَّه ينتقم بالظّالم من الظّالم ثمّ ينتقم من الظّالمين جميعا. و در خبر است كه خداى تعالى مر عزير را گفت: يا عزير اذا عصانى من يعرفنى سلّطت عليه من لا يعرفنى.
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
: اى شما كه جمله پريان و آدميانيد اى نيامد به شما پيغامبرانى از شما، رسولان از آدميان و منذران از پريان. سؤال: گير كه از آدميان رسول بود، از پريان رسول كه بود تا گفت رسل منكم؟ جواب گفته اند رسل منكم، اى: بلغتكم و گفته اند رسولان از آدميان و منذران از پريان و گفته اند از پريان رسول بوده است نام وى بوقحانه قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي
: مى برخواندند بر شما آيتهاى پيدا از كتاب من و مى برگفتند شما را نشانهاى من به دليل و حجّت يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا
: و بيم كردندى شما را از باز رسيدن باز اين روز شما و ديدن اين روز شما تا بساختيدى اين روز را. الُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا
:
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گويند گواهى داديم ما بر تنهاى ما، و اين گواهى بر ايشان جوارح ايشان دهد غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا
: اى: بان غرّتهم الحياة الدنيا. كه فريفته كرد ايشان را زندگانى دنيا، تا به شغل دنيا از ساز قيامت بازماندند و به قيامت نگرويدند.
و گفته اند و غرّتهم الحياة الدّنيا ابتداء سخن خداى است شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ
: و گواهى داده باشند بر تنهاى ايشان جوارح تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 709
(709) ايشان كه ايشان بودند ناگرويدگان در دنيا.
ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ: آن بدان است كه نبود خداى تو هلاك كننده ديهها و شهرها به ستمى از ايشان و ستمى برايشان وَ أَهْلُها غافِلُونَ: و اهل آن بى آگاهان تا نخست رسول و كتاب فرستاد و امر و نهى و وعد و وعيد كرد و حجّت بر ايشان لازم كرد، آن گه ايشان را هلاك كرد. سؤال: ذلك اشارت فرا مذكّر غايب بود، اين ذلك اشارت فرا چيست؟ جواب گوئيم معناه: آن خبر كردن از قيامت و رسول و كتاب فرستادن و دلايل و حجج نمودن از آن بود كه تا خداى تو حجّت بر كافران الزام نكرد ايشان را هلاك نكرد. و گفته اند معناه: الامر ذلك، كار بر اين جمله است كه ياد كرد أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ، الآية.
وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا: و هرى را و همه را پايگاهها است و جايگاههاى فردور پايگاههاى بلند از آنچه كردند، مؤمنان را درجات بهشت و كافران را درجات دوزخ وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ: و خداى تو بى آگاهى نيست از آنچه خلق مى كنند. و گر تعلمون به تا خوانى خطاب بود.
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وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ: و خداى تو بى نياز است از طاعت بندگان توانگر است به دادن نعمت بندگان را خداوند بخشايش است بر مؤمنان خاصه و خداوند رحمت به تأخير عذاب از عاصيان إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ: اگر خواهد ببرد شما را از روى زمين وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ: و از پس شما در آرد به خليفتى آن را كه خواهد از بندگان ديگر كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ:
چنان كه بيافريد شما را از فرزندان گروهى ديگران.
إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ: بدرستى كه آنچه شما را هنگام مى كنند از بودن قيامت بودنى است و آمدنى وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ: و نيستيد شما عاجز ياونده خداى را از مكافات شما و نه از پيش عذاب او بشونده. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 710
(710) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ: بگو يا محمد اى گروه من مى كنيد كار شما بر راه شما در جايگاه شما چنان كه خواهيد. لفظ امر است و مراد تهديد. و گفته اند على مكانتكم، اى: على طريقتكم و جديلتكم، چنان كه شما را مراد است إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ: كه من كننده ام كار خويش، زود بود كه بدانيد مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ: كه بود كه او را بود سرانجام سراى بهين، اى: عاقبة بهشت إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ: بدرستى كه نرهند و پيروز نگردند ستمكاران به ظلم و شرك و جور.
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وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً: و كردند مشركان خداى را از آنچه خداى بيافريدست از كشت و چهار پايان برخى فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا: گفتند كه اين خداى را است به دعوى ايشان و اين برخى مر هنبازان ما را است فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ: آنچه بودى مر هنبازان ما را است فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ: آنچه بودى مر هنبازان ايشان را آن نرسيدى به خداى وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ: و آنچه بودى مر خداى را آن برسيدى به هنبازان ايشان ساءَ ما يَحْكُمُونَ: بد آمد و بد حكمى بود آنچه ايشان ميانجى مى كردند. و آن آن بود كه در جاهليّت مشركان چون كشت كردندى زمين را نشان كردندى گفتندى آنچه در اين حدّ است خداى آسمان را است و آنچه در اين ديگر حدّ است خدايگان ما را است، آن گه آنچه به نام بت كرده بودندى آن را تعهّد به كردندى گفتندى زيرا كه ايشان ضعيف ترند، و به وقت درو هر چه از نصيب خدا بيفتادى از خوشه و ريزه آن را در نصيب بتان افكندندى، و در آب دادن گر آب بر نصيب بتان افتادى بگذاشتندى و گر بر نصيب خدا افتادى نگذاشتندى و باز بستندى چون غله برگرفتندى نصيب بتان به سدنه بردندى و نصيب خداى را بنهادندى و به درويشان و راه گذريان و مهمانان مى دادندى و از آن نيز فاسد نه مى پرداختندى و از چهار پايان نيز بحيرة و سائبة و وصيلة و حام بر نام بتان كردندى. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 711
(
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711) وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ: و چنين آراسته كرده بودند مر بسيارى را از هنباز آرندگان كشتن فرزندان ايشان هنبازان ايشان چون بتان و آن ديوان كه در ميان آن بتان بودندى. و گر زيّن به ضمّ زا و كسر يا خوانى و قتل به رفع خوانى و شركائهم به خفض خوانى، معناه: آراسته كرده بودند مر بسيارى را از هنباز آرندگان كشتن آن فرزندان ايشان كه هنبازان ايشان بودندى مر معيشت، چون دختران كه ايشان را زنده در خاك كردندى از بيم نياز. و گر قتل اولادهم شركائهم به رفع قتل و نصب اولاد و خفض شركا خوانى، معنى همان باشد كه در دوم قرائت بگفتيم. سؤال: آيد بر اين قرائت كه اولادهم نصب آن چرا است بعد ما كه مضاف اليه است؟ جواب گوييم معناه قتل شركائهم، لكن اولاد در ميان معترض آمد و گفته اند معناه: ان يقتلوا اولادهم لِيُرْدُوهُمْ: تا هلاك مى كنند بتان و ديوان مشركان را به آراستن كشتن فرزندان بر ايشان وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ: و تا شوريده مى كنند بر ايشان دين ايشان را، يعنى دين ابراهيم و اسماعيل را. و آن آن بود كه ديو بر ايشان مى آراستى كه جبلّت عرب بر حميّت و عصبيّت بوده است كه گر دختران را نگه داريد و بپروريد، آخر به دست دشمنان افتند و آن نكوتر بود در حميّت و مروّت كه به دست خويش ايشان را در خاك كنيد وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ: و گر خواستى خداى تو نكردندى آن فعل را فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ: بگذار ايشان را با آنچه مى فرابافند از خويشتن شريعتهاى باطل.
وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ: و گفتند نيز كه اين برخى چهار پايان اند وَ حَرْثٌ حِجْرٌ:
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و برخى كشت زار است كه حرام است بر زنان ما لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ: بنخورد آن را مگر آن كه ما خواهيم به دعوى ايشان وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها: و چهار پايانى كه حرام كرده اند پشتهاى آن را چون حام و سابية وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا: و چهار پايانى كه ياد نكنند نام خداى بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 712
(712) آن يعنى بر كشتن آن، بر نام بت كشند آن را افْتِراءً عَلَيْهِ: آن همه دروغ بافته است بر خداى سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ: زودا كه پاداش دهد خداى ايشان را بدانچه بودند كه مى فرابافتند دروغ بر خداى.
وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا: و گفتند مشركان عرب آنچه در شكمهاى اين چهار پايان است- چون بحيرة و سابية و وصيلة- حلال است و پاكيزه مردان ما را وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا: و حرام كرده است بر زنان ما تا بميرند. سؤال: چرا نگفت و محرّمة به تأنيث چنان كه خالصة؟
جواب گوييم خالصة با معنى ما فى بطون گردد و آن مؤنّث است و محرّم با لفظ ما فى بطون گردد و لفظ ما مذكّر است وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ: و گر ببود مردار آن گه ايشان مردان و زنان در خوردن آن هنبازان باشند سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ: زودا كه پاداش دهد ايشان را خدا بدان نشان دادن ايشان از تحليل و تحريم آنچه سزاى ايشان بود. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: بدرستى كه خدا درست كار و درست گفتار است حكم كننده به عذاب مشركان دانا به سزاى ايشان.
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قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ: بدرستى كه زيانكار دو جهان گشتند آن كسها كه بكشتند فرزندان ايشان را بنادانى و تنك خردى، پنداشتند كه ايشان روزى ايشان بخورند. سؤال: سفه و بى علمى يكى بود پس چه فايده بود در اين سفها بغير علم؟ جواب گفته اند سفها: به تنك خردى، بغير علم، اى: بغير حجّة و گفته اند بى دانشى به تمامى قبح آن و تمامى عقوبت آن. در خبر است كه پيغمبر عليه السّلام مر دحية الكلبى را گفت «مرا همى دريغ آيد كه ترا به آتش دوزخ بسوزند، چرا مسلمان نشوى تا از دوزخ برهى؟». گفت «زيرا كه جرمهاى من بسيار است ترسم كه خداى مرا قبول نكند». گفت «چه جرم دارى جز كفر؟» گفت «هفتاد ساله كفر و شرك دارم و هفتاد دختر را زنده در خاك تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 713
(713) كرده ام». رسول گفت «گر اسلام آرى خداى تعالى همه گناهان ترا بيامرزد». گفت «تو ضمان كنى؟». گفت «كنم». آن گه وى اسلام آورد وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ: و حرام داشتند آن را كه روزى كرده بود خداى ايشان را، از گوشت چهار پايان چنان كه بگفتيم افْتِراءً عَلَى اللَّهِ: دروغ بافتنى بر خداى قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ: بدرستى كه گم شدند و نبودند راه يافتگان به حق. سؤال: چون گفت قد ضلّوا چه فايده بود در و ما كانوا مهتدين؟ جواب گوييم كس بود كه از راه بيفتد و باز با راه آيد، ايشان از راه بيفتادگان بودند كه با راه نيامدند زيرا كه گفت و ما كانوا مهتدين.
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وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ: و او آن خداى است كه بيافريد و پديد آورد باغ و بوستانها مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ: جفته كرده و جفته ناكرد،. گفته اند معروشات بر ساق بداشته چون درختان بلند و قوى، و غير معروشات و جز بر ساق بداشته چون درختان ضعيف و افتاده چون درخت انگور و خربزه و كدو وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ: و بيافريد خرما بنان را و كشت را فادوا است ميوه آن در لون و طبع و طعم وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ: و بيافريد درخت زيتون را و درخت نار را ماننده بهم و جز ماننده بهم، تا اختلاف آن دليل بود بر صنع خداى و كمال قدرت او. و گفته اند متشابها فى اللون و غير متشابه فى الطعم. و گفته اند متشابها فى النبات و غير متشابه فى اللون. و گفته اند متشابها فى الورق و غير متشابه فى الثّمر كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ: مى خوريد از ميوه آن چون ميوه بيرون آرد وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ:
و بدهيد حق آن به عشر روز درودن و برداشتن آن. اين امر است به دادن عشر از هر چه از زمين رويد از حبوب و ثمار، چون به هزار و دويست من رسد از يك نوع از آنچه باز توان نهاد قوت را سال تا سال كيلى و وزنى.
و گفته اند و اتوا حقّه امر است به نيكويى كردن با سايلان و ضعيفان در وقت درودن غلّه و باز كردن ميوه و اين جز عشر بود و اين نه امر حتم بود بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 714
(
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714) اين قول وَ لا تُسْرِفُوا: و گزاف مكنيد، يعنى در باطل مدهيد و به گزاف بكار مبريد دفع زكات و منع عشر را. و گفته اند معناه: از حق مندترين باز مداريد، چنان كه ثابت بن قيس پانصد خرما بن داشت، وقت صرام خرما باز كرد و در روز همه بداد و اهل خويش را ضايع گذاشت. پيغامبر عليه السّلام گفت: ابدأ بمن تعول، نخست حق عيال و فرزندان آن گه حق ديگران إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ: بدرستى كه خداى دوست ندارد گزاف كاران را. ابن عبّاس گويد اسراف آن بود كه در باطل بكار برى گر همه دانگى بود و هر چه در حق بكار برى اسراف نبود، گر چه همه بدهى.
وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً: و بيافريد از چهار پايان باركش چون شتر و گاو و اسب و استر و خوردكان بار ناكشنده، چون گوسفندان. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ: مى خوريد از آنچه روزى كرده است شما را خداى- اى: مباح است شما را- و پس روى مكنيد گامهاى ديو را، يعنى وسوسهاى ديو را در تحريم و تحليل إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ: بدرستى كه ديو شما را دشمنى است هويدا.
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ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ: بيافريد هشت جنس را از چهار پايان مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ: از ميش دو نر و ماده وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ: و از بز دو نر و ماده. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ: بگو يا محمد آن دو نر را حرام كرد يا آن دو ماده را أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ: يا آنكه درآمده بود بر آن زهدانهاى دو ماده ميش و بز كه دو بهم زاده بود. يعنى علّت در حرامى آنچه مى حرام گوييد چون بحيرة و وصيلة چيست، آنكه نر است يا آنكه ماده است يا آنكه نر و ماده بهم است. نتوانيد گفت كه علّت حرامى ذكورت است، زيرا كه نر بود كه آن را مى حرام نگوييد و نتوانيد گفت كه علّت حرامى انوثت است، زيرا كه ماده زايد كه آن را مى حرام نگوييد و نتوانيد گفت كه علّت حرامى اجتماع دو است در يك رحم، زيرا كه دو بهم بود كه بزايد و آن را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 715
(715) مى حرام نگوييد پس هيچ علّت و هيچ حجّت نداريد حرامى انعام را نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: بياگاهانيد مرا به دانش و حجّت گر هستيد راست گويان در اين شريعت كه مى وصف كنيد از تحليل و تحريم.
(2/380)



وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ: و از شتر بيافريد دو نر و ماده و از گاو دو نر و ماده قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ: بگو يا محمد اى آن دو نر را حرام كرد يا آن دو ماده را أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ: يا آنچه در آمده بود بر آن زهدانهاى آن دو ماده كه دو به يك شكم آمده بود. يعنى علّت حرامى چيست؟، بر آن تقسيم كه ياد كرديم از پيش، پس هيچ علّت و هيچ حجّت نتوانيد نمود حرامى آن را. سؤال: نه شما همى خوك را حرام گوييد، علّت حرامى آن چيست گرمى روا بود حرامى خوك بى علّتى، روا بود حرامى بحيرة و سائبة و وصيلة بى علّتى. جواب گوئيم علت حرامى خوك تحريم خدا است اما شما علّت شرعى نداريد أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا: يا بوديد شما حاضران و گواهان چون مى فرمود شما را خداى بدانكه اين حلال و آن حرام كه اين دعوى كنيد دروغ گفتيد فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: كه بود ستمكارتر از آن كس و كدام ظلم بود زشتر از ظلم آن كس كه فرابافت بر خدا دروغ، چون عمر و بن لحىّ و بو الاحوص لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ: تا گم كند مردمان را بنادانى بى حجّت از دين و شريعت. إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه خداى تعالى راه ننمايد به حق و صواب گروه ستمكاران را تا ما دام كه بر ظلم باشند و راه ننمايد ايشان را به بهشت.
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قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ: بگو يا محمد نمى ياوم در آنچه وحى كردند به من حرام كرده اى بر خورنده اى كه بخورد آن را إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً: مگر كه بود مردارى يا باشد خونى ريخته أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ: يا گوشت خوك فَإِنَّهُ رِجْسٌ: زيرا كه آن پليد است أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 716

(716) بِهِ: يا بيرون برده اى از فرمان خداى كه آواز برداشته باشند به كشتن آن جز به نام خداى. سؤال: فسق فعل فاسق بود، چرا مردار را فسق خواند؟ جواب گوييم اين فسق به معنى مفسوق به است، آن را فسق خواند چنان كه گفت لا تقتلوا الصيد، مصيد را صيد خواند. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ: هر كه بيچاره گردد و درماند كه نه جوينده كام و آرزو بود كه به آرزو خورد و نه از حد درگذرنده بود كه بيش از ناچار خورد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى تو آمرزگار است و بخشاينده كه مضطرّ را بدان نگيرد، گر او را لقمه اى اوزون خورده آيد. و حدّ ضرورت و مسايل آن گفته آمد و اين آيت در شأن مالك عوف آمد و بو الاحوص الجشمى كه ايشان نزد رسول آمدند گفتند: يا محمد، اين چه تحليل و تحريم است كه تو مى دعوى كنى كه ما پدران خويش را بر خلاف اين يافتيم. سؤال: چرا گفت حرام نكرده اند مگر ميته و دم و لحم خنزير بعد ما كه خمر و مال ربا و سرقة و مغصوب و بسيار چيزها حرام است جز اينكه در اين آيت ياد كرد؟ جواب گوييم اين در جواب كافران آمد كه ايشان مى دعوى كردند حرامى بحيرة و سابية و وصيلة و حام، چون خلاف در اين مى رفت جواب از اين آمد.
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وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ: و بر آن كسان كه جهود شدند حرام كرديم ما هر خداوند ناخنى را، اى كلّ ذى ناب من السباع و كلّ ذى مخلب من الطير وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما: و از گاو و گوسفند حرام كرديم بر ايشان پيهاى آن يعنى پيه اشكنبه و امعا و كليتين إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما: مگر آنچه برداشته بود پشتهاى آن، يعنى چربش گوشت أَوِ الْحَوايا: يا چرب روده أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ: يا آنچه آميخته بود و آويخته بود به استخوان چون دنبه و مرغ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ: آن پاداش كه كرديم ايشان را بدان اوزونى جستن ايشان بود كه معصيتها كردند ما به شومى آن حلالها را بر ايشان حرام كرديم وَ إِنَّا لَصادِقُونَ: و بدرستى كه ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 717
(717) ايم راست گويان در تحليل و تحريم.
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ: اگر بدروغ دارند ترا يا محمد بگو كه خداى شما خداوند رحمت فراخ است. سؤال: چرا نگفت ذو عقوبة شديدة، گفت ذو رحمة واسعة، بعد ما كه اين جاى عقوبت است نه جاى رحمت؟ جواب گوييم معناه ذو رحمة واسعة بتأخير العذاب، تا وقت آن فرا رسد، چون وقت عذاب آمد وَ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ: بنگردانند عذاب او را از گروه بدكاران. و گفته اند ذو رحمة واسعة للمؤمنين باحتمالهم و صبرهم على تكذيب الاعداء و ذو بأس شديد للقوم المجرمين.
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سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ءٍ: زودا كه گويند آن كسان كه هنباز آوردند با خداى اگر خواستى خدا ما هنباز نياورديمى با خداى و نه پدران ما و نه حرام داشتيمى هيچيز از بحيرة و سابية و وصيلة و حام. سؤال: اى نه شما هم اين مى گوييد پس چه عيب آيد بدين سخن ايشان را بعد ما كه مسلمانان همين گويند؟ جواب گوييم كافران را عيب از آن لازم آمد كه ايشان مشيّت خداى را مى علّت كفر و معاصى خويش نهادند، ما اين نگوييم زيرا كه بنده را به خواست خداى بر خداى حجّت نيايد، لا بل خداى را به امر و نهى بر بنده حجّت آيد زيرا كه گر بنده را آمدى كه گفتى من گناه از آن كردم كه خدا خواست، نيز آمدى كه گفتى من گناه از آن كردم كه خدا دانست يا نبشت در لوح پس چنان كه بنده را به علم خداى بر خداى حجّت نيايد و نه به كتاب او، همچنين به مشيّت خداى بنده را بر خدا حجّت نيايد. و گفته اند فساد قول كافران از آن روى بود كه مى گفتند كه: خداى خود از ما شرك در خواسته است زان است كه ما همى شرك آريم و اگر از ما ايمان در خواستى ما ايمان آورديمى. فرق نكردند ميان خواست و درخواست، چنان كه قدريان پندارند كه خواست و درخواست يكى است و آن بزرگ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 718
(718) غلطى است زيرا كه خواست صفت ازلى است خداى را با علم او بهم و درخواست امر اوست لا يزالى و امر او جز به طاعت و خير نبود اما خواست او عام است بر خير و شر در آيد.
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سؤال: اگر شرور و معاصى به خواست خدا است پس بنده نتواند كه خواست خداى رد كند، پس بنده مجبر بود و مضطر در معاصى؟ جواب گوييم على حال نه شرور و معاصى به علم خداى است پس بنده نتواند كه علم خداى را رد كند واجب آيد تا بنده مجبّر و مضطرّ بود در معاصى پس اگر تو گويى هر چند شرور و معاصى به علم خداى است اجبار بنده لازم نيايد زيرا كه بنده فعل به اختيار كند ما در مشيّت همچنين گوييم هر چند شرور و معاصى به خواست خداى است، اجبار بنده در معاصى لازم نيايد زيرا بنده فعل كه كند به اختيار كند. سؤال: اگر شرور و معاصى به خواست خداى بودى چون بنده معصيت كردى خداى او را گفتى چرا كردى، بنده را آمدى كه گفتى زيرا كه تو خواستى آن گه بنده معذور بودى؟ جواب گوييم اگر شرور و معاصى نيز به علم خدا بودى چون بنده معصيت كردى خداى گفتى چرا كردى بنده را آمدى كه گفتى زيرا كه تو دانستى آن گاه بنده معذور بودى. سؤال: اگر شرور و معاصر به خواست خدا بودى، خدا بدخواه بودى و خداى ما نكو خواه است نه بدخواه. جواب گوييم اگر به علم خداى بودى، خداى بدان بودى و خداى ما نكودان است نه بددان. سؤال: اگر خداى بدى بندگان خواستى و ابليس همان خواستى پس چه فرق بودى ميان خدا و ابليس؟ جواب گوييم گر خداى مرگ رسول خواستى و ابليس همان خواستى چه فرق بودى ميان خدا و ابليس. اگر گويد خواست خداى مرگ رسول را حكمتى بود و خواست ابليس مرگ رسول را عدواتى بود براى ويرانى اسلام را، پس فرق بود ميان خواست خداى و خواست ابليس ما همچنين گوييم كه خواست تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 719
(
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719) خداى شرور و معاصى را حكمتى بود و خواست ابليس عداوتى براى هلاكت بندگان را به آتش دوزخ، پس فرق بود ميان خواست خداى و خواست ابليس. سؤال: چون خواست بدى از ما كه بندگانيم زشت بود از احكم الحاكمين زشتر بود. جواب گوييم نه هر چه از ما قبيح بود از خدا قبيح بود، نبينى تكبّر و تجبّر و دعوى خداى كردن از ما قبيح بود و از خداى قبيح نبود و مرگ بندگان خواستن و تنگى و قحط و تنگى نان خواستن از ما قبيح بود و از خدا قبيح نبود، همچنين خواست بدى بندگان از ما قبيح بود از خداى تعالى قبيح نبود.
سؤال: خواست معصيت بتر از معصيت زيرا كه اگر يكى از ما خواهد كه همه بندگان عاصى باشند به خداى، آن بتر از آنكه خود عاصى باشد به خداى پس چرا از خدا خواست معصيت روا داريد و معصيت روا نداريد؟ جواب گوييم ما بنده ايم و شرط تمامى بندگى فرمان بردارى است خداوند را، اما او خداوند است و شرط تمامى خداوندى نفاذ مشيّت است كه هيچيز نبود در ولايت او بى خواست او كه گر چيزى بودى بخلاف اراده و مشيت وى، آن گه او در خدايى ناقص بودى و ناقص خدايى را نشايد. سؤال: چرا كه به خواست او گويى به رضاى او نگويى بعد ما كه هر كه چيزى را خواهان بود بدان راضى بود. جواب گوييم زيرا كه رضاى خدا از مهين كرامات است و بنده را به گناه استحقاق كرامات نبود و نيز رضا خشنودى بود و خداى به گنه از بنده خشنود نبود، به طاعت خشنود بود. كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: همچنين بدروغ داشتند حق را آن كسان كه از پيش ايشان بودند، يعنى كفّار گذشته. سؤال: كذلك كذّب چه جواب بود آن كافران را كه مى گفتند لو شاء اللَّه ما اشركنا؟ جواب گوييم معناه: همچنين بدين بهانه كفّار سلف حق را تكذيب كردند و بر كفر اصرار آوردند گفتند زيرا كه خداى از ما اين خواست. حسن بصرى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 720
(
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720) گويد: القدر من انكره كفر و من احال جرمه عليه فجر. و گفته اند كذلك كذّب، اى: همچنين فرق نكردند ميان خواست و درخواست حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا: تا بچشيدند عذاب ما را قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ: بگو يا محمد هيچ هست نزد شما هيچ دانشى و حجّتى اين را كه مى گوييد فَتُخْرِجُوهُ لَنا: تا پديدار كنيد آن علم و آن حجّت ما را گر هست بياريد تا به چه حجّت مى معصيت كنيد و حوالت بر مشيّت خداى كنيد بعد ما كه نهى آمد از معصيت إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ: پس روى نمى كنيد مگر پنداشت را و شبهت را گر مى پنداريد بنده را به خواست خدا بر خدا حجّت بود وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ: و نيستيد شما كه كافرانيد مگر كه مى دروغ گوييد و بظنّ مى گوييد نه به علم و حجّت كه خداى خواست كه ما كافران باشيم ما معذورانيم در كفر، و اصل آن است كه بنده را در معصيت عذر نبود به خواست خدا بعد ما كه خدا رسول و كتاب فرستاد و دليل و حجت بنمود و امر و نهى و وعد و وعيد بكرد بهانه نماند، فما للنّاس على اللَّه حجّة.
سؤال: اگر كفر و معاصى به خواست خدا بودى پس چرا كافران را دروغ زن خواند، گفت وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ: در آنچه گفتند لو شاء اللَّه ما اشركنا؟ جواب گوييم اين تكذيب ايشان را بدان است كه مى گفتند خدا از ما كفر و شرك درخواست نه ايمان و توحيد.
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ: بگو يا محمد خداى را است بر بندگان حجّت تمام به عقل و استطاعت و دليل و حجّت و رسول و شريعت و امر و نهى و وعد و وعيد فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ: گر خواستى كه همه بندگان راه يافته باشند هر اينه راه نمودى شما همه را.
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قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا: بگو يا محمد هين بياريد آن گواهان شما را كه مى گواهى دهند كه خدا حرام كرده است اين را كه ياد كرديم از بحيرة و سابية و وصيلة و حام تا به چه حجّت مى گوييد، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 721
(721) بعد ما كه آن را نه از عقل حجّت دارند نه از شرع فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ:
گر ايشان بى شرمى كنند و گواهى دهند تو گواهى مده با ايشان. سؤال:
چون معلوم خدا بود كه مصطفى خود گواهى ندادى با ايشان بر باطل پس چرا گفت فلا تشهد معهم؟ جواب گوييم فلا تشهد معهم، معناه: فلا تقبل شهادتهم وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ:
پس روى مكن كام و هواى آن كسان را كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را و قرآن ما را و آن كسها را كه نگروند بدان جهان و نترسند از دوزخ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ: و آن كسها كه ايشان با خداى ايشان همتا و هنباز آرند. و گفته اند معناه: عن توحيد ربّهم يعدلون، اى: يميلون.
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قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ: بگو يا محمد كافران مكه را كه بياييد تا برخوانم بر شما آنچه حرام كرده است خداى شما بر شما و آن آن است كه أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً: هنباز مياريد با خداى چيزى. سؤال: چون گفت بياييد تا بر شما خوانم آنچه بر شما حرام كرده است چرا گفت الّا تشركوا به شيئا، پس حرام كرده اند بر ما هنباز ناآوردن با خدا، لا بل كه هنباز آوردن با خداى حرام است، پس چرا نگفت حرّم ربّكم عليكم آن تشركوا به شيئا تا سخن حكمى بودى؟ جواب گفته اند اين لا زايده است معناه: حرّم ربّكم عليكم ان تشركوا به شيئا. و گفته اند اتل ما حرّم ربّكم جدا است آنكه گفت عليكم الّا تشركوا به شيئا بر شما واجب است كه هنباز نياريد با خدا چيزى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه معناه: حرّم ربكم تحريما يقتضى ان لا تشركوا به شيئا وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً: و بجاى مادر و پدر نيكوى كند نيكوى كردنى وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ: و مكشيد فرزندان شما را از بيم درويشى و نياز. و آن آن بود كه عرب در جاهليّت دختران را زنده در خاك كردندى از بيم آنكه ضايع مانند و همى نمودندى كه از حميّت مى كنيم نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ: ما خود شما را روزى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 722
(
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722) دهيم و ايشان را روزى دهيم وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ: و پيرامن زشتكاريها مگرديد آنچه آشكارا بود از آن و آنچه نهان بود و معنيهاى اين گفته آمد در و ذروا ظاهر الاثم و باطنه و گفته اند اين فاحشه ظاهر نكاح مادران و دختران و خواهران است كه در جاهليّت روا داشتندى و فاحشه باطن زنا است وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ: و مكشيد آن تن را كه خدا حرام كرده است كشتن آن مگر بسزا و سزاى كشتن آن گه بود كه از اسلام مرتدّ گردد يا زنا كند و او محصن بود يا كسى را بعمدا بكشد تا او را قصاص كنند ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ: آنتان است آن كه بفرمود شما را بدان تا فرا خورد آن آن بود كه شما خرد را كار بنديد و اين را درياويد و بدين كار كنيد. و اين آيتها از آن محكمات قرآن است كه نسخ را فازين راه نيست.
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
: و پيرامن خواسته يتيم مگرديد مگر بدانچه آن نيكوتر، اى: به نگه داشتن آن و اوزون كردن آن و گفته اند به حق عمل يا به قرض حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
: تا برسد به قوّت خويش اى به بلاغت و حكم اين در اول سوره النسا گفته آمد. وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ
: و تمام بپيماييد و بسنجيد پيمانه را و ترازو را به داد اى: داد و راستى نگه داريد در كيل و وزن و به دل خيانت مكنيد لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
: درنخواهيم ما از تنى مگر فراخ توان آن. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: معنى اين آن است كه شما در كيل و وزن قصد خيانت مكنيد و اگر به اندك مايه زيادت و نقصان افتد خداى شما را بدان نگيرد چون قصد شما راست بود وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
:
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و چون سخن گوييد درست و راست گوييد. و گفته اند فاعدلوا معناه: فاعدلوا عن الكذب و الخطأ، از دروغ بچسپيد سوى راست و صواب. و گفته اند داد نگه داريد ميان وضيع و شريف و قريب و بعيد، ميل مكنيد در گواهى دادن وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى
: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 723
(723) و گر چه بود آن كس كه او را گواهى مى دهيد خداوند خويشى و نزديكى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
: و پيمان خداى را تمام بجاى آريد ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
: آن است آن كه بفرموده است شما را بدان تا فرا خورد آن آن بود كه شما در انديشيد و پند گيريد بدين وصيّتها. وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً: و اين است راه من يعنى دين گزيده من بايسته و راست و درست، و آن دين توحيد است و اين هذا اشارت است فازانچه ياد كرد از محكمات فَاتَّبِعُوهُ:
پس روى كنيد آن را وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ: و پس روى مكنيد راهها را. سؤال:
چرا توحيد را سبيل خواند و كفر را سبل خواند؟ جواب گوييم زيرا كه اسلام يك ملّت است و كفر هفتصد ملت، همچنين سنّت و جماعت يك راه است و بدعت راهها فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ: اى: عن دينه: كه آن پراكنده كند و جدا كند شما را از دين او ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: آنتان است كه فرمود شما را بدان تا فرا خورد آن آن بود كه بترسيد از خداى و بپرهيزيد از مخالفت سبيل او.
ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ: پس بداديم ما موسى را نامه اى چون تورات.
سؤال: چرا گفت ثمّ اتينا موسى الكتاب، بعد ما كه ثمّ تراخى را است و تورات موسى را پيش از آن داد كه قرآن مصطفى را. جواب گوييم كه اين ثمّ به معنى مع است چنان كه گفت ثمّ اللَّه شهيد، اى: مع ذلك شهيد.
و گفته اند اين ثمّ ترديف خبر است نه ترديف حكم چنان كه شاعر گويد:
انّ من ساد ثمّ ساد ابوه ثمّ قد ساد قبل ذلك جدّه
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اين ثمّ ترديف خبر است نه ترديف حكم مخبر تماما على الّذى احسن: اى:
الكتاب التمام: نامه تمام- در باب دين و شريعت و دليل و حجّت- بر آن كه نيكوى كرد، يعنى: مكافات آن نيكوى كه موسى كرد. و گفته اند معناه: على ان يحسن، موسى را كتابى تمام داديم بر آن شرط كه نيكوى كند و آن را كار بندد. و گفته اند معناه: تماما من الّذى احسن، تمام كردن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 724
(724) نيكوى را از آن خداى كه نيكوى كرد به اول وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ءٍ: و هويدا كردنى بود تورات مر هر چيزى را كه موسى و قوم او را در باب دين و شريعت بدان حاجت بود. و گفته اند و تفصيلا لكلّ شى ء نعت قرآن است وَ هُدىً وَ رَحْمَةً: و راه نمودنى و سبب بخشايشى لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان به باز رسيدن با خداى ايشان و به ديدار خداى ايشان بگروند. تماما و تفصيلا و هدى و رحمة همه نصب على القطع و على الحال و على التميز است.
وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ: و اين قرآن نامه اى است كه ما بگفتيم اين را و بفرستاديم جبرئيل را بدين كتاب خجسته و همايون و ببركت كرده بدين. و گفته اند بركت ثبوت و دوام خير بود، اين قرآن مبارك است كه خيرات اين باقى است تا ابد. و گفته اند اين را مبارك خواند زيرا كه بركت اوزونى بود و فضل قرآن هميشه اوزون است. و گفته اند اين را مبارك خواند زيرا كه بركت بيش از بيوس بود و ثواب خواندن قرآن بيش از آن است كه بيوسند فَاتَّبِعُوهُ: پس روى كنيد اين را به كار بستن وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: و بپرهيزيد از مخالفت اين تا فراخورد آن آن بود كه بر شما رحمت كنند.
(2/392)



أَنْ تَقُولُوا: اى: كى لا تقولوا و كراهية ان تقولوا: تا نگوييد إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا: همى نامه كه فرستادند بر دو گروه فرستادند از پيش ما چون جهودان و ترسايان وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ: و بدرستى كه ما بوديم از خواندن ايشان كتاب را ناآگاهان. و گفته اند لغافلين، اى:
لجاهلين، ما نادانان بوديم به كتاب ايشان كه آن به لغت عبرى بود و ما تازى زبان بوديم از آن بود كه ايمان نياورديم كه به ما رسول و كتاب نيامد.
أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ: يا گوييد- يعنى: تا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 725
(725) نگوييد- گر ما آن بوديمى كه فرو فرستادندى بر ما نامه چنان كه بر جهودان و ترسايان بوديمى ما راه برنده تر و راه يافته تر از ايشان به حق فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ: بدرستى كه آمد به شما هويدايى از خداى شما چون قرآن مبين و باز خواندنى با حق. و گفته اند و هدى اى: و هاديا، و رسول راه نماينده و با حق خواننده. و گفته اند و هدى: و راه راست كه هر كه بر آن راه رود به بهشت رسد وَ رَحْمَةٌ: و بخشايشى اى: سبب رحمت.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها: كه بود ستمكارتر و ظلم او زشتر از آن كس كه بدروغ داشت نشانهاى خداى را و آيتهاى قرآن او را و بگشت از آن، يعنى از قبول و متابعت آن سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ: زودا كه پاداش دهيم ما- و گر به يا خوانى:
پاداش دهد- آن كسان را كه بگردند از نشانهاى ما و آيتهاى قرآن و قبول آن بدى عذاب اى: بترين عذاب و آن عذاب دوزخ است بدانچه بودند كه مى بگشتند از حق.
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هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ: هيچ چشم مى دارند- اى: چشم نمى دارند- مگر آنكه آيد بديشان فريشتگان، به ستدن جان ايشان اى:
چون رسول آمد و كتاب آورد و پند بداد و حجّت بنمود و ايشان مى بنگروند، هيچيز نمانده است از الزام حجّت مگر آمدن فريشتگان به ستدن جان ايشان. و گفته اند مراد از اين آمدن فريشتگان در قيامت است حشر خلق را أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ: يا بيايد خداى تو از قول ايشان كه مى گفتند او نرى ربّنا أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ: يا بيايد برخى از نشانهاى خداى تو يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ: آن روز كه بيايد برخى از نشانهاى خداى تو بودن قيامت را چون برآمدن آفتاب از مغرب و برآمدن دابه و پديد آمدن دود و آتش از زمين عدن و ديگر علامتهاى قيامت لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ: سود ندارد تنى را گرويدن آن چون نبود كه گرويده بود از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 726
(726) پيش أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً: يا كرده بود در ايمان خويش نيكى به اخلاص و اداء طاعات يعنى: هر كس كه از پيش ايمان و اخلاص نياورده بود و خير نكرده بود به وقت بأس او را آن سود ندارد و توبه او را سود ندارد زيرا كه در توبه بسته آيد. سؤال: چرا كفر در وقت بأس زيان دارد و ايمان در آن وقت سود ندارد؟ جواب گوييم زيرا كه كفر در آن وقت بأس به دلالت نكرت بود اما ايمان نه به دلالت معرفت بود، لا بل كه از بيم بأس بود، چون ايمان منافق كه از بيم شمشير بود او را آن جهانى سود ندارد قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ: بگو يا محمد كه چشم داريد اين نشانها را كه ما چشم دارنده ايم آن را.
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ان الذين فارقوا دينهم: بدرستى كه آن كسان كه جدا شدند از دين ايشان و گر فَرَّقُوا دِينَهُمْ خوانى: پراكنده كردند دين ايشان را به هفتصد ملت وَ كانُوا شِيَعاً: و ببودند گروه گروه به اعتقادهاى مختلف لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ: نيستى تو از ايشان در چيزى اى: ترا با ايشان كار نيست. سؤال:
اى نه رسول را بديشان فرستاده بود تا ايشان را پند دهد و حجّت نمايد و با حق خواند، پس چرا گفت لست منهم فى شى ء؟ جواب گوييم معناه:
ترا با قتال و مكافات ايشان كار نيست. اين آيت پيش از امر به قتال آمد، آن گه منسوخ شد به آيت قتال. و گفته اند معناه: ترا به جرم ايشان نگيرند، گر بنگروند تو خويشتن را از اندوه ايشان مكش. إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ:
بدرستى كه كار ايشان با خداى است به مكافات ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ: پس بياگاهاند- اى: مكافات كند- ايشان را بدانچه بودند كه مى كردند.
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها: هر كه بيارد نيكى او را بود ده چندان، به يك طاعت ده نيكى در ديوان او بنويسند چنان كه در خبر آمده است كه 10 - فرّقوا. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 727
(727) دو فريشته بر بنده موكّل بودند يكى بر راست و يكى بر چپ، فريشته چپ در فرمان فريشته راست بود چون مؤمن گناهى كند فريشته راست مر فريشته چپ را گويد: اصبر سويعة، باش ساعتى، باشد كه توبه كند. فريشته چپ ساعتى صبر كند آن گه قصد كند تا بنويسد، فريشته راست گويد اصبر سويعة، تا هفت ساعت او را مى دارد، گر مؤمن توبه كند آن گناه در ديوان او ننويسند و اگر نكند يك گناه در ديوان او بنويسند و چون طاعت كند فريشته راست ده نيكى در ديوان او بنويسند و گر سنّى باشد هفصد و گر مستقيم طاعت باشد اضعاف آن چندان كه خداى داند.
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و گفته اند مراد از اين حسنة ايمان است و مراد از اين عشر امثالها ده كرامت است كه خداى تعالى با مؤمن بكند به مكافات ايمان او در اين جهان و در در مرگ و در گور و در حشر و در شمارگاه و به ترازو و به سر دو راه و بر صراط و در بهشت به ديدار. و گفته اند كه اين عشر امثالها آن است كه خداى تعالى مؤمنى را از اين امت به يك طاعت چندان اضعاف دهد كه ديگر امّتان را به ده طاعت دهد، فضل و شرف اين امت را وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها: و هر كه بيارد بدى- اى: كفر و گفته اند معصيت- پاداش ندهند او را مگر مانند آن يكى به يكى وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و بر ايشان ستم نكنند، اى: از ثواب ايشان بنكاهند و بر عقوبت ايشان نيفزايند بر آنچه مستحق باشند.
قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: بگو يا محمد منم كه راه نمودست مرا خداى من بر راه راست. اين آيت در جواب مشركان آمد كه مى گفتند: ما دانيم كه اين دين كه تو مى دعوى كنى از درويشى و نياز مى كنى كه ترا همى و مال و رياست بايد، تو با دين پدران خويش آى و دست از اين دين بدار تا ما ترا چندان مال دهيم كه توانگرترين همه قريش تو باشى و ما همه تو را تبع باشيم. اين آيت آمد دِيناً قِيَماً: دينى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 728
(728) پاينده و ابدى كه در اين تغيّر و تبدّل نه و زيادت و نقصان نه و اين را نسخ و زوال نه قيم اين بود، اين حجّت است بر آنكه زيادت و نقصان بر ايمان روا نبود مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً: كيش ابراهيم خليل بگشته از همه دينهاى بد و راست بيستاده بر مسلمانى. گفته اند اين حنيف نعت ابراهيم است و گفته اند كه نعت دين است وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و نبود ابراهيم از هنباز آرندگان با خداى.
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قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ: بگو يا محمد بدرستى كه نماز من و همه عبادات من- و گفته اند نسكى: قربان من- و زندگانى من و مرگ من و همه احوال من در زندگانى و مرگ من آن خداى را است كه خداوند و مهتر و پروردگار همه جهان و جهانيان است.
لا شَرِيكَ لَهُ: هنباز نيست او را وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ: و بدين فرموده اند مرا، اى:
به توحيد وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ: و من اول گرويدگانم در اين شهر مكه.
و گفته اند: من صلبترين و بجدّترين همه مسلمانانم در دين توحيد، در من طمع مكنيد كه من با دين شما آيم. و گفته اند و انا اوّل المسلمين: من اول همه گرويدگانم كه اول عاقل كه خداى تعالى بيافريد روح مصطفى بود، اول او به وحدانيّت خدا اقرار داد.
قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا: بگو يا محمد اى بجز خداى بجويم و جز خداى را پرستم وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ: و او است خداوند هر چيز. وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها: و نكند هر تنى مگر بر وى. سؤال: چرا گفت الّا عليها بعد ما كه فعل بنده دو قسمت بود له و عليه، نه همه عليه بود؟ جواب گوييم معناه:
و لا تكسب كل نفس من الوزر الّا عليها، نبينى كه از پس گفت وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: و بزه مند نگردد هيچ كس به بزه كسى ديگر و برنگيرد هيچ كس بار گناه كسى ديگر. سؤال: اى نه مى گويند كه روز قيامت نيكى خصم فا خصم دهند پس چه معنى است اين را كه وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 729

(
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729) وِزْرَ أُخْرى؟ جواب گوييم بطوع هيچ كس گناه كسى برنگيرد اما اگر خصمى دارد و طاعت ندارد كه خصم را خشنود كند، بار خصم بر گردن وى مى نهند، چنان كه گفت وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ و گفت وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ و در اين باب اخبار بسيار است، اما بطوع هيچ كس گناه هيچ كس برنگيرد ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ:
پس با خداى شما است بازگشتن شما روز قيامت فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ: پس بياگاهاند شما را بدانچه بوديد كه در آن خلاف مى كرديد، از دين و مذهب و اعتقاد و اقوال و افعال يعنى مكافات كند شما را بدان.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ: و او است آن خداى كه كرد شما را از پس در آيندگان زمين از پس امّتان گذشته و برداشت و بر كشيد برخى را از شما زور برخى به پايگاهها گفته اند به علم چنان كه گفت وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ، و گفته اند به ملك و به مال و به نبوّت و به قوّت لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ: تا آزمون كند شما را در آنچه داد شما را. خداى تعالى خود عالم است بديشان لكن آزمون كند ايشان را بدين چيزها تا معلوم وى از ايشان خلق را پديد آيد إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ: بدرستى كه خداى تو يا محمد زود عقوبت است چون وقت عذاب آيد. و گفته اند سريع العقاب، اى: شديد العقاب وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: و بدرستى كه او است آمرزگار و بخشاينده.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 730
[جلد دوم]
(730)
[سوره اعراف]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سوره الاعراف برخواند روز قيامت از گور برآيد هفتاد هزار حله پوشيده از نور، وى را بيزار نامه اى بود از دوزخ به دست راست و بيزار نامه اى از نفاق به دست چپ.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ المص: ابن عباس گويد معناه: انا اللَّه العالم الصادق، منم خداى دانا و راست گوى. و گفته اند الف اللَّه، لام جبرئيل، ميم محمد، صاد صحابه، سوگند به خداى و جبرئيل و محمد و صحابه. و گفته اند المص نام قرآن است و نام اين سوره و ديگر قولها در حروف تهجى گفته آمد.
كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ، اى هذا كتاب انزلناه اليك: اين قرآن و اين سوره نامه اى است كه فرستاده اند به تو، اى: خداى بگفت و جبرئيل ياد گرفت و فروآورد به تو. سؤال: اينجا گفت انزل اليك جاى ديگر گفت انزلناه اليك و جاى ديگر گفت نزّله روح القدس نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اضافت انزال قرآن به خدا بر آن معنى بود كه او گفت و او فرستاد جبرئيل را بدين و اضافت انزال به جبرئيل بر آن معنى بود كه او آورد به فرمان خداى، پس در اين تناقض لازم نيايد. فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ:
مبادا در دل تو يا محمد تنگى و غمى از ناگرويدن كافران بدين قرآن.
و گفته اند منه اى معه لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ: وحى فرستاديم به تو اين قرآن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 731
(731) را تا بيم كنى بدين خلق را و پندى و يادگارى و شرفى بود مر گرويدگان را.
اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ: پس روى كنيد آن را كه فروفرستادند به شما از خداى شما، چون قرآن و توحيد وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ: و پس روى مكنيد از فرود او دوستانى را، اى: مپرستيد جز خداى را. قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ، اى: ما اقل ما تذكرون: چون اندك است آنچه شما مى پند گيريد و در انديشيد، چرا عبرت نگيريد به گذشتگان كه از پيش شما بودند.
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وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها: و چندا ديهها و اهل ديهها و چندا شهرا و اهل شهرا كه هلاك كرديم آن را، چون بر كفر و فساد اصرار آوردند و پند فرا نپذيرفتند فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً: بدان آمد عذاب ما شبيخون چنان كه قوم لوط را آمد أَوْ هُمْ قائِلُونَ: يا ايشان آراميدگان نيمروزان، چنان كه قوم شعيب و قوم صالح.
فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا: نبود گفتار ايشان چون بديشان آمد عذاب ما إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ: مگر آنكه گفتند بدرستى كه ما بوديم ستمكاران بر تن خويش به ظلم شرك و معاصى.
فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ: هراينه و بدرستى كه بپرسيم ما آن كسان را كه رسول فرستادند بر ايشان و هراينه و بدرستى كه بپرسيم رسولان را از رسانيدن پيغام ما به خلق، يعنى ما شما را چنين فرو نخواهيم گذاشت روزى باشد كه ما شما را از كردهاى شما بپرسيم تا رسولان را نيز بپرسيم.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما كُنَّا غائِبِينَ: و بدرستى و راستى كه بگوييم و عرضه كنيم بر ايشان كردهاى ايشان به دانش و نبوديم ما ناپيدا و دور از احوال ايشان به علم و سمع و بصر.
وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و سختن كردار آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 732
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732) روز كه روز قيامت بود حق است يعنى خبر آن راست است و درست است هر كه گران آمد ترازوى او به نيكى ايشانند كه ايشان پيروزى يافتگانند و رستگارانند. اما حديث ميزان قيامت نص قرآن بدان ناطق است و اخبار صحيح بدان وارد است گروهى گفتند مراد از اين ميزان عدل است چنان كه گويند فلان يتكلم بالميزان اى بالعدل و گفته اند ميزانى است خبرى. ابن عبّاس گويد ميزان لها كفّتان كل كفّة كاطباق الدنيا كفّة من النور و كفّة من الظلمة. سؤال: چون ميزان يكى بود چرا موازين گفت؟ جواب گفته اند كه يك ميزان بود لكن آن را به لفظ جمع ياد كرد زيرا كه آن فايده ترازوهاى بسيار بدهد كه در آن هم ذرّه ذرّه باديد آيد و هم كوه كوه. و گفته اند آن را به لفظ جمع ياد كرد زيرا كه ترازو را چيزهاى بسيار بود چون بازوى و زفانه و شاهين و پله. و گروهى گفتند كه اين موازين جمع موزون است و آن سختنيها بود خير و شر. سؤال: كردار چون توان سخت بعد ما كه كردار عرض است و عرض را ثقل و وزن محال بود؟ جواب گفته اند مثال كردار سنجند، و گفته اند خود كردار سنجند و كيفيّت آن خداى داند و گفته اند علامتى بود كه بدان تفاوت اعمال پديد آيد. سؤال: كردار با فاعل بهم سنجند يا از فاعل جدا كنند، اگر با فاعل بهم سنجند محال است و اگر جدا كنند انتقال عرض روا نبود.
جواب گفته اند كردار بندگان نه با فاعل بهم و نه از فاعل جدا بود چنان كه به سرخس خربزه بر بار بسنجند نه با نتاج بهم و نه از آن جدا. جواب بهين آن است كه وزن اعمال خبرى است چنان كه ميزان خبرى است و عقل را در آن مجال نيست. سؤال: مؤمن باشد كه همه طاعت دارد و هيچ معصيت ندارد، پس طاعت وى در برابر چه سنجند بعد ما كه او را هيچ معصيت نبود، و كافر بود كه همه معصيت دارد و هيچ طاعت ندارد، معاصى وى در برابر كدام طاعت سنجند كه هيچ طاعت ندارد. جواب گوييم طاعات تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 733
(
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733) چنين مطيع و معاصى چنين عاصى را خود مفرد سنجند نه در مقابله.
و گفته اند چنين مطيع و چنين عاصى را خود وزن نبود، وزن اعمال آن گروه را بود كه خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا سؤال: چون گفت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واجب آيد كه همه مؤمنان ناجى و مفلح باشند زيرا كه پيغامبر عليه السّلام گفت گر ايمان مؤمن در يك پلّه نهند و هفت آسمان و زمين در يك پلّه شهادت مؤمن از همه گران تر آيد پس خود هيچ مؤمن را بيم عذاب نبود كه همه مفلح باشند. جواب گوييم ايمان را خود وزن نبود، لا بل كه وزن اعمال را بود و عمل غير ايمان است.
وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ: و هر كه سبك آيد ترازوى وى و سختنيهاى او از نيكى ايشانند آن كسان كه زيان كردند تنهاى ايشان را بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ: بدانچه بودند كه به انكار آيتهاى ما مى ستم كردند بر خويشتن. سؤال: چون خداى تعالى خفّت ميزان قيامت به كفر نهاد گفت بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ چرا شما همى به كثرت ديگر معاصى و به قلّت طاعت خفّت ميزان گوييد؟ جواب گوييم اين خفّت ميزان كه در اين آيت ياد كرد مراد از آن خيرات كافر است كه آن را هيچ وزن نبود كه محبط بود به شومى كفر ايشان، چنان كه گفت فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً.
سؤال: چون خداى تعالى اهل قيامت را دو گروه نهاد يكى آن كه ثقلت موازينه و ديگر آن كه خفّت موازينه، پس آن كه نيكى و بدى او برابر بود حال او چون بود؟ جواب گوييم آنها كه كردار ايشان متساوى باشد ايشان اهل اعراف باشند، حال ايشان فروتر گفته آيد.
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وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ: بدرستى كه پادشاهى و دستگاه داديم شما را در زمين و كرديم شما را در زمين زيستنيها چون مسكن و ضياع و مستغل و بنده و ستور. و گفته اند معايش جمع معيشت است و معيشت و عيش يكى بود يعنى بزيانيديم شما را در زمين قَلِيلًا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 734

(734) ما تَشْكُرُونَ: اندكى است آنچه شما مى شكر كنيد. و گفته اند معناه:
ما تشكرون قليلا و لا كثيرا. و گفته اند ما اقلّ شكركم.
وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ: بدرستى كه بيافريديم شما را پس بنگاريديم شما را. سؤال: چون آفريدن مردم خود تصوير مردم است پس چرا فرق كرد ميان خلق و تصوير گفت خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ؟ جواب گفته اند معناه:
خلقنا آدم ثمّ صوّرناكم منه يوم الميثاق. و گفته اند خلقناكم، اى:
حوّلناكم، شما را از حال به حال مى گردانيديم، نطفه و علقه و مضغه و لحم و عظام، ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ آن گه بنگاريديم شما را. و گفته اند كه اين خلق ايجاد است و ايجاد غير تصوير بود ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ: پس گفتيم فريشتگان را كه سجود كنيد آدم را فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ: سجده كردند مگر آن نوميد نامش عزازيل كنيتش بامرة لقبش ابليس لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ: نبود از سجودكنندگان با فريشتگان.
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قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ: خدا گفت چه بازداشت ترا اى ابليس از آنكه سجود كردى، تا سجود نكردى آدم را چون فرمودم ترا. سؤال: چرا نگفت ما منعك ان تسجد، اين لا چرا درآورد؟ جواب گوييم معناه: ما منعك كيلا تسجد و حتّى لا تسجد، و گفته اند اين لا زايده است چنان كه لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ، لا زايده است قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ: ابليس گفت زيرا كه من به ام از آدم زيرا كه خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ: بيافريده اى مرا از آتش و بيافريده اى او را از گل، و آتش نور است و گل ظلمت و نور از ظلمت به و بهين را نبايد كه بتر را سجود كند. آن ملعون خداى را به سفه منسوب كرد يعنى تو نه حكيمى كه مى چنين فرمايى و دروغ گفت كه آتش از خاك به، لا بل كه خاك از آتش به از وجوه: يكى آنكه خاك سبب وصلت است و آتش سبب فرقت است، از آن است كه هيچ ديو وصلت معرفت نپذيرد و وصلت از فرقت به، ديگر آنكه خاك كريم است عيب و عوار بپوشد و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 735
(735) آتش لئيم است عيب و عوار را نپوشد، ديگر آنكه خاك مبارك است يك دانه در او افكنى هفتصد بازدهد و آتش شوم است هر چه فازان دهى نيست كند، ديگر خاك معدن منفعت است و آتش معدن مضرّت است، و ديگر آنكه آتش را به خاك نياز است و خاك را با آتش نياز نيست و خاك قاهر آتش است و خاك بوستان دوستان است و آتش زندان دشمنان است.
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قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها: خداى گفت فرو رو از آسمان و از ميان فريشتگان نسزد ترا كه گردن كشى كنى در آسمان و در ميان فريشتگان. سؤال: اى در هيچ موضع تكبّر روا بود از بنده تا آسمان را خاص كرد؟ جواب گوييم ابليس در ميان فريشتگان آسمان بود و تكبر از ايشان زشتر بود زيرا كه كار بر خاصگان باريك تر گيرند. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ: بيرون شو از آسمان و از ميان فريشتگان و از هيئت ايشان كه تو از خوارانى. چون اين ندا درآمد فريشتگان او را بگرفتند و از آسمان به آسمان مى انداختند تا به زمين زيرين در قعر دريا افتاد، صد سال در آنجا بماند، از آنجا برآمد سياه و ازرق، زشترين چيزى به هيچ چيز نگذرد كه نه آن را گنده گرداند. وهب بن منبّه گويد كه گر مردمان ابليس را بر هيئت وى بديدندى از زشتى او بمردندى.
قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ: گفت زمان ده مرا تا آن روز كه خلق را برانگيزند از گور يعنى تا روز قيامت. گفته اند وى بدان آن خواست كه از مرگ ايمن گردد خداى تعالى او را هم ايمن نكرد زيرا كه گفت:
قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ: گفت تو از زمان دادگانى، و نگفت تا كى، تا وى از مرگ ايمن نبود. و گفته اند ابليس آن مهلت از بهر آن خواست تا كين خويش از آدميان بازكشد. ابو سهل انمارى گويد: ابليس آن مهلت از بهر آن خواست كه شنيده بود كه خداى تعالى پيش از حشر همه جانوران تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 736
(736) را تا فريشتگان را نيز جان بردارد، خدا ماند و بس، وى پنداشت كه سلطانى خداى به قوّت فريشتگان است، چون فريشتگان را بميراند خداى ماند و بس، آن وقت با خدا حرب كنم او را مقهور كنم.
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قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ: گفت بدانكه از راه بيوكندى مرا به سبب آدم بدرستى كه من بنشينم ايشان را- اى آدميان را- بر راه راست تو، اى: در كمين دين اسلام تا ايشان را از دين بيوكنم و از راه بهشت بيوكنم با خويشتن به دوزخ برم.
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ: پس هراينه بديشان آيم از پيش ايشان، گويم قيامت نخواهد بود و بهشت و دوزخ نخواهد بود وَ مِنْ خَلْفِهِمْ: و از پس ايشان درآيم، گويم اين جهان هميشه همچنين بودست، يكى مى زايد و يكى مى ميرد چون نبات كه بهاران برآيد و زمستان بريزد وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ: و از راست ايشان درآيم، و ايشان را از راه اسلام به ملتهاى ديگر برم وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ: و از چپ ايشان درآيم و ايشان را از راه سنّت و جماعت به هوا و بدعت برم.
و گفته اند مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ: از پيش ايشان بازآيم و ايشان را از ساز قيامت بازدارم و از پس ايشان درآيم، ايشان را بر حرص دنيا دارم و از راست ايشان درآيم طاعت را بر ايشان گران كنم و از چپ ايشان درآيم معصيت بر ايشان آسان كنم و بيارايم وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ: و نياوى بيشتر ايشان را سپاس داران و گفته اند شاكرين اى: موحّدين و گفته اند مطيعين. سؤال:
چرا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ به لفظ جمع ياد كرد و من خلفهم به لفظ وحدان؟ جواب گوييم زيرا كه خلف مكان را جمع نيست چنان كه فوق را و قدام را جمع نكنند.
قالَ اخْرُجْ مِنْها: خداى گفت بيرون رو از آسمان. و گفته اند از بهشت و گفته اند از هيئت فريشتگان و از ميان ايشان مَذْؤُماً: نكوهيده و نفريده و مسخ كرده مَدْحُوراً: دور كرده به خوارى لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 737
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737) أَجْمَعِينَ: هراينه هر كه پس روى كند ترا از ايشان- يعنى از آدميان و پريان- بدرستى و راستى كه پر كنم دوزخ را از شما همگان.
وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ: يا آدم آرام گير تو و جفت تو در بهشت، اى: ثبات كنيد در بهشت فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما: مى خوريد از هر كجا كه خواهيد مباح است شما را هشت بهشت وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ: و پيرامن اين درخت مگرديد. و قولها در آن درخت گفته آمد در سورة البقره. سؤال: اى نه تخت ايشان زير آن درخت بود چنان كه در اخبار است پس چرا گفت وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ، نهى كرد از نزديكى بدان؟ جواب گوييم اين نهى از قرب فعل است نه از قرب ذات، اى: و لا تأكلا منها، چنان كه گفت وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ، نهى از قرب فعل است نه از قرب ذات فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ: كه آن گه باشيد از ستمكاران بر تن خويش.
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ: بشورانيد ايشان را ديو لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما: تا پديد آرد ايشان را- اى آدم و حوا را- آنچه پوشيده بودند از ايشان از عورتهاى ايشان. سؤال: ابليس كه ايشان را وسوسه كرد از بهر آن كرد تا ايشان را از بهشت بيوكند نه از بهر آن كه عورت ايشان را برهنه كند، پس چرا گفت لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما؟ جواب گوييم اين ليبدى لام عاقبت است نه لام غرض، چنان كه گفت فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً، لام عاقبت است نه لام غرض وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ: و گفت ابليس باززد نكرد شما را خداى شما از خوردن اين درخت إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ: مگر از آنكه بباشيد دو فريشته چون فريشتگان حملة العرش كه هرگز ايشان را مرگ نبود. و اگر ملكين به كسر لام خوانى: دو پادشاه جاويدى، يا باشيد از جاويدان در بهشت.
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ابليس اين سخن با ايشان از سر مار گفت آن گه كه در سر مار شد چنان كه در سورة البقرة گفته آمد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 738
(738) وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ: و سوگند خورد ابليس ايشان را- يعنى آدم و حوا را- كه من شما را از نيك خواهانم. از آن بود كه آدم و حوا آن سخن او را قبول كردند كه ندانستند كه كس سوگند خورد به خداى بدروغ.
سؤال: مقاسمت مفاعلت بود ميان دو تن چنان كه مقاتلت و مجادلت و از آدم و حوا قسم نبود با ابليس، پس چرا گفت و قاسمهما؟ جواب گوييم كه مقاسمت و قسم در لغت يكى بود چنان كه معاقبت و عقوبت يكى بود.
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فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ: اندروا كرد ايشان را به فريفتن و در زلّت او كند فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما: چون بچشيدند از آن درخت پديد آمد ايشان را عورتهاى ايشان، كه حلّه ها از ايشان بپريد و ده خلل در تن حوا پديد آمد، از آنكه نخست از آن درخت او خورد و او آدم را بر آن داشت، خداى تعالى او را به ده چيز عقوبت كرد و آن در دختران او برفت تا روز قيامت: حيض و نفاس و طلاق و نقصان ميراث و نقصان نماز و ردّ شهادت و منع سلام و آمدن به آدينه و جماعت و نبوت و اسيرى ايشان در دست مردان. و مار را عقوبت كرد به مسخ كه پاى از وى بازستد. مار گفت «گو پاى مباش، چون ماهى مى خيزم». او را گفتند «نيز مى سخن گويى؟» زبانش را گنگ كردند تا هرگز سخن نتواند گفت وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ: و دراستادند آدم و حوا مى برنهادند بر خويشتن از برگ درختان بهشت، و آن از ايشان مى فروشد. گويند هيچ برگى ايشان را بنپوشانيد مگر برگ انجير بهشت. از آن است كه خداى تعالى انجير را سبب رحمت دل كرد، پيغامبر عليه السّلام گفت: من اراد ان يرق قلبه فليأكل التين وَ ناداهُما رَبُّهُما: و بخواند ايشان را خداى ايشان، آن گه كه در پس درختان بهشت مى گريختند، تا درخت عناب شاخ فرود آورد آدم را بر جاى نگه داشت. آدم گفت «دست از من بدار تا بگريزم». درخت با وى به سخن آمد گفت «من در فرمان خدايم، چون تو نكنم كه امر او را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 739
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739) مخالفت كردى». خداى گفت أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ: اى نه باززد كرده بودم شما را از خوردن آن درخت و نه گفته بودم شما را كه ديو شما را دشمنى است هويدا اكنون كجا مى گريزى. آدم گفت به زفان حيا بار خدايا نه از تو مى گريزم لكن از شرم و تشوير خود در زير درختان مى شوم. ندا آمد كه: يا آدم اخرج من جوارى فانّه لا يجاورنى من عصانى، بيرون رو از بهشت به دنيا شو تا قدر بهشت بدانى چون محنت دنيا كشى. آدم آهنگ به در بهشت داد. رضوان گفت «رفتى يا آدم طوق بهشت از گردن بيرون كن كه آن دريغ بود به دنيا».
چنين گويند كه آدم از بهشت به دنيا افتاد هيچ چيز نبود با وى از بهشت مگر شاخكى مورد به دست وى بماند، بازان به سرنديب هند افتاد، زان است كه بويهاى خوش از هندوستان خيزد. چون به دنيا افتاد از حوّا جدا ماند روز و شب همى گريست تا او را بازيافت.
قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ: گفتند هر دوان آدم و حوا اى بار خداى ما ستم كرديم بر تنهاى خويش به خوردن از آن درخت و اگر نيامرزى تو ما را و نبخشايى تو بر ما هراينه و بدرستى كه باشيم از زيان كاران.
قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ: خداى گفت فرورويد- اى آدم و اى حوّا و اى مار و اى طاووس و اى ابليس- برخى از شما مر برخى را دشمن، كه همه را از يكديگر بد افتاد وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ: و شما را بود در زمين آرامگاهى و برخورداريى يعنى زيستى تا هنگام مرگ.
قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ: خداى گفت در آن زمين بزييد و هم در آن زمين بميريد وَ مِنْها تُخْرَجُونَ: و هم از آن زمين بيرون آرند شما را روز قيامت.
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در خبر است كه آدم صلوات اللَّه عليه هزار سال بزيست و حوا را صد و بيست شكم فرزند آمد هر شكمى پسرى و دخترى. چون آدم را وقت مرگ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 740
(740) آمد خداى تعالى به وى وحى فرستاد كه: يا آدم، دروغ گفت آن دشمن تو و دشمن من ابليس كه ترا گفت گر از آن درخت بخورى جاويدان بمانى، منم كه خداى باقى ام، هر چه دون من است همه فانى است، كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. آدم فرزندان را حاضر كرد، وصيّت بكرد و شيث را ولى عهد خويش كرد و گفت: اى پسر، نگر در كار شتاب نكنى كه مرا هر چه به روى رسيد از آن رسيد كه شتاب كردم به خوردن آن درخت، و نگر كه به هواى زن كار نكنى كه من كردم مرا بد افتاد، و نگر كه حريصى نكنى كه حرص شوم است. آن گه ملك الموت را گفت «چون جان من برگيرى به من چه كنند؟» گفت «ترا در گور كنند». گفت «بار خدايا در گورم مكن كه من در آن تاريكى و تنهايى گور مى ترسم»، جبرئيل آمد كه «يا آدم، خدا مى گويد الجيفة تحت التراب احسن». آدم گفت «پس بار خدايا كرمان و جمندگان و خورندگان زير زمين را بر من و فرزندان من مگمار». جواب آمد كه «يا آدم، آن نه خوارى مؤمن بود كه من كرمان زمين را بر وى گمارم كه آن آمرزش گناهان مؤمن بود كه اعضاء مؤمن در گور مى ريزد و من گناهان وى مى آمرزم». آن گه ملك الموت دست به جان آدم دراز كرد، آدم بانگى بكرد چنان كه همه اهل روى زمين بشنيدند، به تعزيت آمدند. آن گه شيث او را بشست و نماز بكرد سى تكبير و جبرئيل با شيث بود تا آدم را در غارى در كوه بو قبيس دفن كردند در آنجا مى بود تا وقت طوفان نوح. نوح او را با خود در كشتى برد، چون بيرون آمد او را با جاى خود رسانيد.
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يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ: اى فرزندان آدم بدرستى كه فرود آورديم بر شما پوششى كه بپوشد عورتهاى شما. و آن آن بود كه خداى تعالى آدم را گوسپندى فرستاد از آسمان، آدم موى آن باز كرد، حوا برشت، آدم ببافت، دو پيراهن بكرد يكى خود را و يكى حوا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 741
(741) را. و در اخبار است كه خداى تعالى آدم را گندم فرستاد و گاو فرستاد تا بدان بكشت و سندان و كلبتين و خايسك فرستاد تا بدان آلات برزيگرى بكرد. و گفته اند اين انزلنا انزال باران است تا از آن نبات رست و پنبه و جامه پديد آمد. و گفته اند اين انزال پديد كردن است كه آدم را پديد كرد كه لباس چگونه سازد وَ رِيشاً: و بداد شما را جامه آرايش.
و گفته اند و ريشا تجمّل و زينت دنيا به هر چه بود وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ: و پوشش پرهيزگارى آن است بهين پوششها، و آن لباس حيا است. و اگر لباس به نصب خوانى عطف بود بر ريشا. گفته اند كه ريش و رياش در معنى يكى بود چون حل و حلال و حرم و حرام و گفته اند رياش جمع ريش بود چنان كه ظلال جمع ظل بود و كنان جمع كن بود ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ: آن لباس از نشانهاى خدا است. سؤال: چه نشان است خداى را در لباس كه آدمى سازد؟ جواب گوييم آن نشانى است از نشانهاى خداى بر فضل آدمى بر ساير حيوانات كه فضل كسوت خاص آدمى را است، و گفته اند من آيات اللَّه، اى: من نعم اللَّه، آن از نيكو داشتهاى خدا است آدمى را لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان درانديشند در فضل خدا با ايشان و او را بر آن شكر كنند.
يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ: اى فرزندان آدم آزمون مكناد شما را ديو- اى: بنلغزاناد شما را ديو از بهشت- چنان كه بيرون كرد پدر و مادر شما را از بهشت، به مكر خويش يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما:
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بيرون مى كشيد از ايشان پوشش ايشان. سؤال: ابليس كى لباس آدم و حوا بركشيد تا مى گويد ينزع عنهما لباسهما؟ جواب گوييم لباس آدم و حوا خدا بركشيد، لكن چون سبب شيطان بود به وى اضافت كرد، چنان كه گويند اشبعنى الطعام و اروانى الشراب، اشباع و اروا بحقيقت از خدا بود لكن چون به سبب طعام و شراب بود بدان اضافت كنند لِيُرِيَهُما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 742

(742) سَوْآتِهِما: تا فا ايشان نمايد عورتهاى ايشان. سؤال: چه اهانت بود در آنكه فرا ايشان نمود عورتهاى ايشان بعد ما كه عورت هر كس خود فرا وى نموده اند؟ جواب گوييم خداى لباس نور بر آدم و حوا پوشانيده بود در بهشت تا عورت يكديگر را نديدندى، چون از آن درخت بخوردند آن لباس را از سر ايشان بر كشيد تا عورت يكديگر بديدند إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ: بدرستى كه او و گروه او مى بينند شما را از آنجا كه شما ايشان را نمى بينيد، كه در تن شما مى روند چون خون در تن مردم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه ما كرديم ديوان را دوستانى و قرينانى بد مر آن كسان را كه نگروند تا ايشان را بر كفر و معاصى و شرك مى دارند.
وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً: و چون كنند زشتكارى از كفر و شرك و فساد و زنا و كشف عورت قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا: گويند بر اين يافتيم ما پدران ما را وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها: و خداى بدين فرموده است ما را قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ: بگو يا محمد كه خدا نفرمايد به زشت كارى أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: اى مى گوييد بر خدا آنچه ندانيد.
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قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ: بگو يا محمد كه فرموده است خداى من به داد، يعنى كلمه توحيد و اخلاص و طاعت وى وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: و راست فرا گردانيد رويهاى شما را فرا قبله نزد هر نمازى و نماز گاهى.
سؤال: چگونه روى راست فرا قبله گردانيم كه ما را علم نيست به اينيّت قبله جز به ظنّ روى نمى گردانيم به قبله بر غالب ظنّ. جواب گوييم اين امر است به استقبال قبله بر غالب ظنّ و گفته اند اين امر است به دل با خداى گردانيدن به وقت نماز وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: و بخوانيد او را به يگانگى ويژه كنندگان او را دين و دعا و تلبية كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ: چنان كه نخست بيافريد شما را هم چنان گرديد. سؤال: نخست ما را نطفه و علقه و مضغه آفريد، هم چنان گرديم؟ جواب گوئيم معناه چنان كه اول خاك بوديم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 743
(743) آخر هم خاك گرديم. و گفته اند چنان كه اول زنده كرد شما را ديگر بار زنده كند. و گفته اند كه اين در باب سعادت و شقاوت است، چنان كه به اول رقم كرد به آخر هم چنان گرديد.
فَرِيقاً هَدى وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ: گروهى را راه نمود و گروهى را سزا گشت بر ايشان گمراهى إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: بدانكه ايشان گرفتند ديوان را دوستانى و معبودانى از فرود خداى. سؤال: اى هيچكس بود كه شيطان را دوست دارد و معبود گيرد تا مى گويد إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ؟ جواب گوييم معنى اين اوليا گرفتن ايشان كار كردن است به فرمان و رضاى ايشان، چنان كه گفت اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، نه آن است كه ايشان احبار و رهبان را مى خداى خواندند، لكن كار به فرمان و رضاى ايشان مى كردند وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ: و مى پندارند كه ايشان راه يافتگانند به حق.
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يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ: اى فرزندان آدم فا گيريد آرايش شما- اى: لباس شما- نزد هر نمازگاهى. شأن نزول اين آيت آن بود كه عرب در جاهليّت طواف برهنه كردندى گفتندى كه آدم طواف برهنه كرد، مگر حمس و ايشان قريش بودند. ساير عرب همه برهنه طواف كردندى، مردان به روز و زنان به شب چيزى بر ميان بستندى از دوالها چنان كه باد مى آمدى عورت ايشان برهنه مى شدى. چون اسلام آمد مسلمانان گفتند ما اوليتريم كه طواف برهنه كنيم حرمت خانه خداى را، خداى تعالى اين آيت بفرستاد آن گه گفت وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا: و مى خوريد و مى آشاميد از حلال، از حلال به حرام مشويد، حلال خداى را بحرام مداريد چون بحيرة و سائبة و وصيلة و حام وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ: و گزاف مكنيد به اعتدا بدرستى كه خداى دوست ندارد- لا بل كه دشمن دارد- گزاف كاران را.
چون اين آيت فروآمد مسلمانان خويشتن را بپوشيدند در طواف و چربش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 744
(744) خوردندى در وقت احرام. كافران ايشان را ملامت كردندى كه شما همى بدعت آريد بدانكه مى عورت بپوشيد در حج و همى لحوم و دسوم خوريد.
خداى گفت:
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قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ: بگو يا محمد كه حرام كرد آرايش خداى را- يعنى نعمت خداى را- از لباس و طعام و شراب و چرب و شيرين آنكه بيرون آورد از زمين و بيافريد و پديد آورد بندگان خود را وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ: و اين پاكيزه ها را از روزى چون لذايذ و مشتهيات قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ: بگو يا محمد كه اين زينت و نعمت چون پوشش و خورش مر آن كسان را است كه گرويده اند در اين زندگانى نخستين ويژه مؤمنان را روز قيامت. سؤال: چرا گفت زينت دنيا مؤمنان را است بعد ما كه كافران را بيش است؟ جواب گوييم خداى تعالى دنيا و نعمت دنيا همه براى مؤمنان آفريده است، لكن برخوردارى بدان كافران را بود، چنان كه نثار براى جلوه آن عزيز را بود لكن برخوردارى بدان شكرچينان و اوباش را بود. و گفته اند هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، معناه: در اين جهان مؤمنان و كافران را بهم و در آن جهان ويژه مؤمنان را روز قيامت كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: همچنين پديدار مى كنيم ما نشانهاى امر و نهى و حلال و حرام و حدود و احكام مر گروهى را كه بدانند و درياوند احكام خداى را.
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ: بگو يا محمد بدرستى كه خداى من حرام كرده است زشت كاريها را چون زنا و شرب خمر و ديگر معاصى.
فواحش آن بود كه قبح آن در عقل بود، در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه در عقل قبح قبايح است نه همى در شرع است، زيرا كه اگر قبايح آن بودى كه حرامى آن در شرع بودى، معنى اين سخن آن بودى كه انّما حرّم ربّى ما حرّم، آن گه اين سخن نه حكمى بودى ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ: آنچه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 745
(
(2/416)



745) آشكارا بود از آن و آنچه نهان بود، و معنى اين ظاهر و باطن در وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ گفته آمد وَ الْإِثْمَ: و حرام كرده است بزه را. اين اثم گفته اند خاص خمر خوردن است چنان كه شاعر گويد:
شربت الاثم حتّى ضل عقلى كذاك الاثم يذهب بالعقول
وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ: و اوزونى جستن- يعنى ستم كردن- بناحقّ اى: تكبّر بناحقّ. اما تكبّر بحق روا بود، پيغامبر عليه السلام گفت: تواضعوا مع المتواضعين و تكبّروا مع المتكبّرين فانّ ذلك لهم صغار و مذلة وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: و حرام كرده است آنكه هنباز آريد به خداى آنچه فرونياورده است آن را حجّتى چون بت و حرام كرده است بر شما آنكه گوييد بر خداى آنچه ندانيد، در تحليل و تحريم چيزها از خويشتن و آن را بر خداى بافتن. سؤال: اى اهل اجتهاد و راى و قياس حكم كنند به تحليل و تحريم آنچه خداى و رسول نگفته بود پس گويى كه آن حرام است به قول خداى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ، و راى و قياس به ظنّ بود نه به علم. جواب گوييم اين در جواب كافران است كه ايشان چيزها را مى حرام گفتندى بى علّت و بى حجّت چون بحيرة و سائبة و وصيلة و حام، و چيزها مى حلال گفتندى بى حجّت و بى علّتى چون مردار و نكاح اخوات و بنات و كشف عورات.
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ: و هر گروهى را زمان زده اى بود، اى: مهلتى و وقتى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ: چون بيايد زمان زده ايشان با پس نيستند ساعتى و نه پيش شوند.
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يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي: اى فرزندان آدم اگر به شما آيند پيغامبرانى هم از شما- اى از جنس شما آدمى- برخوانند بر شما آيتهاى من و عرضه كنند بر شما نشانهاى من به دلايل و حجج فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ: هر كه بپرهيزد و ببساماند يعنى هر كه بپرهيزيد از كفر و ايمان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 746
(746) آورد و هر كه بپرهيزيد از معصيت و بجاى آورد طاعت و بپرهيزيد از آزار خداى و به صلاح آورد كار ميان خويش و ميان خداى فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نه بيم بود بر ايشان از عذاب و نه ايشان اندوهگن شوند به فوت ثواب.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و آن كسان كه بدروغ داشتند نشانها و سخنان ما را چون قرآن و گردن كشى كردند از قبول آن ايشانند اهل آتش دوزخ كه در آنجا جاويد باشند.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ: كه بود ستمكارتر و كفر او زشتر از آن كس كه فرا بافت بر خداى دروغ- به ولد و شريك- يا بدروغ داشت نشانهاى او را أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ: ايشانند كه فرارسد فرا ايشان برخ ايشان از نامه يعنى آن عقوبت كه ايشان را نبشته است در لوح محفوظ. و گفته اند كه آن نصيب آن است كه خداى در قرآن پديد كرده است آن كسان را كه بر خداى دروغ گويند حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ:
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چون بديشان آيند رسولان ما- ملك الموت و اعوان او از فريشتگان عذاب- و جان بردارند ايشان را قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: گويند ايشان را كجااند آنها كه مى خداى خوانديد ايشان را از فرود خداى، چرا نخوانيد تا فرياد رسند شما را قالُوا ضَلُّوا عَنَّا: گويند مشركان كه ايشان گم شدند از ما وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ: و گواهى دهند بر تنهاى ايشان كه ايشان بودند ناگرويدگان. سؤال: اى نه روز قيامت ميان عابدان و معبودان مجاوبتها رود، عابدان گويند هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ، معبودان جواب دهند كه ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ، پس چرا مى گويد كه قالُوا ضَلُّوا عَنَّا؟ جواب گوييم روز قيامت حالها و مقامها باشد در آن مقام كه استعانت خواهند كرد به معبودان، معبودان از ايشان گم شوند، در حال تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 747
(747) ديگر به مخاصمت و منازعت پديد آيند تا از يكدگر تبرّا كنند.
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قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ: خداى گويد- و گفته اند مالك خازن دوزخ گويد- دررويد در دوزخ با گروهانى كه گذشته بودند پيش از شما از پريان و آدميان همه در آتش شويد، گروه گروه را در دوزخ مى آرند از زيرين دركت درگيرند برمى كنند تا به زورين دركت كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها: هر گه كه درروند گروهى در دوزخ نفرين كنند بر آن مانندگان خويش از دوزخيان كه از پيش در دوزخ شده باشند. سؤال: لا محاله اول فوج كه در دوزخ شوند نفرين نكنند بر گروهى كه پيش از ايشان بود زيرا كه اول خود ايشان باشند، پس چرا گفت كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها؟ جواب گوييم اين خبر از متأخّران دوزخيان است كه از پس درشوند، نبينى كه گفت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ ... حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً: تا چون همه فراهم آيند در آن دوزخ قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ:
گويند پسينان ايشان مر پيشينان ايشان را اى بار خداى ما اينهااند كه گمراه كردند ما را از دين بده ايشان را- اى عذاب كن ايشان را- افزون از آنكه ما را از آتش، كه ايشان آوردند ما را به كفر تا سزاوار دوزخ گشتيم قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ: خدا گويد- و نيز گفته اند مالك گويد- هر يكى را نصيبى است از عذاب بسزاى او وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ: بيك شما نمى دانيد زانكه هر كسى از دوزخيان در دوزخ پندارد كه عذاب او سختر.
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وَ قالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ: گويند پيشينان ايشان مر پسينان ايشان را نبود شما را بر ما هيچ بهى كه همه در كفر يكسان بوديم ندا آيد كه فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ: بچشيد عذاب بدانچه بوديد كه مى كرديد در دار دنيا از انواع معاصى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 748
(748)
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها: بدرستى كه آن كسان كه بدروغ داشتند آيتهاى ما را و گردن كشى كردند از پذيرفتن آن لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ: بازنگشايند ايشان را درهاى آسمان، به بردن كردار ايشان سوى آسمان زيرا كه آن را قبول نبود، لا بل كه محبط بود و مردود بود.
و گفته اند كه بازنگشايند ايشان را درهاى آسمان به اجابت دعا، و گفته اند به بردن جان ايشان سوى علّيين زيرا كه جانهاى ايشان را به سجّين برند زير هفتم زمين وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ: و نشوند در بهشت تا درشود اشتر در سولاخ سوزن، چنان كه اشتر هرگز به سولاخ سوزن درنشود ايشان نيز هرگز در بهشت نشوند. و خوانده اند حتّى يلج الجمّل به ضم جيم و تشديد ميم و آن رسن كشتى بود سطبر چون ستونى. سؤال: شدن جمل در سولاخ سوزن در قدرت محال است زيرا كه دخول الكبير فى الصغير نامقدور است، اما درشدن كافر در بهشت مقدور بود، پس چرا بدان ماننده كرد؟ جواب گوييم مراد از اين تمثيل تبعيد وهم است و چيزى را كه به چيزى ماننده كنند آن بايد كه ممثّل به در باب خويش تمامتر بود تا مثل بدان درست آيد، چنان كه گويند گرم است چون آتش، هر چند چندان نبود مثل درست بود وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ: و چنان پاداش دهيم ما بدكاران را.
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لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ: ايشان را بود از دوزخ بستر آتشين وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ: و از زور ايشان بود پوششهاى- يعنى لحافهاى- آتشين وَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ: و چنان پاداش دهيم ما ستمكاران را، به ظلم و شرك كه ايشان را از بهشت نوميد كنيم و در دوزخ جاويد كنيم. آن گه جاى مؤمنان پديد كرد گفت، وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و آن كسها كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: در نخواهيم ما از تنى مگر آنچه فراخ توان او باشد، يعنى در اين جهان رنج تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 749
(749) بسيار بر ايشان نيوكنيم به تكليف و در آن جهان به مناقشت أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل بهشت كه ايشان در آن بهشت جاويدان باشند. سؤال: چون خداى تعالى شرط يافتن بهشت در دو چيز نهاد: ايمان و عمل صالح، شما چرا گوييد كه به مجرّد قول بهشت بود؟ جواب گوييم زيرا كه خداى تعالى گفت فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ، و گفت وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ. اما اين عمل صالح كه در اين موضع شرط كرد مراد از آن اخلاص است و اخلاص شرط است در قبول ايمان تا بدان بهشت ياوند.
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وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ: و بيرون آورده باشيم ما آنچه در دلهاى ايشان بود از بدى و بدخواهى. گفته اند آن خصلتهاى بد در دلهاى كافران بود، و آن هفتاد خصلت مذموم است كه خداى تعالى آن را از دل مؤمن دور كند و هفتاد خصلت ممدوح در دل مؤمن بنهند چون ذهن و انتباه و شرح القلب و معرفت و عقل و يقين. و گفته اند ما فِي صُدُورِهِمْ غل و غش و حسد است كه بهشتيان را در بهشت حسد و عداوت و غلّ نبود. كلبى گويد اين آيت در شأن على و طلحه و زبير آمده است چنان كه روزى قرآن خوانى در پيش على رضى اللَّه عنه اين آيت برخواند، على گفت «اين آيت در شأن من و برادر من طلحة و زبير آمده است كه خداى تعالى روز قيامت دلهاى ما را از يكديگر پاك كند و ما را برادروار در بهشت فرو آرد». يكى از حاضران گفت «خداى تعالى از آن عادل تر است كه چنين كند كه ايشان را با تو در بهشت آرد». على گفت «اسكت يا لكع ان لم نكن نحن فمن نزع». و اين نزع غلّ از دلها آن بود كه چون بهشتيان به در بهشت رسند چشمه اى آب پديد آيد سردتر از برف و شيرين تر از انگبين، سپيدتر از شير، بهشتيان از آن بخورند، هر چه در اندرون ايشان عيب بود همه پاك گردد، آن گه ندا درآيد كه طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ تَجْرِي تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 750
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750) مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ: مى رود در پيش ايشان جويها وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا: و گويند سپاس و آزادى آن خداى را كه راه نمود ما را بدين بهشت و بدين درجات و بدين حشمت وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ: و نبوديمى ما كه راه يافتيمى گرنه آن بودى كه راه نمودى ما را خداى، در دنيا به توحيد و در عقبى به بهشت لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ: بدرستى كه آمدند و آوردند پيغامبران خداى ما دين حق و خبر حق از قيامت و ثواب و عقاب وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ: و آواز دهند ايشان را كه آنتان است بهشت أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: ميراث دادند شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد در دنيا از انواع طاعت. سؤال: ميراث از مرده مانده بود، بهشت از كدام مرده بازمانده است تا آن را ميراث خواند؟ جواب، كلبى گويد خداى تعالى بهشت را به سعتى آفريده است كه گر همه كافران ايمان آوردندى بهشت همه را فرا رسيدى، چون نياوردند خداى تعالى آن بهشت فراخ را از ايشان بازگيرد فرا مؤمنان دهد، آن است كه گفت أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
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وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا: و آواز دهند اهل بهشت اهل دوزخ را بدرستى كه بيافتيم آنچه هنگام كرده بود ما را خداى ما بسزا و درست فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا: هيچ بيافتيد شما آنچه هنگام كرده بود شما را خداى شما بسزا قالُوا نَعَمْ: گويند بلى يافتيم. و اين ندا آن وقت بود كه بهشتيان در بهشت فروآيند و دوزخيان در دوزخ، آن گه ديدار دهند بهشتيان را به دوزخيان تا از منظرهاى خويش بنگرند، تا به قعر دوزخ ببينند چهارده هزار ساله راه، ايشان را آواز دهند و ايشان جواب بازدهند. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ: آواز دهد و آگاه كند آگاه كننده اى ميان ايشان، اى: ميان بهشتيان و دوزخيان أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ: كه نفرين خداى بر ستمكاران باد.
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً: آن ستمكاران كه مى بگرديدند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 751
(751) و مى بگردانيدند خلق را از راه خداى- يعنى از دين خداى- و مى جستند آن را- اى دين را- كژى به شبهتها وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ: و ايشان بدان جهان ناگرويدگان بودند.
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وَ بَيْنَهُما حِجابٌ: و ميان ايشان- اى ميان اهل بهشت و اهل دوزخ و گفته اند ميان بهشت و دوزخ- واسطه اى بود، و آن بالاها است، ابن عباس گويد: الاعراف سور بين الجنة و النار وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ: و بر آن بالاها مردانى باشند بازداشته. گفته اند كه آن علما باشند كه بر خلق خداى سختيها نهادندى كه خدا ننهاده بود. و گفته اند كه فريشتگان باشند. و پيغامبر عليه السّلام گفت كه شهيدان عاق باشند كه بى اذن مادر و پدر به غزو رفتندى. ابن عباس گويد كه ايشان گروهى باشند كه نيكى و بدى ايشان برابر آمده بود، تا نيكى ايشان از بدى افزون نبود به بهشت نرسند، ايشان را بر سر آن بالاها بدارند ميان بهشت و دوزخ، تا از يك سو بهشتيان را و طرب و نعيم و تنعم ايشان را مى بينند حسرت در دلهاى ايشان مى آيد بدان گناه ايشان كم گردد و از ديگر سوى دوزخيان را در دوزخ و عذاب ايشان مى بينند بيم آن در دلهاى ايشان مى آيد بدان گناه ايشان كم مى گردد و چون بدى ايشان از نيكى كم گشت آن گه ايشان را در بهشت آرند و لكن ايشان را يك چندى بر آن بالاها بدارند تا نظاره مى كنند بر بهشتيان و دوزخيان. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ: مى شناسند هرى را و همه، اهل بهشت را به نشان ايشان به سپيدى روى و اهل دوزخ را به سياهى روى وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ: و آواز دهند اهل بهشت را أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ:
كه آفرين خدا بر شما باد، و اين سلام طمع بود لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ:
هنوز درنشده باشند در بهشت و ايشان اميد مى دارند كه درشوند.
وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ: و آن گه چون بگردانند چشمهاى ايشان را سوى اهل آتش اى: ديدار دهند ايشان را به دوزخيان قالُوا رَبَّنا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 752

(752) لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: گويند اى بار خداى ما مكن ما را بازان گروه ستمكاران در دوزخ.
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وَ نادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا: و آواز دهند اهل آن بالاها مردانى را در دوزخ چون بو جهل و عتبة و شيبة و ديگر اصناف كافران يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ:
بشناسند ايشان را به سياهى روى ايشان و به ازرقى چشم ايشان قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ: گويند چه بى نيازى كرد از شما آن فراهم آوردن شما دنيا را كه بدان مى نازيديد. و گفته اند جَمْعُكُمْ: آن همه انجمن ساختن شما و لشكر شما وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ: و آنچه بوديد كه گردن كشى مى كرديد بر درويشان.
أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ: اى اينها بودند آن كسان كه مى سوگند خورديد شما كه نرساند خداى ايشان را به بهشت. گفته اند قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ حكايت از قول دوزخيان است كه مر اهل اعراف را گويند به سرزنش كه چه سود داشت شما را آن توحيد شما كه امروز با ما يكسان و برابريد در عذاب. فريشتگان گويند به يارى دادن اهل اعراف را أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اى اينها را- يعنى اهل اعراف را- مى گفتيد و مى سوگند خورديد كه خداى ايشان را در بهشت نكند ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ: دررويد در بهشت- يا اهل اعراف، كورى ايشان را- نه بيم بود بر شما از دوزخ و نه شما اندوهگن شويد از فوت بهشت.
وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ: و آواز دهند و بخوانند اهل دوزخ اهل بهشت را. و آن آن بود كه ديدار دهند دوزخيان را از قعر دوزخ تا بنگرند بهشتيان را ببينند كه در نعمتهاى بهشت مى نازند، آواز دهند ايشان را أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ: كه فروريزيد بر ما از آن آب و شراب بهشت يك شربت كه جگرهاى ما بسوخت از تشنگى أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ: يا از آنچه خدا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 753
(
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753) شما را روزى كرده است از ميوه ها و طعامهاى بهشت. هزار سال اين ندا مى كنند از پس هزار سال بهشتيان جواب دهند قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ: گويند بدرستى كه خداى ميوه و طعام و شراب بهشت حرام كرده است بر كافران.
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً: آن كافران كه گرفتندى عادت ايشان مشغولى به دنيا و نازيدن به دنيا و بازى كردن، اى: عمر به بيهوده گذاشتن كه همه دنيا برزيدندى و از آخرت نه انديشيدندى. و گفته اند دينهم، اى: عيدهم عيد خويش همه در لهو و طرب و بيهوده و بازى گذاشتندى وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا: و فريفته كرده بود ايشان را زندگانى دنيا، پنداشتند كه قيامت نخواهد بود. فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا: خدا گويد امروز فروگذاريم ايشان را در عذاب دوزخ جاويد چنان كه ايشان فروگذاشتند بازرسيدن بازين روز ايشان و ساختن اين روز قيامت را وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ: و بدانچه بودند كه به نشانهاى ما و به كتاب ما مى انكار كردندى وى ستوه شدند.
وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ: و بدرستى كه آورديم بديشان نامه اى كه هويدا كرديم آيت آيت، اى جدا جدا بگفتيم آن را و آن قرآن است، بر دانشى، اى فرا خورد علم كامل ما هُدىً: راه نمودنى باشد به حق، و گفته اند هدى اى: بيانا و هويدايى بود مر احكام دين و شريعت را وَ رَحْمَةً: و بخشايشى بود. سؤال: رحمت صفت رحيم است و قرآن قول است نه صفت، چرا آن را رحمت گفت؟ جواب گوييم اين رحمة مراد از اين سبب رحمت است لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: مر گروهى را كه بگروند به خداى و رسول و قرآن.
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ: اى: ما ينظرون الّا عاقبة وعيد القرآن: چشم نمى دارند مگر عاقبت وعيدهاى قرآن را، و آن قيامت است و عذاب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 754
(
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754) خداى ايشان را يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ: آن روز كه بيايد عاقبت آن، يعنى قيامت و عقوبت يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ: گويند آن كسان كه فروگذاشته بودند آن را و اقرار دادن بدان و ساختن آن را از پيش قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ:
بدرستى كه آمدند پيغامبران خداى ما به حق، اى به توحيد و قرآن و ما فرمان ايشان نكرديم تا امروز گرفتار آمديم فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ: آذا هست ما را هيچ خواهشگرانى، فَيَشْفَعُوا لَنا: تا شفاعت كنند ما را أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ: يا بود كه بازگردانند ما را با دار دنيا تا كنيم ما كارهاى نيك جز آنكه مى كرديم قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ: بدرستى كه زيان كردند بر تنهاى ايشان وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ: و گم شد از ايشان آنچه بودند كه مى فرابافتند بدروغ چون همتايان و هنبازان خداى را.
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: بدرستى كه خداى شما آن خدا است كه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز. گفته اند در شش روز از روزهاى آن جهان هر روزى هزار سال و گفته اند در شش روز از روزهاى اين جهانى و گفته اند در شش ساعت از روز. توانستى كه در كم از يك لحظه بيافريدى لكن خواست كه خلق را دلالت كند بر تأنّى در كارها تا بدانند كه در كارها شتاب نبايد كرد ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ: پس استوا كرد بر عرش، بى چون و بى چگونه. اين استوى خبرى است، عقل را در اين مجال نيست، تأويل اين خداى خبير داند و بس. انس مالك گويد: الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة و الايمان به واجب و السؤال عنه بدعة. و جعفر بن محمد الصادق را پرسيدند كيف استوى اللَّه على العرش؟
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قال: بلا كيف استوى اللَّه على العرش، نه در جاى و نه بر جاى، نه مطابق نه مماس و نه انتقال و نه سكونت عرش را چونى و چون است و ندانى تو كه چون است استوا را كى دانى از هر و هم برون است و لا يزيد و لا ينقص. وهب بن منبّه گويد عرش را سيصد و شصت هزار سلسله زرين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 755
(755) است از هر يكى قنديلى از نور آويخته، هفت آسمان و هفت زمين و آنچه در آن است همه در يك قنديل است، در ديگر قنديلها خداى داند كه چيست. پس چون ما كيفيّت قناديل عرش بندانيم، كيفيّت عرش كى دانيم و چون كيفيّت عرش بندانيم، كيفيّت استوا كى دانيم، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً: مى پوشاند شب را به روز و روز را به شب، آن را بر يكديگر مى درآرد تا مى جويد اين آن را و آن اين را بزودى. سؤال:
از شب و روز جستن نبود كه نه حيوانند، پس چرا گفت يطلبه حثيثا؟
جواب گوئيم معناه: زود ازود از پس يكدگر مى درآيند گويى كه هر يكى در طلب شدن ديگر است تا از پس وى درآيد، اين بر سبيل مثل است وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ: و بيافريد آفتاب و ماه و ستارگان را رام كرده به فرمان او در رفتن. و گفته اند رام كرده در اثر دادن، و گفته اند در تسبيح كردن خداى را أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ: بدان كه او را است آفريدن و فرمان دادن. و گفته اند معناه: او را سزد آفريدن و آفريدگان را فرمان دادن.
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سؤال: گير كه آفريدن او را سزد بارى فرمان دادن دون او را روا بود، چنان كه گفت يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ، پس چرا گفت أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ؟ جواب گفته اند اين خلق به معنى مخلوق است و اين امر به معنى كن، اى: او را سزد آفريدن به كن فيكون و ملك او است همه آفريده ها. و گفته اند اين آن امر است كه از پيش بگفت مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ، لا جرم امر به تسخير آفتاب و ماه و نجوم او را سزد و بس تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ: با بركت است آن خداى و بركت همه چيزها از آن خدا است و هميشه بود و هميشه باشد آن خداى و بزرگ و بزرگوار است آن خداى كه خداوند و مهتر و پروردگار همه جهان و جهانيان است.
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً: بخوانيد خداى شما را بزارى و پوشيده از خلق إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: بدرستى كه او دوست ندارد از حد در گذرندگان را، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 756
(756) اى: آن كسان را كه حاجت به خداى خود برندارند، و گفته اند معتدى در دعا آن بود كه حاجت به دون خدا بردارد، و گفته اند آن بود كه دعاى بد كند، و گفته اند آن بود كه دعا نه به تضرّع كند. سؤال: چون خداى تعالى فرمود كه دعا خفية كنيد، چرا شما به آواز كنيد؟ جواب گوييم اين دعاء خلا است و دعا در خلا خفية نيكوتر بود تا از ريا دورتر بود، اما در ملا چنان بايد كرد كه جاى ديگر گفت وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها، ميان جهر و خفيه چنان كه حاضران بشنوند تا بر آن آمين كنند.
وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها: و تباهى مكنيد در زمين از پس به صلاح آوردن آن، اى: از پس فرمودن به صلاح در زمين. و گفته اند معناه:
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تباه مكنيد زمين را به معصيت از پس صلاح زمين به طاعت، زيرا كه آبادانى زمين در طاعت مطيعان است و خرابى آن در معصيت عاصيان است. و گفته اند كه كفر مياريد در زمين از پس آنكه صلاح و استقامت زمين در ايمان است. و گفته اند معناه: شما كه خردمندانيد تباهى مكنيد در زمين از پس آنكه ديگر چيزها همه خداى را مى تسبيح كنند وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً: و بخوانيد خداى را به بيم كه مبادا كه اجابت نكند و به اميد اجابت. و گفته اند معناه: از بيم عذاب و اميد رحمت إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ: بدرستى كه بخشايش خداى نزديك است به نيكوكاران. و گفته اند كه اين محسنان مؤمنانند و اين احسان به معنى اخلاص است. و گفته اند اين محسنان مطيعانند و اين احسان دعا كردن است با تضرع و خوف و رجا. سؤال: چرا نگفت انّ رحمة اللَّه قريبة كه رحمت مؤنّث است؟ جواب گوييم اين رحمت به معنى ترحم است و لفظ ترحّم مذكّر است. و گفته اند معناه: ان رحمة اللَّه بمكان قريب، اى: مكانها قريب من المحسنين.
و هو الذى يرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته: و او آن خداى است كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 757
(
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757) مى فرستد بادها را- يعنى مى آفريند و مى انگيزد بادها را- پراكنده در پيش باران. اگر نشرا به فتح نون خوانى پراكنده- و اصل بادها چهار است جنوب و شمال و دبور و صبا- و اگر نشرا به ضم نون و سكون شين خوانى تخفيف نشر بود به ضم نون و شين و نشر جمع نشور بود چنان كه رسل جمع رسول بود و نشور انگيزنده بود كه ميغها را بينگيزد. و اگر بشرا به با خوانى جمع بشير بود مژدگان دهنده، و اگر بشرى به يا خوانى مژدگان بين يدى رحمته در پيش باران و باران را رحمة خواند زيرا كه سبب آن رحمت خداى است حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ: تا چون بردارد بادها ميغهاى گران را برانيم آن را به زمين شهرى مرده، اى: پژمرده و خشك و زمخك فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ: پس فروآريم از آن ميغ بدان زمين باران را فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ: پس بيرون آريم بدان باران از هر ميوه ها. آنچه نبات است باران به بيخ آن رسد آن را مدد كند تا برويد و آنچه درخت است خداى تعالى حيات و نمو در آن بيافريده است تا آن به خويشتن كشد تا آب آن را مدد كند تا ميوه بيرون آرد، و آن از عجايب صنع خدا است كه آتش در آن چوب بيافريده است كه اگر آن آتش نيستى درخت آب به خويشتن نكشيدى، و آب و آتش ضدّاند و هر يكى را جاذب ديگر كرده، و آتش دشمن چوب و آن را در چوب مى دارد كه آن را نيست نكند، و نيز آب يكسان و زمين يكسان و هوا يكسان و ميوه مختلف كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: هم چنان بيرون آريم مردگان را از گور اين نشان فرا شما نموديم تا فراخورد آن آن بود كه درانديشيد و پند گيريد. پيغامبر عليه السّلام گفت: اذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور ما اشبه الربيع بالنشور.
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وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ: و آن زمين كه پاكيزه بود بيرون آيد رسته آن به آسانى به فرمان خداى آن و به رويانيدن او وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 758

(758) إِلَّا نَكِداً: و آن زمين كه بدو شوريده بود بيرون نيايد نبات آن مگر اندكى به دشخوارى. اين مثل نيكبخت و بدبخت است، از نيك بخت طاعت و خير بحاصل آيد به طوع و رغبت و آن كه بدبخت بود از وى طاعت نيايد مگر اندكى به كراهيّت يا به عادت و آنچه بحاصل آيد بر ندهد كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ: همچنين فاذوا گردانيم ما آيتهاى قرآن را- به وعد و وعيد و امثال و قصص و اخبار- مر گروهى را كه سپاس دارى كنند نعمت اسلام و معرفت را و توفيق و عصمت را و آيت و موعظت را چنان كه نوح شكر كرد، انّه كان عبدا شكورا.
لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ: بدرستى كه بفرستاديم ما نوح را به گروه او.
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نام نوح سمك بن لمك بود و گفته اند سامك بن لامك بود. وى را نوح گفتند لكثرة ما ناح على قومه. و آن آن بود كه وقتى ابليس او را گفت از پس هلاكت قوم او «اى پير، ترا بر من حقى بزرگ افتاد و آن آن است كه تو اين همه خلق را به يك دعا كه بر ايشان بكردى از خيل من گردانيدى تا با خويشتن به دوزخ برم، گر من ايشان را به دوزخ بايستى بردن به جهد خويش مرا بسى رنج رسيدى». نوح پشيمان گشت چندان نوحه بكرد بر ايشان كه او را نوح نام كردند. و گفته اند كه او را نوح گفتند لكثرة ما ناح على نفسه. و آن آن بود كه وقتى سگى را فرخست كرد، آن سگ با وى به سخن آمد گفت «تو پيغامبر خداى باشى نكو بود كه آفريده خدا را زشت گويى؟ نوح چندانى بدان سخن بر خويشتن بگريست كه او را نوح نام كردند. وى از پس ادريس بود و اول ناسخ شريعت او بود و از همه پيغامبران عمر او درازتر بود. ابن عبّاس گويد نوح پنجاه ساله بود كه به وى وحى آمد و نهصد و پنجاه سال ميان خلق بود، ايشان را با حق مى خواند، در آن همه مدت هشتاد تن بيش به وى نگرويدند. قوم وى با وى جفاها بسيار كردندى، بودى كه در روزى هفتاد بار او را چندان بزدندى كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 759
(759) بيهوش گشتى. وى حليم ترين همه پيغامبران بود، عادت داشتى كه فرا در سراهاى ايشان ستدى، به يك يك در سراى مى شدى در بكوفتى، گفتندى «كيست؟»، گفتى «پير شما است نوح، بگوئيد لا اله الا اللَّه»، ايشان وى را جفاها گفتندى. و در راه مى رفتى كسى را كه ديدى گفتى:
بيست كه با تو سخنى دارم، چون نزديك وى رسيدى به گوش وى گفتى:
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بگو لا اله الا اللَّه، آن كس طپانچه بر روى وى زدى. و جايى كه انجمن بودى ايشان را، وى بر سر ايشان بيستادى بر پاى، گفتى: بگوييد لا اله الا اللَّه. ايشان سگان بر وى آغاليدندى و سنگ در وى انداختندى. و ايشان را عمرهاى دراز بودى هر كه ز ايشان به آخر عمر رسيدى فرزند خويش را وصيت كردى كه: زنهار نگر در دين اين پير جادو نشوى. وقتى پير مردى نابينا پسر را بر گردن گرفته پيش نوح آمد گفت «اى پسر اين پير را مى بينى، او پير جادو است، ترا وصيت همى كنم نگر كه به سخن وى فريفته نشوى و فرانپذيرى و در دين وى نشوى از پس مرگ من». آن پسر گفت «اى بابا، مرا فرو نه تا كارى بكنم بجاى او». او را فرونهاد.
آن پسر سنگى برگرفت بر روى نوح زد چنان كه خون بر رويش فرودويد و از هوش بشد. چون باهوش آمد طاقتش برسيد به خداى بناليد، گفت: بار خدايا طاقتم برسيد، انّى مغلوب فانتصر. جبرئيل آمد، او را تخم چنار آورد و گويند تخم نوژ آورد، وى آن را بكاريد. تا چهل سال ديگر از پس آن بلا و جفاى آن قوم مى كشيد تا آن درخت فرارسيد، نوح از آن كشتى تراشيد، و قصه كشتى در سورة هود گفته آيد. و قوم وى همه مشرك بودند و بت پرست و فتنه پنج بت بودند: ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر. و سبب پرستيدن آن بتان در سورة نوح گفته آيد.
اما اصل بت پرستيدن ميان خلق آن بود كه به روزگار آدم عليه السّلام فرزندان وى بيشتر مسلمان بودند، فرزندان قابيل بودند كه همه كافر بودند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 760
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760) و ديگر فرزندان آدم ايشان را مهجور داشتندى و ايشان را فرا پيش پدر نگذاشتندى، تا آدم بمرد. فرزندان قابيل خواستند كه فرا كالبد آدم آيند، مسلمانان نگذاشتند. ابليس ايشان را صورتى كرد مانند آدم و در ميان ايشان بنهاد، ايشان آن را پرستيدن گرفتند، از آنجا است كه هر گروه از ايشان بت پرستيدن گرفتند تا به روزگار ادريس عليه السّلام، چون وى بمرد، شاگرد وى كه خليفه وى بود صورتى كرد مانند ادريس، تسلّى را به ديدار وى. چون وى نيز بمرد، ابليس در ميان خلق او كند كه آن همه كرامات وى را از آن بود كه وى بت پرستيدى، بر مثال آن پنج بت بكرد ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر. و نوح را چهار پسر بود: كنعان و يافث و حام و سام. كنعان مهين بود و خوبترين بود، مادر و پدر وى را دوستر داشتندى، لكن كافر بود با كافران به طوفان هلاك شد. و سام و حام و يافث با وى در كشتى شدند. چون از كشتى بيرون آمدند، نوح كارى مى كرد و مانده شده بود، بخفت، باد ازار از عورت او بازبرد. حام آن بديد بخنديد، يافث را آگاه كرد. يافث نيز بخنديد. سام از دور ايشان را بديد كه در عورت پدر مى نگرستند و مى خنديدند، بر ايشان انكار كرد.
نوح بيدار گشت بدانست كه حام و يافث وى را بى حرمتى كردند، بر ايشان دعاى بد كرد. حام با عيالش نزديكى كرد و فرزند آمد او را سياه چون قير. حام از آن تشوير خورد، يك چندى متوارى همى بود، آخر فرا ديدار آمد، يافث دوست وى بود، وى را بگفت كه اين از دعاى پدر است.
يافث بيامد با نوح جنگ كرد كه چرا بر برادر من دعاى بد كردى تا فرزندان وى نكالى بودند. نوح را مشتى زد بر روى. شومى آن در وى رسيد، همه فرزندان او تا به قيامت كافر باشند، و ايشان يأجوج و مأجوج باشند كه همه كافر و مردار خوار و به عدد بسيار باشند. يكى از ايشان بنميرد تا هزار فرزند نزايد. و فرزندان حام همه سياه باشند و زيردست تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 761
(
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761) فرزندان سام باشند. و فرزندان سام بهين فرزندان نوح باشند، رسولان و امامان و صديقان و ابدالان از ايشان باشند، از بركت دعاى نوح او را.
فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ: نوح گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را. قوم وى عرب بودند وى به همه خلق رسول نبودست و طوفان تا به عقبه حلوان بيش نرسيد و گروهى گفته اند همه خلق به دعاى وى هلاك شدند و اللَّه اعلم ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: نيست شما را هيچ خداى جز او. و اگر غيره به رفع خوانى خبر من باشد و اگر به خفض خوانى بدل از اله باشد إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: بدرستى كه من مى بترسم بر شما از عذاب روز بزرگ به طوفان و از پس آن عذاب دوزخ.
قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: گفتند آن سر انجمنان از گروه او- و آن توانگران بودند- بدرستى كه ما مى بينيم ترا يا نوح در گمراهى هويدا كه مى خداى را يكى گويى و از خدايى بتان مى انكار كنى.
قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: نوح گفت اى گروه من نيست به من گمراهى بيك من پيغامبرى ام از خداى جهانيان. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: هر رسول كه قوم او او را جفا گفتندى، جواب آن جفا هم آن رسول بازدادى، مگر مصطفى عليه السّلام كه هر جفا كه او را گفتندى خداى تعالى جواب او به خودى خود بازدادى از بهر شرف مصطفى را.
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أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ: به شما مى رسانم پيغامهاى خداى من و نيك خواهى مى كنم شما را، كه از كفر و شرك و فساد با پس آييد و دين حق گيريد تا از دوزخ برهيد وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: و من مى دانم از خداى آنچه شما نمى دانيد، كه گر ايمان نياريد بر كفر هلاك شويد و از آن هلاكت به دوزخ جاويد شويد. و گفته اند و اعلم من اللَّه من مى دانم از وحدانيّت خداى آنچه شما ندانيد، نصيحت من فراپذيريد. ايشان گفتند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 762
(762) گر خداى رسول خواستى فرستاد چرا نه فريشته فرستاد. نوح گفت أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ: اى شگفتى كرديد كه آمد به شما پندى از خداى شما بر زبان مردى از شما و از جنس شما لِيُنْذِرَكُمْ: تا بيم كند شما را از خدا و عذاب خداى وَ لِتَتَّقُوا: و تا فراخورد آن آن بود كه شما بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خداى و از هنباز آوردن با او وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: تا مگر بر شما رحمت كنند و از دوزخ برهانند.
فَكَذَّبُوهُ: بدروغ داشتند او را فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ: برهانيديم او را و آن كسان را كه با وى بودند هشتاد تن در آن كشتى وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: و بغوزاب كرديم آن كسان را كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را و كتاب ما را إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ: بدرستى كه ايشان بودند گروهى كوردلان از حق و هدى.
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وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً: اى: و ارسلنا الى عاد: و بفرستاديم بدان از حد درگذرندگان برادر ايشان را هود، يعنى رسول ايشان را، وى را برادر ايشان خواند در نسب نه در دين. و گفته اند عاد نام پدر ايشان بود عاد بن ارم بن سام بن نوح. و گفته اند عاد لقب ايشان بود عادى از حد درگذرنده بود و ايشان به پنج چيز از همه خلق درگذشته بودند به قوّت و قامت و نعمت و مهلت و معصيت، و همه بت پرست بودند به نواحى يمن به حضرموت. از پس نوح به هشتصد سال خداى تعالى هود بن عبد اللَّه را بديشان فرستاد قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را نيست شما را هيچ خداى جز وى أَ فَلا تَتَّقُونَ: اى بنترسيد از وى كه بتى را با وى هنباز گوييد.
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ: گفتند آن سرانجمنان آنها كه نگرويدند از گروه او بدرستى كه ما مى بينيم ترا در نادانى و تنك خردى، كه مى گويى خدا يكى است و بت نه خداى وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 763

(763) مِنَ الْكاذِبِينَ: و ما مى پنداريم كه تو از دروغ زنانى در اين توحيد.
قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ: هود گفت اى گروه من نيست به من نادانى وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: بيك من پيغامبرى ام از خداى جهانيان.
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أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ: به شما رسانم پيغامهاى خداى من و من شما را نيك خواهى ام هويدا، به لغتى كه مى دانيد. ايشان گفتند: گر خداى رسول خواست فرستاد به ما چرا نه فريشته اى فرستاد، وى گفتا أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ: اى شگفتى كرديد كه آمد به شما پيغامبرى از خداى شما و پند و كتابى عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ: بر زبان مردى از شما و از جنس شما تا بيم كند شما را از خداى و از عذاب او وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ: و ياد كنيد چون كرد شما را از پس درآيندگانى از پس گروه نوح وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً: و بيفزود شما را در آفريدگان- و گفته اند در آفرينش- افزونى در عدد و نعمت و در قد و قامت فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ: ياد كنيد بازداشتهاى بلا را و نيكوداشتهاى خداى را. گفته اند آلاء نعما بود و گفته اند آلاء دفع بلا بود لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه برهيد از عذاب و برسيد به بهشت و ثواب. سؤال:
چرا رستگارى ايشان را در ذكر آلاء بست گفت فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بعد ما كه ذكر آلاء و نعما سود ندارد تا شكر نكنند. جواب گفته اند فاذكروا معناه فاشكروا، عمر بن عبد العزيز گويد: ذكر النعمة شكرها.
و گفته اند ايشان را نخست به ذكر آلاء فرمود زيرا كه ذكر نعمت مقدمه شكر است كه بنده را فرا شكر دارد. و گفته اند معناه فاذكروا الاء اللَّه من اللَّه، نعمت خويش از خداى بينيد نه از بت تا بندگى او را كنيد تا از عذاب او برهيد.
قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: گفتند قوم هود اى به ما آمده اى تا ما به يگانگى پرستيم خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 764
(
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764) را همى يك خداى و بس و بگذاريم آن را كه مى پرستيدند پدران ما از بتان به ما آر آنچه وعده مى كنى ما را از عذاب اگر هستى از راست گويان در تهديد و وعيد.
قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ- اى: وجب عليكم- مِنْ رَبِّكُمْ: هود گفت بدرستى كه واجب گشت بر شما و بودنى ببود به شما از خداى شما رِجْسٌ وَ غَضَبٌ:
عذابى و خشمى بر اصرار شما بر كفر و شرك و فساد أَ تُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ: اى مى پيكار كنيد با من در نامهايى كه شما نام كرده ايد آن را چون بتان كه آن را مى خداى گوييد شما و پدران شما ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ: فرونفرستادست خداى آن را هيچ حجّتى و هيچ قوّتى فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ: چشم داريد هلاكت و عذاب شما را من با شما از چشم دارندگانم. قصه عاديان در سورة الاحقاف بتمامى گفته آيد.
فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا: برهانيديم ما هود را و آن كسها را كه با وى بودند به نكوداشتى و بخشايشى از ما وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ: و بريده كرديم بن و بيخ آن كسان را كه بدروغ داشتند آيتهاى ما را و نبودند گرويدگان، از آن بود كه هلاك كرديم ايشان را.
وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً: و بفرستاديم به قوم صالح برادر ايشان را- يعنى رسول ايشان را- صالح بن عبيد.
اما ثمود گفته اند نام پدر ايشان بود، ايشان را بدان پدر بازخواندندى.
(2/442)



و گفته اند نام ناحيت ايشان بود، ايشان را بدان ناحيت بازخواندندى. و گفته اند ثمود نام ايشان است، ايشان را ثمود گفتند لثمد مائهم از آنكه آب ايشان اندك بود و ثمد آب اندك بود. اما صالح مردى بود مالدار و نامدار و نيكوكار و زاهد، در دنيا همه حافى رفتى از زهد و پلاس پوشيدى و هرگز سر چرب نكردى و هرگز در خانه نبودى، به صحرا خداى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 765
(
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765) عبادت كردى، بزرگ زاده بود، بى عيب مردى بود. پدر وى سادن بتخانه مهين بود. ابليس از فريشتگان شنيده بود كه ايشان از اسرافيل روايت كردند كه از پشت عبيد بن عاثور فرزندى پديد آيد كه دين بتان را قهر كند به حجّت. هر يك چندى ابليس در ميان آن بت مهين شدى كه عبيد سادن آن بود و از ميان آن سخن گفتى كه: عبيد را از من كفايت كنيد كه او مرا نشايد و من از شما ناخشنودم اگر او را از من بازنداريد. از آنكه عبيد مردى منظور و مشهور بود از اهل بيت بزرگ با قوّت و شوكت، آن بت پرستان قصد بدو نمى يارستند كرد. آخر اتفاق كردند وى را به كوه بردند در غارى و او را هلاك كردند. زن وى او را همى جست هيچ جاى نشان وى نمى يافت و هر چند اهل بيت وى او را جستند هيچ اثر نيافتند، تا روزى زن وى در سراى نوحه مى كرد بر وى، فريشته اى بيامد بر هيئت مرغى بر ديوار سراى وى بنشست گفت «اى زن، آن همه نوحه و زارى تو چرا است؟» گفت «زيرا كه كدخدايى داشتم كه در همه شوهران او را همتا نبود، وى را گم بكرده ام». آن مرغ گفت «خواهى كه ترا بنزد او برم، تو از پس من همى آى». آن مرغ همى پريد و زن از پى وى مى رفت تا بدان كوه، زن در آن غار شد، عبيد را ديد كشته. خداى تعالى او را زنده كرد، دست در آغوش يكديگر كردند. ميان ايشان مواقعت افتاد، صالح از پشت عبيد به رحم مادر افتاد. عبيد بمرد و زن بازگشت پس از آنكه عبيد قصّه خويش همه او را بگفته بود. چون زن با خانه آمد قصّه بگفت. اهل بيت وى را باور نداشتند. كودك در شكم وى پديد آمد، زن را متهم كردند به زنا. آخر گفتند: تا كودك به زمين آيد تا با كى ماند. چون بزاد، كلاغ با كلاغ چنان نماند كه آن كودك با عبيد مانست.
وى را صالح نام كردند. هم در آن قراى برآمد. چون چهل ساله شد بر وى وحى آمد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 766
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766) قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را كه نيست شما را هيچ خداى جز وى قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ: بدرستى كه آمد به شما حجّت هويدا از خداى شما و آن اين ناقه است هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً: اينك ماده شتر خداى شما را نشانى و حجّتى هويدا بر صدق دعوى من. سؤال: آية چرا به نصب كرد نه به رفع بعد ما كه خبر ناقة است؟ جواب آن است كه آية نصب على القطع، و گويند كه نصب على الصرف است كه از معرفه به نكره گردانيدند، چنان كه و هذا بعلى شيخا.
در اخبار است كه صالح عادت داشتى هر جا كه قومى بهم بودندى او بر سر ايشان بيستادى، گفتى بگوئيد لا اله الا اللَّه. وقتى قومش همه به دشت به جشن بيرون رفته بودند، و عيد ايشان در بن سنگى بود عظيم، همه آنجا حاضر بودند، صالح بر سر ايشان بيستاد، توحيد بر ايشان عرضه كرد.
مهتر ايشان جندع بن عمرو گفت «اى صالح، تا كى از اين دعوى باطل تو چه حجّت دارى بر آنكه تو رسول خدايى؟». صالح گفت «چه حجّت خواهيد؟» جندع گفت «آن خواهم كه از اين سنگ خاره ماده شترى آبستن بيرون آرى چنان كه ما به چشم سر ببينيم و بزايد، آن گه ما به تو ايمان آريم». صالح فروماند. جبرئيل آمد گفت «يا صالح، خداوندت مى سلام كند و مى گويد چرا فروماندى؟» گفت «يا جبرئيل، زيرا كه از من چنين مى درخواهند». جبرئيل گفت «چنان كه ايشان از تو درخواستند تو از خداى درخواه كه خدا گفت چهار هزار سال است تا من آن ناقه را چنان كه ايشان مى درخواهند در ميان آن سنگ تقدير كرده ام تا امروز كه تو حاجت به من بردارى من قدرت بنمايم». صالح فرا قوم گفت «يا قوم، اگر من اين حجّت بنمايم شما ايمان آريد؟» گفتند «آريم»، و بر آن عهد كردند. صالح روى بر زمين نهاد، دعا كرد، در ساعت آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 767
(
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767) سنگ فرا جنبيدن آمد، آن گه فرا ناليدن آمد چنان كه زن نه ماهه آبستن كه او را درد زه گيرد، همى آن سنگ به دو نيم باز شد، ناقه اى سياه و بلند باليده از ميان آن بيرون آمد چنان كه از اين پهلوى او تا به ديگر پهلوى صد و بيست و دو رش بود. صالح گفت «اى قوم، بديديد، نيز چه بهانه ماند؟» گفتند «اكنون آن بايد كه بزايد». در ساعت آن ناقه بزاد. ايشان آن بديدند گفتند «احسنت، اينت استاد جادوى كه تويى». گويند كه جندع ايمان آورد و ديگران نياوردند. صالح گفت اكنون كه چنين ببود، فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ: بگذاريد اين ناقه را تا مى خورد مى چرد در زمين خداى روزى خداى وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و مرسانيد او را بدى كه بگيرد شما را عذاب دردناك، همى هلاكت شما در رنجانيدن اين ناقه است، گر او را هلاك كنيد خدا شما را هلاك كند. و آن ناقه اى بود سهمگن، هر چهارپاى كه او را بديدى زهره او بچكيدى از بيم وى، و اگر به دشت شدى همه ستوران ايشان به كوه رميدندى و اگر به كوه شدى همه ستوران ايشان به دشت رميدندى و وى را علف بسيار بايستى. صالح گفت «آب و گياه با وى به نوبت كنيد يك روز او را و يك روز چهارپايان شما را، آن روز كه نوبت او بود گياه و آب بخورد و شير بدهد چندان كه همه چهارپايان شما بدهند». بر آن بنهادند. دره اى بود، در پيش آن دره مرغزارى بود بزرگ، در پيش آن مرغزار چاهى بود عظيم كه همه آب ايشان از آن چاه بودى. از مرغزار سير بخوردى و به سر چاه شدى، آب بر سر چاه آمدى، وى همى خوردى تا بن چاه. چون برگشتى به قدرت خدا آن آب كه خورده بودى همه شير شدى تا از بن هر موى چون پستانى شير از وى مى شريدى و خلق هر چند كه خواستندى شير از وى فرا گرفتندى، خوشترين و چربترين همه شيرها.
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در آن شهر حجر زنى بود كه شير فروشى كردى، مال بسيار داشت و آن زن را دو دختر بود، يكى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 768
(768) نام صدوف و ديگر را عنيزه بغايت جمال، ورنايان به خانه وى آمدندى به بهانه شير. وى ايشان را مست كردى و آن دختران را آراسته فرا پيش ايشان آوردى تا ميان ايشان فواحش رفتى، و از آن مال بسيار فراهم آورده بود. چون ناقه صالح پديد آمد بازار شير وى كاسد شد، وى كين آن در دل گرفت. و در آن شهر نه مرد عيار بودند، چنان كه گفت تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. دو مرد از ايشان بترين بودند: قدار بن سالف و مصدع بن دهر، به خانه آن زن آمدند به قصد فواحش. ايشان را خمرى پيش آوردند سخت بقوّت و ايشان همى نتوانستند خورد گفتند «به آب مزاج كنيد». گفتند كه «آب نمانده است در اين شهر از جور ناقه صالح و آن از نامردى شما است و اگر نه او را بكشيدى و مهمانى كرديدى چنان كه مردان كنند».
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ايشان گفتند «اين كار ما است، ما او را بكشيم شما خمر بياريد». آن زن ايشان را مى مى داد تا مست شدند، پس دختران را آراسته پيش ايشان آورد. ايشان قصد دختران كردند. گفتند «ما تن فا شما ندهيم تا ناقه را بكشيد». عهد كردند كه ما از اينجا برويم و ناقه را بكشيم. مراد خويش بحاصل كردند و برفتند بر عزم كشتن ناقه. بامداد كه وقت آمدن آن ناقه بود در آن درّه در كمين نشستند، قدار بن سالف با تيغى كشيده از يك سوى بنشست و مصدع از ديگر سو با حربه اى آبداده. ناقه مى آمد و بچه از پس وى. چون به درّه فروآمد قدار بخاست از كمين او را ضربتى زد، به تيغ او را پى كرد و مصدع از ديگر سوى بخاست حربه اى زد بر پستان ناقه. ناقه كشته شد، بيفتاد. گوشت او بر هفتصد خاندان قسمت كردند و بچه وى به هوا برشد، سه بانگ بكرد و ناپديد گشت. خبر به صالح آوردند كه ناقه را بكشتند. صالح از آن سخت اندوهگن شد و بگريست و گفت «هلاك از خويشتن برآوريد، بچه وى چه كرد؟» گفتند «سه بانگ بكرد و در هوا شد و ناپديد گشت». صالح تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 769
(769) گفت «شما را سه روز مهلت باشد». هم چنان بود، بامداد برخاستند رويهاى ايشان زرد گشته بود، ديگر روز برخاستند رويهاى ايشان سرخ گشته بود، سديگر روز برخاستند رويهاى ايشان سياه گشته بود. دانستند كه عذاب آمد. صالح از ميان ايشان بيرون شد. ايشان نطعها درپوشيدند، سرها به زير فروبردند هر كس از ايشان آنجا كه بود زلزله گرفت. به بانگ جبرئيل آتش برآمد، ايشان را همه بر جا بسوخت چون كودى خاكستر.
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كس نماند از ايشان مگر پير زنى مقعد نامش كلبة بنت السلق او دشمنترين بود صالح را. خداى تعالى دو پاى او را يارى داد تا گرد جهان مى برآمد و جهانيان را از آن حال ايشان خبر مى كرد. و آن نه عيار كه سر غوغاى مفسدان بودند در آن شهر چون بشنيدند كه صالح مى گويد تا سه روز همه را هلاك كنند گفتند: تا كار يكباره كنيم. برفتند، در كوه شدند، بهم بسگاليدند كه شب درآيد شبيخون كنند بر صالح، او را و اهل بيت او را هلاك كنند. و در بعضى اخبار است كه در غارى شدند تا در آنجا بهم بسگالند و عهد كنند، سنگى بر در آن غار فروآمد، ايشان در آنجاى بماندند و هلاك شدند. و در بعضى اخبار است كه مى آمدند به تاريكى شب تا در سراى صالح افتند، خداى تعالى فريشتگان فرستاد تا ايشان را بگرفتند بر زمين مى زدند تا خرد و مرد شدند. چون قوم صالح هلاك شدند وى زمانى با مؤمنان بر آن هلاك شدگان نوحه كردند و پس لبيك كردند و به خانه خدا رفتند.
وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ: و ياد كنيد چون كرد خداى شما را از پس درآيندگان از پس قوم هود. و اين حكايت از قول صالح است كه وى پيش از هلاكت قوم ايشان را مى گفت وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ: و فرود آورد و جاى داد شما را در زمين حجر تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً: تا مى گيريد از نرمهاى زمين آن كوشكها وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً: و مى بريد در كوه ها خانها. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 770
(
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770) و آن آن بود كه قوم صالح مردمانى بودند در بنا كردن و سنگ بريدن استادان عالم. در سنگ خاره بناها بريدندى چنان كه هيچ استاد از گل چنان بندانستى كرد. و پارهاى سنگ ببريدندى و درهم ساختندى و هيچ گل در آن ميانه بكار نبردندى چنان كه سوزن در آنجا نشدى فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ: ياد كنيد نيكوداشتهاى خدا را و بازداشتهاى بلاها را و تباهى مكنيد در زمين و شما تبه كارانيد به كفر و شرك و انواع فساد. و گفته اند كه تباهى مكنيد در زمين و شما تباهكارانيد به اصرار بر آن.
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا: گفتند آن سرانجمنان كه گردن كشى كردند از گروه او مر آن كسان را كه سست گرفته بودند ايشان را، يعنى قاده مر سفله را لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ: مر آن را كه بگرويدند يا خواستند كه بگروند ز ايشان أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ: اى شما مى چنان دانيد كه اين صالح فرستاده اى است از خداى او و مى پنداريد كه او رسول خدا است قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ: گفتند آن ضعيفان ما بدانچه صالح را بر آن فرستاده اند- چون توحيد خداى- بگرويده ايم.
قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: گفتند آن كسان كه گردن كشى كردند از حق إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ: ما بارى بدان خدا كه شما گرويده ايد ناگرويدگانيم.
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ: پى كردند و بكشتند آن ماده شتر را و از حدّ درگذشتند از فرمان خداى ايشان وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ: و گفتند-: آن وقت كه ناقه را بكشتند- اى صالح پس به ما آر آن عذاب كه مى هنگام كنى ما را اگر هستى از فرستادگان.
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فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ: بگرفت ايشان را عذاب و زلزله عذاب، زمين بر ايشان زلزله گرفت و آتش برآمد ايشان بر جاى هلاك شدند فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 771

(771) جاثِمِينَ: گشتند در آن شهر ايشان مرده و بر هم افتاده.
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ: برگشت صالح از ايشان نوميد وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي: و گفت اى گروه من بدرستى كه به شما رسانيدم پيغام خداى من وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ: و نيك خواهى كردم شما را بيك شما دوست نمى داريد نيكخواهان را.
وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ: و ياد كن لوط را- بفرستاديم لوط بن هارن بن ازر را، برادرزاده ابراهيم- چون گفت مر گروه او را. و قوم او اهل پنج شهر بودند:
سدوم و داذوما و صبوايم و عمورا و صغر، در هر شهرى از آن صد هزار مرد حربى بودند، همه لواطه عادت داشتندى مگر اهل صغر أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ: اى شما همى زشتكارى كنيد- چون لواطه- پيش نگرفت بر شما بدين فاحشه هيچ كس از جهانيان، كه هرگز در جهان پيش از ايشان هيچ كس را آن فعل نبود و آن در ميان ايشان ابليس او كند.
و آن آن بود كه در شهرهاى جهانيان تنگى افتاد و در آن شهرهاى ايشان نعمت فراخ بود، خلق روى بدان شهرهاى ايشان نهادند. ابليس بر هيئت غلامى امرد جميل خوبروى خود را در باغى او كند، فساد مى كرد به شكستن و كندن و افكندن. خداوند باغ او را همى راند و او همى باز آمدى، آن مرد با وى درماند. ابليس او را گفت گر خواهى كه از من باز رهى با من فاحشه كن. آن مرد با وى فاحشه كرد. ابليس از آن باغ برميد، به باغ مردى ديگر شد همان فساد مى كرد. آن مرد نيز با وى درماند.
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ابليس همان فاحشه درخواست از وى، آن مرد آن فاحشه بكرد، از آنجا برميد. هم چنان مى كرد تا مردمان سدوم آن را فراگرفتند و با غربا آن فعل مى كردند تا چنان شد كه با يكديگر همى كردند، قباها پوشيدندى پسو پيش گشاده و عورت برهنه بنگار كرده. چنان ببود كه زنان را فراگذاشتند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 772
(772) و نسل منقطع گشت و ده چيز پيش گرفتند كه آن ايشان آوردند در ميان خلق: جعد فروگذاشتن و آستين تنگ كردن و پايزه بر پشت پاى افكندن و لنجيدن و سرود گفتن و دست زدن و پاى كوفتن و كمان گروهه انداختن و عورت برهنه كردن و لواطه كردن. لوط ايشان را نهى كرد، ايشان فرمان وى نكردند تا زمين به آسمان بناليد از ايشان و آسمان به عرش بناليد و عرش به خدا بناليد از پليد كارى ايشان. خداى تعالى جبرئيل را با دوازده فريشته بفرستاد به دروازه شهر سدوم آمدند بر هيئت غلامان امرد. دختران لوط به آب بيرون آمده بودند، ايشان را ديدند بر كناره جوى. گفتند «ما را در اين شهر مأوى بود تا امشب اينجا فرود آئيم». دختران لوط گفتند «بد جاى افتاديد كه در اين شهر مردمانى اند بد فعل، شما را هيچ جاى صواب نيست مگر به خانه پدر ما لوط پيغامبر».
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گفتند «بشويد و او را خبر كنيد». بشدند و پدر را خبر كردند. لوط ايشان را در سراى خود فرود آورد و اندوهگن گشت به آمدن ايشان ز آنكه فعل آن قوم دانست. چون ايشان را فرود آورد زنش واعلة بر بهانه آنكه من آتش مى آرم تا مهمانان را طعام سازم، بيرون شد، به در سراى همسايگان همى شد و ايشان را خبر مى كرد كه به خانه ما غلامان امرد آمده اند، صفت ايشان چنين و چنين. اهل شهر روى به سراى لوط نهادند. لوط ايشان را در خانه كرد و بر در سراى بيستاد دفع آن قوم را بسى با ايشان كارزار كرد برفق و عنف، ايشان بازنگشتند. لوط را دو دختر بود زعورا و ريثا، از پيش دو مهتر آن شهر ايشان را خواستارى مى كردند، لوط اجابت نمى كرد. آن روز چون درماند گفت «هؤلاء بناتى بياييد تا دختران خويش را به شما دهم، اين غوغا را از من بازداريد». ايشان گفتند «ما خود خوى از زنان باز كرده ايم، آن غلامان را فرادست ما ده». لوط بسيار كوشيد، آخر غلبه آوردند، به قهر در سراى وى آمدند و قصد آن خانه كردند كه جبرئيل و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 773
(773) فريشتگان در آنجا بودند. در را بشكستند. جبرئيل برون آمد پرى بر روى ايشان فرود آورد، همه كور گشتند، لوط را گفتند «باش، تو جادوان آوردى تا ما را كور كردند، فاتو بگوييم». لوط بترسيد جبرئيل او را گفت «مترس كه ما رسولان خداييم، ايشان به تو هيچ چيز نتوانند كرد، تو كالايى كه دارى فراهم كن تا ترا و فرزندان ترا و كالاى ترا از اينجا ببريم كه ما اين قوم را هلاك خواهيم كرد». لوط چيزى كه داشت فراهم كرد، جبرئيل همه را بر پر نهاد بيرون آورد به دروازه و ايشان را به صغر برد وقت صبح را، آن گه برگشت پرى فروبرد و آن چهار شهر را از آب سياه بركند بر هوا برد تا آنجا كه اهل آسمان آواز خروه و سگان ايشان بشنيدند آن گه آن را درگردانيد و به آب سيه فروبرد و بر پراكندگان ايشان و مسافران ايشان سنگ بارانيد، همه را هلاك كرد.
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إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ: اى شما همى فرا مردان آييد به لواطه كه شما را آن همى خوشتر آيد از صحبت زنان بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ: بلك شما گروهى ايد گزاف كاران. سؤال: چرا لواطه حرام است چنان كه زنا، خداى تعالى از آن نهى نكرد چنان كه از زنا نهى كرد گفت وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى، در حديث لواطه بيش از آن نگفت بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. جواب گوييم خداى تعالى لواطه را فاحشه خواند زيرا كه هم در عقل فحش است و هم در شرع فحش است و هم در طبع فحش است و از غايت قبح آن گفت ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ، و از غايت قبح آن بود كه خداى تعالى بر اهل آن دو نوع عذاب فرستاد: خسف و قذف، تا جهانيان قبح لواطه بدانند كه آن زشترين همه فواحش است. پيغامبر عليه السّلام گفت: ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط و نيز گفت: اذا ركب الذّكر على الذّكر اهتزّ العرش من عظم ما يأتى، و نيز گفت: هر كه غلامى را به شهوت بوسه دهد چنانستى كه هفتاد بار با مادر زنا كردى و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 774
(774) هر كه يك بار با مادر خويش گرد آيد چنانستى كه هفتاد دختر دوشيزه را بحرام دوشيزگى ببرد و هر كه او يك دوشيزگى ببرد بحرام چنانستى كه با هفتاد كالم زنا كردى و هر كه با يك زن كالم زنا كند هشتصد هزار در از آتش در گور او گشايند تا ماران از آنجا به گور او درمى آيند.
وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ: نبود پاسخ گروه او مگر آنكه گفتند بيرون كنيد ايشان را- يعنى لوط را و اهل دين او را- از شهر شما كه ايشان مردمانى اند كه مى پاكى كنند از لواطه.
فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ: برهانيديم او را و خاندان او را، يعنى دختران او را.
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و گفته اند او را دو دختر بود و گفته اند دوازده دختر بودند إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ: مگر آن زن او- و اعله منافقه- بود از پس واماندگان و هلاك شوندگان.
وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً: و ببارانيديم بر ايشان سنگ بارانى. گفته اند بر مسافران و پراكندگان ايشان باريد و گفته اند نخست بر ايشان سنگ باريد آن گه ايشان را به زمين فروبرد فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام آن بدكاران. ابن عباس گويد آن سنگها تا به قيامت بماند تا جهانيان بدان عبرت گيرند، سنگها است متفاوت بعضى چند شترى و بعضى چند گاوى و بعضى چند گوسپندى و بعضى چند سبويى، نامهاى ايشان بر آن رقم كرده و آنها را كه به زمين فروبردند ايشان را آب سيه بر زور آمد چندان كه از گند آن بر آن نتوان گذشت مگر به خنكى، و خان و مان ايشان از زير آن آب پديد است.
وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً: و بفرستاديم به مدين برادر ايشان را شعيب، يعنى پيغامبر ايشان را شعيب بن نويب خطيب الانبيا.
اما مدين گفته اند نام آن قوم است و گفته اند نام پدر ايشان است، مدين بن مدان بن ابراهيم. ايشان را به وى بازخواندندى. و گفته اند مدين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 775
(
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775) نام ناحيت ايشان است، ايشان را بدان ناحيت بازخواندندى. و ايشان مردمانى بودند توانگر و بازارگان در كيل و وزن خيانت كردندى و همه كافر بودند، و ايشان را ملكى بود ظلوم. چون خداى تعالى شعيب را بديشان فرستاد، ايشان را پند مى داد ملك او را پيش خواند گفت «چه گويى در من؟» شعيب گفت «در وحى منزل چنين است كه خداى تعالى ملك ظلوم را دشمن دارد و وى در لعنت خداى باشد». آن ملك بر وى خشم گرفت، رؤساء قوم خويش را بر شعيب آغاليد. هر چند وى ايشان را پند بيش داد، ايشان با وى جفا بيش كردند. و ايشان در بازرگانى هر يكى دو كيل داشتندى: كه و مه، به كهين مردمان را پيمودندى و به مهين خود را پيمودندى. هر يكى دو سنگ ترازو داشتندى مهين و كهين، به مهين خود را سختندى و به كهين مردمان را. و گروهى به راهدارى شدندى، كالا بستندندى و در شهر آوردندى و بازاريان پيش باز شدندى به خريدارى. به شومى آن خيانت بود كه خداى تعالى ايشان را هلاك كرد. سؤال: چرا است كه خداى تعالى هيچ گروه را از كافران به مجرّد كفر و شرك هلاك نكرد تا گناهى ديگر نكردند، بعد ما كه كفر و شرك زشترين همه گناهان است؟ جواب محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه زيرا كه عقوبت كفر از آن بزرگتر است كه در اين جهان گنجد، عذاب كافر بر كفر و شرك در دوزخ باشد، اگر همه عذابهاى اين جهانى با هم آرند چند سوهى از دوزخ نباشد و نيز كفر معصيتى است كه ضرر آن خداوند را دارد و بس، اما ديگر معاصى چون ظلم و خيانت ديگران را زيان دارد. چون آن قوم بر آن ظلم و خيانت بستهيدندى خداى تعالى گرمايى بر ايشان گماشت چنان كه آبهاى ايشان برجوشيد. ايشان در آن گرما درماندند، طاقتشان برسيد، ميغى سياه و تاريك برآمد، ايشان شاد گشتند پنداشتند كه ايشان را در آن راحتى باشد و آن خود ميغ عذاب بود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 776
(
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776) كه بر ايشان آتش باريد. چون شعيب بديشان آمد قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را نيست شما را خداى جز وى. سؤال: چون هر گروه كه چيزى را از دون خداى پرستند بدان تقرب خواهند به خدا چنان كه گفتند ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى هم چنان كه ما كعبه را قبله داريم تقرّبا الى اللَّه، پس چه انكار آيد بر ايشان؟ جواب گوييم انكار بديشان از آن است كه ايشان دون خدا معبود گرفتند و آن را خدا گفتند و هنباز و فرزند خدا گفتند بى حجّتى از شرع و عقل، اما كعبه قبله اى است شرعى نه معبود. پس فرق است ميان اين و ميان آن قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ: بدرستى كه آمد به شما هويداى از خداى شما. گفته اند اين بيّنة كتاب است و گفته اند معجزه است. سؤال: چه معجزه بود شعيب را تا گفت قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ؟ جواب گفته اند وى رسول بود به عقليّات نه به شرعيّات و هر كه به عقليّات بفرمايد او را به معجزه حاجت نبود، زيرا كه عقل به قبول قول او قاضى بود. و گفته اند اين بيّنة دلايل است و حجج كه هر چه هست بدون خدا دليل است بر خداى و وحدانيّت خداى. و گفته اند كه معجزه شعيب آن بود كه نابينا بود، چون بر وى وحى آمد بينا گشت. و در اخبار است كه شعيب سه بار نابينا گشت از بس كه بگريستى، آخر خداى تعالى به وى وحى فرستاد كه اين همه گريستن تو چرا است، اگر از بيم دوزخ مى گريى ترا از دوزخ ايمن كردم و اگر بر اميد بهشت مى گريى ترا بهشت واجب كردم و اگر از بهر گناه مى گريى گناه ترا آمرزيدم. شعيب گفت اين همه گريستن من از آن است كه مبادا كه ترا نبينم.
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خداى گفته هر گريستن كه بر اين اميد گريى بگرى كه سزا است تا به مراد خويش برسى فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ: تمام بپيماييد پيمانه را و تمام بسنجيد ترازو را وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ: بمكاهيد چيزهاى مردمان را، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 777
(777) يعنى چيزى از ايشان به خيانت مبريد و ايشان را خيانت مكنيد وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها: و
تباهى مكنيد در زمين از پس به صلاح آوردن آن. سؤال: آن قوم خود هميشه مفسد بودند در زمين، پس چرا گفت بعد اصلاحها؟ جواب گفته اند بعد اصلاحها، اى: بعد الامر بالصلاح فيها، تباهى مكنيد در زمين پس از آنكه شما را به صلاح مى فرمايند در زمين. و گفته اند معناه: ويران مكنيد زمين را به خيانت از پس به صلاح داشتن آن، كه صلاح زمين و آبادانى آن در عدل است و خرابى آن در جور است ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: آن تان به شما را- يعنى داد كردن- گر هستيد گرويدگان به خداى. سؤال: قوم شعيب چون نگرويدند به خداى پس چرا گفت ان كنتم مؤمنين؟ جواب گفته اند ايشان به هستى خداى گرويده بودند چنان كه خدا گفت وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لكن با وى هنباز مى آوردند. و گفته اند معناه: گر مى بخواهيد گرويد اينك همه جهان حجّت. و گفته اند معناه: ان كنتم مؤمنين بالعقليّات.
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وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ: و منشينيد بر سر هر راهى كه كشنج مى كنيد مردمان را و مى رنجانيد خلق را. گفته اند اين راهداران را مى گويد كه گروهى ز ايشان راهدارى كردندى و كالاى مردمان بستدندى. و گفته اند ايشان در راه بنشستندى، هر كه سوى شعيب آمدى تا به وى ايمان آرد او را بازداشتندى از آوردن ايمان به وى وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و مى بگردانيد از راه خداى يعنى از دين خداى مَنْ آمَنَ بِهِ: آن را كه بگرويد، يا خواهد كه بگرود بدو وَ تَبْغُونَها عِوَجاً: و مى جوييد راه خداى را كژى به شبهت وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ: و ياد كنيد چون بوديد شما اندك- در عدد و به مال- بسيار كرد شما را خداى، شكر كنيد نعمتهاى او را وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ: و نگه كنيد كه چگونه بود سرانجام آن تبه كاران كه پيش از شما بودند. شنيدى كه خداى تعالى با تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 778
(778) ايشان چه كرد اگر شما همان كنيد كه ايشان كردند، با شما همان كنند كه با ايشان كردند از هلاكت.
وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ: و گر بود گروهى از شما كه بگرويدند بدانچه مرا بدان فرستادند، چون توحيد خداى وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا: و گروهى نگرويدند فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا: شكيبايى كنيد تا خدا داورى كند ميان ما، به هلاكت و عقوبت شما و نجات و نصرت ما وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ: و او است بهين داوران.
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قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: گفتند آن سر انجمنان كه گردن كشى كردند از گروه او و ايشان رؤسا و اغنياء ايشان بودند. ايشان گفتند مر شعيب را لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا: هراينه بيرون كنيم ما ترا يا شعيب و آن كسان را كه بگرويدند با تو از اين شهر ما أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا: يا وادرآييد در كيش ما. سؤال: عود بازگشتن بود و شعيب خود هرگز در كيش ايشان نبود، پس چرا گفت أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا؟ جواب گوييم ايشان اين سخن بر ظنّ خويش گفتند كه پنداشتند كه شعيب از پيش در دين ما بوده است اكنون برگشته است. و گفته اند أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا، اى: لتدخلن فى ديننا قالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهِينَ: شعيب گفت و اگرچه باشيم ما دشخواردارندگان دين شما را، به ستم ما را در كفر خواهيد آوردن، اين طمع محال است.
قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها: بدرستى كه بر خدا بافته باشيم دروغ اگر درآييم در كيش شما پس از آنكه برهانيده است خدا ما را از آن. سؤال: از قول شعيب بعد إذ نجّينا اللَّه منها واجب آيد كه شعيب از پيش در كيش ايشان بود. جواب گوييم بعد اذ نجّينا اللَّه معناه بعد اذ عصمنا اللَّه منها، اين نجات عصمت است نه نجات اخراج، چنان كه گويند ادخلت فلانا فى السجن و انجيت فلانا منه، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 779
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779) اين نجات عصمت بود نه نجات اخراج وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا: و نسزد ما را كه درآييم در آن كيش شما مگر كه خواهد آن خداى كه خداوند ما و مهتر و پروردگار ما است خذلان ما و زوال معرفت ما يعنى گر خداى را خواست بود بدبختى ما را. سؤال: چون نزع معرفت نبى را روا نباشد، پس چرا شعيب آن را درخواست خداى بست؟ جواب گوييم هر چند نزع معرفت و نبوّت نبى روا نبود لكن نبى از خوف زوال معرفت خالى نبود، نبينى كه همه فريشتگان و پيغامبران دعا كنند كه رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا و گفته اند شعيب آنكه گفت إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا زان گفت كه بنده مأمور است به استثنا در استقبال، چنان كه خداى تعالى گفت وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً: و فراخ فرارسيده است خداى ما هر چيزى را به دانش، او داند كه رسول خود را خذلان نبايد گذاشت تا كفر آرد عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا: به دل بر خدا چسبيديم و كار خويش با وى گذاشتيم در داشت و نگه داشت ما رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ: اى بار خداى ما برگشاى ميان ما و ميان گروه ما گشادى بسزا به نجات ما. و گفته اند معناه: حكم كن ميان ما بدانكه داد ما ز ايشان بستانى وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ: و تويى بهين گشايندگان به حكم. حكم را فتح خوانند زيرا كه در آن برگشادن كار بسته بود.
وَ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: و گفتند آن سرانجمنان كه كافر بودند از گروه او لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً: اگر شما پس روى كنيد شعيب را در دين إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ: هراينه آن گه شما زيان كاران باشيد، كه از دين اسلاف خويش بيفتيد و خوار دو جهان گرديد.
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فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ: بگرفت ايشان را عذاب و بانگ عذاب و زلزله عذاب فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ: گشتند در شهرهاى ايشان- و گفته اند در مقام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 780
(780) ايشان- مرده و بر هم افتاده كود كود خاكستر.
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً: آن كسها كه بدروغ داشتند شعيب را كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا: گويى هرگز نبودندى در آنجا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ: آن كسان كه بدروغ داشتند شعيب را بودند ايشان زيان كاران.
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي: برگشت از ايشان شعيب نوميد و گفت اى گروه من بدرستى كه به شما رسانيدم پيغامهاى خداى من به امر و نهى و وعد و وعيد و دلايل و حجج و امثال و قصص وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ: و نيك خواهى كردم شما را- هر چند كه توانستم شما را از فساد به اصلاح خواندم و نصيحت من فرا نپذيرفتيد- چگونه و چرا اندوه خورم بر گروه ناگرويدگان كه هلاك شوند.
و نيز گفته اند معناه: فكيف آسى على قوم كافرين ماتوا على كفرهم، و اين سخن از پس آن گفت كه بر ايشان بسى نوحه كرد.
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وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ: و نفرستاديم ما در هيچ شهرى هيچ پيغامبر را كه نه بگرفتيم ما اهل آن شهر را و آن ديه را به اندوه و گزند، اى: تنگى و بيمارى و آفت و وبا آزمون ايشان را لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان زارى كنند، و به دل با خداى گردند و بدانند كه اين از شومى كفر ما است، ببايد بگرويد به خداى و رسول خداى تا خدا ما را از بلا با عافيت گرداند. ايشان پنداشتند كه آن بلا و محنت از شومى آن رسول افتاد، بغضى از وى در دل گرفتند و بر كفر اصرار آوردند. سؤال: چرا گفت و ما ارسلنا فى قرية من نبىّ، بعد ما كه قريه ده بود و خداى تعالى هر پيغامبرى كه فرستاده است به شهرى بزرگترين فرستاده است، چنان كه جاى ديگر گفت وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا. جواب گوييم مراد از اين قرية شهر است و شهر را قريه خوانند لاجتماع الناس فيها، چنان كه مقرات گويند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 781
(781) حوض بزرگ را لاجتماع الماء فيه. سؤال: چرا چون خداى تعالى به شهرى رسول فرستادى اهل آن شهر را محنت و گزند رسانيدى تا ايشان آن را از شومى رسول مى پنداشتند، چرا نه ايشان را نعمت رسانيد تا ايشان آن را از بركت آن رسول دانستندى در ايمان رغبت كردندى؟ جواب گوييم كمال محبت حق را، كه هميشه حق با محنت بوده است و باطل با راحت. و نيز گفته اند به اول كه رسول به شهرى آمدى اهل آن را بأسا و ضرّا نرسيدى تا بدان رسول كفر آوردندى و با وى جفا كردندى، آن گه بلا و محنت ديدندى به عقوبت جرم ايشان.
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ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ: پس بدل كرديم بجاى آن محنت راحت و بجاى آن بدى نيكوى حَتَّى عَفَوْا: تا بسيار شدندى به عدد و مال و تبع و بدان نعمت فريفته شدندى و محنت فراموش كردندى، وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ: و گفتندى بدرستى كه مى رسيدى به پدران و اسلاف ما گزند و اندوه و شادى و فراخى، اين جهان حال گردان است هميشه اينچنين بودست يوم لنا و يوم علينا فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً: آن گه بگرفتيم ايشان را ناگاه به عذاب يكباره وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و ايشان نمى دانستند كه آن بلا بر داشتن استدراج است از خداى تعالى.
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا: و اگر اهل ديهها و شهرها بگرويدندى به خدا و رسولان خداى و بپرهيزيدندى از كفر و شرك و معاصى و تكذيب رسل لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: هراينه بازگشاديمى بر ايشان بركتها از آسمان به باران و از زمين به نبات. سؤال: اگر بر اهل ديهها و شهرها درهاى آسمان و زمين به نعمت گشاده بودى چون ايمان آوردندى، پس مسلمانان ايمان دارند، چرا ايشان را تنگى و محنت بيش بود؟ جواب گوييم اين آن گروه را مى گويد كه رسل آمد بديشان، اگر ايشان ايمان آوردندى خداى نعمت بر ايشان فراخ كردى نه همه مؤمنان را زيرا كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 782
(782) الدّنيا سجن المؤمن. و گفته اند اين بركات توفيق خيرات است و عصمت از سيّآت است وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ: بيك بدروغ داشتند حق را بگرفتيم ما ايشان را بدانچه بودند كه مى كردند از بديها.
أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ: اى بى بيم شدند اهل ديهها و شهرها- اى: اهل مكه و ديگر قبايل- كه بديشان آيد عذاب ما به شبيخون، چنان كه به قوم لوط آمد و ايشان خفتگان بودند.
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أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ: و يا بى بيم شدند اهل ديهها و شهرها زانكه بديشان آيد عذاب ما به روز روشن چاشتگاهان و ايشان بازى مى كنند، اى به بيهوده و باطل مشغول مى باشند. هر كارى كه آن نه فراخورد حكمت بود آن را بازى گويند. سؤال: چرا ايشان ايمن نبودند از عذاب بعد ما كه مصطفى عليه السّلام رسول رحمت بود در ميان ايشان، چنان كه خداى گفت وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ؟ جواب گوييم كفار قوم مصطفى مقرّ نبودند به رسالت او و مصدّق نبودند به قول خداى كه او گفت وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ، پس ايشان را جاى امنى نبود از عذاب بعد ما كه بر كفر مصرّ بودند با ظهور دلايل بر بطلان كفر.
أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ: اى بى بيم ببودند از تدبيرهاى نهانى خداى. سؤال:
مكر سگالش بد بود و اين از خداى تعالى روا نبود، پس چرا گفت أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ جواب گوييم مكر از خداى تعالى تدبير نهانى بود بر هلاكت بنده كه او را بظاهر در نعمت دنيا نكو مى دارد و در باطن او را عقوبت مى سازد و اين از خداى تعالى روا بود، چنان كه گفت سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اما آن مكر كه سگالش بد بود از خداى روا نبود فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ: ايمن نبود از تدبير نهانى خدا مگر گروهى زيان كاران. سؤال: اى نه هر كه بر مسلمانى بمرد ايمن شد از مكر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 783
(783) خداى، پس چرا گفت ايمن نبود از مكر خداى مگر گروه زيان كاران؟
جواب گوييم اين خوف در دار محنت است كه بنده را در دار محنت ميان خوف و رجا بايد بود تا او را امن عاقبت بار آرد.
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أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها: اى پديدار نكرد- و اگر به نون خوانى: پديد نكرديم و باز ننموديم ما- آن كسها را كه مردماند همى گيرند اين زمين را از پس هلاكت اهل آن كه از پيش بودند أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ: كه گر ما خواستيمى عذاب رسانيديمى ايشان را به گناهان ايشان وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ: و مهر نكرت و غفلت نهاده مى داريم بر دلهاى ايشان تا ايشان فرانشنوند و درنياوند حق را و عبرت نگيرند. سؤال: چون گفت أَ وَ لَمْ يَهْدِ هدايت اثبات كرد، چرا گفت وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ بعد ما كه اين طبع نكرت است و هدايت و نكرت بهم محال بود؟ جواب گوييم اين أَ وَ لَمْ يَهْدِ هدى بيان و دعوت است نه هدى معرفت، كافران را بيان و دعوت حق بود، لكن معرفت نبود مگر آن كس را كه سزاوار بود.
تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها: آن شهرها و آن ديهها كه ياد كرديم مى برگوييم ترا يا محمد از خبرهاى آن، كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم، وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ: و بدرستى كه آمدند و آوردند بديشان پيغامبران ايشان حجّتهاى هويدا فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ:
نبودند كه بگرويدندى بدانچه بدروغ داشته بودندى آن را از پيش. سؤال:
اى نه هر كافر كه ايمان آورد بگرويد بدانكه آن را مى بدروغ داشت از پيش چون قرآن، پس چرا گفت فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ؟
جواب گوييم اين گروهى را مى گويد از كافران نه همه را و آن آن گروه بودند كه معلوم خدا بود كه ايشان بنگروند چون بو جهل و عتبه و عاص و جز از ايشان، نبودند كه بگرويدندى بدانچه آن را بدروغ داشتند از پيش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 784
(
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784) روز ميثاق. در اين آيت حجّت است ما را بر اثبات ميثاق زيرا كه من قبل رفع على الغاية است بايد كه آن تكذيب سابق بود بر همه تكذيبها و آن نبود مگر روز ميثاق. سؤال: اى نه روز ميثاق همه ايمان آوردند به بلى، پس تكذيب كرا بود آن روز؟ جواب گوييم مراد ازين تكذيب تكذيب دل است، به روز ميثاق همه منافقان را تكذيب دل بود.
و گفته اند معناه: نبودى كه اين اخلاف كفّار بگرويدندى بدانچه اسلاف ايشان بدروغ داشتند آن را از پيش چون توحيد خدا و رسالت رسل.
و گفته اند معناه: نبودى كه بگرويدندى بدانچه در سابق علم خداى آن را بدروغ خواستند داشت، يعنى معلوم خدا است كه آن گروه بنخواهند گرويد و لكن بديشان رسول و كتاب فرستاد الزام حجّت را كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ: همچنين مهر نهد خدا- مهر نكرت و غفلت- بر دلهاى آن ناگرويدگان، به عقوبت كفر ايشان.
وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ: و نيافتيم ما بيشتر ايشان را هيچ از پيمان و بجاى آوردن آن. سؤال: اى نه مى گوييد كه روز ميثاق خداى تعالى عهد بر همه فرزندان آدم گرفت گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى، پس چرا اينجا عهد نفى كرد گفت وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، نه اين تناقض بود؟
جواب گوييم وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اى: ثبات على العهد، نبينى كه گفت وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ، اى: خارجين عن العهد: بدرستى كه يافتيم بيشتر ايشان را بيرون شوندگان از عهد ايمان و فرمان. و گفته اند اين عهد كه ايشان نقض كردند عهد مصطفى است كه خدا بر ايشان گرفته بود كه به وى ايمان آرند، ايشان آن را نقض كردند.
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا: پس بفرستاديم ما از پس ايشان- يعنى از پس قرون ماضيه و امم خاليه- موسى را به نشانهاى ما، و آن نه آيت بود:
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يد و عصا و طوفان و جراد و قمل و ضفادع و دم و سنين و طمس اموال إِلى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 785

(785) فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ: به فرعون و گروه او، يعنى قبطيان و بنى اسرائيل فَظَلَمُوا بِها:
ستم كردند به جحود آن بر خويشتن و بر رسولان خداى فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام آن تبه كاران.
وَ قالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: و گفت موسى مر فرعون را كه اى سركش من پيغامبرى ام از خداى جهانيان.
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در اخبار است كه پيش از آنكه موسى به مصر آمد چون از نزد شعيب مى آمد خداى تعالى به هارون وحى فرستاد كه: موسى آمد، پيش وى باز شو و با وى هردوان نزد فرعون شويد و وى را با توحيد خوانيد. هارون بيرون آمد، به كنار نيل فراهم رسيدند. و فرعون در كوشكى بود كه آن را هفت هزار پايه بود، حوالى آن كوشك هفتاد باره و ميان هر دو باره شهرها و روستاها و كشتزارها و جويهاى روان و در هر شهرى از آن هفتاد هزار مرد مقاتل. و ميان كوشك فرعون و ميان آن بارها بيشه هاى پردرخت. و آن بيشه ها را فرعون نشانده بود، شيران بسيار در آنجا گذاشته و بچه كرده، هر كه به فرعون خواستى رسيد بدان شيرستان گذر بايستى كرد و اگر راه گم كردى در ميان شيران افتادى، او را بخوردندى. و كنار آن بيشه با رود نيل پيوسته بود. موسى و هارون بر رود نيل بگذشتند، تا به درگاه فرعون رسيدند. بار خواستند، كس بديشان التفات نكرد. روزى چند همى بودند، يكى از آن اركان درگاه ايشان را گفت «شما نمى دانيد كه اين درگاه كيست؟» موسى گفت «دانيم، اين درگاه مر آن خداوند را است كه ما و شما و فرعون و اهل هفت آسمان و زمين همه بنده اوييم و اين كوشك و اين زمين و اين شهر و همه جهان ولايت او است». مردمان را آن سخن عجب آمد، خبر آن به فرعون برداشتند. فرعون خشم گرفت گفت «به من آريد ايشان را». قتادة روايت كند كه: چون موسى و هارون بر رود نيل بگذشتند و فرا آن بيشه رسيدند، شيران ايشان را بديدند در پيش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 786
(
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786) ايشان مراغه كردند و آن گه ايشان را راه مى بردند تا به درگاه فرعون. چون به درگاه اعلى رسيدند، ايشان را بار ندادند. موسى فرارفت و عصا فرا در كوشك زد. فرعون آواز آن بشنيد، از هراس كه به وى رسيد سر وى سپيد گشت، خجل شد، هامان را گفت «اين را چه حيلت كنم؟». هامان گفت «خضاب كن». خضاب كرد، مويش سياه گشت. عادت خضاب از آنجا است. موسى و هارون دررفتند. و آن سرايى بود به عين الشمس، بيرون مصر فرسنگى در فرسنگى، و كوشك فرعون در ميان آن. چون فرعون موسى را بديد او را بشناخت، گفت «تو آن نه اى كه ما ترا از راه برگرفتيم و ترا به نان پاره خويش بپرورديم، كنون اين چيست كه تو مى گويى؟». موسى گفت «من رسول خداى جهانم به تو».
فرعون گفت «به چه حجت؟» موسى همى عصا از دست بيفكند، آن همى ثعبان گشت، هر كدام كه آن سهمگن تر، دهنى باز كرد هفتاد ارش و بدميد، كفك بر دهن آورد و بپاشيد، پاره پاره آتش از دهن وى مى آمد، مويهاى او چون زوبين و چشمهاى او چون زبانه آتش، بر خويشتن بگرديد در ميان سراى و سراى فرعون از رخام بود همه را بر هم دريد. بيست و پنج هزار مرد در سراى فرعون سماطين كشيده بودند، به يك روايت هفت هزار كس را از ايشان زهره بچكيد و به يك روايت همه را زهره بچكيد و هلاك شدند. آن ثعبان همى سر برآورد آهنگ فرعون كرد بر آن منظر. فرعون را از بيم او چهل دست شكم فروزد، و پيش از آن در هر چهل روز يك بار او را حاجت افتادى. گويند او را آب بينى نبودى و ژفك چشم نبودى و خفه نبودى و بيمارى نبودى. چون بر آن كوشك خواستى شد مركبش را دست كوتاه شدى و پايش دراز و چون فروآمدى دستش دراز شدى و پايش كوتاه. اين همه در اخبار آمده است.
حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ: اى: انا حقيق بأن لا اقول على تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 787
(
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787) اللَّه الّا الحق: من سزاوارم كه نگويم بر خدا مگر درست و راست. و اگر حقيق علىّ به تشديد يا خوانى معناه: واجب علىّ، واجب است بر من كه نگويم بر خدا مگر سزاى او، يعنى آن گويم كه او خود را گفت قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: بدرستى كه آوردم به شما حجّتى هويدا از خداى شما و آن اين يد و عصا است فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ: بفرست با من فرزندان يعقوب را كه ايشان آزادند نه بنده.
قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فرعون گفت اگر حجّتى آورده اى بيار بنماى آن را اگر هستى از راست گويان كه من رسول خدايم خداى جهانيان. موسى گفت «اين چيست كه من بدست دارم؟» گفت «آن عصا است».
فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ: موسى آن را از دست بينداخت همى آن اژدهاى گشت هويدا، چنان كه بگفتيم. و در بعضى اخبار است كه فرعون را از بيم آن هفتاد دست شكم فروزد. آن گه موسى را گفت «بگير او را از من بازدار». موسى دست فراكرد، آن همى چوبى گشت در دست وى. سؤال: در اين آيت گفت فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ و جاى ديگر گفت فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى و جاى ديگر گفت كَأَنَّها جَانٌّ، ثعبان اژدها بود و حيّه مارى بود ميانه و جان مارى بود خرد. نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم معناه: ثعبان فى الهيبة، جان فى السرعة، حية فى الهيئة. فرعون گفت «اين بديديم، نيز چه حجت دارى؟».
وَ نَزَعَ يَدَهُ: موسى دست خود را بيرون كشيد از آستين فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ: همى آن دست او سپيد و روشن پديد آمد مر نگرندگان را، چنان كه روشناى آن به روشناى آفتاب غلبه كرد.
قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ: گفتند آن سرانجمنان از قوم فرعون بدرستى كه اين موسى جادوى است نهمار دانا و زيرك در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 788
(788) جادوى.
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يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ: مى خواهد كه بيرون كند شما را از اين زمين شما و از اين شهر شما. فرعون گفت فَما ذا تَأْمُرُونَ: چه فرماييد مرا، در باب وى چه كنم. سؤال: امر از مهتر مر كهتر را بود نه از كهتر مهتر را، پس چرا فرعون گفت كهتران خود را فما ذا تأمرون؟ جواب گوييم سخن فرعون فراخور او بود در تناقض، و گفته اند اين امر موافقت است فما ذا تتفقون عليه.
قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ: گفتند- اركان مملكت او- كه نگه دار و موقوف كن او را و برادر او را هارون وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ: و بفرست در شهرهاى مصر و جز از آن انگيزندگان را.
يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ: تا به تو آرند هر جادوى دانا. ساحر جادو بود و سحار مبالغت آن.
وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ: و آمدند جادوان به فرعون. و گفته اند هفتاد و دو جادو بودند و گفته اند هزار و پانصد بودند و گفته اند هفتاد هزار بودند. از ميان ايشان هفت هزار بگزيدند و از ميان آن هفتصد بگزيدند، هر يكى با عصايى و رسنى بودند و آمده است در اخبار كه هفتاد هزار عصا و رسن بود قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ: گفتند آن جادوان مر فرعون را اى ما را مزدى و هديه اى بود گر ما باشيم به آيندگان و غلبه كنندگان بر موسى و خداى موسى.
قالَ نَعَمْ: فرعون گفت نهمار بود، شما را خلعت بود وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ: و بدرستى كه شما آن گه از نواختگان باشيد و نزديك كردگان كه هر گه كه آييد شما را بار دهم، و ايشان آن را كرامت مهين داشتندى.
گفتند بخ بخ تمّت الكرامه، به عزت تو كه امروز ما بر موسى و خداى موسى غلبه كنيم. آن گه روى به دشت نهادند. چون بصف بيستادند، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 789
(
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789) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ: گفتند اى موسى تو نخست بيوكنى يا ما باشيم نخست او كنندگان.
قالَ أَلْقُوا: موسى گفت شما بيوكنيد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه:
بدان مقدار كه ايشان حرمت موسى نگه داشتند كه اختيار سوى موسى كردند خداى تعالى ايشان را مسلمانى كرامت كرد. و موسى ادب مناظره نگه داشت كه ادب مناظره با خصم آن است كه خصم را فراگذارى تا حجّتهاى خويش بنمايد، آن گه درآيى و همه را رد كنى تا آن سخن خصم از دلهاى مستمعان بشود، آن گه حجت خويش بنمايى تا در دلها قرار گيرد.
موسى چنان كرد، ايشان را گفت شما نخست بيوكنيد. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ: چون بيوكندند جادوى نمودند چشمهاى مردمان را وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ:
و بترسانيدند ايشان را وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ: و بياوردند جادوى بزرگ. و آن آن بود كه آن جادوان نسو بنشيب زير تهى كرده بودند و به آتش بتافته و عصاها را ميان تهى كرده و پر سيماب كرده و آن را بر صورت مار بكرده و رسنها را از اديم بر هيئت ماران بكرده، بيامدند و بر بالا بيستادند و موسى را در نشيب بداشتند و خلق به نظاره ايستاده و تخت فرعون آنجا آورده و فرعون بر آنجا به نظاره بنشسته. ايشان همى آن عصاها را پر سيماب بازان رسنها بيوكندند چون توش بدان رسيد آهنگ به نشيب دادند، بازان مانست كه همه قصد موسى كردند. موسى بترسيد خلق بيكبار بانگ بر آوردند نصرت سحره را.
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وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى: و وحى كرديم ما به موسى. روا بود كه آن وحى به موسى جبرئيل آورد و روا بود كه خدا او را الهام كرد كه مترس أَنْ أَلْقِ عَصاكَ: بيوكن عصاى ترا. موسى عصا از دست بيوكند فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ: همى آن عصا بيكبار فروبرد آنچه ايشان فرابافته بودند. چون همه را فروبرد آهنگ به فرعون داد. فرعون گفت «بگير او را اى موسى». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 790
(790) فَوَقَعَ الْحَقُّ: اى: فظهر الحق: پديد آمد حقى دين موسى وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: و نيست شد هر آنچه ايشان بودند كه مى كردند از سحر و حيل.
فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ: غلبه كردند بر آن جادوان آن وقت در آن جايگاه و بشكستند ايشان را به حجّت و بازگشتند خواران.
وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ: و بيوكندند آن جادوان را سجده كنان.
ابن عباس گويد: من سرعة ما سجدوا كانّهم القوا. و گفته اند معناه: فالهم السحرة ان اسجدوا. سؤال: چون سحره فرعون به اختيار خويش سجود كردند خداى را چرا گفت وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ؟ جواب گفته اند معناه:
فالهم السحرة، فرادل ايشان دادند كه سجود كنيد خداى موسى را، در حال بكردند. ديگر جواب قول ابن عباس است كه من سرعة ما سجدوا كانّهم القوا.
قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ: گفتند بگرويديم ما به خداى جهانيان. فرعون آن بشنيد گفت ايّاى تعنون، مراد به خداى جهانيان مرا مى داريد. گفتند لا بل رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ: بگرويديم به خداى موسى و هارون.
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قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ: گفت فرعون اى بگرويديد به موسى و خداى موسى پيش از آنكه من دستورى دادم شما را إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ: حقا كه اين سگالشى است كه شما بهم سگاليده ايد در اين شهر لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ: تا بيرون كنيد از اين شهر اهل آن را- موسى خود استاد شما است، به هم راست بنهاده ايد تا چنين كارى مى ورآريد من فا شما بگويم- زود بود كه بدانيد لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ: هراينه ببرم دستهاى شما را و پايهاى شما را فاذوا، دست راست و پاى چپ و پاى راست و دست چپ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ: پس هراينه بردار كنم شما را همه.
قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ: گفتند آن جادوان گرويده حقا كه ما به دل با تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 791
(791) خداى گرديده ايم و با ثواب و كرامت او رسيده، تو هر چه توانى با ما بكن، ما دل از جان خويش برداشتيم و خود را به خداى خويش تسليم كرديم. در حديث سحره فرعون ما را حجّت است بر آنكه ايمان قول مجرّد است زيرا كه از سحره فرعون جز قول مجرّد نبود، بدان مؤمن بودند بى عمل. وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا: و گفتند آن سحره مر فرعون را كه كينى ندارى از ما و عيبى نتوانى كرد ما را مگر آنكه ما بگرويديم به نشانهاى خداى ما لَمَّا جاءَتْنا: چون آمد به ما حجتهاى او رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً: اى بار خداى ما فرو ريز بر ما شكيبايى يعنى ما را صبر بسيار ده تا جزع نكنيم در بلاى فرعون وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ: و جان بردار ما را گرويدگان و شهيدان.
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وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ: و گفتند آن سرانجمنان از گروه فرعون وى را أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ: اى مى فراگذارى موسى را و گروه او را- يعنى بنى اسرائيل را- تا تباهى كنند در زمين مصر، به گردانيدن دين تو و بازداشتن مردمان را از پرستيدن تو وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ: و تا مى فروگذارند ترا- يعنى پرستيدن ترا- و بتان ترا. و آن آن بتان بودند كه فرعون بر صورت خويش بكرده بود و گروهى را كه سزاوار عبادت خويش نداشتى به پرستيدن آن فرموده بود، و اگر و الهتك خوانى معناه: و عبادتك قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ: فرعون گفت زودا كه بزارى بكشيم پسران ايشان را و زنده بگذاريم از بهر خدمت زنان ايشان را وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ: و ماايم زور ايشان شكننده كامهاى ايشان هر چه خواهيم توانيم كرد بديشان. اين فوق درين آيت روا باشد كه بر قهر و غلبه رانى زيرا كه فوق مقدم بر قاهر آمد، اما آنجا كه وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ نشايد كه آن فوق را بر قهر و غلبه رانى، زيرا كه آنجا قاهر را از پيش ياد كرد و تفسير پيش از قول مفسّر نباشد. چون فرعون اين بگفت از آن پس جفا بيش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 792
(792) كردند با بنى اسرائيل. ايشان به موسى بناليدند.
قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا: گفت موسى مر گروه خويش را كه يارى خواهيد به خداى خويش و شكيبايى كنيد در بلاهاى ايشان تا وقت هلاكت ايشان آيد.
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: زيرا كه اين زمين مصر خداى را است ميراث دهد آن را كه خواهد از بندگان او، يك چندى قبطيان را داد، روزى بود كه نوبت فرا ما رسد وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ: و سرانجام نيك مر پرهيزگاران را است هر كه صبر كند پيروز آيد.
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قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا: گفتند بنو اسرائيل بدرستى كه مى آزردند و مى رنجانيدند ما را پيش از آنكه تو به ما آمدى اى موسى به بندگى و بيگار و از پس آنكه تو به ما آمدى ما را بيش مى رنجانند كه از پيش ما را كار فرمودندى و نفقات فرا دادندى و آلت كار فرا دادندى، اكنون اين بازگرفتند و كار بيش همى درخواهند. قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ: موسى گفت شايد بود كه خداى شما هلاك كند دشمنان شما را. و عسى من اللَّه واجب، همنگار كه اين ببود وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ: و از پس درآيندگان كند شما را در اين مصر فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ: نگه مى كند و نگه مى دارد شما را تا چگونه كنيد، امروز كه در محنتيد و فردا كه در نعمت باشيد، تا در محنت صبر كنيد و در نعمت شكر كنيد.
وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ: و بدرستى كه بگرفتيم ما كسان فرعون را به خشك سالها هفت سال وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ: و كم و كاستى از ميوه ها، كه هفت سال نبات زمين و ميوه درختان از ايشان بازگرفت لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان درانديشند و پند گيرند و به خداى موسى بگروند. چون هفت سال برآمد ايشان به فرعون بناليدند، فرعون از موسى درخواست كه از خداى خويش درخواه تا اين بلا برگيرد تا من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 793
(793) بنى اسرائيل را آزاد كنم. موسى دعا كرد. خداى تعالى آن بلا بر گرفت، فراخ سال پديدآمد.
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فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ: چون بديشان آمد نيكوى نعمت گفتند ما را اين مى بايست، چون اين نعمت بيافتيم ما خود بر دين خويش مى باشيم كه خود هرگز اين را زوال نيايد. و گفته اند لنا هذه: اين خود از بخت نيك ما است وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ: و اگر فرا ايشان رسيدى بدى و محنتى و تنگى و وبايى اختر بد گرفتندى به موسى و بدان گروه كه با وى بودند از بنى اسرائيل، گفتندى اين از شومى موسى و قوم او است. خداى گفت أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ: بدان كه آن بد اخترى ايشان از نزد خداى است، يعنى خداى رساند به شومى معاصى ايشان وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر ايشان نمى دانند كه هيچ چيز بى قضاى خدا نبود.
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وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ: و گفتند هر آنچه تو يا موسى به ما آرى از نشانى و عجيبتى تا جادوى كنى ما را بدان نيستيم ما ترا باور دارندگان و به تو گرويدگان. خداى تعالى گفت فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ: بفرستاديم ما بر ايشان سيلى بى حدّ. گفته اند باران باريد بر ايشان از شنبذ تا شنبذ، چنان كه در آن هفت روز آفتاب و ماه نديدند. و گفته اند طوفان مدّ نيل بود بر ايشان. و گفته اند آن طوفان وبايى بود كه در ايشان افتاد تا همه ابكار ايشان بمردند و چهل روز برداشت، درماندند، به فرياد آمدند به موسى. موسى دعا كرد خداى تعالى آن را برداشت. ايشان را آن سال غله نيكو پديد آمد، گفتند اين خود چنين مى بايست وَ الْجَرادَ: خداى تعالى ملخ بر ايشان گماشت تا آن همه غلّهاى ايشان بخوردند، چنان ببود كه روز از شب باز ندانستند از بسيارى ملخ، به فرياد آمدند. موسى دعا كرد خداى تعالى آن را برداشت، هم بنگرويدند وَ الْقُمَّلَ: خداى تعالى ملخ پياده بر ايشان گماشت- گفته اند قمل چيزى بود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 794 (794) كم از ملخ و گفته اند نارد بود و گفته اند بيو بود و گفته اند شپش بود و گفته اند چيزى بود كم از شپش- در ايشان افتاد طعام ايشان را بخورد، ايشان به فرياد آمدند. موسى دعا كرد خداى تعالى آن بلا را نيز برگرفت، هم بنگرويدند وَ الضَّفادِعَ: آن گه خداى تعالى بزغ را بر ايشان گماشت تا از دريا برآمدند چنان كه خان و مان ايشان پر ببود و هر كه از ايشان بنشستى يا بخفتى اندر ساعت چندانى بر او گرد آمدندى كه در زير آن بماندى، به فرياد به موسى آمدند.
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موسى دعا كرد، خداى تعالى آن بلا نيز هم برگرفت هم بنگرويدند وَ الدَّمَ: خداى تعالى خون بر ايشان گماشت تا همه آبهاى ايشان خون گشت، اسرائيلى آب همى خورد، چون قبطى فرادهن بردى خون گشتى و اگر از يك مشربه آب خوردندى آنچه اسرائيلى خوردى آب بودى و آنچه قبطى خوردى خون بودى، به فرياد آمدند. موسى دعا كرد، خداى تعالى آن بلا نيز برداشت، هم بنگرويدند آياتٍ مُفَصَّلاتٍ: نشانها بنموديم ايشان را هويدا كرده همه دليل بر نبوّت موسى فَاسْتَكْبَرُوا: گردنكشى كردند قوم فرعون وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ: و بودند گروهى بدكاران و ناگرويدگان.
وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ: و چون بيفتادى- يعنى فروآمدى- بر ايشان عذاب، قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ: گفتندى اى موسى بخوان از بهر ما را خداى تو بِما عَهِدَ عِنْدَكَ: بدان پيمان كه كرده است نزد تو، يعنى با تو كه اگر ايشان بگروند من عذاب از ايشان بردارم، لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ: اگر وابرى از ما اين عذاب هراينه ما بگرويم به تو و هراينه بفرستيم با تو فرزندان يعقوب را.
فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ: و چون وابرديم از ايشان آن عذاب را تا زمان زده اى كه ايشان رسنده آن بودند. و آن چهل روز بود مدت هر عذاب و ميان هر دو عذاب چهل روز مدت بودى. چون خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 795
(795) تعالى آن عذاب ز ايشان برداشتى إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ: همى ايشان عهد مى شكستندى، و بر كفر خويش اصرار آوردندى.
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فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ: كين كشيديم ز ايشان يكباره. سؤال: چون خداى را كين محال بود چرا گفت كين كشيديم ز ايشان؟ جواب گوييم يعنى كين مؤمنان ز ايشان بازكشيديم. و گفته اند انتقام افتعال بود از نقمت و نقمت خشم بود يعنى خشم خويش بر ايشان برانديم فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ: غرقه كرديم ايشان را در درياى قلزم بدانكه ايشان بدروغ داشتند آيتهاى ما را و بودند از آن غافلان.
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وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ: و ميراث داديم ما آن كسان را كه سست گرفته بودند ايشان را قبطيان مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها: از كنار تا كنار زمين آنكه بركت كرده بوديم در آن به آب و درخت، و آن زمين مصر بود، و گفته اند زمين اردن و فلسطين بود، و گفته اند همه زمين زيرا كه خداى تعالى همه زمين را به ملكت فرا سليمان داد و او از بنى اسرائيل بود وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا: و تمام شد سخن خداى تو- يعنى وعده خداى تو- به نيكوى بر فرزندان يعقوب بدانچه شكيبايى كردند بر جور و جفاى فرعون و قوم او وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ: و هلاك گردانيديم آنچه بود كه مى كرد فرعون و گروه او- يعنى آنچه مى ساختند از تجمّل و تموّل- و آنچه بودند كه مى برآوردند در مصر از بناها و كوشكهاى بلند. سؤال: چرا گفت وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ، بعد ما كه جاى ديگر گفت كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ، هم چنان كه از فرعون و قوم او بازستديم فرا بنى اسرائيل داديم، نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند ما كان يصنع فرعون و قومه من الكيد و المكر فى امر موسى، آن همه را در نحر ايشان گردانيد. و گفته اند آخر خداى تعالى آن همه را هلاك كرد. وَ ما كانُوا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 796

(796) يَعْرِشُونَ آن كوشك بود كه فرعون مى كرد تا به آسمان شود.
(2/482)



وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ: و بگذرانيديم ما فرزندان يعقوب را به درياى قلزم فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ: بيامدند به قومى كه مصرّ ايستاده بودند بر پرستيدن بتانى كه ايشان را بود. و آن قوم بالوقه بودند به ناحيت رقم، گوساله پرست و سامرى گوساله پرستيدن از ايشان گرفته بود. قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ: گفتند قوم موسى كه يا موسى پديد كن ما را خدايى چنان كه ايشان را خدايگان است، تا ما آن را پرستيم چنان كه ايشان مى پرستند. قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ: موسى گفت بدرستى كه شما گروهى ايد كه مى نادانى كنيد و سخن نادان وار مى گوييد. سؤال: آن قوم موسى كه بر دريا بگذشتند مسلمان بودند يا نه، اگر مسلمان بودند مسلمان چنان سخن نگويد كه اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ، و گر نه مسلمان بودند چرا ايشان را بر دريا بگذرانيد و با ايشان آن همه كرامت كرد؟ جواب گوييم ايشان مسلمان بودند لكن نادان بودند، نبينى كه موسى ايشان را گفت انّكم قوم تجهلون. و گفته اند كه ايشان بدان آن خواستند كه خدا ما را فرانماى تا ما او را ببينيم كه مى پرستيم، چنان كه ايشان معبود خويش را مى بينند و مى پرستند.
إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: بدرستى كه اينها گروهى اند هلاك كردنى هر آنچه ايشان در آنند و باطل و ناچيز است هر آنچه ايشان مى كنند.
قالَ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ: موسى گفت اى جز از خدا خدايى جويم شما را و او اوزنى نهاد شما را بر جهانيان بدان كرامتها كه با شما كرد.
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وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: و ياد كنيد چون برهانيديم ما شما را از كسان فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ: مى رسانيدند شما را بد شكنجه يُقَتِّلُونَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 797

(797) أَبْناءَكُمْ: بزارى مى كشتند پسران شما را وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ: و زنده مى گذاشتند- براى خدمت را- زنان شما را وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ:
و در آن شكنجه فرعون شما را محنتى بود از خداى شما بزرگ محنتى.
سؤال: چون آن شكنجه بنى اسرائيل را از فرعون و آل فرعون بود، چرا گفت من ربّكم؟ جواب گفته اند معناه: در آن رهانيدن شما از فرعون نعمتى بود شما را از خداى شما بزرگ نعمتى. و بلا نعمت بود، چنان كه محنت بود، زيرا كه بلا آزمون بود و خداى تعالى بنده را به نعمت آزمون كند تا به شكر چون آيد، چنان كه به محنت آزمون كند تا به صبر چون آيد، زيرا كه محنت را و نعمت را هر دو بلا گويند. و گفته اند هر چند آن بلا از فرعون بود و قوم او، خداى تعالى آن را به خود اضافت كرد زيرا كه به قضاى او بود.
وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ: و هنگام كرديم با موسى كه سى شبانروز روزه بدارد و تمام كرديم آن وعده را به ده شبانروز ديگر فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً: سپرى شد هنگام كرده خداى او چهل شبانروز.
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و آن آن بود كه چون موسى و قوم او از دريا بگذشتند و به تيه رسيدند و آنجا بماندند، موسى را گفتند «شريعت چه برزيم و چه كتاب خوانيم؟». خداى به موسى وحى كرد كه: هفتاد تن را از بنى اسرائيل بگزين و با يك سوى شو و سى روز روزه دار، آن گه به طور آى تا با تو سخن گويم. موسى سى روز روزه بداشت، آن گه برفت، در راه انديشيد كه من با خدا سخن مى گويم از دهنم بوى روزه داران آيد نه نيكو باشد، مسواك كرد- و گفته اند برگى بخائيد- چون به مقام مناجات رسيد، خدا گفت «اى موسى وعده بجاى نياوردى به روزه». موسى گفت «بار خدايا دانى كه آوردم، سى روز روزه بداشتم چنان كه فرموده بودى». خدا گفت «پس چرا از تو بوى روزه داران مى نيايد؟»، و خداى خود به دانست. موسى گفت چنين كردم. خداى گفت «اما علمت انّ خلوف تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 798
(798) فم الصائم احبّ الىّ من ريح المسك عندكم؟ بازگرد، ده روز ديگر روزه بدار». موسى بازگشت، ده روز ديگر روزه بداشت تا چهل شبانروز تمام شد. سؤال: چرا وعده با موسى به روزه شب كرد گفت ثلثين ليلة بعد ما كه به شب روزه نبود و از بهر آن روزه را روزه گويند كه به روز بود؟
جواب گوييم مراد از آن ثلثين ليلة سى شبانروز بود نه همى شب، لكن عرب در تواريخ ليالى گويند و مراد از آن ليالى ايّام و ليالى دارند، لكن ليالى را ياد كنند زيرا كه اصل خلقت عالم شب است، روز در آن عارض است و عرب اصل را ياد كنند. و گفته اند كه در شريعت موسى به شب روزه بودى، اما در شريعت ما نيست. پيغامبر عليه السّلام گفت: اذا اقبل الليل من هاهنا و ادبر النهار من هاهنا فقد افطر الصائم، گفت چون شب درآمد روزه گشاده شد، و گر كسى وصال دارد كه به شب نخورد رياضت تن را بود و تمامى ثواب را، روا باشد كه بر ناخوردن وى را مزد باشد، و اما چون شب آمد روزه گشاده آمد، از قول مصطفى عليه السّلام. سؤال:
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وعده خداى با موسى به سخن گفتن بود نه به روزه، پس چرا گفت و واعدنا موسى ثلثين ليلة و اربعين ليلة؟ جواب گوئيم اين ثلثين ليلة و اربعين ليلة تاريخ وعده است به انجاز وعده نه موعود.
وَ قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي: و گفت موسى مر برادر خود را هارون را كه خليفتى كن مرا در گروه من، اى: نايب من باش به رعايت امت وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ: و ببسامان و پس روى مكن راه تباه كاران را و قوم را فرا هارون سپرد، به سبب آن بود كه بى راه شدند. و مصطفى عليه السلام چون از اين جهان مى رفت وى را گفتند «يا رسول اللَّه، امت را فرا كه مى سپارى؟» گفت «فرا خداى نگه دار و نيكوكار»، نه چنان كه موسى قوم را فرا هارون سپرد به ماه نرسيد كه همه گوساله پرستيدند. چنين گويند كه موسى در آن شدن به طور سينا و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 799
(799) بازآمدن ده چيز خطا كرد: يكى آنكه قوم را فرا هارون سپرد، فرا خدا بايست سپرد. و ديگر آنكه مسواك كرد تا بوى روزه داران از وى بشد.
سديگر آنكه هفتاد تن را كه مى برد در بن كوه بگذاشت و از پيش بشد.
چهارم آنكه از خداى تعالى نه بوقت ديدار خواست. پنجم همه خويشتن را خواست گفت رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، نگفت ارنا ننظر اليك. ششم آنكه در كوه نگريست، اگر شوق او تمام بودى چون خداى تعالى امتحان او را گفت انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، او گفتى كه مرا همى ديدار تو بايد در كوه چه نگرم. هفتم آنكه بر خداى اعتراض كرد گفت إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ. هشتم آنكه الواح را بر زمين زد تا دو از آن بشكست. نهم آنكه أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. دهم آنكه بى فرمان خداى قصد كشتن سامرى كرد.
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وَ لَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا: و چون بيامد موسى بر وعده ما وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ: و سخن گفت با وى خداى او، بى چون و بى چگونه روز عيد اضحى و گفته اند روز عاشورا به طور سينا، معروف تر آن است كه مناجاتگاه موسى كوه زبير بوده است. در اخبار است كه چون وقت سخن گفتن خداى با موسى فرارسيد همه كوه هاى زمين سر برآوردند تا مگر خداى با موسى بر آن كوه سخن گويد و كوه زبير سر فروداشت بحق آن تواضع و تخشع كه آن كوه كرد خداى تعالى آن را خاص كرد به مناجات موسى بر آن. چون خداى تعالى موسى را گفت انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، همه كوه ها سر برآوردند طمع ديدار خداى را و كوه زبير سر فروبرد از تواضع، خداى تعالى بازان كوه تجلى كرد. ابن عباس گويد چهل روز خداى تعالى با موسى سخن گفت. ديگران گفتند به سر چهل روز با وى سخن گفت بى ترجمان و بى واسطه. موسى سخن خداى را نه چنان مى شنيد كه از پيش سخن مى شنيدى گفت «بار خدايا، سخن تو نه چنان مى شنوم كه از پيش مى شنيدم سخنان كسى ديگر، بازان ماند كه هفت اندامم گوش تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 800
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800) است». خدا گفت «يا موسى، من سخن با تو در خورد طاقت تو مى گويم، گر فراخورد خود گويمى تو بميرى». چون موسى سخن خداى بشنيد از حلاوت و لذّت آن او را آرزوى ديدار خاست قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ: گفت اى بار خداى من ديدار ده مرا تا بنگرم به تو هذه لذّة الخبر فكيف لذّة النظر. گفته اند سبب آنكه موسى ديدار خواست آن بود كه ابليس او را گفت: به چه مى دانى كه خدا با تو سخن مى گويد، مگر خود ديو است، بعد ما كه او را نمى بينى. و گفته اند كه موسى در آن وقت از لذت سخن خداى از حدّ بشريّت بيرون شد، شوق بر وى غالب گشت از غايت شوق گفت رَبِّ أَرِنِي. وهب بن منبه گويد چون موسى از خدا ديدار خواست خداى تعالى بفرمود تا ميغ تاريك با برق و رعد و صواعق بر آن كوه فروآمد و گرد موسى درآمد و درهاى هفت آسمان بگشاد، فريشتگان فرود آمدند. موسى آن بديد لرزه بر وى افتاد. جبرئيل گفت:
هنوز چه ديدى يا موسى، آنچه تو ديدى اندكى است از بسيارى. قالَ لَنْ تَرانِي: گفت خدا نبينى مرا كنون. وى را در آن وقت ديدار نداد. سؤال:
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اگر ديدار خداى روا بود پس چرا موسى را ديدار نداد؟ جواب گوئيم زيرا كه نه در وقت ديدار خواست و نه در مقام، كه وقت ديدار خدا آن وقت بود كه مرگ و قيامت و بهشت و دوزخ همه را بديده باشند، موسى از اين هيچ چيز نديده بود. و نه در مقام ديدار خواست زيرا كه مقام ديدار خدا مقام اعلى باشد و موسى از طور برتر نبود. و گفته اند خداى تعالى موسى را ديدار نداد زيرا كه ديدار خدا پيش از قيامت نصيب مصطفى بود، نصيب موسى كلام بود. و گفته اند وى را ديدار نداد زيرا كه چشمش فانى بود و مقامش فانى بود، به چشم فانى در دار فانى خداى باقى را نتوان ديد. و گفته اند وى را ديدار نداد زيرا كه وى طاقت ديدار خدا نداشت، نبينى كه خداى گفت وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي: بيك به كوه نگر گر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 801
(801) كوه آرام ياود با تجلّى من زود بود كه تو مرا بينى اگر كوه طاقت ديدار من ندارد، تو كه ضعيفترى هم ندارى. آن گه خداى تعالى با كوه تجلّى كرد. سؤال: تجلّى خدا كوه را چه بود، اگر آن بود كه كوه را ديدار داد، كوه را حيات نبود رؤيت هم نبود، و اگر تجلّى خداى كوه را ديدار خدا بود، ديدار خدا همه چيزها را يكسان است، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ، پس چرا كوه را خاص كرد؟ جواب گوييم تجلّى خداى كوه را رفع حجب بود از كوه، فرانمود كه چون كوه با قوّت آن با رفع حجب طاقت ندارد موسى با ضعيفى وى ديدار خدا كى طاقت دارد. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا:
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چون تجلّى كرد خداى كوه را كرد آن را خرد و مرد. در اخبار است كه آن كوه چهار پاره شد: يك پاره به قعر دريا افتاد و يك پاره ريگ گشت و يك پاره سرمه گشت و يك پاره در هوا گردى گشت. كعب احبار گويد چون خداى تعالى كوه را تجلّى كرد همه نباتها نيكو برست و همه چشمهاى آب بگشاد، آب برآمد و رحمها زنده گشت، آبستنان بار بنهادند و همه روى زمين سبز گشت. موسى بيهوش گشت وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً: و بيفتاد موسى بيهوش، و گفته اند بى جان تا روز ديگر فَلَمَّا أَفاقَ: چون با هوش آمد، نگه كرد بر هر سر كوهى مردى ديد همچو موسى بر هيئت شبانى عصايى به دست، و همى گفتند رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، يا رب مرا ديدار ده. ندا آمد كه: يا موسى، ديدار ما را مشتاقان بسيارند و لكن وقت نيست، باش تا وقت ديدار آيد. قالَ سُبْحانَكَ: موسى گفت پاكا خدايا دورى از آنكه به چشم فانى ترا بينند تُبْتُ إِلَيْكَ: به دل با تو گشتم. سؤال:
اگر ديدار خداى خواستن روا است پس چرا موسى از آن توبه كرد؟
جواب گوييم موسى گفت توبه كردم از ديدار خواستن نه در وقت و نه در موضع. و گفته اند اين تبت نه آن توبه است كه از گناه كنند، اين تبت معناه: به دل با تو گشتم، دل مرا نگاه دار تا پاره پاره نگردد وَ أَنَا أَوَّلُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 802

(
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802) الْمُؤْمِنِينَ: و من اول گرويدگانم. سؤال: اى نه مصطفى گفت و انا اول المسلمين، پس موسى گفت وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، از دو يكى اول بود، اين چون تواند بود؟ جواب گفته اند معناه: موسى گفت من اول گرويدگانم كه به چشم فانى از تن فانى در دار فانى ترا نتوان ديد. و گفته اند انا اوّل المؤمنين، من صلب ترين همه مؤمنانم، اين ديدار تو نه از آن خواستم كه به شك بودم در هستى تو كه من صلب ترين همه مؤمنانم، لكن خاطرى بود كه مرا آمد به ديدار تو. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: در اين آيت ما را از هفت وجه حجّت است بر آنكه ديدار خداى حق است و روا است:
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يكى آنكه موسى عليه السّلام با كمال عقل او و تمامى علم او از خداى ديدار خواست، اگر ديدار خداى تشبيه بودى موسى مشبّه بودى و محال باشد كه پيغامبر خدا مشبّه باشد. ديگر حجّت آن است كه خداى تعالى موسى را گفت لَنْ تَرانِي تو نبينى، گر ديدار خداى روا نبودى نگفتى كه همى تو نبينى، لا بل كه گفتى لن ارى، مرا نتوان ديد. سديگر حجّت آن است كه گفت لن ترانى، رؤيت موسى را نفى كرد و بر آن نه اوزود، گر رؤيت خدا محال بودى بر نفى اقتصار نكردى، لا بل كه بر موسى تمامترين انكار كردى، نبينى كه نوح عليه السلام چون از خداى نجات پسر خواست چندى خداى تعالى بر وى انكار كرد گفت يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ، از پنج وجه بر نوح انكار كرد از آنكه او محال خواست، چون بر موسى انكار نكرد بيش از نفى رؤيت، پديد آمد كه رؤيت خداى محال نيست. چهارم حجّت آن است كه علّت نفى رؤيت ضعف موسى نهاد، نبينى كه گفت وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ در كوه نگر، اگر كوه طاقت ديدار من دارد تو نيز دارى، اگر ديدار خدا محال بودى علّت در نفى آن نه ضعف موسى نهادى، لا بل كه مخلوقى او نهادى يا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 803
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803) بندگى او نهادى تا پديدار آمدى كه هيچ مخلوق خداى را نبيند، چون ضعف موسى نهاد لا جرم ديدار آن گه باشد كه ضعف برخيزد، چون بنده قوى و باقى گردد ديدار ياود. پنجم حجّت آن است كه گفت وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي، آرام كوه را شرط كرد در ديدار خود، اگر ديدار وى محال بودى آن را مشروط كردى به شرط محال، پس چون ديدار خود را مشروط كرد به شرط استقرار كوه و استقرار كوه جايز بود، پس درست شد كه ديدار خدا جايز بود. ششم حجّت آن است كه گفت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، چون تجلى خداى مر كوه را جايز بود مر دوست گزيده را هم جايز بود و اوليتر كه جايز بود. هفتم حجّت آن است كه موسى را گفت بدان كوه نگر كه قدم بر آن دارى تا بدانى كه مقام تو نه مقام ديدار است كه بر كوهى نه در فردوس اعلى و نه به قاب قوسين او ادنى، پس چون تنبيه موسى را بر ناديدن بدان كرد كه مقامش كوه بود، پديد آمد كه آنجا كه مقام ديدار بود ديدار روا است.
قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي: خدا گفت يا موسى من برگزيدم ترا به پيغامهاى من و به سخن من با تو بى ترجمان و واسطه فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ: فراگير آنچه بدادم ترا و باش از سپاس داران.
وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ءٍ: و بنوشتيم او را در آن تختها از هر چيز كه در باب دين بدان حاجت بود پندى و هويدا كردنى مر هر چيزى را از حلال و حرام. وهب بن منبّه گويد: الواح موسى ده لوح بود از سنگ، خداى تعالى موسى را سنگ نرم گردانيد تا موسى آن را ببريد، ده لوح كرد، هر لوحى ده ارش خداى تعالى آن را بنوشت.
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و گفته اند الواح موسى از زبرجد سبز بود، و گفته اند از ياقوت سرخ بود و گفته اند از رضراض بهشت بود، و اللَّه اعلم. و جمله آنچه در آنجا نبشته تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 804
(804) بود خداى تعالى در قرآن در ده آيت بياورده است: يكى آن بود كه اعبدونى و لا تشركوا بى شيئا، در قرآن گفت اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. در الواح نبشت كه هر كه با من هنباز آرد بهشت بر وى حرام است، در قرآن گفت إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. در الواح نبشت كه كسى را بناحق مكشيد، در قرآن گفت، وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. در الواح نبشت كه سوگند بدروغ مخوريد، در قرآن گفت وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ. در الواح نبشت كه از قول كذب و زور دور باشيد، در قرآن گفت وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. در الواح نبشت كه حسد مكنيد، در قرآن گفت أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. در الواح نبشت كه زنا مكنيد، در قرآن گفت وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى. در الواح نبشت كه از آنچه نه بر نام من كشته باشيد مخوريد، در قرآن گفت وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. در الواح نبشت كه ظلم شوم است، در قرآن گفت إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ. در الواح نبشت كه دزد را عقوبت كنيد، در قرآن گفت وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. گفته اند الواح و تورات يكى بوده است آنچه خداى تعالى موسى را بگفت بنبشت. و گفته اند الواح غير تورات است زيرا كه تورات هفتاد اشتروار بوده است هر اشتروارى به سالى مى بايستى خواند.
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و گفته اند تورات هزار سورة بوده است هر سورتى هزار آيت هر آيتى چند سورة البقره، كس آن را از برنداشت مگر چهار تن: موسى و يوشع و عزير و عيسى عليهم السّلام، و اين قول ربيع بن انس است. فَخُذْها بِقُوَّةٍ: فراگير آن را به جدّ و جهد و مواظبت و كاربند آن را وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها: و بفرماى گروه ترا تا فراگيرند و كار كنند به نيكوترين آن، يعنى به محكمات آن چنان كه ياد كرديم. و گفته اند معناه: تا كار بندند آن را به نيكوترين كار بستنى سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ: زودا كه فرا شما نمايم جاى نافرمانان. گفته اند مراد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 805
(805) از دارَ الْفاسِقِينَ مصر است، يعنى: آن را فرا شما دهم، چنان كه گفت وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ. گفته اند اين دار الفاسقين ديار هلاك كردگان است از كفّار سلف. و گفته اند دار الفاسقين دوزخ است.
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سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ: زودا كه بگردانم از نشانهاى من- يعنى از قبول آن و اقرار دادن به حقّى آن، و گفته اند از فهم معانى آن- آن كسان را كه گردن كشى كنند در زمين بناحق، چون صناديد قريش. سؤال: اگر رسول فرستاد براى آن تا ايشان را با حق خواند، چون روا باشد كه رسول با حق مى خواند و خداى از حق مى بگرداند، پس رسول مخالف خدا بود؟ جواب گوييم اين صرف كه در اين آيت ياد كرد صرف حرمان است و آن آن گروهرا بود كه نه اهل معرفت و هدايت بودند، اما رسول فرستاد بديشان الزام حجّت را و چنان نبود كه به قهر ايشان را از حق بازداشت، زيرا كه قادر بودند بر نظر و استدلال، گر نظر كردندى به حق رسيدندى وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها: و گر بينند هر نشانى و بر ايشان خوانند همه آيات قرآن بنگروند بدان وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا: و گر بينند راه صوابى نگيرند آن را راهى و دينى وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا: و گر بينند راه گمراهى و هلاكت بگيرند آن را راهى و دينى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا: آن صرف و حرمان ايشان را بدان است كه بدروغ داشتندى نشانهاى ما را و دلايل و آيتهاى قرآن ما را وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ: و بودند از آن و از انديشه كردن در آن فرغول كاران. سؤال: چون گفت ساصرف عن اياتى الّذين يتكبّرون حرمان كنم تا بنگروند، حرمان را مقدمه ناگرويدن ايشان نهاد و آن گه گفت ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا آن حرمان ايشان را براى آن است كه نگرويدند به آيتهاى ما، حرمان را عقوبت كفر ايشان نهاد و كفر ايشان را در حرمان بست و حرمان را در كفر، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 806
(
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806) سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ، اى: عن فهم آياتى و تفهّم احكامها، و آن حرمان فهم آيات قرآن ايشان را بدان است كه كَذَّبُوا بِآياتِنا، به شومى كفر و تكذيب ايشان آيات خداى را، حرمان كردند ايشان را از فهم معانى آن، پس در اين تناقض لازم نيايد.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ: و آن كسان كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را و آيتهاى ما را و باز رسيدن فازان جهان يعنى بعث و قيامت كه خبر آن را بدروغ داشتند و بدان نگرويدند حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ: تبه شد و به باد شد همه كارهاى ايشان به شومى كفر ايشان هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ: هيچ پاداش دهند ايشان را- يعنى پاداش ندهند ايشان را- مگر بدانچه بودند كه مى كردند. سؤال: چون گفت حبطت اعمالهم چرا جزا ياد كرد، بعد ما كه عمل محبط را جزا نبود؟ جواب گوييم حبطت اعمالهم يعنى من الخيرات، خيرها كه كافران كنند چون حجّ و رباط و پل و صدقه و عدل و وفاى عهد و احسان به فقرا و انواع خيرات، آن است كه حبطه بود، آن را خود جزا نبود. اما آنكه گفت هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ مراد از اين عمل انواع معاصى ايشان است كه بر آن مكافات كنند ايشان را به دوزخ جاودان.
وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً: و فراگرفت قوم موسى از پس او- يعنى از پس شدن او به طور- از آن زيور ايشان گوساله تنى لَهُ خُوارٌ:
او را بانگى بود. و آن گوساله آن بود كه سامرى ساخت. گفته اند آن را مشبّك بكرد تا باد از پس او درآمد به دهنش بيرون آمد و آوازى شنيدند، پنداشتند كه آن گوساله سخن گفت. و گفته اند كه آن گوساله زنده گشت، از آنكه سامرى مشتى خاك از زير سنب اسب جبرئيل برگرفته بود در آن گوساله انداخت، زنده گشت، بانگى بكرد. سامرى گفت «وى مى گويد: خداى شما منم، موسى راه گم كرد به من نرسيد، من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 807
(
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807) خود به شما آمدم تا مرا پرستيد». ايشان او را به سجود افتيدند. سؤال:
گوساله بنى اسرائيل هم در روزگار موسى بود پس چرا گفت وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ؟ جواب گوييم من بعده معناه: من بعد ذهابه الى الجبل.
و گفته اند من بعده اى: من بعد عهده عليهم ان لا تعبدوا الّا اللَّه أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ: اى نمى ديدند كه آن گوساله با ايشان سخن نمى گفت، و آن كه سخن نتواند گفت خدايى را نشايد. درين آيت ما را حجّت است بر آنكه خداى تعالى قادر است بر تكليم و تكلّم، اگر قادر نبودى بر تكليم و تكلّم خدايى را نشايستى. و گفته اند لا يُكَلِّمُهُمْ، اى: لا يجيبهم، چون ايشان را همى پاسخ نكرد خدايى را نشايست. ما را در اين اوميد است به اجابت، خداى دعاى بنده را اجابت كند كه اگر نكردى خدايى را نشايستى وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا: و مى ننمود ايشان را راهى. در اين ما را حجّت است كه هدايت بنده از خداى بود كه اگر از وى هدايت نبودى خدايى را نشايستى، چنان كه گوساله بنى اسرائيل خدايى را نشايست. و گفته اند وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، هيچ حجّت ننمود بر خدايى خويش ايشان را اتَّخَذُوهُ: فرا گرفتند او را به خدايى به كوردلى و گمراهى وَ كانُوا ظالِمِينَ: و بودند ستمكاران بر تن خويش. سؤال: ظلم ايلام برى بود بى عوض، از ايشان چه ايلام برى بود بى عوض تا ايشان را ظالم خواند؟ جواب گوييم ظلم از طريق لغت وضع الشي ء فى غير موضعه بود و آن عبادت ايشان گوساله را عبادتى بود نه در موضع آن، از آن بود كه خداى تعالى ايشان را ظالم خواند. و گفته اند وَ كانُوا ظالِمِينَ، اى: مشركين، چنان كه گفت إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. و گفته اند وَ كانُوا ظالِمِينَ، اى: ضارّين بانفسهم، و ظلم اضرار بود.
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وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ: و چون پشيمان گشتند و درافتاد در دست ايشان پشيمانى، يعنى به دست ايشان جز حسرت و ندامت نماند. سؤال: ندامت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 808
(808) را با سقوط چه مناسبت است تا آن را سقوط يد خواند، گفت سقط فى ايديهم، نگفت ندموا؟ جواب: بو عمرو علا سيّد القرّا را پرسيدند، وى گفت: انّما انزل القرآن على اللغة القدمى و الفصحى و عرب عاربه نادم را گفتندى سقط فى يده و نايم را گفتندى ضرب على اذنه، زيرا كه خدا گفت فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ، اى: انمناهم، و اينجا گفت سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اى: ندموا. وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا: و فراديدند و بدانستند كه ايشان نهمار گمراه ببودند قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا: گفتند گر نبخشايد بر ما خداى ما و بنه آمرزد ما را، و اگر به تا خوانى خطاب دعا باشد از ايشان مر خداى را، آن گه ربّنا به نصب بايد خواند تا معنى بدهد: اى بار خداى ما لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ: هراينه باشيم ما از زيان كاران.
(2/499)



وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً: و چون بازگشت موسى بر گروه خويش خشم گرفته و اندوهگن، كه ايشان را ديد گوساله پرست خشم گرفت. سؤال: چه فرق است ميان غضب و اسف تا آن را به دو لفظ ياد كرد؟ جواب گوييم اصل غضب و اسف ناپسندى بود، اگر آن ناپسندى كسى را از كهتر خويش پيش آيد آن را غضب گويند و اگر از مهتر پيش آيد آن را اسف گويند و در معنى هر دو يكى بود. و گفته اند غضب ارادت عقوبت بود و اسف حزن بود. اما در اين موضع گفته اند غضبان على قومه بعبادة العجل اسفا من هارون، كه وى چرا بگذاشت تا ايشان گوساله پرستيدند. و گفته اند غضبان من جرمهم اسفا من هلاكهم. و گفته اند غضبان من فعل القوم اسفا من قضاء اللَّه عليهم الكفر قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ: گفت بد از پس درآمدنى كرديد از پس شدن من به كوه اى اشتاب زدگى كرديد پيشى گرفتن بر فرمان خداى شما، كه خدا شما را فرموده بود كه صبر كنيد تا موسى با شما آيد و كتاب و شريعت آرد و شما صبر نكرديد. و گفته اند أَمْرَ رَبِّكُمْ، اى: عقوبة ربّكم، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 809
(809) اى بشتافتيد به عذاب خداى شما كه گوساله پرستيديد تا سزاوار كشتن گشتيد وَ أَلْقَى الْأَلْواحَ: و بيوكند آن تختها را تا دو از آن بشكست و آنچه در آن نبشته بود با آسمان شد وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ: و بگرفت سر برادر خويش را هارون همى كشيد او را سوى خود، تا او را بزند از تافتگى كه بود. قالَ ابْنَ أُمَّ: هارون گفت اى پسر مادر من، يعنى اى برادر. سؤال: چرا وى را به مادر بازخواند نگفت اى برادر؟ جواب گوييم وى را به مادر بازخواند اگرچه با وى هم مادر و هم پدر بود از بهر رقت و شفقت را تا مگر او را بر وى دل بسوزد به مهر مادرى إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي:
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بدرستى كه اين قوم مرا بيچاره گرفتند و با ايشان برنيامدم و خواستند كه مرا بكشند چون من ايشان را زجر كردم از پرستيدن گوساله مرا هيچ جرم نبود فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: شادكامه مكن به من دشمنان را و برابر مكن مرا با گروه ستمكاران. موسى پشيمان گشت از آنچه با برادر كرد. در اين ما را حجّت است بر آنكه گناه از پيغامبران روا بود كه آنچه موسى با برادر كرد گناهى بود تا بر آن همى پشيمانى خورد و از آن همى استغفار كرد.
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي: گفت اى بار خداى من بيامرز مرا و برادر مرا.
سؤال: گير كه موسى جرمى كرد بدانكه اخذ براس اخيه يجرّه اليه، هارون بارى چه جرم كرده بود تا او را آمرزش خواست گفت ربّ اغفر لى و لاخى؟ جواب گوييم معنى آن است كه بيامرز مرا اگر از من تعدّى بود و اگر از برادر من تقصير بود. و گفته اند معناه: بيامرز مرا آن زلّت كه امت فرا هارون سپردم نه فاتو و بيامرز برادر مرا كه از پس من بنيامد و مرا آگاه نكرد تا من آن را زود دريافتمى وَ أَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ: و درآر ما را در بخشايش تو يعنى در بهشت تو به رحمت تو وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ: و توى بخشاينده ترين بخشايندگان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 810
(810) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ: بدرستى كه آن كسان كه گوساله را به خدايى گرفتند و بپرستيدند آن را زودا كه در ايشان رسد خشمى از خداى ايشان وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: و خوارى در اين زندگانى نخستين به كشتن، و گفته اند ذلّ جزيت. وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ: و چنان پاداش دهيم ما دروغ زنان را و دروغ بافندگان را.
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وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ: و آن كسان كه كردند بديها، چون گوساله پرستيدن و ديگر بديها كه كردند ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها: پس توبه كردند از پس آن وَ آمَنُوا: و بگرويدند به وحدانيت خداى إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ:
بدرستى كه خداى تو از پس توبه ايشان آمرزيدگار است و بخشاينده، كه ايشان را بيامرزد و توبه ايشان بپذيرد. سؤال: پس كه چنين است چرا توبه ايشان نپذيرفت تا بنكشتندى ايشان را؟ جواب گوييم توبه ايشان خود كشتن ايشان بود نه ندامت دل كه ندامت دل توبه اين امت است، چون توبه ايشان كشتن بود لا جرم چون كشته شدند آمرزيده شدند و توبه پذيرفته.
وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ: و چون فروآراميد از موسى آن خشم أَخَذَ الْأَلْواحَ: فراگرفت آن تختها را كه مانده بود و آن كه شكسته بود، خداى تعالى او را فرمود كه آن را از زر بكن. موسى گفت زر از كجا آرم.
جبرئيل او را كيمياى زر درآموخت تا چندان زر كرد كه آن دو لوح زرين بكرد وَ فِي نُسْخَتِها هُدىً وَ رَحْمَةٌ: و در نبشته آن راه نمودنى بود به بيان احكام و مواعظ و شرايع و سبب بخشايش خداى بود. سؤال: چرا گفت و فى نسختها نگفت فيها، بعد ما كه نسخت آن را گويند كه از جاى بازنبشته باشند نه اول نبشته را و الواح موسى اول مكتوب بود كه خداى او را بداد، پس چرا آن را نسخت خواند؟ جواب گفته اند نسخت آن دو لوح را بود كه بشكست، موسى در لوح زرين نسخت كرد. و گفته اند آن را نسخت خواند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 811
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811) زيرا كه خداى تعالى آن سخنان كه در الواح بود نخست موسى را بگفت آن گه نبشت و آنچه چنين بود نسخت بود لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ: مر آن كسان را كه از خداى ايشان بترسند. گفته اند مراد از اين يرهبون رهبان بنى اسرائيل اند، و گفته اند مراد از آن اين امت اند، زيرا كه مواعظ الواح موسى را اين امت كار بستند در قرآن، لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ از بهر خداى ايشان را بترسند و بپرهيزند از مخالفت آن.
وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا: و برگزيد موسى از گروه خويش هفتاد مرد را مر هنگام گاه ما را، تا ايشان را با خويشتن به طور سينا آرد.
سؤال: چرا نگفت و اختار موسى من قومه سبعين رجلا، بعد ما كه اختيار موسى آن هفتاد تن را بود نه همه قوم را؟ جواب گوييم اختيار موسى بر سبعين واقع بود و سبعين رجلا نصب على البدل بود، اين را بدل بعض گويند، چنان كه در لغت گويند: ضربت زيدا رأسه، ضرب بر رأس واقع بود، نگويند: ضربت من زيد رأسه.
و قوم موسى دوازده سبط بودند، موسى از هر سبطى شش تن را اختيار كرد، هفتاد و دو تن بودند. موسى گفت «خدا گفته است هفتاد تن بيش ميار، دو تن بنشينيد». هيچ كس اجابت نمى كرد. موسى گفت «آن دو تن كه بازايستند خداى تعالى ايشان را هم آن فضل و ثواب دهد كه آيندگان را». يوشع و كالوب بازايستادند. گروهى ز ايشان جوان و سيه موى بودند. خداى گفته بود موسى را كه پيران آر. موسى دعا كرد، ايشان ديگر روز برخاستند مويهاى ايشان سپيد گشته. موسى ايشان را با خود به طور برد. چون به دامن كوه رسيد موسى از پيش ايشان برفت، چون به سر كوه رسيد خدا او را گفت «چرا شتافتى از قوم تو يا موسى؟» موسى گفت «ايشان بر اثر من مى آيند و من از پيش بشتافتم تا تو از من خشنود گردى». خداى گفت «چون ترا بر قوم بيش ازين شفقت نبود، من قوم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 812
(
(3/3)



812) ترا آزمون كردم به ضلالت و هلاكت به سبب از پيش بيامدن تو از ميان ايشان». سؤال: براى بى شفقتى موسى بر آن قوم چرا خداى تعالى ايشان را هلاك كرد؟ جواب گوييم خداى ايشان را به عقوبت جرم ايشان هلاك كرد كه قومش گوساله پرستيدند و آن هفتاد تن موسى را تكذيب كردند گفتند لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً و لكن اندوه آن بر دل موسى نهاد به عقوبت آن بى شفقتى كه كرد. آن گه چون موسى با خداى مناجات بكرد و از كوه فرودآمد آن هفتاد تن را ديد در دامن آن كوه متحيّر بمانده. موسى گفت «فراشنويد تا بر شما خوانم آن سخنان كه از خداى بشنيدم». ايشان گفتند «ما را از ميان بنى اسرائيل از بهر آن را آوردى تا ما را در بن كوه بگذاشتى و برفتى و خداى را بديدى بى ما». موسى گفت «من خداى را نديدم». ايشان گفتند «ما باور نداريم ترا تا ما نيز خداى را ببينيم». چون ايشان موسى را تكذيب كردند ميغى تاريك با صواعق بر ايشان فرود آمد، همه هلاك شدند. سؤال: اگر ديدار خداى روا بودى چرا ايشان را هلاك كرد بدانكه گفتند حتّى نرى اللَّه جهرة؟
جواب گوييم خداى تعالى ايشان هلاك كرد نه بدانكه ديدار خواستند، لكن بدان هلاك كرد ايشان را كه گفتند لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسى را تكذيب كردند.
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فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ: چون بگرفت ايشان را عذاب هلاكت موسى اندوهگن گشت از آنكه دانست كه گر بى ايشان با بنى اسرائيل شود ايشان گويند پيران ما را ببردى و هلاك كردى كه ايشان عسر قومى بودند قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ: موسى گفت اى بار خداى گر تو خواستى هلاك كردى ايشان را از پيش و مرا نيز گر خواهى هلاك كنى أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا: اى مى هلاك كنى ما را بدانچه كردند آن نادانان از ما، از بهر گوساله پرستيدن آن قوم. موسى پنداشت كه خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 813
(813) تعالى آن هفتاد تن را به سبب آن گوساله پرستان هلاك كردست. سؤال:
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موسى چه دانست كه قوم او گوساله پرستيدند كه وى را خود از آن آگاهى نبود تا آن گه كه بازآمد، ايشان را چنان ديد الواح بر زمين زد. جواب گوييم خداى تعالى موسى را در مقام مناجات خبر كرد كه فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، وى از آن دانست تا گفت أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا. سؤال: اى موسى آن مقدار ندانست كه خداى تعالى كسى را به جرم كسى ديگر عذاب نكند تا مى گفت أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا؟ جواب گوييم موسى بدان آن خواست كه مرا مى فرادست آن قوم خواهى داد و در هلاكت او كنى بدانكه آن هفتاد تن نادانى كردند إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ: نيست اين عقوبت مگر آزمون تو يعنى به قضاء تو تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ: گم كنى به هلاكت آن را كه خواهى و راه نمايى به نجات آن را كه خواهى. و گفته اند إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ مراد از آن ضلالت قوم او بود به عبادت عجل. و آن آن بود كه موسى فا خداى گفت «يا رب آن گوساله كه ساخت؟». گفت «سامرى». گفت «جان در وى كه آورد؟». گفت «من». گفت «وى را به سخن كه آورد؟». گفت «من». موسى گفت: ان هى الّا فتنتك، نيست اين ضلالت ايشان مگر آزمون تو، تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ، گم كنى بدان فتنه آن را كه خواهى وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ، و راه نمايى آن را كه خواهى أَنْتَ وَلِيُّنا:
تويى دوست ما و يار و نگهدار ما فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ: بيامرز ما را و ببخشاى بر ما و تويى بهترين آمرزندگان.
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وَ اكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً: و بنويس ما را و واجب كن ما را در اين جهان نيكوى، يعنى نصرت و عافيت و توفيق و عصمت وَ فِي الْآخِرَةِ: و در آن جهان ثواب و كرامت إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ، اى تبنا اليك: ما به دل بازگشتيم با تو. قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ: خداى گفت آن رجفه و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 814
(814) صاعقه عذاب من است، عذاب كنم بدان آن را كه خواهم و برسانم آن را بدانكه خواهم چون سزاوار عذاب بود وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ: و بخشايش من و بهشت من فراخ فا رسيده است هر چيزى را فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ:
زودا كه بنويسم آن را و قباله كنيم مر آن كسان را كه بپرهيزند از كفر و شرك و معاصى. وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ: و بدهند پاكى تن به شهادت و پاكى مال به زكات وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ: و آن كسان را كه ايشان به آيتهاى ما بگروند يعنى به همه كتابها. چون خداى تعالى گفت وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ، ابليس سر برآورد به طمع گفت: من هم چيزى ام، رحمت خدا مرا فرارسد. چون خداى تعالى گفت فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جهودان سر برآوردند گفتند: رحمت خداى ما را است كه ما همه از كفر و شرك بپرهيزيده ايم و به آيتهاى خدا گرويده ايم و زكات مى دهيم.
خداى تعالى گفت:
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الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ: قباله رحمت من آن قوم را است كه پس روى كنند آن پيغامبر بزرگوار نانويسنده را و آن مصطفى است عليه السّلام. وى را امّىّ گفت زيرا كه ندانستى نبشت و نه از نبشته دانستى خواند. و گفته اند وى را امّىّ گويند منسوب الى الامّة، از بسيارى امت وى. و گفته اند وى را امّىّ گويند زيرا كه از امّ القرى بود و آن مكه است. و گفته اند وى را امّىّ گويند ماننده مام در مهربانى بر امت چون مادر بر فرزندان. و گفته اند وى را امّىّ گويند از امامت كه وى پيشواى همه پيغامبران بود. و گفته اند وى را امّىّ گويند از بس كه وى گويد امّتى امّتى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ: آن كه مى ياوند وى را نبشته به نعت و صفت وى نزديك ايشان در تورات و انجيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ: همى فرمايد ايشان را به نيكوى شناخته- چون توحيد و هر چه در عقل نيكو بود- و باززد مى كند ايشان را از ناشايست و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 815
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815) آنچه ناشناخته بود و زشت بود در عقل و شرع، چون شرك و ديگر معاصى وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ: و پديد كند ايشان را حلالى پاكيزه ها، كه ايشان آن را مى حرام داشتندى چون لحوم و شحوم و البان وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ: و حرام كند بر ايشان و پديد كند ايشان را حرامى پليديها، چون خوك و مردار وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ: و فرونهد از ايشان گران عهد ايشان در شريعت وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ: و آن بندهاى گران كه بر ايشان بود، چون پنجاه نماز در شبان روزى، هر نمازى را طهارتى و جز در مسجد روانه، و در سالى چهل روز روزه در گرمترين و درازترين روزهاى سال و روزه گشادن از نماز شام تا نماز خفتن بيش نه، و زكات ربع مال، و نجاست از جامه ببريدن، و توبه خويشتن را فراكشتن دادن، و نشان معصيت بر تن و بر در سراى پديد آمدن و ديگر شريعتهاى گران كه بر ايشان بود.
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فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ: و آن كسان كه بگرويدند به وى، يعنى به مصطفى وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ: و شكوه داشتند او را و يارى كردند او را و بازداشتند دشمنان را از وى وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ: و پس روى كردند آن روشنايى را كه فرو فرستادند با وى، چون قرآن. سؤال: چرا نگفت انزل عليه كه گفت معه، بعد ما كه قرآن بر وى فرود آمد نه با وى؟ جواب گوييم اين مع به معنى الى است و ادوات خافضه يكى را بجاى ديگر بنهند. و گفته اند اين نور حجّت است، و گفته اند اين نور توحيد است أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: ايشانند كه ايشان رستگاران و پيروزانند. سؤال: در اول آيت گفت فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ آن گه گفت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ آخر آيت گفت أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، از اينجا واجب آيد كه رحمت خداى و جنّت و فلاح جز امت محمد را نبود، اين چگونه بود؟ جواب گوييم خداى تعالى گفت فَسَأَكْتُبُها قباله كنم رحمت به نام امت محمد تا مقصود ايشان باشند، ديگران طفيلى. خود چنين است، همه امتان طفيل اين امت باشند در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 816
(816) رحمت و جنّت و كرامت.
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قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً: بگو يا محمد اى مردمان مكه من پيغامبر خدايم به شما و به همه مردمان همگنان الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: آن خداى كه او را است و او را سزد پادشاهى آسمانها و زمين. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه مصطفى صلوات اللَّه عليه فاضلترين همه رسولان بود، زيرا كه خداى او را به همه خلق رسول كرد و ديگر پيغامبران هر يكى را به گروهى رسول كرد دون گروهى، و مبارزى كه او را به روى ده تن بيرون كنند نه چنان بود كه به روى هزار هزار، و نيز فضل متبوع بر حسب فضل تبع بود، چون تبع وى بيش بود و فاضل تر واجب آيد كه فضل وى بيش بود لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ: نه خداى مگر او كه زنده كند و بميراند. و قولها در يحيى و يميت جايهاى ديگر گفته آمد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: بگرويد به خدا و پيغامبر او مصطفى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ: آن پيغامبر كه گرويد. مى بود به خدا و به سخنان او يعنى به همه وحى و كتب او. و اگر كلمته خوانى يعنى به توحيد او، و گفته اند اين كلمه عيسى است. سؤال: چه خاصيّت بود رسول را بدانكه يؤمن باللّه و كلماته، بعد ما كه ما را هم اين هست؟ جواب گوييم خاصيّت وى آن بود كه هم گرويده بود و هم خلق را بازان خواند.
و گفته اند خداى تعالى بدانكه رسول خود را بدين بستود تشريف مؤمنان خواست، چنان كه در سورة الصافات پيغامبر را گفت إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، تشريف مؤمنان را وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ: و پس روى كنيد او را در دين آن گه در شريعت تا فراخورد آن آن بود كه شما راه ياويد به بهشت.
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وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ: و از گروه موسى برخى اند كه راه مى برند و راه مى نمايند به دين حق و صواب وَ بِهِ يَعْدِلُونَ: اى: يعملون: و بدان كار مى كنند، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى. و گفته اند ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 817
(817) آن نه سبط و نيم اند كه از آن سوى نهر اردن باشند.
و آن آن بود كه قوم موسى چون ديدند كه از پس مرگ موسى خلاف و اختلاف در بنى اسرائيل پديد آمد، مصلحان ايشان دعا كردند به خداى كه ما را از اين خلافها برهان. جبرئيل ايشان را از ميان خلق بيرون برد. و ميان ايشان و ميان ديگر مردمان ريگ روان در ميان است، در سالى يك روز عاشورا فروايستد، آن روز راه بود بر ايشان. مصطفى عليه السّلام گفت: من ايشان را شب معراج ديدم، همه به من ايمان آوردند و من ايشان را قرآن و شريعت درآموختم نيك سيرت مردمانى اند. آن شب پيش من آمدند و مرا ترحيب كردند، گفتند حمد آن خداى را كه ما را ديدار تو كرامت كرد. نگه كردم سرايهاى ايشان ديدم بى در و بى بند، گفتم «آن چرا است؟». گفتند «زيرا كه ما را از يكديگر بيم نبود».
ديوارهاى ايشان ديدم برابر، گفتم «آن چرا است؟». گفتند «زيرا كه ما همه به دل برابر باشيم». مسجدهاى ايشان ديدم دور، گفتم «آن چرا است؟». گفتند «تا به جماعت دور شويم تا ما را مزد بيش بود».
گورستانهاى ايشان ديدم نزديك، گفتم «آن چرا است؟». گفتند «زيرا كه تا چون ز در سراى بيرون شويم گور را ببينيم مرگ را ياد كنيم».
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ايشان را ديدم همه گريان، گفتم «اين همه گريستن شما از چيست؟» گفتند سزا باشد آن كس را كه از ابتدا و عاقبت خويش خبر ندارد كه از گريستن خالى نباشد». گفتم «هيچ نخنديد؟». گفتند «نه، كه خنده دل را سياه كند». گفتم «شما را بيمارى بود؟». گفتند «نه، زيرا كه بيمارى كفّارت گناهان بود، ما خود گناه نكنيم». گفتم «شما را فرزند بود؟». گفتند «بود، هم پسر و هم دختر». گفتم «چون پسر آيد چه كنيد؟». گفتند «دو ماه روزه داريم شكر خداى را و چون دختر آيد يك ماه روزه داريم شكر خداى را». گفتم «ميان شما هرگز زنا رود؟». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 818
(818) گفتند «نه، كه اگر كسى در ميان ما زنا كند آتش در وى افتد در ساعت سوخته گردد». گفتم «كشت و برز كنيد؟». گفتند «كنيم». گفتم «چگونه كنيد؟». گفتند «بكاريم و فرا خداى سپاريم تا به وقت درودن، آن گه به موافقت بشويم و بدرويم و فراهم كنيم و آنجا بگذاريم سال تا به سال چندان كه به كار مى شود مى آريم». گفتم «شما را چهار پايان بود؟» گفتند «بود، ما آن را به دشت بگذاريم، چون حاجت افتد بشويم بازآريم، چون فارغ شوند به دشت گذاريم و از هيچ چيز بيم نبود». نگه كردم رويهاى ايشان را ديدم زرد، گفتم «زردى روى شما چرا است چون بيمارى نبود شما را؟». گفتند «از بيم مرگ». گفتم «شما را مرگ بسيار بود؟». گفتند «هر سال يك جنازه بود». مصطفى گفت ايشان را بديدم همه اسلام آوردند و قرآن در ايشان آموختم، ايشان همه بر شريعت من باشند و روز قيامت از امت من باشند.
وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً: و پراكنده كرديم ايشان را- يعنى قوم موسى را- دوازده گروه امما: گروهان مختلف. نه سبط و نيم آنهااند كه ياد كرديم و دو سبط و نيم ديگر بنى اسرائيل اند كه در اين زمين اند. سؤال:
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چرا نگفت اثنتى عشرة سبطا بعد ما كه در عدد از ده برتر معدود را به لفظ وحدان آرند؟ جواب گوييم در اين تقديم و تأخير است، معناه: و قطعناهم اسباطا امما اثنتى عشرة. و گفته اند اسباط جمع باشد و وحدان باشد، چنان كه يوسف بن اسباط. امما، اى: و جعلناهم امما وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ: و پيغام داديم به موسى چون آب خواست از وى گروه او در تيه أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ: كه بر زن با هراوه ات بر آن سنگ. گفته اند آن سنگى بود كه با موسى در راه به سخن آمد گفت: مرا برگير كه من ترا به كار آيم. موسى آن را برگرفت، با خويشتن مى داشت چند سر گربه اى، آن را دوازده پستان. هر گاه كه به آب حاجت آمدى موسى عصا بر آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 819
(819) سنگ زدى دوازده چشمه آب روان شدى، قوم وى دوازده سبط بودند، هر سبطى را رودى آب مى رفتى تا ما دام كه در آن بيابان بودند. و گفته اند آن عصا زدن از موسى در وقتى بود كه به استسقا بيرون رفته بودند به دشت، موسى دعا كرد، ايشان آمين كردند. خداى تعالى موسى را فرمود كه عصا بر آن سنگ زن بزد فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً: بيرون شرّيد از آن سنگ دوازده چشمه. و گفته اند آن دوازده راه بود كه در دريا بازشكافت به ضربت موسى كه عصا بر دريا زد دوازده راه پديد آمد. آن آب را خداى تعالى در عصاى موسى تعبيه كرده بود چون به آب حاجت افتاد عصا بر آن سنگ زد، آن دوازده رود آب پديد آمد. سؤال: ضرورى است كه دخول كبير و كثير در جوف صغير روا نبود، پس آن همه آب در ميان آن سنگ حقير يا عصا چگونه ممكن بود؟ جواب گوييم خداى تعالى آن را در حال به كُنْ فَيَكُونُ مى آفريد نه آن است كه همه آب در آن مجموع بود.
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و گفته اند بعضى از متكلّمان اسلام كه خداى تعالى اجزاء هوا را در آن وقت آب مى گردانيد، هم چنان كه اجزاء هوا را آتش مى گرداند تا چندان آتش به هوا بر مى شود، و اللَّه اعلم. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ: بدرستى كه مى دانستند هر مردمانى- يعنى هر سبطى از ايشان- آبشخور ايشان وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ: و سايه بان كرديم بر ايشان ميغ را. و آن آن بود كه ايشان در تيه گرفتار آمدند و ايشان را نهفتى نبود، در گرماى آفتاب طاقت نمى داشتند، خداى تعالى به روز سپيد ميغى بر ايشان بفرستادى تا بر مقدار لشكرگاه ايشان سايه مى داشتى وَ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى: و فرود آورديم بر ايشان ترنگبين و مرغ سمانى. گفته اند سلوى مرغانى بودند ايشان را كه لقمه اى از آن در دهن نهادندى بدان طعم كه خواستندى مى گرديدى. و گفته اند سلوى طعام گوارنده بود و منّ طعامى بى رنج.
و گفته اند سلوى طعام بود و منّ شراب، و بر بدل نيز گفته اند. كُلُوا مِنْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 820

(820) طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ: گفتيم ايشان را مى خوريد از آن پاكيزه ها و حلالها كه روزى كرده ايم شما را و بازمنهيد. بازنهادند تا بگرديد و بگنديد و كرم درافتاد. پيغمبر عليه السّلام گفت لو لا بنو اسرائيل ما خنز الخبز و لا انتنّ اللحم، از آنكه نافرمانى كردند خداى را اگر نه آن بودى هرگز طعام بنگنديدى، جرم ايشان كردند كه بازنهادند وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ: و ستم نه بر ما كردند كه بازنهادند بيك بودند كه بر تنهاى خويش مى ستم كردند.
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وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ: و ياد كنيد چون گفتند ايشان را كه آرام گيريد در اين شهر اريحا وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ: و مى خوريد از نعمت آن فراخاوه، هر جا كه خواهيد و چندان كه خواهيد و هر وقت كه خواهيد وَ قُولُوا حِطَّةٌ: و بگوييد او كندن و آمرزيدن بايد گناهان ما را. و گفته اند معناه: بگوييد لا اله الّا اللَّه. سؤال: چرا گفت وَ قُولُوا حِطَّةٌ به رفع نه به نصب، بعد ما كه قول بر آن واقع است و مفعول به نصب بود؟ جواب گوييم اين حطّة رفع على الحكاية است چنان كه گويند قل زيد فى الدار، رفع على الحكاية. و گفته اند حطّة به رفع است زيرا كه خبر ابتداء مضمر است، اى: مسئلتنا حطّة و ارادتنا حطّة و قولنا حطّة وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً: و درشويد به دروازه سر فروداشته، يعنى به فروتنى و فرمان بردارى خداى را.
و در اخبار آمده است كه دروازه آن شهر بدان بلندى بود كه سوار بر اسب نيزه به پاى كردى به كاز آن نرسيدى، و لكن خداى تعالى ايشان را فرمود كه سر فرو داشته درشويد امتحان ايشان را نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ: تا بيامرزيم شما را گناهان شما. و اگر يغفر به ضم يا خوانى و فتح فا: تا بيامرزند شما را گناهان و كوژكاريهاى شما سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ: زودا كه بيوزاييم نيكوكاران را ثواب و اضعاف، و گفته اند توفيق طاعت.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ: بدل كردند آن كسها كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 821
(
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821) ستم كردند از ايشان بر خويشتن گفتارى جز از آن كه گفته بودند ايشان را. و ايشان را گفته بودند كه حطّة گويند، ايشان مى حنطة گفتند و هطّا سمقاثا. سؤال: چرا گفت فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بعد ما كه ايشان آن قول را بدل كردند كه گفته بودند ايشان را چون حطّة، نه قولى جز از آن؟ جواب گوييم معناه: فبدّل الّذين ظلموا و قالوا قولا غير الذى قيل لهم فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ: بفرستاديم بر ايشان عذابى از آسمان بدانچه بودند كه مى ستم كردند. و آن رجز و باى بود و گفته اند طاعون بود كه در ايشان افتاد، هفتاد هزار از ايشان در يك روز بمردند.
وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ: و بپرس ايشان را يا محمد از آن شهر كه نزديك دريا بود، و آن شهر ايله بود إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ: چون از حد مى درگذشتند در شنبذ. و از حد درگذشتن ايشان آن بود كه خداى تعالى ايشان را نهى كرده بود از ماهى گرفتن روز شنبذ و ايشان مى گرفتند إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ: چون بديشان آمدى ماهيان ايشان يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً: روز شنبذ ايشان آشكارا و به انبوهى وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: و آن روز كه شنبذ نداشتندى نيامدندى بديشان هم چنان آزمون كرديم ايشان را كه قردة گردانيديم ايشان را بدانكه بودند از فرمان خداى مى بيرون شدند و قصه ايشان در سورة البقرة گفته آمد.
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وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ: و ياد كن چون گفتند گروهى از ايشان لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ: چرا مى پند دهيد گروهى را كه خداى هلاك كننده ايشان است. و آن آن گروه بودند كه ماهى مى نگرفتند و لكن در ساخته بودند با گيرندگان أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: يا عذاب كننده ايشان است عذاب سخت، در اين جهان به مسخ و در آن جهان عذاب دوزخ. و آن آن بود كه اهل آن شهر سه گروه شدند، چنان كه در وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 822

(822) فِي السَّبْتِ ياد كرده آمد قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ: ناهيان منكر گفتندى تا عذرى بود ما را در خداى شما، يعنى تا معذور باشيم نزد خداى بدين امر معروف و نهى منكر كه مى كنيم وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ: و تا مگر ايشان بپرهيزند.
فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ: چون فروگذاشتند آنچه پند داده بودند ايشان را بدان چون پرهيزگارى أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ: برهانيديم آن كسان را كه باززد مى كردند از بدى، يعنى كه از گرفتن ماهى روز شنبذ و ديگر معاصى وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: و بگرفتيم آن كسان را كه ستم كردند بر خويشتن به عذاب سخت مسخ قردة بدانچه بودند كه مى نافرمانى كردند.
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فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ: چون از حد درگذشتند در آنچه باززد كرده بودند ايشان را از آن، چون گرفتن ماهى روز شنبذ و اصرار آوردن بر آن قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ: گفتيم ايشان را بباشيد كپيان خواران و دوران از رحمت خداى. سؤال: كونوا امر است و امر به چيزى درست آيد كه آن مقدور باشد و هيئت و صورت قردة مقدور ايشان نبود، پس امر بدان چون درست آيد؟ جواب گوييم كُونُوا قِرَدَةً امر ايجاد است نه امر ايجاب، و آن ايجاد آن صورت بود در ذات ايشان لفظش امر است به معنى مسخ و تحويل و آن آن بود كه خداى تعالى احداثى كند عند آن كن گويد تا فريشتگان بدانند كه خداى تعالى فعلى بكرد بر حسب آن وى را حمدى كنند.
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ: و ياد كن يا محمد چون آگاهى داد خداى تو لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: كه هراينه و بدرستى كه بگمارد بر ايشان- يعنى بر جهودان به عقوبت تمرّد ايشان- تا روز رستخيز مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ:
كسى كه مى كند ايشان را بد اشكنجه به ستدن جزيت بخوارى. و آن كس مصطفى است عليه السّلام و امت وى كه تا روز قيامت مسلّط باشند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 823
(823) بر جهودان. سؤال: اين آگاه كردن از خداى كى بودست جهودان را كه در تورات نبوده است؟ جواب گفته اند آن نبشتن است در لوح محفوظ و گفته اند قضا و تقدير آن است كه بكرد و در قرآن ما را خبر كرد إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ: بدرستى كه خداى تو يا محمد زود عقوبت است. سؤال: اى نه صفت خداى تعالى حلم است و او به حلم و تأخير عذاب معروف است، پس سرعت عقوبت با حلم چگونه باشد؟ جواب گوييم سريع العقاب است چون وقت عقوبت بود كه هيچ چيز او را منع نكند از خشم راندن. و گفته اند سريع العقاب اى: شديد العقاب وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: و بدرستى كه او آمرزگار است تايبان را و بخشاينده بر مؤمنان.
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وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً: و پراكنده كرديم ايشان را- يعنى بنى اسرائيل را- در زمين گروه گروه، دوازده سبط به هفتاد ملت مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ: از ايشان هستند كه نيكان اند چون مؤمنان اهل كتاب. و گفته اند آن گروه اند كه وراجين باشند كه صفت ايشان كرده آمد در آيت وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. و گفته اند نيكان ايشان آن گروه بودند كه در وقت موسى و از پس وى بر دين وى بودند. وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ: و از ايشان هستند كه جز از آنند، چون عامه جهودان وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ: و آزمون كرديم ايشان را به نيكويها و بديها، يعنى به فراخى و تنگى و عافيت و بلا و شادى و اندوه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان با حق گردند.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ: از پس ايشان درآمد از پس درآيندگان بد.
خلف به فتح لام از پس درآينده نيك بود و خلف به سكون لام از پس درآينده بد بود، و ايشان آن علماء بد بودند كه مى گفتند ما نايبان انبياييم و به علم دنيا مى گرفتند. و گفته اند آن حاكمان و مفتيان ايشان بودند كه رشوت مى ستدند. و گفته اند ايشان رهبان ترسايان بودند از پس تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 824
(824) عيسى كه قرّايى مى فروختند وَرِثُوا الْكِتابَ: ميراث گرفتند كتاب را، يعنى تورات و انجيل را يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى: مى فراگرفتند كالاى اين دنيا نزديكترين را بر علم و عبادت و به انواع خيانت وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا:
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و مى گفتند خود زودا كه بيامرزند ما را، هر گنه كه به شب كنيم به روزمان بيامرزند و هر چه به روز كنيم به شب بيامرزند. و گفته اند يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى يعنى شهوات دنيا و گفته اند معناه: از پهناى دنيا مى گيرند حرام و شبهت و مى گويند خداى خود ما را بيامرزد وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ: و اگر بديشان رسد و پيش آيد ايشان را مانند آن كه سلف ايشان را رسيد از كالاى دنيا فراگيرند آن را، يعنى اخلاف ايشان از اسلاف بتر و اسلاف ايشان از اخلاف بتر. أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ:
اى نه برگرفته اند بر ايشان عهد استوار در تورات و انجيل و قرآن أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ: كه نگويند بر خداى مگر سزا و درست وَ دَرَسُوا ما فِيهِ: و برخواندند آنچه در آن است و بدانستند و هيچ كار نبستند وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ: و آن سراى واپسين يعنى بهشت و نعيم آن به مر آن كسان را كه بپرهيزند از كفر و شرك و معاصى از دنياى فانى أَ فَلا يَعْقِلُونَ: اى خرد ندارند، ندانند كه بهشت به دنيا بنبايد داد و دين را دام دنيا نبايد گرفت و بر خداى دروغ نبايد گفت. و گر تعقلون به تا خوانى، خطاب باشد.
وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ: و آن كسان كه نگه دارند نامه را يعنى دست آويز به كتاب خدا كنند به اقرار دادن به حقّى آن و بر خواندن و كار بستن آن وَ أَقامُوا الصَّلاةَ: و به پاى دارند نماز را. در اول سورة البقرة گفته آمد كه اقامت صلاة چه بود إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ: ايشان باشند بسامانان و نيكوكاران و ما ضايع نكنيم مزد نيكوكاران در اين جهان و در آن جهان.
وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اى: و اذكر اذ زعزعنا و قلعنا و رفعنا و حبسنا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 825
(
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825) الجبل فوقهم: و ياد كن يا محمد چون بجنبانيديم و بركنديم و برداشتيم و بداشتيم آن كوه را از زور ايشان كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ: گويى كه آن سايه بانى بودى وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ: و يقين شدند كه آن افتادنى است بر ايشان.
و آن آن بود كه چون موسى عليه السّلام از طور سينا بازآمد و الواح آورد و بر قوم خواند، در آن شريعتى گران بود چون امر به پنجاه نماز هر نمازى به طهارتى نو و جز در مسجد روا نه و زكات ربع مال و روزه در سالى چهل روز گرمترين روزهاى سال و روزه گشادن از نماز شام تا نماز خفتن و نجاست از جامه بريدن و توبه از گناه خويشتن فراكشتن دادن و آن اندام كه بدان گناه كرده آمدى ببريدن. چون بنى اسرائيل اين بشنيدند گفتند «ما طاقت اين نداريم»، قبول نكردند. خداى تعالى فريشته اى را فرمود تا كوهى را از كوه هاى فلسطين فرسنگى در فرسنگى بر گرفت و بياورد و بر سر ايشان بداشت و گفت خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ: اى: بجدّ و اجتهاد و مواظبة: فراگيريد و فراپذيريد آنچه بداديم شما را از شريعت به نيرو و به جدّ و جهد و كار بنديد آن را به مداومت وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: و ياد كنيد يعنى برخوانيد و كار بنديد آنچه در آن است تا فراخورد آن آن بود كه شما پرهيزگارى كنيد و بپرهيزيد از مخالفت امر خداى و بپرهيزيد از عذاب خدا. آن گه چون آن كوه را بر زور ايشان بداشتند موسى گفت «همين فرمانهاى خداى را فراپذيريد و اگر نه كوه بر شما فروافتد، همه هلاك گرديد». ايشان گفتند «خداى ما بر ما از آن رحيم تر است كه ما را هلاك كند، آن كخى است كه ما را مى كند تا ما اين شريعت گران فراپذيريم، ما خود به اول رد كنيم به از آنكه فراپذيريم و در آن درمانيم». آن كوه فروتر مى آمد و ايشان بر پاى ايستاده و زارى مى كردند و كوه فروتر مى آمد تا بر سر ايشان رسيد.
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ايشان به ركوع فرو آمدند و به يك چشم سوى وى مى نگريدند و فرياد و زارى مى كردند، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 826
(826) مگر كوه را بازگردانند. و كوه فروتر مى آمد تا نزديك به پشت ايشان رسيد. به سجود فروشدند، يك نيمه روى بر زمين نهادند و به ديگر نيمه سوى كوه نگريدند زانجا است كه سجود جهودان بر يك نيمه روى باشد. كوه فروتر آمد. چون بدانستند كه اگر فرانپذيرند كوه ناچار بر ايشان افتد، آن گه گفتند «سمعنا» و به دل گفتند «عصينا و لو لا مخافة الجبل ما سمعنا». چون به زبان بگفتند، خدا آن كوه را از ايشان بازبرد. سؤال:
اى نه خداى تعالى گفت لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ، پس چرا بنى اسرائيل را به كوه مى بر دين و شريعت داشت؟ جواب گوييم معناه: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ بعد اسلام العرب اين خاصيّت اين امت را است، بنى اسرائيل را اين خاصيت نبوده است. و گفته اند لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ منسوخ است به قول خداى تعالى كه قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، الآية.
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ: و ياد كن چون فراگرفت خداى تو از فرزندان آدم از پشتهاى ايشان فرزندان ايشان را وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ: و گواه كرد ايشان را بر تنهاى ايشان، گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى:
اى نه منم خداى شما گفتند هستى تو بار خداى ما شَهِدْنا: گواهى داديم بر هستى و يگانگى تو.
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در اين آيت حديث ميثاق است. كلبى از بو صالح از ابن عباس روايت كند كه: چون خداى تعالى آدم را بيافريد ميان مكه و طائف خواست كه عهد بر وى گيرد، وى را گفت «يا آدم، ترا كه آفريد؟». گفت «انت يا رب». خدا گفت «من ربّك؟». آدم گفت «تو يا رب». خدا گفت «اسجد لى ان كنت صادقا». آدم سجود كرد خداى را. خداى گفت «يا آدم، عهدى مى بر تو گيرم». آدم گفت «فرمان ترا است». خداى تعالى فرمود تا گوهرى از بهشت بياوردند به سپيدى چون برف به روشنايى چون خورشيد- آن اكنون حجر اسود است ابن عباس گويد اگر نه آنستى كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 827
(827) دستهاى كافران بدان رسيده است تا سياه ببوده است، هيچ خداوند علّتى دست بدان فرونياوردى كه نه در ساعت درست گرديدى- چون آن را حاضر كردند خداى تعالى آدم را گفت «دست بدان فروآر تأكيد عهد را». آدم دست بدان فروآورد. آن گه خداى تعالى به كمال قدرت بى كيفيّت فرزندان آدم را از پشت آدم بيرون گرفت اول همه محمد مصطفى را عليه السّلام بيرون گرفت گفت «يا محمد». گفت «لبيك يا رب». گفت «من خلقك؟». گفت «انت يا رب». گفت «من ربّك؟». گفت «انت يا رب». گفت «سجود كن مرا». مصطفى عليه السّلام سجود كرد خداى را. گفت «عهدى مى بر تو گيرم بدين».
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گفت «فرمان ترا است اى بار خداى من». پس وى را فرمود كه «دست بدان گوهر فروآر». فروآورد تأكيد عهد را. آن گه نوح را بيرون گرفت و عهد بر وى گرفت. آن گه ديگر پيغامبران را بيرون گرفت و عهد بر ايشان گرفت. چون ايشان همه اقرار دادند به خداى و سجود كردند خداى را و دست بدان حجر فروآوردند، خداى تعالى ايشان را گفت «نيز عهد مى بر شما گيرم در حديث مصطفى عليه السّلام كه به شما كتاب فرستم و نعمت و صفت وى در آنجا پديد كنم، چنان بايد كه شما آن را فرا امتان بگوييد تا به وى اقرار دهند و او را محترم و معظم باشند». رسولان همه اين عهد فراپذيرفتند چنان كه جاى ديگر گفت وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ، الآية. چون پيغامبران از عهد بپرداختند، آن گه خداى تعالى ديگر فرزندان آدم را از پشت وى بيرون گرفت و ايشان آن روز هزار امت بودند و عهد بر ايشان گرفت. چون عهد درپذيرفتند فرمود ايشان را كه سجود كنيد. آن گروه كه مؤمنان و نيك بختان بودند بيكبار خداى را سجود كردند و آن گروه كه كافران و بدبختان بودند بر پاى بماندند، پشتهاى ايشان چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 828
(
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828) بابزن گشت. آن گه همه را فرمود تا دست بدان حجر فروآوردند تأكيد عهد را. آن گه خداى تعالى همه را بر آدم عرضه كرد. آدم نگه كرد فرزندان خويش را ديد مختلف سپيد و سياه و سرخ و زرد و نيكو و زشت و كامل و ناقص و درست و معيوب، مصطفى عليه السلام از ميان ايشان چون آفتاب مى تافت و ديگر پيغامبران چون ماه و علما چون ستارگان و سعدا چون بياض بيض و اشقيا چون سواد قير. آدم گفت «بار خدايا چه بودى همه را يكسان آفريدى». خدا گفت «يا آدم، انّى احبّ ان اشكر، ايشان را چنان مختلف آفريدم تا هر كسى كه در ديگر نگرد بر اندازه خويش مرا شكر كند». آن گه گفت «يا آدم، من آسمان را بيافريدم و آن را اهل آفريدم چون فريشتگان و زمين را بيافريدم و آن را اهل آفريدم چون شما و بهشت را بيافريدم و آن را اهل آفريدم چون سعدا و دوزخ را بيافريدم و آن را اهل آفريدم چون اشقيا». فريشتگان گفتند «بار خدايا اين آدميان در زمين هم بر اين هيئت خواهند بود به خردى چون مور يا مه از اين گردند؟». خداى گفت «مه از اين گردند». فريشتگان گفتند «بار خدايا، اكنون كه بدين خردى اند. روى زمين از ايشان پر برآمد، آن گه كه مه از اين گردند چون در زمين گنجند؟» خداى گفت «فريشتگان من، من به دانم، ايشان را به چهار گروه دارم: گروهى را در پشت پدران و گروهى را در رحم مادران و گروهى را بر روى زمين و گروهى را در زير زمين». فريشتگان گفتند «بار خدايا، آن گه ايشان مرگ و دفن معاينه مى بينند، عيش ايشان چگونه خوش باشد؟». خداى گفت «من غفلتى بر دلهاى ايشان پوشانم چنان كه قرابت خويش را به دست خويش در خاك كنند و بازگردند و وى را فراموش كنند». آن گه خداى تعالى هزار حرفت ايشان را تقدير كرد و آدم را گفت «ايشان را بگوى تا هر كسى آنچه خواهند از اين پيشها اختيار كنند». هر كسى حرفتى اختيار كردند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 829
(
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829) گروهى با يك سوى شدند، هيچ حرفت از كارهاى دنيا اختيار نكردند.
خداى تعالى ايشان را گفت «شما چرا حرفتى اختيار نكرديد؟». ايشان گفتند «بار خدايا، ما به طاعت تو مشغول خواهيم بودن، كار ما طلب رضاى تو بود». خدا گفت «لا جرم يك راه كه شما طاعت من اختيار كرديد، من هفت آسمان و هفت زمين را در ضمان شما كردم تا از آسمان مى بارد و از زمين مى رويد و ديگر آدميان مى سازند و رنج مى برند و شما به عافيت و راحت نشسته، روزى شما به شما مى رسد و من از شما خشنود».
در خبر است كه ايشان آن روز دو گروه بودند: گروهى از راست آدم و گروهى از چپ آدم. خداى تعالى آن گروه را كه از راست آدم بودند گفت: هؤلاء فى الجنة و لا ابالى. و آن گروه كه از چپ آدم بودند گفت:
هؤلاء فى النار و لا ابالى. چهار چيز آن روز بر ايشان قضا كرد: اجل و روزى و سعادت و شقاوت. پيغامبر عليه السلام چون اين بگفت برخواند وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، الآية. آن گه آدم عليه السّلام در ايشان مى نگريست و از عمر ايشان مى پرسيد. وى را خبر مى كردند. از عمر داود عليه السّلام پرسيد. گفتند «عمر وى شصت سال است و عمر تو هزار سال». گفت «عمر وى در جنب عمر من بس اندك است، من از عمر خويش چهل سال به وى دادم تا عمر وى صد سال باشد». از پس آن آدم به دنيا افتاد و اجلش نزديك آمد، از دلش برنيامد كه بميرد با ياد آورد كه چهل سال از عمر خويش به داود داده است، پشيمان گشت، آن بخشيده را بازخواست و از بخشيدن انكار كرد. از آنجا است كه خداى تعالى فرزندان آدم را فرموده است به قباله كردن در عقدها تا بازنتوانند استاد. آن گه خداى تعالى فرزندان آدم را همه با پشت آدم گردانيد و سعدا را در راست بنهاد و اشقيا را در چپ آدم بنهاد و مصطفى را عليه السّلام در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 830
(
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830) پيشانى آدم بنهاد و نوح را در قفاى وى بنهاد و ديگر پيغامبران را در پشت وى بنهاد و ديگر فرزندان را در پهلوى راست و چپ وى. در اخبار است كه چون امر آمد آدم را به سجود، وى سجده كرد نخست پيشانى وى بر زمين رسيد تا نخست مصطفى عليه السّلام سجود كرد و آدم در قفاى وى و ديگر پيغامبران در قفاى ايشان و ديگر امتان در قفاى ايشان. چون آدم سر از سجود برآورد، نور مصطفى را ديد كه از پيشانى وى بر زمين و بر آدم مى تافت. آدم گفت «يا رب، اين چه نور است بدين روشنى؟». ندا آمد كه «يا آدم، آن نور فرزند تو است، خاتم النبيّين محمد مصطفى عليه السّلام، آن كه ترا و همه پيغامبران را از بهر وى آفريدم هم چنان كه امروز به سجود سابق است، هميشه تا ابد الابد به فضل بر همه پيغامبران سابق باشد». آدم آن روز او را در پيشانى خود نمى ديد، شعاع او را مى ديد گفت «بار خدايا، چه بود گر او را به من نمايى». امر آمد مر نور مصطفى را كه «فرو رو، پيش چشم آدم بباش تا او ترا ببيند». نور مصطفى عليه السّلام از پيشانى آدم برفت به سوى راست آدم آمد و فرو رفت تا به سر انگشت مسبّحه آدم ندا در ملكوت افتاد كه وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ. از آنجا است كه اصحاب يمين اهل يمن و بركت باشند. و چون نور مصطفى عليه السّلام به انگشت آدم آمد، آدم او را بديد، بر وى سلام كرد. وى قدرت جواب نداشت خداى تعالى به نيابت وى جواب داد، گفت «و عليك السّلام». از آنجا است كه سلام كردن سنّت است كه آن از آدم درآمد و جواب سلام فريضه است، زيرا كه از خداى تعالى درآمد. آن گه آدم عليه السّلام انگشت را برداشت به تسبيح خداى را از آن است كه رسول عليه السّلام گفت نگريد آن انگشت را سبّابه نگوييد، مسبّحه گوييد.
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ: كيلا تقولوا: تا نگوييد روز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 831
(
(3/28)



831) رستخيز كه ما از اين توحيد و از عهد خداى غافل بوديم. سؤال: گر چنين ميثاقى بوده است، پس چرا ما را از آن آگاهى نيست كه هيچكس از ما آن را ياد ندارد؟ جواب گوييم زيرا كه خداى تعالى از پس آن بنيت ما را منتقض گردانيد، از حال به حال گردانيد، نطفه و علقه و مضغه و لحم و عظم، و چون بنيت منتقض گردد علم فراموش گردد. سؤال: پس چه فايده بود در بودن آن ميثاق، بعد ما كه ما را از آن به ياد نيست؟ جواب گوييم فايده در بودن آن ميثاق الزام حجّت است محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه عليه: الزام حجّت خدا بر بندگان به ده چيز است: ميثاق و عقل و استطاعت و خاطر و رسول و كتاب و امر و نهى و وعد و وعيد و دلائل و مهلت. هر چند كه ما آن ميثاق را ياد نداريم خداى تعالى با ياد ما داد الزام حجّت را، تا از آن غافل نباشيم و تا خلق بدانند كه هر كه در دار دنيا كفر آرد ناقض عهد است كه از ايمان ميثاق برگشت. سؤال: اگر چنين ميثاقى بودست و در آن روز اهل بهشت از اهل دوزخ پديد آمد تا گفت هؤلاء فى الجنة و لا ابالى و هؤلاء فى النار و لا ابالى و قول او حق و صدق است، پس چرا ايشان را از آنجا به بهشت و به دوزخ نبرد مى به دنيا آورد، چه فايده بود در آن آوردن ايشان به دنيا؟ جواب گوييم خداى خواست كه ايشان را تكليف كند به امر و نهى و وعد و وعيد، و دار محنت و تكليف دار دنيا است و نيز خواست كه ايشان را ثواب و عقاب بر فعل كند و افعال از ايشان در دار دنيا بحاصل آيد. سؤال: اگر چنين ميثاقى بودست پس چرا بيشتر امت مى آن را انكار كنند، بعد ما كه قرآن بدان ناطق است و اخبار بدان وارد است؟ جواب گوييم اين عجبتر از ديگر خبريّات نيست، چون معراج مصطفى و عذاب گور و قيامت و شفاعت و ميزان و صراط و بهشت و دوزخ و ديدار خداى كه با نص قرآن و ورود اخبار در آن، از آن همى انكار كنند به شوم اخترى خويش جواب آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 832
(
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832) ندانيم مگر آنكه ملك تعالى مى گويد يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ.
سؤال: در اين آيت مى گويد فرزندان آدم را آن روز از پشتهاى ايشان بيرون گرفت چنان كه گفت مِنْ ظُهُورِهِمْ و در اخبار نيز آمده است كه خداى تعالى فرزندان آدم را از پشت آدم بيرون گرفت، پس اخبار آيت را متناقض بود؟ جواب گوييم در اين تناقض لازم نيايد كه خداى تعالى نخست فرزندان آدم را در پشت آدم از پشتهاى ايشان بيرون گرفت، آن گه همه را از پشت آدم بيرون گرفت تناقض واجب نيايد، چنان كه اگر كسى گوهرى دارد در صرّه و صرّه در حقّه و حقّه در درج و درج در صندوق، آن گوهر را نخست از صرّه بيرون گيرد و صرّه را از حقّه بيرون گيرد و حقّه را از درج بيرون گيرد، آن گه همه را از صندوق بيرون گيرد، آن گه اگر گويد اين گوهر را از حقّه بيرون گرفتم يا گويد اين را از صندوق بيرون گرفتم هيچ تناقض نبود. سؤال: چرا گفت من بنى آدم بعد ما كه من تبعيض را است و خداى آن روز همه بنى آدم را بيرون گرفت نه همى بعضى را؟
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جواب گوييم زيرا كه بعضى را از ظهور ايشان بيرون گرفت نه همه را، زيرا كه اول ظهور را از صلب آدم بيرون گرفت نه از ظهور ديگر و گفته اند اين من صلة است نه تبعيض. سؤال: چرا گفت مِنْ ظُهُورِهِمْ، بعد ما كه آن روز ايشان را خود پشت نبود و اين بنيت و خلقت نبود؟ جواب گوييم روا بود كه ايشان را ظهر بود فراخورد ايشان كاصغر ما يكون و روا بود كه مراد از اين ظهور آن است كه ظهر خواست بود به آخر، و چيزى را به نام عاقبت آن چيز بخوانند چنان كه گياهى را جو و گندم گويند بر آن معنى كه به عاقبت گندم و جو خواهد بودن. سؤال: چرا نشايد كه اين اخذ ذريّت آدم از ظهور آن است كه خداى تعالى ايشان را از پشتهاى يكدگر بيرون مى گيرد به توالد و تناسل تا به قيامت، نه آنكه روز ميثاق بوده است؟ جواب گوييم نشايد زيرا كه خداى تعالى گفت وَ إِذْ به توقيت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 833
(833) ماضى و گفت أَخَذَ رَبُّكَ به لفظ ماضى و گفت وَ أَشْهَدَهُمْ به لفظ ماضى و گفت قالُوا، همه به لفظ ماضى ياد كرد و اگر بدان مى توالد و تناسل خواستيد تا به قيامت بايستى كه آن را به لفظ استقبال ياد كرديد زيرا كه لفظ استقبال است كه دليل استمرار حال است و نيز اخبار بدان وارد است و اقاويل سلف بدان شاهد است.
أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ: و تا نگويند- و اگر به تا خوانى خطاب بود: و تا نگوييد- روز قيامت كه هنباز آوردند به خداى نخست پدران ما آوردند از پيش وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ: و ما بوديم فرزندانى از پس ايشان بر راه ايشان مى رفتيم أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ: اى مى هلاك كنى و عذاب كنى ما را بدانچه كردند تبه كاران، يعنى كافران گذشته. و اين بهانه نيايد ايشان را روز قيامت زيرا كه همه ايمان آوردند روز ميثاق به بلى، واجب چنان بودى كه بر آن ثبات كردندى، چون نكردند حجّت بر ايشان لازم بود.
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وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ: و همچنين كه بر تو مى خوانيم يا محمد و پديدار مى كنيم ما آيتها را به وعظ و تنبيه و وعد و وعيد و امثال و انواع حجج وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: و تا فراخورد آن آن بود كه ايشان بازگردند با حق. سؤال:
چرا گفت وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اين واو را چه فايده است در اين موضع، چرا نگفت لعلّهم يرجعون بى واو؟ جواب گوييم اگر گفتى لعلّهم يرجعون بى واو واجب آمدى كه غرض خداى از تفصيل آيات رجوع ايشان بودى با حق و نه چنان است، لا بل كه خداى را در تفصيل آيات اغراض بسيار است و بازان نيز وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و گفته اند اين واو و لعلّهم استيناف ما تأخر است، اى: و لكى يرجعوا الى الحق.
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا: و برخوان يا محمد بر ايشان خبر آن مرد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 834
(
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834) كه بداده بوديم او را نشانهاى ما. و آن مرد گفته اند اميّة بن الصلت بود، مردى بود كتاب خوان، چون حديث مصطفى بشنيد قصد مكه كرد تا به وى ايمان آرد. كافران مكه گفتند «تو خود در ميان قوم خود رئيسى و محتشمى، همى خواهى كه خود را تبع يتيمى گردانى؟»، وى بازگشت. و گفته اند ايمان آورده بود، مرتدّ شد. و نيز گفته اند اين آيت در شأن بلعام باعور آمده است و وى امام شهر اريحا بود به وقت موسى عليه السّلام، چون موسى قصد آن شهر كرد تا بنى اسرائيل بر آنجا برد، ايشان عوج عنق را به روى موسى بيرون كردند. موسى او را به نصرت خداى قهر كرد، و قصه او دراز است. چون وى مقهور گشت بر دست موسى ايشان بترسيدند از موسى و قوم او، گفتند «موسى فرعون را هلاك كرد و عوج را هلاك كرد، با وى كه برآيد؟». همه آمدند نزد بلعام. وى مردى بود كتاب خوان و پايگاه دار مستجاب الدعا، از وى درخواستند كه دعا كن بر موسى و قوم او تا هلاك شوند. وى گفت «موسى رسول خدا است، به فرمان خدا مى آيد، شما به وى ايمان آريد تا بازگردد، يا شهر به وى تسليم كنيد، مرا نه رواباشد كه بر وى دعاء بد كنم، از خداى ترسم». ايشان تدبير كردند گفتند: مردان بزرگ را به زن توان فريفت، صواب آن است كه زن او را به مال بفريبيم تا وى را بر آن دارد كه بر موسى دعاى بد كند. برفتند و طبقهاى دينار پركردند و جواهر بر سر آن نهادند و نزد وى بردند، گفتند «بلعام را بر آن دار كه دعايى در كار موسى كند تا خلق از وى باز رهند و ما ترا نيز مالها بسيار دهيم». آن زن بدان فريفته شد، از بلعام درخواست، وى اجابت نمى كرد زانكه دانست كه آن صواب نيست. زن غلو كرد و الحاح كرد تا مرد را از راه ببرد. وى را صومعه اى بود بيرون از شهر، آنجا شدى به عبادت و مناجات و خداوندان حاجات در راه وى بنشستندى، حاجتهاى خويش به وى برداشتندى تا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 835
(
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835) وى ايشان را دعا كردى، اجابت آمدى. آخر به فرمان زن برنشست و شد سوى صومعه تا بر موسى دعاء بد كند. در راه كه مى شد دريايى پيش آمد وى را و هرگز در آن راه دريا نبوده بود. بدانست كه آن عبرت خدا نمود او را بازگشت با خانه آمد. عيالش الحاح كرد، گفت آن خيالى بوده است. ديگر بار بشد، ديوارى عظيم پيش آمد او را چنان كه هيچ گونه سوى صومعه راه نيافت، بازگشت. زن در وى آويخت تا سديگر بار بشد، شيرى وى را پيش آمد، وى را بازگردانيد. بار ديگر بشد، راه گم كرد. بار ديگر بشد، خرش بازايستاد. تا هفت بار هر بار مانعى ديگر وى را پيش مى آمد و وى به فرمان زن ناباكى مى كرد، تا آخر بشد و آن دعا بكرد بر موسى و قوم او. و گفته اند دعاء وى بر يوشع شاگرد موسى بود از پس مرگ موسى، و اللَّه اعلم. خداى تعالى موسى را در آن بيابان با قوم او فروبست. موسى در مناجات فا خدا گفت «بار خدايا، به چه سبب ما را در اين بيابان حبس كردى؟». جواب آمد به دعاء فلان بنده. موسى گفت «يا رب، دعاء او بر من اجابت كردى دعاء من نيز بر وى اجابت كن»، پس گفت «يا رب، بهين چيزى كه او را داده اى بازستان از وى». و گويند كه يوشع بود كه بر وى اين سنه خواند. بلعام در آن وقت در نماز ايستاده بود، زنش در قفاى وى، بلعام ركوع به قبله مسلمانان بكرد و از ركوع برآمد، روى سوى آفتاب كرد، آفتاب را سجود كرد. زنش گفت «هى هى چه مى كنى؟». گفت «خاموش باش، نادانى مكن كه از هفتاد سال باز مى اين بايست كرد»، كافر شد. و گفته اند مرغى سپيد از گلوى وى برآمد و آن نور معرفت بود و مرغى سياه در وى پريد و آن نكرت بود. آن است كه گفت آتَيْناهُ آياتِنا، بداده بوديم او را نشانهاى ما. گفته اند اين آيات نام مهين خداى بود و گفته اند اين آيات تورات است و گفته اند اين آيات كتابهاى پيغامبران بود كه وى همه از برداشت و گفته اند اين آيات تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 836
(
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836) كرامات است فَانْسَلَخَ مِنْها: بيرون آمد از ميان آن
، يعنى از ميان معرفت و آيات بيرون آمد چون مار از پوست فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ: از پى او درايستاد ديو، تا مراد خويش از وى برآورد فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ: تا گشت از گمراهان.
وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها: و گر خواستيمى ما بركشيديمى او را بدان آيات كه داده بوديم او را وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ: بيك او بچسبيد سوى زمين به مال و پس روى كرد كام و هواى او را فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ: داستان او چون داستان سگ است إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ: اگر حمله برى بر وى زبان از دهن بيرون او كند و اگر فروگذارى او را هم زبان از دهن بيرون او كند و اين صفت سگ لانه است كه ديگر سگان زبان از دهن بيرون نيوكنند مگر به وقت ضرورت و سگ لانه به هر وقت بيرون او كند.
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بلعام را به وى ماننده كرد زانكه بى ضرورتى به دنيا ميل كرد و زبان بدان سخن ناگفتنى از دهن بيرون او كند. و گفته اند كه خداى تعالى او را به سگ از آن ماننده كرد كه سگ به هيچ آلت از گرگ كم نيست، لا بل كه به قوّت از گرگ بيش است و به بوى بردن از گرگ بيش است و به تك پاى از گرگ بيش است، و لكن خوار و هيوب است و گرگ مهيب است، چرا؟ زيرا كه سگ بى همت است براى استخوانى را شب تا روز سر بر آستانه مخلوقى نهد و گرگ بزرگ همت است مخلوقان را تذلّل نكند و در كس طمع نكند تا لا جرم سگ خوارترين همه است و بخوارى او را مى رانند و گرگ را هيبتى است از آنكه بى طمع است تا بدانجا كه اگر گرگى از دور پديد آيد هوى در ميان خلق افتد. خداى تعالى بلعام را در بى همتى بدان سگ ماننده كرد. و گفته اند وى را به سگ ماننده كرد زانكه غريب دشمن بوده است و سگ را بخوارى از آن برانند كه غريب دشمن است و گربه را در پيشگاه بعزّ بنشانند از آنكه غريب دوست است. محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه: بنده به مجرّد علم بى كار بستن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 837
(
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837) سر او راز نگردد، نبينى كه بلعام باعورا علم بسيار دانست چنان كه خدا گفت آتَيْناهُ آياتِنا، لكن بازان كار بند علم نبود، سرافراز نگشت، نه بينى كه خداى گفت وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها نگفت رفعناه بها. در اخبار است كه چون بلعام را آن حال پيش آمد علماء بنى اسرائيل بترسيدند از مكر خداى، گفتند: اينت صعب حالى، بنده اى هفتاد سال خداى را عبادت كرده و درجه عبوديت بدان مقام رسيده كه برنگريستى ساق عرش بديدى و فرو نگريستى تحت الثرى بديدى، هر گه كه گفتى يا رب، خداى گفتى لبيك، از چنان مقام بدان مقام افتاد كه خداى گفت اى سگ لانه كه او است. همه علماء بنى اسرائيل فراهم آمدند و گفتند تا بنگريم كه اين مخاطره از چيست. نخست شمار بر گرفتند، هفتاد هزار عابد به شمار آمد كه از آشنايى به بيگانگى افتادند در بنى اسرائيل. چون بنگريستند اتفاق كردند كه سبب زوال معرفت چهار چيز است: بى همّتى و بى حرمتى و ناباكى و غافلى، و سبب ادبار و شقاوت بلعام همين چهار بود: يكى بى همّتى كه به دنياى خسيس ميل كرد، ديگر بى حرمتى كه بر كليم خدا سنه خواند، سديگر ناباكى كه آن همه موانع او را پيش آمد و عبرت نگرفت و چهارم غافلى كه هرگز در همه عمر توفيق نيافت كه يك بار دعا كردى و گفتى يا رب مرا بر دين بدار. در خبر است كه جبرئيل مصطفى را گفت: يا رسول اللَّه، هميشه بر امت تو ترسان و لرزان بودم تا اين آيت آوردم كه رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا كه اگر هرگز بلعام در همه عمر خويش يك بار اين دعا بكردى خداى تعالى ايمان بر وى زوال نياوردى.
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ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: آن است داستان آن گروه كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ: برگوى و برخوان يا محمد اين قصّه را بر اهل مكه تا فراخورد آن آن بود كه ايشان درانديشند و عبرت گيرند و به دنيا ميل نكنند و هوا را متابعت نكنند بعد ما كه حجّت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 838
(838) پديد آمد. سؤال: اى روا بود كه موسى رسول خدا و كليم خدا بر بنده اى دعا كند به زوال معرفت، و زوال ايمان كسى خواستن گفته اند خود كفر است و كمترين خود آن است كه گويى معصيت كبيره است، از موسى اين چگونه روا بود؟ جواب گفته اند آن زوال معرفت بلعام نه به دعاى موسى بود، لا بل كه به شومى آن چهار معصيت بود كه ياد كرديم.
و گفته اند اين قصه وى را نه با موسى بافتاد كه با يوشع افتاد، چنان كه ياد كرديم. و گفته اند آن زلّتى بود از موسى در دل تنگى، چنان كه قتل قبطى و خسف قارون و اخذ لحيه هارون. و گفته اند آن مكافات بود و المكافات فى الطبيعة واجبة، و جزاء سيّئة سيّئة مثلها.
ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ: بد آمد داستان آن گروه كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را- كه به سگ لانه ماننده شدند و آن كافران مكه بودند- و بر تنهاى خويش بودند كه مى ستم كردند. سؤال:
خداى تعالى اين مثل كه ياد كرد بلعام را ياد كرد، گفت فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس چرا به ديگر كافران حواله كرد ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ؟ جواب گوييم هر چند كه مثل به بلعام زد لكن مقصود كافران مكه بودند كه ايشان نيز با رسول خداى مى جفا كردند به ميل دنيا.
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مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي: هر كه راه نمايد خداى او را او بود راه يافته وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ: و هر كه راه ننمايد او را ايشانند كه ايشان زيان كارانند. سؤال: چرا مهتدى را به لفظ وحدان ياد كرد گفت فَهُوَ الْمُهْتَدِي و ضالّ را به لفظ جمع ياد كرد گفت مَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ؟ جواب گوييم زيرا كه هدى يك ملت است اهل آن يك گروه باشند و ضلالت ملل مختلف است اهل آن گروهان مختلف باشند.
وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ: و بدرستى كه بيافريديم ما از بهر دوزخ را بسيارى از آدميان و پريان. سؤال: گر چنين است كه گروهى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 839
(839) از بندگان از بهر دوزخ را آفريده است پس ايشان را طاعت و ايمان چه سود دارد و توبه چه فايده دهد و پس چرا گفت لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بعد ما كه دوزخ را اند؟ جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه:
(و لقد ذرأنا جهنم لكثير من الجن و الانس). و گفته اند اين لام لجهنّم لام عاقبت است نه لام غرض چنان كه شاعر گويد:
فللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن
لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها: ايشان را دلهايى است كه درنياوند حق را بدان.
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و گفته اند اين قلوب مراد از اين عقول است يعنى عقل دارند و لكن حق را مى درنيابند زيرا كه نظر نكنند بدان وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها: و ايشان را چشمهايى است كه فرانبينند بدان فرا حق زيرا كه بر چشم ايشان غشاوة است وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها: و ايشان را گوشهايى است كه حق فرانشنوند بدان أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ: ايشان چون ستورانند در غفلت از حقيقت، گفته اند در تمتّع چنان كه جاى ديگر گفت يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ: بيك ايشان گمراه ترند از ستور، زيرا كه ستوران را عقل نيست و ايشان را عقل است و هيچ گونه بر راه عقل نروند و ايشان را امر و نهى و وعد و وعيد است و از آن معرض اند. حسن بصرى گويد رحمه اللَّه: شاة الراعى اعقل منك تزجرها الصيحة عن هواها فهل انت مزجر لصيحة ربّك. أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ: ايشانند ايشان غافلان از حق. سؤال: بل جحد قول اول بود و تحقيق قول ثانى و اين از حكيم روا نبود پس چگونه از احكم الحاكمين روا بود كه گفت أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ
آنكه گفت بَلْ هُمْ أَضَلُّ؟ جواب گوييم بل اضراب بود از قول اول و تأكيد قول ثانى، چنان كه كسى گويد مرا بر فلان هزار درم است بل كه هزار و پانصد، نه آن است كه بر هزارگانه انكار مى كند، بل كه از آن مى اضراب كند و قول ثانى را مى تأكيد كند، كذلك قوله أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 840
(840) و گفته اند اولئك كالانعام صفت گروهى از كافران است و بل هم اضلّ صفت گروهى ديگر.
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وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى: و خداى را است نامهاى نيكو، چون نام اللَّه و رحمن و رحيم و جز آن فَادْعُوهُ بِها: بخوانيد او را بدان نامها. پيغامبر عليه السّلام گفت خداى را چهار هزار نام است نيكو، هزار نام او داند و بس و هزار در لوح محفوظ است و هزار فريشتگان دانند و هزار آدميان دانند. از اين هزار، سيصد در تورات است و سيصد در انجيل است و سيصد در زبور است و صد در قرآن است، نود و نه ظاهر و يكى كه نام مهين است پنهان. و در اخبار است كه خداى تعالى هزار لغت داده است بندگان را، در هر لغتى هزار نام است او را، جمله آن هزار هزار نام باشد.
سؤال: چون خدا را چندين نام است و ما آن را ندانيم چرا گفت فَادْعُوهُ بِها، بعد ما كه تكليف ما لا يطاق روا نبود؟ جواب محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه عليه: چهار چيز است كه آن بر بندگان دشخوار بود، خداى تعالى آن بديشان آسان كرد: يكى اقرار دادن به خدايى خداى بر بندگان دشخوار بود، زيرا كه شرط اقرار دادن به خداى آن است كه اقرار دهى كه هر كه هست ذرّه ذرّه هر يكى از آن آفريده خدا است و اين شمار بر بندگان دشخوار بود خداى تعالى آن را بر ايشان آسان كرد به گفت لا اله الّا اللَّه. ديگر شكر كردن نعمتهاى خداى را بر بندگان دشخوار بود، زيرا كه گفت وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، خداى آن را بر ايشان آسان كرد به گفت آن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. سديگر حاجتهاى خويش به خداى بر داشتن دشخوار بود، زيرا كه بنده خود نداند كه چند حاجت دارد، خداى تعالى آن را بر ايشان آسان كرد به گفتار رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. چهارم خداى را به همه نامهاى او خواندن دشخوار بود بر بندگان، زيرا كه او را هزار هزار نام است بنده آن را كى بداند، خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 841
(
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841) تعالى آن را بر ايشان آسان كرد به گفتار اللَّه، چون بنده خداى را به نام اللَّه بخواند چنانستى كه او را به همه نامهاى نيكو بخواندى. ابن عبّاس گويد وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى معناه: الصفات العلى فادعوه بها اى بالاسماء التي تناسبها، او را بدان نام بخوانيد كه فراخورد صفات علىّ او باشد، چنان كه از علم عالم و از قدرت قادر. ابو عمر و مازنى گويد: خداى را يك اسم است، لكن آن را به لفظ جمع ياد كرد براى تعظيم و تفخيم را، چنان كه گفت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، چنان كه در اين آيت گفت وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى و اسماء ذات او است چنان كه گفت هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى و او يكى است قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. سؤال: گر خداى را اسماء است و اسم الشي ء هو الشي ء بعينه، پس چون گفت وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى از اينجا كثرت ذات واجب آيد. جواب گوييم بر اين قول كه ابن عباس گويد معناه: الصفات العلى، خود اشكال نيايد و گويند خداى را تعالى يك اسم است و لكن اسماء گفت براى تعظيم و تفخيم را، چنان كه گفت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، خود را به لفظ جمع ياد كرد تعظيم و تفخيم را. و گفته اند مراد از اين اسماء تسامى است چنان كه گفت هذا خَلْقُ اللَّهِ، مراد از اين خلق مخلوق است. وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ: و بگذاريد آن كسها را كه پيچ درآرند در نامهاى او، و اگر يلحدون به فتح يا خوانى اى يميلون، مى پيچند از نامهاى او و از اللَّه به لات و از عزيز به عزّى و از منّان به منات و از صمد به صنم سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: زودا كه پاداش دهند ايشان را به تأييد عذاب بدانچه بودند كه مى كردند از انواع معاصى و الحاد.
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سؤال: در اين آيت مى گويد وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ و جاى ديگر مى گويد وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين سورة مكى است، در مكه امر نبود به قتال كافران و اين آيت منسوخ است. و نيز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 842
(842) گفته اند وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ امر است به تبرّا از ملحدان چنان كه جاى ديگر گفت وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.
وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ: و از آنچه آفريده ايم ما گروهى اند كه راه مى برند و راه مى نمايند به حق و همى بازخوانند به حق و بدان كار مى كنند و داد مى كنند، و ايشان امت محمداند، و گفته اند آن گروه اند كه جاى ديگر گفت وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ: و آن كسان كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را- يعنى قرآن را و گفته اند مراد از اين آيات دلائل و حجج است- زودا كه اندك اندك به هلاكت و عذاب كشيم ايشان را از آنجا كه ندانند چنان كه ايشان خبر ندارند. سدّى گويد: كلمّا جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة و انسيناهم شكرها.
وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ: و فرامى گذارم ايشان را تا كيل ايشان پر گردد بدرستى كه تدبير من در هلاكت ايشان استوار است.
أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا: اى درنينديشند، در دلائل و حجج تا به حق رسند.
و گفته اند معناه: درنينديشند در معجزات محمد و خصال حميده او و كمال عقل او تا بدانند كه چنو مرد ديوانه نبود ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ: نيست يار ايشان را- يعنى رسول ايشان را- هيچ ديوانگى إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ: نيست او مگر بيم كننده هويدا به لغت عرب.
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أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى درنينديشند در پادشاهى آسمانها و زمين، ملكوت آسمان چون شمس و قمر و كواكب و افلاك و ملكوت زمين چون جبال و بحار و اشجار وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ: و در آنچه آفريده است خداى از چيز، چون اصناف حيوانان تا بدانند كه خدا حكيم است اين همه را كه آفريده است مقدّمه قيامت را آفريده است نه بازى را. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 843
(843) و گفته اند معناه: درنينديشند در آن چيزها كه محمد خبر مى كند از غيب آسمانها و زمين و اخبار كان و كواين تا بدانند كه وى جز رسول حق نيست. وَ أَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ: و درنينديشند كه شايد بود كه نزديك آمد به زمان زده ايشان، يعنى اين تسويف ايمان و تأخير توبه چرا مى كنند مگر خود اجل نزديك است و گفته اند مگر خود اجل قيامت نزديك است و ايشان غافل نشسته فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ: به كدام سخن از پس اين قرآن بخواهند گرويد، بعد ما كه اين قرآن آخر همه كتب است و اين رسول آخر همه رسولان است.
مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ: هر كه راه ننمايد او را خداى نبود او را راه نماينده اى وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ: و فروگذارد ايشان را در آن از حد درگذشتن ايشان تا سرگردان مى باشند. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه هدى و اضلال تعريف و تنكير است نه حكم و تسميت، زيرا كه خداى تعالى در اين آيت هدى و ضلالت از خود ياد كرد خاص و حكم و تسميت از دون وى باشد، پس درست شد كه هدى و ضلالت از خداى تعريف و تنكير است.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها: مى پرسند ترا يا محمد از قيامت نزديك كه كى خواهد بود بودن آن. قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي: بگو يا محمد كه دانش آن كه قيامت كى خواهد بودن نزد خداى من است لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ:
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آشكارا نكند آن را به هنگام آن مگر او و بنداند آن را به وقت آن مگر او ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى: ثقل علمها على اهل السماوات و الارض:
گران آيد و دشخوار آيد دانستن آن و دشخوار آيد بودن آن بر اهل آسمانها و زمين كه از هول آن دلها به گلو رسد و چشمها پهن وامانده گردند و كودكان سپيد موى گردند لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً: نيايد به شما مگر ناگاه يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها: مى پرسند ترا يا محمد از آن روز و وقت آن گويى كه تو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 844
(844) دانايى بدان. و گفته اند معناه: كانّك اكثرت السؤال عنها حتّى علمتها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ: بگو يا محمد كه دانش آن كه قيامت كى خواهد بودن نزد خداى است وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر مردمان ندانند كه علم قيامت و وقت آن جز خداى را نيست.
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ: بگو يا محمد من پادشاهى ندارم تن مرا به رسانيدن منفعتى و نه بازداشتن گزندى، نرسد به من مگر آنچه خواست خداى من به من. اين جواب آن است كه كافران قريش گفتند يا محمد گر رسول خدايى چرا خود را به طعام و شراب و لباس و مركب و مسكن و خدم و حول نيكوتر از اين ندارى وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ: و اگر من بدانستمى ناپيدايى بسيار كردمى از نيكى، يعنى گر من بدانستمى كه قيامت كى خواهد بود من بسيار جواب دادمى همه را وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ: و نرسيدى مرا هيچ اندوه از تكذيب شما. و گفته اند معناه: گر من بدانستمى كه قيامت كى خواهد بود من بسيار ساختمى ساز قيامت و نبودى مرا هيچ اندوه قيامت زانكه تمام ساخته بودمى آن را.
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و گفته اند معناه: گر من غيب دانستمى لاستكثرت من الفضل و الشرف، مرا بسيار شرف بودى بيش از اين كه هست وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ، و نرسيدى مرا هيچ بدى و اندوهى، يعنى آن گه در من هيچ نقص و عيب نبودى و من خود خداى بودمى نه بنده. و گفته اند معناه: گر من تنگ سال و فراخ سال بدانستمى من مال بسيار بنهادمى. سؤال: اى نه مصطفى متوكّل و مفوّض بود پس چگونه روا داشتى طعام بازنهادن و ساز بساختن تنگ سال را؟
جواب گوييم رسول بدان آن خواست كه من طعام بسيار بازنهادمى براى احسان خلق را و درماندگى ايشان را، چنان كه يوسف عليه السّلام بازنهاد إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: نيستم من مگر بيم كننده اى و مژدگان دهنده اى مر گروهى را كه بگروند. سؤال: اى نه رسول خدا بشير تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 845
(845) و نذير بود همه خلق را، چنان كه گفت وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً، پس چرا گفت نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؟ جواب گوييم معناه:
انذار و بشارت من مؤمنان را سود دارد و آن كسان را كه ايمان خواهند آورد در سابق علم خداى.
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: او آن خدايى است كه بيافريد شما را از يك تن، و آن يك تن آدم بود عليه السّلام وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها: و بكرد و پديد آورد هم از آن تن جفت او را حوا تا آرام گيرد با وى. و آن آن بود كه خداى تعالى آدم را در بهشت آورد تنها بود از جنس خويش، هنگامى ميان خفته و بيدار بود كه خداى تعالى حوا را از پهلوى چپ كهين وى بيافريد، چنان كه آدم را در تن هيچ نقص و خلل نيامد. آدم چشم باز كرد، حوا را ديد در پيش وى نشسته چون صد هزار نگار. دلش به وى مايل گشت، آهنگ او كرد. جبرئيل آمد گفت «مه، يا آدم، كه او ترا حلال نيست تا ملك او را به تو دهد». آدم گفت «پس تو شفيع باش تا او را به من دهد كه همه دلم حبّ او گرفت». جبرئيل بازآمد گفت «يا آدم، خداى تعالى او را به نكاح درست به تو داد، كاوين نقد كن».
گفت «كاوين او چيست؟». جبرئيل گفت «كاوين حوا آن است كه ده بار بر آن نبى امى عربى هاشمى محمد عليه السّلام صلوات دهى».
چون آدم صلوات گفت جبرئيل دست حوا گرفت و فرادست آدم داد. فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً: چون آدم به حوا رسيد- و آن غشيان سبب حمل حوا گشت و آن در دار دنيا بوده است- بار گرفت حوا بار گرفتن سبك، كه هيچ بار گرفتن سبك تر از بار گرفتن فرزند نبود به اول و به آخر گرانتر از آن نبود فَمَرَّتْ بِهِ: اى: قامت و قعدت: مى گذشت حوا در نشستن و خاستن در آن بار و خود ندانست حوا كه او بار دارد فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما: چون گران گشت به فرزند بخواندند آدم و حوا هردوان خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 846
(846) خويش را، گفتند لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ: گر بدهى ما را فرزندى شايسته هراينه باشيم ما از سپاس دارندگان.
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فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما: چون بداد خداى ايشان را فرزندى شايسته كردند او را هنبازى در آنچه بداد ايشان را. و آن آن بود كه چون حوا گران بيستاد ابليس به وى آمد چنان كه حوا او را نشناخت.
گفت «اى حوا، آن چيست كه در شكم تو پديد آمده است؟». حوا گفت «ندانم»، زانكه نخست فرزند بود او را ندانست. ابليس گفت «آن بهيمه است كه در شكم تو پديد آمده است». حوا از آن اندوهگن گشت. ابليس گفت «خواهى كه او ترا فرزندى بود نيكو خلقت همچون تو شايسته؟».
گفت «خواهم». گفت «نيّت كن كه چون او بزايد او را به نام من كنى تا من دعا كنم كه دعاى من مستجاب بود تا خداى تعالى او را به كام تو كند». حوا گفت «نيّت كردم». چون بزاد، پسرى زاد. ابليس آمد گفت «الوفا يا حوا». حوا گفت «نام تو چيست؟». گفت «نام من حارث است». و نام وى عزازيل بود و لكن نيارست گفت كه من عزازيل نامم، كه حوا بدانستى. چون گفت حارث نامم حوا و آدم گفتند «ما او را عبد الحارث نام كرديم». آن است كه خداى تعالى گفت جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما، كردند خداى را هنبازى در آنچه داد ايشان را. و گر شركاء به مد خوانى هنبازان بود و اين صفت ديگر آدميان باشد كه ايشان فرزندان خويش را نامهاى مشركان كنند چون عبد شمس و عبد يغوث و عبد المسيح، نبينى كه مى گويد فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ: برتر است و منزّه است خداى از آنچه مى هنباز آرند مشركان با وى. نگفت عمّا يشركان تا خبر بودى از آدم و حوا، اما بيشتر مفسّران اين را بر آدم و حوا رانده اند.
سؤال: اى از پيغامبر خدا شرك روا بود تا آدم مى شرك آورد با خدا در فرزند؟ جواب گوييم آن شرك زيشان در تسميت بود نه در اعتقاد، چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 847
(847) ندانستند ايشان را بدان مؤاخذت نبود. و گفته اند ايشان بدان مكافات نيكو خواستند چنان كه گويند انا عبد لمن تعلّمت منه حرفا.
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أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ: اى مى هنباز آرند با خدا آنچه نيافريند چيزى و ايشان را- يعنى شركاء را- خود مى آفرينند. مخلوق، خدا كى شايد.
وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ: و نتوانند ايشان را- يعنى معبودان مر عابدان را- يارى كردنى و نه نيز تنهاى خويش را نصرت كنند، مثلا به بازداشتن مگسى كه چيزى از ايشان بر بايد.
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ: و گر بازخوانيد ايشان را- يعنى آن بتان را- با صواب و با راه راست پس روى نكنند شما را. و گفته اند اين خطاب مؤمنان را است، معناه: گر شما كه مؤمنانيد آن مشركان را با حق خوانيد فرمان نبرند شما را سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ: يكسان است بر شما گر بخوانيد ايشان را يا باشيد شما خاموشان از خواندن ايشان. سؤال: چرا گفت پاسخ نكنند كافران شما را كه مؤمنانيد، بعد ما كه بسيارى از كافران اجابت كردند و متابعت كردند مؤمنان را در دين.
جواب گفته اند وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ اين هم كنايت است از بتان كه ايشان خود متابعت نكنند حق را. و گفته اند اين هم كنايت از آن كافران است كه معلوم خداى بود كه ايشان هرگز حق را متابعت نكنند چون بو جهل و عتبة و شيبة.
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ: بدرستى كه آن كسان كه مى خداى خوانند ايشان را چون بتان و جز ايشان همه بندگان اند و مانندگان شما در مخلوقى و عاجزى از نفع و ضر فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: بخوانيد ايشان را تا پاسخ كنند شما را گر هستيد راست گويان در دعوى خدايى ايشان. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 848
(
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848) أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها: اى هست ايشان را پايهاى كه بروند بدان أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها: يا هست ايشان را دستهايى كه بگيرند بدان أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها: يا هست ايشان را چشمهايى كه ببينند بدان أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها: يا هست ايشان را گوشهايى كه بشنوند بدان. سؤال: اگر بتان را عيب آمد به نفى اين اعضا پس واجب آيد تا خداى را اين اعضا بود و گرنه اين عيب با وى گردد. جواب گوييم اين عيب بتان را نه به نفى اين اعضا مى كرد زيرا ايشان را خود اين اعضا بود و لكن عيب ايشان را به نفى صفات اين اعضا است چون قدرت و سمع و بصر، لا جرم خداى را تعالى همه صفات كامله هست. و گفته اند اين تنبيهى است از خداى تعالى مشركان را بدانكه بت خدايى را نشايد زيرا كه ايشان خود از شما ناقص ترند كه شما را دست گيرا هست و چشم بينا و پاى روا و گوش شنوا هست و ايشان را خود اين نيست، چون در بندگى از شما كمترند خدايى را كى شايند. قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ: بگو يا محمد ايشان را كه بخوانيد هنبازان شما را و استعانت كنيد بديشان بر قهر من تا چه توانيد كرد ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ: پس بسگاليد مرا هر چه توانيد مهلت مدهيد مرا.
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ: بدرستى كه دوست و يار من آن خداى است كه وحى فرستاد به من اين نامه وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ: و او برپذيرد نيكان را به داشت و نيكو داشت.
وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ: و آن كسان كه مى خداى خوانيد ايشان را از فرود خداى نتوانند كرد يارى شما را وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ:
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و نه نيز تنهاى ايشان را نصرت كنند به بازداشتن مكروهى. پيغامبر عليه السلام گفت: لو اجتمع الخلائق كلّهم على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشى ء كتبه اللَّه لك و لو اجتمع الخلائق كلّهم على ان يضروك لم يضروك الا بشى ء كتبه اللَّه عليك، طويت الصحف و جفّت الاقلام. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 849
(849) وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا: و گر بازخوانى ايشان را با راه راست و با كار صواب- يعنى آن بتان را، و گفته اند مشركان را- فرانشنوند و در نياوند خواندن ترا وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ: و بينى ايشان را و پندارى كه مى نگرند سوى تو و ايشان خود نبينند.
خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ: اى: ما عفا عن الكل و العيال: فراگير يا محمد از زكات مال ايشان آنچه افزون آيد از نفقه يك ساله و بفرماى ايشان را به نيكوى كردن با درويشان به انواع مبرت وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ: و بگرد از نادانان و از مكافات ايشان. و گفته اند خُذِ الْعَفْوَ، اى: ما سهل من صدقاتهم: آنچه فرا تو دهند فراستان، وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ: و بفرماى نيكوى، يعنى از توانگران فراستان و فرادرويشان ده، وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ: و بگرد از مكافات نادانان گر ترا سخن ناسزا گويند كه محمد داد نگه نمى دارد در قسمت. و گفته اند معناه: خذ معهم بالعفو و الفضل، نيكو خوبى پيشه گير، وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ: و بفرماى به نيكوخويى و نيكوكارى، وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ: و بگرد از نادانان و سيرت ايشان.
وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ: و گر بشوراند ترا از ديو شورانيدنى، و گر وسوسه كند ترا ديو وسوسه اى فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: بازداشت خواه به خداى بدرستى كه او شنوا است استعاذت ترا دانا به بازداشتن ديو از تو و گفته اند معناه: سميع باقوال العباد عليم بافعالهم.
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إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ: بدرستى كه آن كسها كه بپرهيزند از كفر و شرك و فواحش چون بديشان رسد رسنده اى از ديو، يعنى وسوسه اى و اگر طيف بى الف خوانى: رسيدنى يعنى وسوسه اى تَذَكَّرُوا: با ياد دارند زشتى آزار خداى و سختى عقوبت او فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ:
همى ايشان فرابيننده باشند فرا قبح معصيت و بازايستنده از گناه. خلق در حديث امتناع از گناه هفت گروه باشند: گروهى به اول كه ايشان را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 850
(850) خاطر شرّ آيد آن را رد كنند و از خاطر فراتر نشوند و ايشان صديقان باشند.
و گروهى اند كه آن خاطر را قبول كنند و در حديث النفس افتند، لكن از حديث النفس و انديشه فراتر نشوند و ايشان مستقيمان مباح باشند. و گروهى از حديث النفس به ارادت و اختيار شوند و لكن به فعل نكنند و ايشان مستقيمان طاعت باشند. و گروهى معصيت بكنند و در ساعت بيدار گردند بزرگى خداى را ياد كنند بدانند كه نه نيكو كردند كه خداى را بيازردند ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ايشان خائفان باشند. و گروهى بر گنه اصرار آرند پس يكباره توبه كنند و ايشان تايبان باشند. و گروهى توبه مى كنند باز در گناه مى افتند و ايشان اوّابان باشند. و گروهى گناه مى كنند تا آن گه كه معاينه بينند، آن گه گويند توبه كرديم و ايشان مصرّان باشند.
وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ: و برادران ايشان يعنى قرينان آن كافران از ديوان مى كشند ايشان را در گمراهى پس بازنيستند، نه ديوان از وسوسه بازايستند و نه كافران از معصيت.
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وَ إِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها: و چون نيارى يا محمد بديشان آيتى گويند- كافران مكه- چرا نيز فرانيافتى آن را. و آن آن بود كه ايشان مسئلتها پرسيدندى رسول را عليه السلام. رسول انتظار كردى وحى را چون وحى ديرتر آمدى، ايشان گفتندى محمد از آن جواب دير مى بازدهد كه مى فرابافد. چون راست بنهد آن گه بر خواند چون ديرتر بكشيدى گفتندى:
چرا نيز مى فرانبافتى قرآن را. قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي: بگو يا محمد من همى پس روى آن را كنم كه وحى كنند به من از خداى من، نه آنكه از خويشتن چيزى فرابافم هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ: اين قرآن حجّتهاى هويدا است از خداى شما. بصائر جمع بصيرت بود و بصيرت حجّت بود هويدا كه بدان فرابينند فا حق وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: و راه نمودنى و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 851
(851) بازخواندنى است با حق و سبب بخشايشى مر گروهى را كه بگروند.
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وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا: و چون برخوانند قرآن را در نماز فرانيوشيد آن را و خاموش باشيد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه بر شما رحمت كنند. دو امر است در اين آيت يكى به استماع چون امام بلند خواند و ديگر به انصات چون امام نرم خواند، هر كه اين دو امر را كار بندد سزاوار رحمت گردد. پيغامبر عليه السّلام گفت: انما جعل الامام ليؤتمّ به فاذا كبّر فكبّروا و اذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا و اذا قرأ فانصتوا. و نيز پيغامبر عليه السّلام گفت: من كان له امام فقرائة الامام له قراءة و يروى فقرائة الامام له كفاية. و نيز پيغامبر عليه السّلام گفت لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب الّا من وراء الامام. سؤال: چون ظاهر قرآن آن است كه وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا مطلقا، چرا شما آن را بر نماز حمل كنيد نه بر ظاهر برويد؟ جواب گوييم زيرا كه اجماع است امت را بر آنكه هر جاى كه قرآن خوانند واجب نيست خاموش بودن، لا بل روا باشد كه قومى بهم قرآن مى خوانند پس چاره نيست كه اين را بر نماز حمل بايد كرد تا معنى آيت با جاى آيد. سؤال: چرا نشايد كه مراد از اين خطبه بود چون امام خطبه مى خواند خاموش بايد بود و استماع بايد كرد.
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جواب گوييم خداى تعالى گفت وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ و خطبه كردن را قرآن خواندن نگويند، نبينى كه خطيب خطبه مى كند نگويند كه همى قرآن خواند باز آنكه گر خطبه را محتمل باشد هم منع نكند از حمل كردن آن بر قرآن لا جرم بر هر دو مى داريم هم قرآن خواندن امام را استماع و انصات واجب كنيم هم خطبه را. سؤال: چون خداى گفت وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لا جرم ما اين امر را كار بنديم، در آن وقت كه امام همى خواند ما استماع و انصات كنيم، چون وى فارغ شود از خواندن الحمد ما برخوانيم تا امر خداى را بجاى آورده باشيم و نماز ما با الحمد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 852
(
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852) باشد. جواب گوييم آن گه واجب آيد كه امام در يك نماز امام باشد تو تبع باشى و باز چون تو همى خوانى و امام استماع و انصات مى كند تو امام باشى و او تبع، و در يك نماز اين محال بود. سؤال: اگر روا بود كه خواندن امام خواندن قوم بود، پس روا بايد داشت كه ركوع امام ركوع قوم باشد و سجود امام سجود قوم باشد و همچنين در همه اركان نماز. جواب گوييم اين شرعى است نه قياسى و صاحب شرع گفت انّما جعل الامام ليؤتمّ به فاذا كبّر فكبّروا تا آنجا كه گفت و اذا قرأ فانصتوا، چنان كه از پيش ياد كرده آمد و ما در شرع تبع ايم صاحب شرع را. سؤال: نه رسول گفت عليه السّلام لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب؟ جواب گوييم نه رسول گفت لا جمعة الّا بالخطبة؟ پس چه گويى هر يكى را كه به نماز آدينه شود وى را جداگانه خطبه بايد كرد؟ اگر گويى بلى لا جمعة الّا بالخطبة، لكن خطيب را بايد كرد دون قوم، همچنين لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب، لكن الحمد امام را بايد خواند دون قوم. ديگر گوييم چون رسول گفت من كان له امام فقرائة الامام له قراءة و كفاية نماز قوم خود بى قرائت نباشد، نبينى كه گر كسى وكيلى فراكند در بيع و شرع، بيع آن وكيل بيع اين كس باشد. سؤال: أ رأيت اگر قوم در نماز دور باشند از امام قرائت نشنوند، استماع چون كنند پس لا محاله آنجا كه نشنوند بارى بر بايد خواند؟ جواب گوييم دو امر است از خداى تعالى فاستمعوا و انصتوا، چون بشنوند هر دو را امتثال بايد كرد و چون نشنوند از انصات درنمانند، انصات بايد كرد.
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وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً: و ياد كن خداى ترا به خواندن قرآن به نفس تو خاص كه امام باشى و ياد كن خداى ترا به زارى و خشوع و بيم وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ: و فرود بلند از گفتار بامداد و شبانگاهان وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ: و مباش از غافلان در نماز، و گفته اند در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 853
(853) فرمان خداى. سؤال: چون خداى تعالى فرمود و اذكر، اين امر است به قرائت در نماز، زينجا واجب آمد كه در نماز بر بايد خواند. جواب گوييم اين امر امام را است خاص، نبينى كه به لفظ وحدان ياد كرد گفت وَ اذْكُرْ رَبَّكَ، نگفت و اذكروا ربّكم لا جرم بر امام واجب است قرائت.
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سؤال: اى نگفت فاقروا ما تيسّر من القرآن، اين امر است عام همه نمازكنان را به قرآن خواندن در نماز. جواب گوييم هر چند لفظ اين امر عام است لكن مراد از آن خاص امام را است، هم چنان كه گفت فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و گفت الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا، اين امر به قطع يد و جلد مائة عام است، لكن مراد از آن سلطان را است نه رعيّت را همچنين فاقرؤا لفظ عام است، مراد از آن امام را است نه قوم را. سؤال: چون امام را گفت وَ دُونَ الْجَهْرِ پس چرا امام بلند خواند در نماز بام و نماز شام و نماز خفتن، بعد ما كه امر او را به اخفا است؟ جواب گوييم بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ مراد از آن برخواندن است بدان مقدار كه از پس وى بشنوند در نماز بام و شام و خفتن، و آنكه گفت فى نفسك مراد از آن اخفاء قرائت است در نماز پيشين و نماز ديگر چنان كه جاى ديگر گفت وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه در اين آيت كه خداى تعالى گفت وَ اذْكُرْ رَبَّكَ دو امر است امام را يكى به حدّ قرائت نگاه داشتن در رفع و خفض و ديگر امر به خشوع بجا آوردن و در آن آيت كه وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا دو امر است قوم را يكى به استماع، ديگر به انصات چنان كه بر امام واجب است اين دو امر را كار بستن، بر قوم نيز واجب است آن دو امر را كار بستن.
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ: بدرستى كه آن كسان كه نزد خداى تواند چون فريشتگان آسمان گردن كشى نكنند از پرستيدن او، شما كه مؤمنانيد در زمين هم چنان باشيد وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ: و به پاكى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 854
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854) و بى عيبى ياد مى كنند او را و سجود مى كنند. در اين آيت دلالت است بندگان را بر سجده تلاوت. و سجده تلاوت در قرآن چهارده جا است: اينجا و در سورة الرعد و در سورة النحل و در آخر سورة سبحان و در سورة مريم و در اول سورة الحج و در سورة الفرقان و در سورة النمل و در سورة الم تنزيل و در سورة صاد و در سورة حم السجده و در سورة النجم و در سورة اذا السماء انشقت و در سورة اقرأ. در اين مواضع سجده تلاوت سنّت و چهار جاى از اين عزايم است در الم تنزيل و حم السجدة و در اذا السماء انشقت و اقرأ. و معنى عزايم آن بود كه به هيچ حال ترك آن روا نبود. و در سجده تلاوت همان گويى كه در سجود نماز گويى و اگر تسبيح ديگر گويى روا است، چنان بايد كه بر طهارت باشى و تكبير كنى سجده تلاوت را، اما قيام و ركوع در آن شرط نيست و بر شنونده هم چنان سجده است كه بر خواننده و اگر خواننده بيرون نماز باشد و شنونده در نماز، اينجا بر شنونده نيست متابعت كردن خواننده را مگر آن گه كه از نماز فارغ شود سجده كند. و اگر كسى از قوم در نماز قرآن خواند بر مذهب اهل حديث، فرا سجده تلاوت رسد سجده كند، بر ديگر نمازكنان نيست كه او را متابعت كنند اما اگر امام سجده تلاوت كند همه او را متابعت بايد كرد و اگر فرا سجده رسيد و سجده كرد هم در آن مقام ديگر بار آن آيت را تكرار كرد ديگر بار سجده نبايد، مگر از آن مقام تحويل كند يا فاصلى در ميان افتد. و گرنه با طهارت باشد كه قرآن مى خواند فرا سجده رسد سجده نكند، لا بل كه بگويد: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، و خود حرمت قرآن را با طهارت خواند. و گر سجده تلاوت نزديك باشد به آخر سورة- چنان كه در سورة سبحان سورة اذا السماء انشقت- روا باشد كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 855
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سجود به آخر سورة كند و چون فا سجده تلاوت رسد ركوع كند آن گه سجود كند و آن را ركعتى شمارد روا باشد. و سجده در همه اوقات شبان روز روا باشد و گفته اند كه در وقت طلوع شمس و غروب آن مكروه است.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 856
(856)
[سوره انفال]
: خبر است از مصطفى عليه السّلام كه گفت هر كه سورة الانفال برخواند خداى تعالى توبه او را فراپذيرد چنان كه توبه آدم و دعاء او را اجابت كند چنان كه دعاء آدم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ: مى پرسند ترا يا محمد از غنيمتهاى كافران كه آن كرا است. قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ: بگو يا محمد كه غنيمتها خداى را است و رسول را، يعنى آن خداى را است و در آن حكم رسول را است به قسمت كردن. چنان كه فروتر در اين سورة پديد كند در وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ، الآية، ديگر تفسير يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ معناه: يسئلون عنك الانفال، مى درخواهند از تو يا محمد غنيمتها كه هر گروهى گويند كه آن غنايم بدر ما را بايد. فروتر بگوييم كه آن خلاف ميان ياران رسول در غنايم بدر از كجا افتاد. و اين سورة در حديث بدر آمده است و معانى اين سورة معلوم نگردد بتفصيل تا قصه بدر بتمامى بندانى. آن را نخست بياريم آن گه سورة را تفسير كنيم.
قصه بدر: ابن عبّاس گويد رضى اللَّه عنه از پس آنكه به پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم وحى آمد سيزده سال به مكه بود، ميان وى و كافران حرب نبود تا به هجرت به مدينه آمد آن گه امر آمد او را به حرب با كافران. نخست سال از هجرت ميان رسول و كافران حرب نبود ديگر سال، هژدهم روز از ماه رمضان جبرئيل آمد عليه السلام خبر آورد رسول را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 857
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857) عليه السّلام كه كاروان قريش مى آيد از شام با هزار اشتر بار و هفتاد سوار با ايشان و كاروان سالار بو سفيان حرب است امير مكه. رسول ياران را خبر كرد و خود با سيصد و سيزده تن از مهاجرين و انصار برفت به قصد كاروان قريش و ندانستند كه با لشكر حرب خواهد بود، اگر دانستندى ساخته رفتندى به ستور و سلاح. چون برفتند با ايشان شترى چند بود و دو اسب، بر يكى مقداد بن الاسود و بر ديگر مصعب بن عمير و با همه لشكر شمشيرى بيست بيش نبود، ديگر هر يكى به آلتى و انبانى برفتند تا به دو منزلى بدر فرود آمدند. رسول به نفس خود با تنى چند بيرون زد به تجسس تا از كاروان خبر پرسد. زنى را ديد وى را پرسيد كه «از كاروان قريش چه خبر دارى؟». زن گفت «شما كه ايد و از كجا مى آييد؟». رسول بنگفت، نخواست كه وى بداند. زن گفت «تا من بندانم كه شما كه ايد خبر كاروان شما را بنگويم، ترسم كه شما از قوم محمد باشيد و قصد بد داريد به كاروان قريش». رسول با وى عهد كرد كه گر تو بگويى خبر كاروان ما نسبت خويش ترا بگوييم. زن گفت «چنان كه مى نشان دهند كاروان قريش تا سه روز به بدر رسد، اكنون من بگفتم شما نسبت خويش بگوييد». رسول گفت «نحن من ماء»، بدان آن خواست كه خداى تعالى گفت أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ. و برفت با ياران از سوى بدر. چون به يك منزلى بدر رسيد فرود آمد. منافقان مدينه چون رسول از مدينه برفت قاصد فرستادند سوى بو سفيان حرب كه گوش داريد و به احتياط رويد كه محمد با ياران از مدينه برفته است مگر قصد شما دارد.
بو سفيان مردى فيلسوف بود از پيش كاروان بيامد، برفت به بدر آمد تا خبر پرسد از محمد و ياران وى. اهل بدر گفتند «ما از وى هيچ خبر نداريم مگر آنكه دى دو شتردار اينجا آمدند و شتر فلان جاى بخوابانيدند و خود پياده نزديك ما آمدند و از ما خبر كاروان قريش پرسيدند، ما ندانستيم كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 858
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858) مقصود ايشان چه بود». بو سفيان آنجا رفت كه آن دو شتر را بخوابانيده بودند و آن دو تن بودند كه رسول ايشان را از پيش فرستاده بود تا خبر پرسند از كاروان قريش. بو سفيان بعر اشتر ايشان برگرفت و بماليد، اثر خرما استه ديد گفت ما هذه الّا من علائف يثرب، اين شتران از مدينه بوده اند و اين دو تن نبوده اند مگر از قوم محمد. بازگشت و زود كاروان را بر راه ساحل بگردانيد از راه بدر و تعجيل كرد در راندن و ضمضم غفارى را از پيش بفرستاد تا اهل مكه را خبر كند كه محمد قصد كاروان كرد، ما را درياويد. پيش از آنكه ضمضم به مكه رسيد عاتكه بنت عبد المطلب عمه رسول به خواب ديد كه سوارى مى آمدى بر شترى چون به بطحاء مكه رسيد آواز داد كه: يا آل غدر اخرجوا الى مصارعكم لثلث ليال آن گه بر كوه بو قبيس شد هم چنان آواز مى داد تا همه اهل مكه بشنيدند، آن گه سنگى بركند از كوه و در مكه انداخت، هيچ خانه نماند در مكه كه نه از آن سنگ پاره اى در آن افتاد. ديگر روز آن خواب را بگفت، خبر در مكّه افتاد. بو جهل با گروهى از اشراف در سايه كعبه نشسته بود، آن حديث مى گفتند عباس فرارسيد، طواف مى كرد خانه را. بو جهل او را آواز داد كه «يا عباس چون از طواف بپردازى بيا كه با تو سخنى دارم». چون عباس به وى آمد، بو جهل گفت «يا آل عبد المطلب بسنده نكردى بدانكه مردى در ميان شما دعوى نبوّت كرد تا زنى نيز دعوى نبوّت كند». عباس گفت «آن كيست؟». گفت «خواهر تو عاتكه مى دعوى كند كه چنين خوابى ديده است، سوگند به لات و عزى كه گر اين خواب او راست نگردد ما كه قريشيم خطى بكنيم بر آنكه آل عبد المطلب دروغ زن ترين همه عرب اند و آن را از پيش كعبه بياويزيم». عباس گفت من آن سخن را فروخوردم، روز ديگر رفتم پيش كعبه تا مگر بو جهل از آن سخن نيز گويد تا جوابش بازدهم. چندان بود كه پاى در حجر اسماعيل نهادم آواز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 859
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859) ضمضم غفارى شنيدم كه به كنار مكه رسيده بود گوش شتر بريده و رحل باشگونه كرده و جامه بدريده و هر چند آوازش بود برآورده بانگ مى كرد كه يا معشر قريش المستغاث المستغاث، كاروان و مالهاى خويش درياويد كه محمد پيش آمد. هزاهز در مكه افتاد، كس كس را ننگريست، ستور و سلاح حاضر مى كردند تا هزار مرد را در سلاح عرضه كردند. و جهم بن الصلت از فرزندان عبد المطلب نيز آن شب به خواب ديده بود كه مردى بر شترى فرا كنار مكه آمدى و گفتى قتل عتبة، قتل شيبة، قتل ابو الحكم و فلان و فلان آن گه تيغى در نحر آن شتر زدى خون برفتى آن گه آن شتر را در مكه گذاشتى، در قريش هيچ خانه نماندى كه نه از خون آن شتر بدان رسيدى. بو جهل آن بشنيد گفت اينت متنبّئى ديگر از بنى عبد المطلب، فرو زمين نيايم تا همه آل عبد المطلب از روى زمين نيست نكنم. لشكر را مى انگيخت عقبة بن ابى معيط وى را گفت يا ابا الحكم من همى صواب نبينم شدن به حرب محمد زيرا كه كرا نكند.
بو جهل برفت مجمر بخور بياورد در زير او نهاد، گفت تبخّرى فانك من العجائز، يعنى تو حميّت مردان ندارى. عقبة گفت مرا چنين سخن گويند؟ فرا تو نمايم مردانگى خويش گر حربى پيش آيد. و با ايشان بيامد، چون لشكر از مكه بيرون آمد كس پيش آمد از بو سفيان كه گر بيرون نيامده ايد مياييد و گر بيرون آمده ايد بازگرديد كه من كاروان را بسلامت آوردم. چون لشكر قريش بشنيدند گفتند مقصود بحاصل آمد، كرا نكند به حرب يتيم بو طالب شدن. قصد رجوع كردند، ابليس بر ايشان آمد بر هيئت سراقة بن جعشم الكنانى- مهتر بنى كنانه بود- گفت «يا معشر قريش اكنون كه بيرون آمديد يكسر برويد و شر محمد كفايت كنيد و خلق را از وى و قوم باز رهانيد، تا به بدر مى رويد گر محمد را درياويد خطرى ندارد كشتن او، و گر او را درنياويد به بدر فرود آييد به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 860
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860) مجلس لهو و طرب و شراب تا آوازه شما به همه عرب بشود، آن گه بازگرديد و اگر با پس دلتان مشغول بود از بنى كنانه كه با ايشان به حرب آيند دل فارغ داريد كه من با شما ام به زنهار» و ايشان را به سخن مى داشت تا برفتند هزار كم پنجاه مرد از محتشمان مكه. چون ايشان از مكه برفتند جبرئيل نزديك رسول آمد آنجا كه بود نزديك به بدر وى را خبر كرد كه كاروان از دست بشد و لشكر قريش پيش آمد، دل بر حرب بنه به بدر تا خدا شما را نصرت كند. رسول با ياران مشاورت كرد كه «چه گوييد، آنچه بدان آمديم چون كاروان بگذشت و لشكر قريش آمد و با ايشان حرب بايد كرد، شما چه صواب بينيد؟». بو بكر صديق بر پاى خاست گفت «يا رسول اللَّه تن و جان ما فداى فرمان خدا باد هر چه تو فرمايى ما بجان آن را ايستاده ايم تا يكى از ما مى ماند». رسول گفت «جزاك اللَّه خيرا يا ابا بكر بنشين». بو بكر بنشست. رسول ديگر بار گفت «يا معشر اصحابى اشيروا علىّ كما ترون». عمر بر پاى خاست گفت «يا رسول اللَّه راى ما آن است كه بو بكر گفت، ترا نيز چه مراد است، فرمان خداى را و رسول خداى را است». رسول عليه السّلام هم چنان مى گفت يا معشر اصحابى اشيروا علىّ، و مراد بدان انصار را مى داشت زيرا كه از مهاجرين بيقين بود كه ايشان حرب كنند. سعد بن معاذ مهتر انصار بر پاى خاست گفت «يا رسول اللَّه مگر مراد ما را مى دارى؟». گفت «نعم يا سعد». سعد گفت «ما كه انصاريم با تو عهدهاى استوار كرده ايم و هرگز از آن عهد برنگرديم، بدان خدا كه ترا بحق به خلق فرستاد لو استعرضت هذا البحر لاتبعناك و همه انصار بر اين قول اند و من زبان ايشانم».
چون سعد اين سخن بگفت رسول را از شادى روح سرخ برآمد و انصار را دعاهاى نيكو كرد. مقداد بن عمرو بر پاى خاست گفت «يا رسول اللَّه ما ترا چنان نگوييم كه قوم موسى موسى را گفتند فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ ير سور آبادى، ج 2، ص: 861
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861) فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ، لكنّا نقول سمعنا و اطعنا للَّه و لرسوله. رسول گفت وعدنى اللَّه احدى الطائفتين انّها لكم. حباب بن المنذر برخاست گفت «يا رسول اللَّه حرب با ايشان كه مى صواب بينى به راى خود مى بينى يا به فرمان خداى؟». رسول گفت «لا بل كه به فرمان خداى است». حباب گفت «پس صواب آن است كه ما از پيش به بدر شويم و آن چاهها كه سوى ايشان است بينباريم تا ايشان را آب نباشد و اين چاهها كه سوى ما است نگه داريم». رسول گفت «راى راى حباب است». برفتند اندوهگن از آنكه ناساخته بودند. پيش از آنكه به بدر رسيدند دو غلام از لشكر ايشان به بدر آمده بودند، يكى غلام عباس، ديگر غلام عقبة بن ابى معيط تا از چاهها آب بركشند و حوضها را پرآب كنند.
ياران رسول ايشان را بگرفتند و رسول عليه السلام در نماز بود ايشان را گفتند «لشكر قريش چنداند؟». گفتند «هزار سوار». ياران گفتند «دروغ مى گوييد، ما را مى ترسانيد» ايشان را بزدند. ايشان گفتند «دروغ گفتيم» چون خويشتن را تكذيب كردند دست از زخم ايشان بداشتند. رسول خدا نماز را سلام داد گفت «عجبا كارا، چون راست گويند ايشان را همى زنيد و چون دروغ گويند نزنيد ايشان را به من آريد». بياوردند. رسول گفت «راست بگوييد لشكر چند است». گفتند «گر راست پرسى لشكر انبوه است ما عدد ايشان بتفصيل ندانيم فا تو دروغ نگوييم». رسول عليه السّلام گفت «شتر چند كشند هر روز؟».
گفتند «روز بود كه ده شتر بكشند و روز بود كه نه كشند مهمانى لشكر را به نوبت». رسول گفت «اللَّه اكبر، لشكر ميان هزار و نهصداند». خود همچندان بودند، نهصد و پنجاه بودند. رسول و ياران به شب بيدار بودند.
در شب بيشترى را از ياران جنابت افتاد، ديگر روز آب نداشتند چندان كه غسل كردندى و نيز آن جايگاه ايشان ريگ نرم بود چنان كه پاى بدان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 862
(
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862) فروشدى و حمله نتوانستندى برد در حرب. ابليس بديشان آمد، ايشان را وسوسه مى كرد كه: جنب ببوديد و در اين ريگ از زمين بنتوانيد خاست در حرب به حمله بردن و جز آن نباشد كه عدو شما را همه جنب بر هم كشد. ايشان از آن سبب همه اندوهگن بودند. در ساعت خداى تعالى بارانى بفرستاد چنان كه سيل برفت و كوه ها پر آب گشت و زمين زير پاى ايشان سخت شد. مسلمانان شادى كردند و همه غسل كردند و بدان به خدا و نصرت خدا اوميدها گرفتند. ابليس از ايشان نوميد گشت، با لشكر عدو شد گفت: آفرين خداى بر شما باد، دل شاد داريد كه ايشان لشكرى ضعيف اند و هيچ مدد نيست ايشان را و خود آب ندارند، قومى گرسنه و برهنه و تشنه و پژمرده هم اكنون همه را بر هم كشيد تا خلق از ايشان باز رهند. چون لشكر عدو پديد آمد پيش آهنگ ايشان عتبة و شيبة و وليد و بو جهل و ديگر محتشمان قريش بودند، رسول ايشان را بديد گفت:
هذه مكة قد القت افلاذ كبدها، اللّهم انصرنا و اعنّا و لا تعن علينا. عتبة بن ربيعة بر شترى سرخ نشسته بود، چون رسول او را نخست بديد گفت گر هيچكس از ايشان تميز دارد خداوند آن شتر سرخ است. چون لشكر عدو فروآمدند، لشكر اسلام بديشان نگريستند ايشان را دو چند خويش بيش نديدند، دل ايشان قوى گشت و لشكر عدو به لشكر اسلام نگريستند ايشان را اندك ديدند تا دلير گشتند. چون لشكر عدو فروآمد يكى از ايشان بتاخت گرد لشكر اسلام برآمد، همه را بديد و بازگشت ايشان را گفت قوم لا كمين لهم و لا مدد لهم الّا سيوفهم. عتبة گفت «يا معشر قريش شما همه دانيد كه من شما را ناصح ام و هميشه ناصح بوده ام، صواب نيست با اين مرد حرب كردن زيرا كه از سه بيرون نيست يا نبىّ است يا ملكت مى طلبد يا كذّابى است اگر نبى است ما اوليتريم كه نيك بخت ترين همه مردمان باشيم به وى و گر ملكت مى جويد دست بداريد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 863
(
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863) گر اين او را پيش شود ما را به افتد، ما خوش بزييم در سايه وى و گر كذّابى است بيگانگان خود او را از ما كفايت كنند و اگر با وى حرب كنيم از دو بيرون نبود: به آييم يا بتر آييم، اگر به آييم هيچ نامى نبود ما را كه از چنين لشكرى مشتى گرسنه و برهنه به آييم و اگر بتر آييم آن عارى باشد بر ما و بدنام همه عرب گرديم». بو جهل چون آن سخن بشنيد گفت «قد انتفخ سحره، سلش بدميد»، يعنى بترسيد. عتبة چون اين سخن بشنيد گفت «يا مصفر استه» دشنامى بداد بو جهل را، گفت «چون منى را گويند قد انتفخ سحره؟ فرا تو نمايم امروز كه كى مردتر است» و از اشتر فرود آمد و سلاح درپوشيد و بر اسب نشست ناورد مى زد و رجز مى گفت خشم آلود. ايشان خيمها بزدند و در سايه فروآمدند و لشكر اسلام در آفتاب گرم بودند. رسول را چهار عصا به زمين فروبردند و شالى بر سر آن اوكندند، آن را عريش گفتند. رسول با ابو بكر در آن عريش شد و دو دست به دعا برداشت و دعا و زارى مى كرد و به حقها بر خدا مى داد چندان كه بو بكر گويد من گفتم يا رسول اللَّه نقص مناشدتك فان اللَّه منجز ما وعدك. رسول نگه كرد جبرئيل را ديد از هوا فروآمد بر نر اسبى از اسپان بهشت نام او حيزوم، و گرد بر روى وى و دندان وى نشسته همى رسول او را گفت «چرا دير آمدى». گفت «زيرا كه همى موكب آراستم در آسمان نصرت مؤمنان را، اينك مدد فريشتگان در راه است، شما مردى كنيد». حسن بصرى رحمه اللَّه گويد كه آفرين باد بر لشكرى كه امير ايشان رسول اللَّه باشد و سالار ايشان امين اللَّه باشد و مدد ايشان ملائكة اللَّه باشد و سپاه ايشان خاصة اللَّه باشد و مبارز ايشان اسد اللَّه باشد و ميعاد ايشان نصرة اللَّه باشد و ثواب ايشان رضوان اللَّه باشد. و در خبر است كه جبرئيل آن وقت رسول را گفت «يا رسول اللَّه، الجبار يقرئك السلام و يقول انت فى الظلّ و اصحابك فى الشمس». رسول همى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 864
(
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864) دست فراكرد آن شال را برگرفت و بينداخت و خود در آفتاب بيستاد. از لشكر عدو مردى نامش اسود بن عبد الاسود بديد كه لشكر اسلام چاهها كه سوى عدو بود بينباشته بودند و از سوى خويش آب بركشيده و در حوضها كرده، گفت: باش، ايشان چنان كسانى باشند كه آب ما بينبارند و خويشتن را آب كشند، به لات و عزّى كه نيارامم تا از حوض ايشان آب نخورم و آن را ويران نكنم. حمله آورد به حوض مسلمانان، خويشتن را در حوض اوكند. حمزه حمله آورد، وى را زخمى زد پاى او را قلم كرد. وى از حميّت بدان يك پاى كه او را مانده بود همى زد تا حوض را ويران كند حمزه او را ضربتى ديگر زد، تمام كرد و بر جا بكشت. در ساعت از لشكر عدو عتبة بن ربيعة وجيه قريش و برادر وى شيبة بن ربيعة و وليد بن عتبة هر سه به مبارزت بيرون آمدند. شيبة پير بود و عتبة كهل بود و وليد جوان بود، مبارزت خواستند كه هل من مبارز. از لشكر اسلام سه تن از انصار برخاستند بر روى ايشان بيرون شدند: معوذ و معاذ پسران حارث و پدر ايشان حرث، جوانى
و كهلى و پيرى. مبارزان قريش گفتند من انتم، شما كه ايد؟ نسبت خويش بگوييد. بگفتند. عتبة گفت اكفاء كرام لكنا نريد قومنا. بر رسم عرب كه عرب ننگ دارد با ناكفو خويش حرب كردن و ايشان قرشى مى خواستند. رسول گفت يا معشر المهاجرين هل من مبارز؟ و در لشكر رسول هشتاد و دو تن مهاجرين بودند و دويست و سى و يك تن انصارى بودند. چون مبارز خواستند از قريش، بو بكر بر پاى خاست رسول او را گفت ابق لنا نفسك يا ابا بكر لا غنا بي عنك انت منى بمنزلة السمع و البصر، او را بنشاند. عمر بر پاى خاست، رسول او را نيز بنشاند. حمزه بر پاى خاست و على ابن ابى طالب و عبيدة بن الحارث.
حمزه مر عتبة را و على مر وليد را و عبيدة مر شيبة را، پير با پير و كهل با كهل و جوان با جوان. على مر وليد را درنگ نداد فطيّر رأسه، و حمزه مر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 865
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865) عتبة را درنگ نداد فطير رأسه، عبيدة با شيبة بماندند بر يكديگر حمله مى آوردند و جولان مى كردند، آخر شيبة مر عبيدة را ضربتى زد بر پاى، پاى او را قلم وار از ران بيوكند. عبيدة او را زخمى زد بر دوش، دوشش را به دو نيم كرد هر دو بيفتادند. حمزه و على درجستند بو عبيدة را بربودند و شيبة را تمام كردند. چون عبيدة را نزديك رسول آوردند، رسول خدا فرونشست، سر او را بر كنار خويش نهاد تا با هوش آمد، چشم باز كرد روى مصطفى را عليه السّلام ديد. مصطفى بگريست، آب چشم رسول بر روى عبيدة افتاد. گفت «يا رسول اللَّه ا و لست على الاسلام؟». رسول گفت «بلى و على الشهادة». عبيدة اين دو بيت بگفت:
فان تقطعوا رجلى فانى مسلم و رجى به عيشا من اللَّه عاليا

و البسنى الرحمن من فضل منّه يثوب من الاسلام غطى المساويا
اين بگفت و بر كنار رسول بر شهادت جان بداد. رسول برخاست و لشكر را مصاف داد. چون مصاف بركشيدند رسول دست فروكرد، مشتى ريگ برداشت و در روى لشكر عدو پاشيد و گفت: شاهت الوجوه. خداى تعالى چنان صنع كرد كه هر ريگ دانه از آن به چشم كافرى رسيد در خويشتن مشغول ماندند، مسلمانان حمله بردند و فريشتگان از هوا فروآمدند، لشكر عدو را مى زدند و در پيش مسلمانان مى اوكندند تا مسلمانان مى كشتند و مى بستند. على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه آن شب در خواب ديده بود كه مردى سبز جامه او را گفتى: يا على فردا كه فرا حرب شوى همى گوى يا هو يا من هو هو يا من لا هو الّا هو تا عجايب بينى. على آن روز در حرب آن مى گفت و همى زد تا هفتاد تن را بيوكند. رسول او را گفت «يا على، آن چه سخن است كه مى گويى؟». گفت «يا رسول اللَّه دوش آموختم از مردى سبز جامه اى نورانى». رسول گفت «آن خضر بود، دريغا گر تمام بگفتى كه آن نام مهين خداى است». عكاشة بن محصن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 866
(
(3/69)



866) الاسدى گفت: در ميانه حرب زخم مى زدم، شمشير من از دست بيفتاد رسول فرا من رسيد چوبى فرادست من داد گفت ده من آن را بازبردم، همى در دست من تيغ هندى گشت برّان كه هرگز خطا نشد و هرگز آن را از دست بندهم، به صد دينار آن را از من بخواستند، ندادم. و سلمة بن اسلم گفت: تيغ من آن روز بشكست، بازنگريستم رسول را ديدم قضيبى از خرما فرا من داد گفت بجنبان بجنبانيدم، تيغ برّان گشت در دست من همى زدم و همى كشتم. و در خبر است كه رسول عليه السّلام آن روز مردى را ديد از انصار در آن وقت خرما مى خورد، وى را گفت «اى جوانمرد از تو تا به بهشت يك ساعت بيش نمانده است آن خرماى چند ترا از بهشت بازمى دارد» مرد خرما بيوكند و حمله برد و در ساعت كشته شد. حور العين او را درربودند و در وقت به بهشت بردند. بو جهل در آن ميان حمله آورد گويند فريشته اى از هوا درآمد او را زخمى زد، بيفتاد تا عبد اللَّه ابن مسعود به سر وى رسيد، او را تمام كرد و گويند او را معاذ بن عمرو بيوكند و در خبر است كه معاذ بن عمرو گفت: روز بدر چون حرب گرم بيستاد من آهنگ به ابو جهل دادم، نگاه كردم گرد بر گرد وى چون بيشه اى نيزه ديدم كه در پيش وى بداشته بودند و خويشتن را سپر وى كرده بودند. حيلت كردم، خويشتن را فراپيش وى اوكندم، وى را ضربتى زدم پاى وى را قلم كردم، چون برگشتم پسر وى عكرمة بن ابى جهل از پس من درآمد مرا تيغى زد بر دوش دست من فروبريد، از من فروآويخت. من آن را همى كشيدم به پوستى آويخته و حرب مى كردم، و گر دستم چنان نبودى من عكرمة را و بو جهل را آن روز بهم بكشتمى، لكن بازان دست درماندم و آخر آن دست را زير پاى آوردم و نيرو كردم آن را از خويشتن جدا كردم. از پس آن عكرمه را پرسيدند كه «پدر ترا كه اوكند؟». گفت «آن كه من دست او را بيوكندم». بدين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 867
(
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867) نشان بدانستند كه بو جهل را معاذ بن عمرو اوكند. اما عبد اللَّه بن مسعود گويد وى را فريشتگان اوكندند و تيغ وى از وى دور بيفتاد، وى بر جاى بماند از آن پس من فرا وى رسيدم، ندانستم كه وى بو جهل است، تا مغفر از سر او برگرفتم بدانستم كه او است، به تيغ آهنگ به وى دادم، گفت «چه خواهى كرد؟». گفتم «سر ترا برخواهم داشت بعون اللَّه».
بو جهل گفت «نعم، نه اول بنده اى كه مهتر خويش را بكشت» آن گه گفت «لمن الدولة، دولت كراست امروز و ادبار كراست؟». عبد اللَّه گويد من گفتم «الدولة للَّه و لرسوله». بو جهل گفت «مرا نه شما اوكنديد، مرا كسى اوكند كه هر چند كوشيدم سنان من به عنان وى نرسيد»، يعنى فريشته. آن گه عبد اللَّه بن مسعود را گفت «گر مرا خواهى كشت بدان تيغ خويش نتوانى كشت، برو آن تيغ مرا بر گير كه مرا جز بدان تيغ نتوانى كشت». عبد اللَّه گفت نگه كردم تيغ وى را ديدم در نيام دور افتاده، برگرفتم هر چند كوشيدم آن را از نيام برنتوانستم كشيد.
بو جهل گفت «مرا ده تا بركشم». خواستم كه قبضه آن وى را دهم و خود نيام نگه دارم تا بركشد، فريشته اى مرا گفت نه صواب باشد قبضه به دست دشمن دادن كه بركشد به يك ضربت ترا به دو نيم كند. نيام وى را دادم و خود قبضه بگرفتم و به دو دست بكشيدم تا از نيام برآوردم، نيام به دست او بماند و تيغ به دست من. وى آن نيام را به من انداخت، مرا بيوكند برخاستم و به دلى قوى بر سينه وى نشستم تا سرش بازبرم. مرا گفت: يا رويعة الغنم لقد ارتقيت مرتقى عظيما، اين سر من كه بازبرى از بن گردن باز بر تا چون نزديك محمد ساحر برى بارى بداند كه سر مردى است. كوشيدم و بريدم تا يك راه آن سر را از تن جدا كردم و گوش وى را سوراخ كردم و به حيلتها آن سر را نزديك رسول آوردم از گرانى كه بود. چون رسول آن را بديد گفت «يا ابن ام عبد، ما هو؟». گفتم «سر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 868
(
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868) بو جهل است». فاحمرّت وجنتا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم. تكبير كرد، ياران گفتند نشايد بود كه اين سر وى باشد كه عبد اللَّه چه مرد وى باشد. رسول گفت «يا عبد اللَّه تو كشتى او را؟». گفتم «خداى كشت بر دست من». گفت «چگونه كشتى؟». بگفتم كه چگونه كشتم.
رسول را همى يقين مى نبود، گفت «چه نشان ديدى بر تن وى؟». گفتم پاره پاره كبود ديدم تن او را» و آن از زخم ملايكه بود. رسول گفت «برويد و تن او را بياريد كه وى از من نشانى دارد بر پاى. و آن آن بود كه روزى در مكه جذعان را مهمانى بود، خلق زحام كردند به نظاره بو جهل بر در ايستاده بود به قوت خويش خلق را دفع مى كرد، من خواستم كه درشوم به نظاره كه كودك بودم، وى مرا بگرفت تا بيوكند، خداى تعالى مرا بر وى نصرت داد تا وى را بيفكندم و بر آستانه در زدم، پاى او را افكار كردم، نشان آن از كودكى باز بر پاى او است». بياوردند آن نشان را بديدند آن گه رسول را يقين گشت كشتن وى. رسول شمشير وى را فا معاذ بن عمرو داد. آن را از وى به صد دينار خواستند بنداد. و آن وقت كه آن دو لشكر مصاف بركشيدند ابليس خود را بر صورت سراقة بن جعشم فرا بو جهل نمود و وى را بر حرب مى داشت. چون جبرئيل را با فريشتگان بديد عصابها بر سر بسته بر نشان زبير بن العوام، بترسيد از ملائكه، نكص على عقيبه. در خبر است كه آن روز هفتاد تن از رؤساء قريش بكشتند و هفتاد تن را اسير بگرفتند و هفتاد تن را مجروح كردند، و از مسلمانان چهارده تن كشته شدند، شش از مهاجرين و هشت از انصار و بعضى مجروح بودند در راه كه مى آمدند تمام شدند. رسول فرمود تا كشتگان عدو را در چاهى از آن چاههاى بدر افكندند، آن گاه رسول فرا سر آن چاه شد آواز داد كه: يا عتبة بن ربيعة و يا شيبة و يا با جهل و يا امية بن خلف كيف وجدتم ما وعد ربّكم حقا فانّى وجدت ما وعدنى ربّى حقا، بدا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 869
(
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869) قوما كه شما بوديد با رسول خداى، خلق مرا مى تصديق كردند و شما با من حرب مى كرديد. ياران گفتند «يا رسول اللَّه، ايشان سخن ترا چگونه شنوند كه همه كشته اند». رسول گفت «هم اسمع لقولى منكم لكنهم لا يقدرون على الجواب». آن گه رسول نماز ديگر بكرد به بدر و بازگشت و به اثيل آمد شب را و آن شب آنجا بود. رسول اسامة بن زيد را با عبد اللَّه بن رواحه از پيش به مدينه فرستاد به بشارت. قضا را ايشان فراكناره مدينه رسيدند، عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه با گروهى از اهل مدينه به گورستان بودند بر سر گور رقيّه دختر مصطفى كه چون رسول از مدينه برفت رقيه بيمار بود. رسول مر عثمان را گفت تو اينجا مى باش از بهر رقيّه را كه دلم به تيمار رقيّه مشغول است. چون وى را در گور كردند، بشير دررسيد كه:
لشكر اسلام ظفر يافتند بر اعدا و بو جهل را و عتبة و شيبة را و فلان و فلان را تا هفتاد تن بكشتند و هفتاد تن را اسير گرفتند. منافقان تبعيد كردند گفتند: هرگز اين نشايد بود، اسامة به هزيمت بيامدست، از هراس نمى داند كه چه مى گويد. آخر خبر در مدينه افتاد، خلق روى بيرون نهادند به شادى. و رسول به اثيل بفرمود تا اسيران را عرض كردند نصر حارث را بفرمود تا بسته بكشتند كه وى با رسول جفاها كرده بود از حد بيرون و هم چنان عقبة بن ابى معيط را بفرمود تا بكشتند از بس كه وى رسول را آزرده بود و خيو در روى وى پاشيده. آن گه در حديث ديگر اسيران با ياران مشاورت كرد، گفت بكشيم يا بازفروشيم. اسيران از پيش كس به بو بكر فرستاده بودند كه «ما از همه قريش ترا رحم پيونده تر دانيم و قدر تو نزد محمد بيشتر است، بحق رحم شفيع ما باش تا محمد ما را آزاد كند و يا فدا كند تا خويشتن را بازخريم كه همه بنى اعمام و اخوال يكديگريم، نه نيكو بود كه همه بر دست شما كشته شويم».
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بو بكر گفت «نعم، هر چه بتوانم كرد از نيكوى با شما هيچ باقى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 870
(
870) نگذارم». هم چنان كس فرستادند نزديك عمر و از وى درخواستند تا شفاعت كند. عمر گفت «نعم، هر چه بتوانم كرد از بدى با شما بكنم و هيچ بازنگيرم». چون رسول به مشاورت بنشست نخست مر بو بكر را گفت «يا ابا بكر چه گويى در حديث اسيران؟». بو بكر گفت «يا رسول اللَّه همه بنو اعمام و اخوال مااند، خداى تعالى ما را بر ايشان ظفر داد، اكنون اگر با ايشان عدل كنى همه بر كفر كشته شوند و يكسر به دوزخ افتند و گر فضل كنى به عتق و فدا، باشد كه خداى تعالى ايشان را معرفت و شهادت كرامت كند و نيز مال فدا از ايشان فراستانى تا مسلمانان بر ستور و سلاح به كار برند تا اين بار كه چنين حربى افتد بدين ناساختگى نباشيم». رسول سر در پيش افكند ساعتى، آن گه عمر را گفت «تو چه گويى؟». عمر گفت «يا رسول اللَّه دانى كه اين دست كه ما را بود بر ايشان اگر ايشان را بر ما بودى يك مسلمان را بر روى زمين بنگذاشتندى، صواب آن است كه هر كس از ما آن را كه قرابت او است فرادست او دهى تا به دست خويش او را بكشد تا خداى تعالى صلابت ما در دين خويش ببيند». رسول مر بو بكر را گفت «يا ابا بكر تو به ابراهيم مانى در حلم كه گفت فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، و اما تو يا عمر به نوح مانى كه گفت رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً». آن گه بر قول بو بكر برفت، اسيران را باز فروخت آيت آمد كه لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ، الآية. رسول گفت «گر نه عمر بودى مخاطره بودى كه اين وادى بر ما آتش گشتى زيرا كه صواب آن بود كه عمر گفت و لكن اصلح آن بود كه ابو بكر گفت».
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آن گه آيت آمد بر وفاق راى ابو بكر فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً، الآية، تا به قيامت حكم اسلام در فداء اسارى بر وفاق راى بو بكر برفت و خلق بر خوان او بماندند تا شرف آن وى را بود و آن دليل بود بر فضل وى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 871
(871) بر همه ياران. آن گه رسول اسيران را بازفروخت يكى از ايشان عباس بود عمّ مصطفى عليه السّلام، آن شب در بند گران همى ناليده بود. رسول را از آن ناليدن او خواب نمى آمد، هر ساعتى از خيمه بيرون آمدى و ناله وى را همى نيوشيدى، آخر ابو اليسر انصارى را بخواند كه بر وى موكّل بود گفت «عمّ مرا تخفيف كن». گفت «يا رسول اللَّه، گر فرمايى او را دست باز دارم». گفت «لا، بل بندش سبك تر كن». سبك تر كرد تا عباس قرار يافت و رسول را خواب آمد. ديگر روز عباس را پيش خواند گفت «هين اى عمّ، خويشتن را بازخر و قثم را بازخر- و قثم پسر وى بود- و عقيل بن ابى طالب را بازخر كه ايشان را تو به حرب آوردى». عباس گفت «من اين همه مال ندارم». رسول گفت «دارى». عباس گفت «گر لا محاله خود را مى باز بايد خريد بفرماى تا آن مال كه از من ستده اند با من دهند». رسول گفت «آن خود غنيمت مسلمانان است زيرا كه تو آن را بياورده بودى تا بدان عون گيرى بر قهر مسلمانان آن رفت، فدا را ديگر بده». عباس گفت «يا ابن اخ من اين مال از كجا آرم؟». رسول گفت «از آن مال كه چون از خانه مى بيامدى ام الفضل را همى وصيّت كردى كه گر من از اين سفر بسلامت بازنيايم تو اين مال را بر خويشتن و بر فرزندان بكار بر». و آن پنج هزار درم بود عباس آن را در سبوى كرد در شب در زير زمين كرد. چون رسول آن بگفت عباس گفت «ترا اين كه خبر كرد؟» گفت «جبرئيل». عباس گفت «اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد ان محمدا رسول اللَّه، حقّا كه اين روز كه من آنجا اين سخن مى گفتم با من كسى نبود و ترا اين خبر نكردند مگر از آسمان». عباس مسلمان گشت.
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رسول گفت «هر چند كه مسلمان شدى مالت ببايد داد». عباس گفت «يا رسول اللَّه، آن گه مرا به زوان خواهى اوكنى».
رسول گفت «يا عم، گر خداى به تو خير خواهد ترا به از اين بازدهد». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 872
(872) آيت آمد كه قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً، الآية. عباس آن پنج هزار درم بداد، خود را و قثم را و عقيل را باز خريد. آن گه چون مالها از سلب و غنايم و فدا فراهم آمد به بدر، ياران در آن خلاف كردند سه گروه شدند و آن آن بود كه روز بدر لشكر اسلام سه گروه بودند گروهى حرب كردند و گروهى غنايم مى آوردند و گروهى خويشتن را سپر رسول كرده بودند و از حوالى وى فراتر نشدندى تا وى را مكروهى نرسد. چون وقت قسمت غنايم آمد هر گروهى گفتند اين غنايم ما را بايد داد. آن است كه خدا گفت يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ، مى پرسند ترا يا محمد از غنايم كه آن كرا است بگو كه غنايم خدا را است و رسول را است. انفال جمع نفل بود و نفل غنيمت بود، آن را نفل گويند زيرا كه نفل زيادت بود. چنان كه فضائل را نوافل گويند زيرا كه آن اوزون بود از فريضه و سنّت، هم چنان غنايم كافران را نوافل و انفال گويند زيرا كه آن اوزونى است اين امت را زيرا كه هيچ امت را آن نبوده است. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ: بترسيد از خداى تا امر او را مخالفت نكنيد و ببسامانيد ميان شما. ذات صله است و گفته اند ذات بينكم، اى: خصومة بينكم وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و فرمان بريد خداى را و رسول او را، در قسمت غنايم. چنان كه در اين سوره پديد كند آنجا كه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: گر هستيد گرويدگان.
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سؤال: أ رأيت اگر كسى مخالفت كند امر خداى را و رسول را وى مؤمن نباشد تا مى گويد ان كنتم مؤمنين؟ جواب گوييم اين ان به معنى اذ است، اى: اذ كنتم مؤمنين، چون گرويده ايد به خدا و رسول فراخورد آن آن بود كه فرمان او را فرمان بردار باشيد. گفته اند معناه: گر هستيد حق ايمان بجاى آرندگان.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ: بدرستى كه مؤمنان آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 873
(873) كسان باشند كه چون خداى را ياد كنند بترسد دلهاى ايشان يعنى مؤمنان حق ايمان بجاى آرندگان باشند كه چون فرمان خدا ياد كنند به قسمت بترسد دلهاى ايشان از مخالفت امر خدا، قبول كنند فرمان خداى را. وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً: و چون برخوانند بر ايشان آيتها و نشانهاى او را بيوزايد ايشان را ايمانى به قول خداى. سؤال: چرا گويند زيادت و نقصان در ايمان روا نبود، بعد ما كه خداى تعالى مى گويد زادَتْهُمْ إِيماناً؟
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جواب گوييم اين نه زيادت ايمان است زيرا كه ايمان اقرار است به خداى و در اقرار به خدايى خداى زيادت و نقصان نبود. تا در خدايى خداى زيادت و نقصان روا نبود در اقرار به خدايى او هم روا نبود. و نيز اين زيادت از آيات ياد مى كند كه مى گويد زادَتْهُمْ إِيماناً، اين تا كنايت از آيات است، و آن كس كه زيادت و نقصان در ايمان روا دارد به طاعت و معصيت روا دارد نه به آيات قرآن. سؤال: پس چه معنى است اين را كه خدا گفت زادَتْهُمْ إِيماناً؟ جواب گوييم ابن عباس گفت زادتهم ايمانا، اى: تصديقا. مجاهد گويد زادتهم ايمانا، اى: علما و بصرا. ضحاك گويد زادتهم ايمانا، اى: يقينا. موسى ابن كثير گويد زادَتْهُمْ إِيماناً، اى: تكرير الايمان. و آن آن بود كه چون آيت بشارت آمدى گفتندى لا اله الّا اللَّه، اى: لا ناصر الّا اللَّه، و چون آيت وعيد بشنيدندى گفتندى لا اله الّا اللَّه، اى: لا عاصم من الشرّ الّا اللَّه و لا منجى من العذاب الّا اللَّه وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ: و بر خداى ايشان به دل برچسبند.
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ: آن كسان كه به پاى مى دارند نماز را، و بگفته آمد كه اقامت صلات چه بود وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: و از آنچه روزى كرده ايم ايشان را نفقه مى كنند به زكات و صدقه.
أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا: ايشانند ايشان مؤمنان بسزا. سؤال: أ رأيت اگر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 874
(874) كسى اين شرايط بجا نيارد كه در اين آيت ياد كرده است وى مؤمن حقّا نبود، مؤمن بشك بود؟ جواب گوييم معناه: اولئك هم المؤدّون حق الايمان حقّا. و گفته اند اولئك هم المؤمنون، تمّ الكلام، ايشانند كه ايشان حق ايمان بجاى آوردند، سخن تمام شد آن گه گفت حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ: سزا است ايشان را درجتها نزد خداى ايشان وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ: و آمرزش و روزى بزرگوار يعنى روزى بهشت.
(3/78)



كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ: چنان كه بيرون آورد ترا يا محمد خداى تو از خانه تو بسزا وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ: و بدرستى كه گروهى از مؤمنان دشخوار دارنده بودند. سؤال: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ تشبيه چيست بعد ما كه هيچ چيز پديد نيست كه اين كما بدان ماننده بود؟ جواب گفته اند معناه هم چنان كه آن روز كه ترا از خانه تو بيرون آورد تا حرب كنى گروهى از مؤمنان كاره بودند حرب را و منازعت مى كردند كه چرا چون مى حرب بايست كرد نگفتى تا ما بساختيمى، اكنون نيز يجادلونك فى الحق اى فى قسمة الغنائم بعد ما تبيّن امر اللَّه فيها. و گفته اند معناه:
اين وعده مغفرت حق است چنان كه بيرون آوردن ترا از خانه به تبليغ وحى حق بود. و گفته اند معناه: چنان كه به فرمان خدا بيرون آمدى به سوى حرب بدر تا به آخر به فرمان خدا اگرچه گروهى از مؤمنان كاره اند.
يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ: پيكار مى كنند با تو در حرب پس از آنكه پديد آمده بود وجوب آن كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ: گفتى كه ايشان را سوى مرگ مى رانندى و ايشان مى نگرستندى سوى مرگ و كشتن، كه از نصرت ما خبر نداشتند.
وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ: و ياد كنيد چون هنگام كرد شما را خدا يكى از آن دو گروه كه آن شما را بود، كاروان يا لشكر وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ: و شما همى خواستيد و دوست داشتيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 875
(
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875) كه آنچه بى سلاح و بى رنج بود- چون كاروان- آن شما را بود وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ: و مى خواست خدا كه آشكارا كند حق را- يعنى حجّت اسلام را- به سخنان او، يعنى به وعدهاى او، گفته اند ليظهر الاسلام بنصرته وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ: و ببرد بن و بيخ آن ناگرويدگان. سؤال: روز بدر خود هفتاد تن را از كافران بيش بنكشتند، در آن چه قطع دابر كافران بود تا گفت وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ؟ جواب گوييم مراد از اين كافران مكه بود و در كشتن آن اشراف و صناديد و رؤساء ايشان قطع دابر ايشان بود. و گفته اند معناه: تا بريده كند بن و بيخ كافران بر دست مؤمنان و اين قدر كه به بدر بديدى چاشنى بود كه فرا شما نمود.
لِيُحِقَّ الْحَقَّ: تا آشكارا كند حق را يعنى سزا را وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ: و نيست كند ناسزا را- يعنى كفر و شرك را- و گرچه دشخوار دارند بدكاران، يعنى كافران.
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ: ياد كنيد چون فرياد مى خواستيد از خداى شما، آن وقت كه حرب بدر پيش آمد فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ: پاسخ كرد شما را بدرستى كه من مدد كننده ام شما را به هزار فريشته از فريشتگان مقرّب از پس يكديگر فراكردگان. و گر مردفين به كسر دال خوانى: از پى يكديگر فراكنندگان عون و نصرت.
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وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى: و نكرد خدا آن را يعنى آن فرستادن فريشتگان را مگر تا مژدگانى و شادى دل بود شما را وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ: و تا آرام گيرد بدان دلهاى شما مدد فريشتگان از بهر آن بود نه از بهر قهر اعدا را كه گر خداى خواستى ايشان را به كن فيكون همه را نيست كردى و گر كمترين فريشته اى را فرمودى تنها دمار از ايشان بر آوردى. وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و نبود يارى مگر از نزد خدا بدرستى كه خداى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 876
(876) كين كش است از دشمنان، درست كار و درست گفتار.
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ: ياد كنيد چون درآورد و برپوشانيد بر شما آن سبك خواب را. و گر يغشيكم به فتح يا و شين خوانى: چون درآمد و بپوشيد شما را آن غنودن. و آن آن وقت بود كه لشكر عدو دررسيد و مؤمنان را در شب جنابت رسيده بود و آب نبود و معركه ريگ نرم بود ابليس ايشان را وسوسها مى كرد و مؤمنان اندوهگن مى شدند، همى غنودنى بديشان درآمد، بدان نعاس خداى تعالى غم از دلهاى ايشان ببرد أَمَنَةً مِنْهُ: ايمنى بود از وى- يعنى از خدا- شما را وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ: و فرود آورد بر شما از آسمان و از ميغ آبى تا پاك كند شما را بدان آب يعنى پاك كند بدان تنهاى شما را از جنابت وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ: و تا ببرد از شما وسوسه ديو وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ: و تا بربندد- يعنى لازم كند- بر دلهاى شما صبر و ثبات در حرب وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ: و تا بيستاند بدان پايها را يعنى تا زمين به آب باران سخت گرداند تا قدم به ريگ فرو نشود. و گفته اند معناه: بدان سبب قوّت دل گيريد و حرب را بيستيد.
و گفته اند معناه: تا بدان نصرت و فتح قدمهاى شما را بر مسلمانى بدارد.
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إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا: ياد كنيد چون وحى مى كرد خداى تو يا محمد فريشتگان را كه من با شماام به عون و نصرت بيستانيد آن كسان را كه گرويده اند. چون خداى تعالى اين فرمان بكرد پنج هزار فريشته- و گفته اند نه هزار فريشته- از آسمان بيامد مدد مؤمنان را. قبائل عرب بر سر بالاها به نظاره ايستاده و آواز فريشتگان از هوا مى شنيدند تا گروهى از هوش بشدند و از پس حرب بدر خبر كردند رسول و ياران را. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ: زودا كه در او كنم من در دلهاى آن كسان كه نگرويدند بيم. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ: و مى زنيد بر زور گردنهاى ايشان و مى زنيد از ايشان هر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 877
(877) اندامى را.
ِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
: آن عقوبت ايشان را بدان بود كه مخالفت كردند خداى را و رسول را. مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
: و هر كه مخالفت كند خداى را و رسول او را در دين بدرستى كه خداى سخت عقوبت است او را.
ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ: آنتان سزا بود بچشيد آن را- يعنى آن ضرب و قتل و سبى و غارت و بازان همه نيز- ناگرويدگان را عذاب آتش است در آن جهان. سؤال: چون خداى تعالى گفت كافران را بود عذاب آتش، چرا شما گنه كاران مؤمنان را مى عذاب دوزخ گوييد؟
جواب گوييم خداى تعالى گفت كافران را عذاب دوزخ بود، نگفت جز كافران را نبود تا بر ايشان مقصور بودى، گفته اند عذاب آتش در آتش خود جز كافران را نبود، اما جز كافران را عذاب كنند نه در آتش.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد چون فرارسيد و بينيد آن كسان را كه ناگرويده اند بهم، و گفته اند زحفا برسته فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ: بر ايشان مگردانيد پشتها را يعنى به هزيمت مشويد كه گريختن از صف كافران از گناهان كباير است. پيغامبر عليه السّلام گفت انّ من اكبر الكبائر الفرار من الزحف.
وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ: و هر كه بر ايشان گرداند- يعنى روز حرب- پشت را إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ: مگر بگردنده بود به حمله بردن مر كارزار را أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ: يا بازشونده بود با گروهى به يارى دادن فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ:
بدرستى كه بازگشت و سزاوار گشت خشمى را از خداى وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و جايگاه او دوزخ است و بد بازگشتن جاى است دوزخ.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ: نه شما كشتيد ايشان را- يعنى كافران را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 878
(878) روز بدر- بل خداى كشت ايشان را، يعنى فريشتگان خدا، و لكن خدا كشتن ايشان را به خود اضافت كرد زيرا كه آن كشتن فريشتگان به فرمان خداى بود، چنان كه جاى ديگر گفت فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آن بيرون آوردن لوط از شهر سدوم فعل جبرئيل بود، لكن خداى تعالى آن را به خود اضافت كرد زيرا كه آن به امر او بود. سؤال:
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معلوم است كه كافران را روز بدر مؤمنان كشتند هر چند از فريشتگان عون و مدد بود، پس چرا گفت فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ؟ جواب گوييم هر چند مؤمنان مى كشتند كافران را لكن چون به يارى و عون غير بود، نفى آن از ايشان درست آمد چنان كه كسى سخن درشت مى گويد ترا به پشتى كس ديگر، درست آيد كه او را گويى كه اين سخن نه تو مى گويى. و گفته اند خداى تعالى آن قتل از مؤمنان نفى كرد و به خود اضافت كرد تبعيد ايشان را از عجب. وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى، اى: و ما بلغت اذ رميت التراب و لكن اللَّه رمى، اى بلغ: نه تو رسانيدى آن مشتى خاك را به چشمهاى كافران چون بينداختى بل كه خداى رسانيد. و در قصه بگفتيم كه آن چه بود وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً: و تا نيكو داشت كند گرويدگان را از آن نيكو داشت نيكو به نصرت و دولت إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ:
بدرستى كه خداى شنوا بود گفتار مؤمنان را به استعانت دانا است كه كيست اهل نصرت.
ذلِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ: آنتان بود پاداش شما و خدا است سست كننده سگالش آن ناگرويدگان را كه مى هلاكت شما سگاليدند خود هلاك شدند. و اگر موهّن به تشديد خوانى مبالغت فايده دهد.
إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ: اگر مى نصرت خواستيد بدرستى كه آمد به شما نصرت. و آن آن بود كه بو جهل آن روز كه از مكه همى بيرون آمد به حرب بدر استار كعبه را بگرفت و گفت: اللهم اقطعنا للرحم و افسدنا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 879
(879) للجماعة و ابعدنا عن الحق فاحنه غدا. پنداشت كه آن دعاء بد بر مصطفى و ياران او مى كند، خود بر خويشتن مى كرد و آن روز كه به بدر به مصاف بيستاد گفت اللّهم انصر احبّ الفئتين اليك. خداى گفت گر مى نصرت خواستى آمد به شما نصرت.
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سؤال: بو جهل آن نصرت خود را مى خواست، كى آمد او را نصرت تا مى گويد فقد جاءكم الفتح؟ جواب گوييم بو جهل در آن استفتاح نمى گفت يا رب مرا نصرت كن لا بل كه مى گفت نصرت آن را كن كه بر حق است، لا جرم چنان كه مى خواست بيامد، استفتاح استنصار بود وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: و اگر بازايستيد از كفر و شرك آن به شما را. سؤال: دو چيز بايد هر دو نيك تا آنكه يكى از ديگر بهتر بود و كفر خود بهتر نيست تا انتها از آن بهتر بود، پس چرا گفت وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ؟ جواب گوييم اين بر ظن ايشان گفت كه ايشان مى پنداشتند كه شرك بهتر است. و گفته اند اين خير خيرورت است نه خير افضل، معناه: گر باز ايستيد نيك افتد شما را كه از عذاب برهيد وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ: و گر بازگرديد بازگرديم معناه: گر با كفر و عداوت و حرب محمد گرديد ما با نصرت مؤمنان و هلاكت كافران گرديم. و گفته اند معناه: و ان تعودوا الى التوبة عدنا الى المغفرة وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ: و بى نيازى نكند از شما گروه لشكر شما چيزى و گر چه بسيار بود وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ: و خداى با گرويدگان است به عون و نصرت.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: اى مؤمنان فرمان بريد خداى را و رسول او را وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ: و برمگرديد از فرمان خدا و رسول و شما مى شنويد امر و نهى خدا را كه رسول بر شما مى خواند. سؤال: چون گفت أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ به طاعت خدا و رسول فرمود، چرا در برابر گفت وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ به لفظ وحدان، نگفت و لا تولّوا عنهما، بعد ما كه مراد از آن خداى و رسول است؟ جواب گفته اند مراد از آن رسول است زيرا كه هر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 880
(
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880) كه از رسول اعراض كند از خداى اعراض كرده بود. و بر بدل اين نيز گفته اند وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اى: عن اللَّه. و گفته اند معناه: عن اللَّه و عن رسوله لكن عنه گفت زيرا كه اگر عنهما گفتى غير خداى را با خداى در ذكر جمع كرده بودى و آن نه نيكو باشد. چنان كه در خبر است كه مردى در پيش رسول فصل مى گفت، گفت من اطاع اللَّه و رسوله فقد فاز و من عصاهما فقد هلك. پيغامبر عليه السلام گفت: اسكت بئس خطيب القوم انت. زانكه غير خداى را با خدا در ذكر جمع كرد.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ: و مباشيد چنان كسان كه گفتند فراشنيديم فرمان خدا و رسول را و ايشان خود مى درنياوند آن را.
و گفته اند معناه: به گوش سر فراشنيدند آن را و به گوش دل نشنيدند آن را و ايشان منافقان اند.
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ: بدرستى كه بترين جنبندگان نزد خدا آن كران و گنگان اند يعنى آن كسان كه كار نبندند خرد را و درنياوند حق را.
وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ: و گر خدا در ايشان نيكى دانستى درياوانيدى ايشان را فهم معرفت. سؤال: اگر خداى تعالى معرفت ندهد بنده را تا در وى خير نبود و در او خير نبود تا معرفت نبود، پس هرگز نه اين بود و نه آن، چنان كه كسى گويد تا تو درنيايى من بيرون نيايم و تا من بيرون نيايم تو درنيايى، هرگز نه اين بود و نه آن. جواب گوييم مراد از اين خير صلاح و شايستگى است يعنى گر خدا دانستى كه در ايشان شايستگى معرفت است خود ايشان را معرفت دادى، زيرا كه تا خدا بنده را شايسته معرفت نداند او را معرفت ندهد و فهم معرفت ندهد. و گفته اند معناه: گر خداى دانستى كه در ايشان صلاحى و فلاحى است بشنوانيدى ايشان را، يعنى بنمودى ايشان را آنچه درخواستندى از رسول معجزهاى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 881
(
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881) بامانى چون كوه هاى مكه زر گردانيدن و باغ و بستان پديد آوردن و چشمهاى آب در مكه پديد آوردن و فريشتگان را از آسمان فرود آوردن و لكن دانست كه گر اين همه ايشان را بنمايد هم بنگروند. و گفته اند معناه: گر خداى دانستى در ايشان خيرى بشنوانيدى ايشان را قول جذعان بن عمرو و قول قصى بن كلاب كه اهل مكه از رسول مى درخواستند كه قصى بن كلاب و جذعان را زنده كن تا ايشان گواهى دهند بر رسالت تو كه ايشان راست گوى بودند آن گه ما به تو ايمان آريم.
خداى گفت گر دانستمى كه ايشان بگروند بشنوانيدمى ايشان را سخن قصى و جذعان به تصديق تو يا محمد، لكن دانستم كه بنگروند وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ: و گر بشنوانيدى ايشان را آنچه مى درخواستند هراينه باستادندى از حق و ايشان بگردنده اند از حق. سؤال: تولّى و اعراض در لغت هر دو يكى بود پس چون گفت لَتَوَلَّوْا چه فائده بود در تكرار وَ هُمْ مُعْرِضُونَ؟ جواب گوييم وَ هُمْ مُعْرِضُونَ اى: مصرّون على الاعراض، اعراض جدا بود و اصرار بدان جدا، پس اين تكرار بى فايده نبود.
و گفته اند معناه: لتولّوا عن الايمان و هم معرضون عن البرهان.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ: اى مؤمنان پاسخ كنيد مر خداى را و رسول او را چون بخواند شما را سوى آنچه به صلاح آرد شما را يعنى آنچه صلاح دو جهانى شما در آن بود، چون جهاد. و گفته اند معناه: سوى آنچه زندگانى جاويد شما بود، و آن شهادت بود كه شهيد را زندگانى ابدى بود در بهشت. و گفته اند مراد از اين حيات زندگانى دل است به علم چنان كه رسول گفت: العلم حياة القلب. و گفته اند مراد از اين حيات معرفت است، يعنى چون بازخواند شما را باز آنچه بقاى معرفت شما بود وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ: و بدانيد كه خدا بگرداند ميان مرد و دل او. و گفته اند معناه: يحول بين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 882
(882) المرء و مراد قلبه، يعنى خير را تأخير مى كنيد كه باشد كه به مراد نرسيد.
و گفته اند خداى نگه مى دارد دل مرد را به اشكال معرفت از نكرت و دل ديگرى را بازمى دارد به اشكال نكرت از معرفت. و گفته اند اين قلب گردانيدن حال است اى خداى مى نگه دارد مرد را از گردانيدن حال او وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و او- يعنى خداى- است كه با وى انگيزند شما را روز قيامت.
وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً: و بپرهيزيد از آزمونى كه نه همى فرا آن كسان رسد از شما كه ستم كردند. اين نهى است ياران رسول را عليه السلام از آن فتنها كه ميان ايشان پديد آمد از مخالفتها و حربها و فتنه آن عام بود ميان امت و ما آن را گوييم كه خداى تعالى دستهاى ما را از آن نگه داشت ما زبان خويش از آن نگه داريم.
و گفته اند معناه: مكنيد كارى كه شومى آن و عقوبت آن فرا شما رسد.
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و گفته اند معناه: بپرهيزيد از آن گناهان كه به تن كنيد كه شومى آن هم فرا تن رسد و هم فرا دل، چنان كه گفت إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: و بدانيد كه خداى سخت عقوبت است.
وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ: و ياد كنيد منّت خداى بر شما چون اندك بوديد سست گرفتگان در زمين مكه تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ: مى ترسيديد كه بربايند شما را مردمان مكه و قبايل عرب فَآواكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ: مأوى كرد شما را به مدينه و نيرو كرد شما را به نصرت او و روزى كرد شما را از حلالهاى پاكيزه چون غنائم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما سپاس دارى كنيد نعمت را.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه كه خداى تعالى در اول اين آيت به ذكر نعمت فرمود و به آخر گفت تا شاكر باشيد زيرا كه ذكر نعمت مقدمه شكر است كه آن باعثه گردد بنده را بر شكر كه ياد كند نعمت خداى را بر خود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 883
(883) آن گه بر حسب آن خداى را شكر كند. و گفته اند إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ خطاب اهل مكه را است كه ايشان گروهى بودند در ميان دو شير كسرى و قيصر، خداى ايشان را مأوى كرد در حرم خود و نيرو داد ايشان را به صرف اعدا از ايشان چون اصحاب الفيل و تبّع و جز از ايشان و ايشان را روزى كرد اموال عرب چنان كه گفت يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا، تا شكر كنيد و شكر منعم كمترين آن بود كه به وى اقرار دهند به توحيد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ: اى مؤمنان خيانت مكنيد خداى را و رسول را. و گفته اند اين نهى منافقان را است از خيانت در دين به نفاق آوردن. و گفته اند اين نهى مؤمنان را است از خيانت در غنايم نابخشيده كه چيزى برگيرند. و گفته اند اين نهى از ريا است و مرايى خائن بود خداى و رسول را در طاعت. و گفته اند اين نهى از همه معاصى است كه همه معاصى خيانت است فرمان خداى و رسول را. اما بيشتر مفسران بر آنند كه اين آيت در شأن بو لبابة مروان بن عبد المنذر آمد كه وى روز قريظه بديشان اشارت كرد كه فرومياييد كه شما را همه گلو بازبرند.
بو لبابه گفت آن وقت كه اين سخن بگفتم قدم از جاى فراتر ننهادم تا بدانستم كه خيانت كردم خداى را و رسول را و دانستم كه در شأن من آيت آيد وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اى كاست كارى كنيد زنهاريهاى شما را خيانت مى كنيد و شما مى دانيد كه مى خيانت كنيد و مى دانيد كه چه عقوبت بود خاينان را.
وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ
: و بدانيد كه خواستهاى شما و فرزندان شما آزمونى اند شما را كه بسبب آن به خيانت خدا و رسول افتيد و أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
: و خدا است كه نزد او است مزد بزرگ.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً: اى مؤمنان گر بترسيد و بپرهيزيد از آزار خداى كند شما را جدايى. گفته اند فرقانا اى: نصره، و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 884
(884) گفته اند نجاة من العذاب، و گفته اند مخرجا من كل بلاء و فرجا من كل شدة وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ: و بپوشد و فروگذارد از شما بديهاى شما.
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سؤال: چرا گفت اى مؤمنان گر بپرهيزيد از آزار خداى درگذارد بديهاى شما، بعد ما كه متّقى را خود بدى نبود؟ جواب گوييم معناه: گر از كباير بپرهيزيد صغاير از شما درگذارد. و گفته اند معناه: اگر از گناه بقصد بپرهيزيد خطا و نسيان از شما درگذارد وَ يَغْفِرْ لَكُمْ: و بيامرزد شما را، چنان كه بو لبابه را وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: و خداى خداوند فضل بزرگ است با مؤمنان.
وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و ياد كن منت خداى را بر تو يا محمد چون بسگاليدند ترا آن كسان كه نگرويدند، يعنى كافران مكه چون به دار ندوة گرد آمدند تا تدبير كنند در حديث مصطفى عليه السّلام، در راه كه مى شدند ابليس ايشان را پيش آمد گفت «صناديد قريش كجا مى شويد؟». گفتند «هنجمنى خواهيم كرد در حديث اين صابى- يعنى محمد- تا شرّ او كفايت كنيم». ابليس گفت «شايد كه اين پير در ميان شما بود». خويشتن را بر هيئت پيرى اعور فرا ايشان نمود. ايشان گفتند «من الشيخ؟». فقال «انا شيخ من النجد». زانجا است كه ابليس را شيخ نجدى گويند. گفتند «دست بداريد تا بيايد كه در پيران بركت بود». برفتند چون همه به دار ندوة فروآمدند، بو جهل گفت «يا معشر قريش، هرگز در ميان ما كه قريشيم اين مخالفت نبوده است كه اكنون است و اين دو دين نبوده است كه اكنون است و اين همه از سبب اين يتيم بو طالب است كه فراديد آمده است و خلافى و اختلافى در ميان ما افكند و ما را بدنام همه عرب بكرد، شما وجوه قريش ايد چه صواب بينيد؟ بر چه وجه ما خود را از وى باز رهانيم؟». ابو البحترى بن هشام گفت «صواب آن است كه خانه اى استوار كنيم و آن را يك روزن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 885
(885) بگذاريم و وى را در آن خانه كنيم و قوت وى را بدان روزن مى درافكنيم تا خلق او را نبينند و او خلق را نبيند تا از وى باز رهيم». ديگران گفتند «اين صواب است». شيخ نجدى را گفتند «تو چه گويى در اين؟».
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ابليس گفت «من دخيلم در ميان شما، راى راى شما است لكن مرا اين صواب مى نيايد زيرا كه محمد تنها نيست، وى را اهل بيت بزرگ است چون بنى هاشم، ايشان خاموش نباشند، لا بل كه با وى يار گردند، اكنون بر وى اند آن گاه با وى باشند بتر بود». گفتند «چنان است كه شيخ نجدى گفت». عمرو بن هشام گفت «صواب آن است كه ما وى را بر شترى بنديم و از مكه برانيم تا مگر به قبيله اى افتد از حربيان قريش، وى را آنجا هلاك كنند تا ايشان كشته باشند وى را». گفتند «اين صواب است». شيخ نجدى گفت «اين نيز صواب نيست زيرا كه وى مردى است شيرين سخن و فريبنده، مى بينيد كه خلق را چون زود از راه مى برد، گر وى به قبايل عرب افتد جز آن نباشد كه ايشان را بفريبد و با خويشتن يار كند و به مظاهرت ايشان بر شما خروج كند، از آن كه مى ترسيد در آن افتيد». گفتند «چنان است كه شيخ نجدى مى گويد».
بو جهل گفت «صواب آن است كه از هر اهل بيتى يك تن برخيزد و تيغ برگيرد و بيكبار قصد وى كنيد او را بكشيد، بنو هاشم از همه قريش قصاص نتوانند خواست، گرديت خواهند من ديت او را بتمامى بدهم».
ديگران گفتند «اين صواب است». شيخ نجدى را گفتند «تو چه گويى در اين تدبير؟». ابليس گفت «هذا هو الصواب بعينه». بر اين برفتند.
شبانگاه آمدند تيغها كشيده و به در سراى رسول در كمين نشستند، جبرئيل آمد و رسول را خبر كرد. رسول على را بر جاى خويش بخوابانيد و در شب برفت، بو بكر را آگاه كرد كه چنين قصدى كردند به من. از آنجا به هجرت برفت و تمامى هجرت در سورة التوبة گفته آيد. اين است كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 886
(
(3/92)



886) خداى گفت وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ: تا باز دارند ترا در خانه- چنان كه ابو البحترى بن هشام گفت- يا بكشند ترا- چنان كه بو جهل گفت- يا بيرون كنيد ترا- چنان كه عمرو بن هشام گفت- وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ: و ايشان مى سگاليدند هلاكت ترا و خداى تدبير مى كرد هلاكت ايشان را و خداى بهين تدبير كنندگان است. آن گروه كه به دار ندوة مكر كردند هلاكت رسول را همه به بدر كشته شدند.
وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنالَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ
:
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و چون برخوانند بر ايشان آيتهاى ما را گويند بدرستى كه ما بشنيديم، گر خواهيم ما بگوييم مانند اين قرآن نيست اين قرآن مگر افسانهاى پيشينگان. و آن نضر حارث گفتى كه با رسول خداى همى برابرى كردى، بعضى قصّه هاى رستم و اسفنديار بياموخته بود و نبشته و با مكه آمد، هر جا كه رسول بيستادى به دعوت خلق وى در برابر بيستادى و قومى را فراهم كردى و از آن ترّهات مى خواندى گفتى: گر محمد رسول خدا است من نيز رسول خدايم، گر وى كتاب دارد من نيز كتاب دارم، گر به وى وحى مى آيد بر من نيز وحى مى آيد، گر وى قومى تبع دارد من نيز قومى تبع دارم، گر وى دينى و شريعتى همى دعوى كند من نيز دينى و شريعتى دعوى مى كنم، مرا از محمد مى چه دربايد. وى را گفتند محمد مى گويد لا اله الّا اللَّه». گفت «من نيز مى گويم لا اله الّا اللَّه». گفتند «وى مى گويد محمد رسول اللَّه». گفت «من نيز مى گويم الملائكة بنات اللَّه». چون آيت فرود آمد قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ نضر گفت «بديدى كه خداى مرا تصديق كرد كه او را فرزند است». رسول گفت «آن باطل است كه نضر همى گويد، لا بل كه حق توحيد است». نضر گفت «اگر حق توحيد است من اين حق تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 887
(887) نخواهم گو سنگ باران بر من». خداى گفت خبر از وى:
وَ إِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:
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و ياد كن يا محمد چون گفتند- نضر و ياران وى- اى بار خداى گر اينچه محمد مى دعوى كند از توحيد حق است از نزد تو بباران بر ما سنگها از آسمان، چنان كه بر اصحاب الفيل أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ: يا به ما آر عذابى دردناك، چنان كه بر قوم نوح و قوم هود و قوم صالح. وى آن بگفت لكن خداى تعالى عذاب نفرستاد زيرا كه وعده عذاب وى روز بدر بود كه او را در حبس زار بكشتند. چون در آن وقت كه او عذاب خواست عذاب نيامد كافران مكه گفتند نضر داد بداد، گر دين محمد حق بودى بايستى كه عذاب در نضر رسيدى. مسلمانان از آن اندوهگن گشتند، خدا گفت:
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ: و نبودى كه عذاب كردى خداى ايشان را و تو يا محمد در ميان ايشان براى حرمت ترا كه تو نبىّ رحمتى وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ: و نبودى كه خداى عذاب كردى ايشان را و گروهى در ميان ايشان استغفار مى كنند چون مؤمنان. سؤال: اى نه روز بدر ايشان را عذاب كرد و رسول در ميان ايشان بود، پس چرا گفت وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ؟ جواب گوييم وَ أَنْتَ فِيهِمْ، اى: فيما بين اهل مكة لا جرم تا رسول در مكه بود خداى خود ايشان را عذاب نكرد، چون او را بيرون كردند و از پس او به حرب آمدند آن گه خداى تعالى ايشان را عذاب كرد. و گفته اند اينكه گفت وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ آن عذاب است كه نضر حارث خواست كه گفت فامطر علينا حجارة من السماء، لا جرم آن عذاب خود نبود.
وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: و چه بوده است ايشان را كه عذاب نكند ايشان را خدا و ايشانند كه مى بگردانند و باز مى دارند رسول خدا را و مؤمنان را از مسجد شكهمند. و آن آن بود كه اهل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 888
(
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888) مكه رسول را و مؤمنان را منع مى كردند از نماز كردن در مسجد حرام و در كعبه و نيز بيرون كردند ايشان را از حرم و سال حديبية بازداشتند ايشان را از عمره. سؤال: در آن اول آيت گفت وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ و در اين آيت گفت وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم و ما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ معنى آن است كه اكنون كه تو از ميان ايشان بيرون آمدى چه مانع است از عذاب ايشان، بعد ما كه ايشان ترا و مؤمنان را از مسجد حرام بازداشتند وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ: و نبودند و نباشند ايشان اهل خانه خدا نباشند اهل آن مگر پرهيزگاران از كفر و شرك وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: و بيك بيشتر ايشان نمى دانند كه اهل خانه خدا كه باشد. اين جواب آن است كه اهل مكه همى گفتند هرگز ما را عذاب نباشد لانّا اهل حرم اللَّه و سكان بيت اللَّه و نحن اولياء اللَّه.
وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً: و نبود نماز ايشان نزديك خانه خدا مگر شغيليدنى و دست بهم وازدنى. و آن آن بود كه اهل مكه مى به سدانت خانه خداى نازيدندى كه ماايم كه حق و حرمت كعبه بشناسيم بدانكه نماز مى كنيم در پيش كعبه. خداى گفت به چنان نماز هيچ فخر نيايد كه آن نيست مگر بانگى شوشستى و دست زدنى فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ: بچشيد عذاب كشتن و خوارى بدانكه بوديد كه مى نگرويديد به حق.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند هزينه مى كردند خواستهاى ايشان را تا بگردانند خلق را از دين خداى فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ: زودا كه هزينه كنند آن مال را پس گردد بر ايشان آرمانى، پس بر ايشان غلبه كنند، چنان كه كردند به بدر. اين آيت در شأن منافقان بدر آمد چون عباس و بو سفيان و عتبة و شيبة و جز ايشان كه هر روز به نوبت ده شتر مى كشتند تقويت كفر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 889
(889) را و قهر اسلام را و آخر بتر آمدند، آن همه حسرتى گشت بر دلهاى ايشان وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ: و آن كسان كه نگرويدند همه را سوى دوزخ انگيزند و در دوزخ كنند.
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ: تا جدا واكند خدا پليد را از پاك، يعنى كافران را از مؤمنان و منافقان را از مخلص و شقى را از سعيد و حرام را از حلال وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ: و كند پليد را برخى بر برخى- يعنى فراهم كند آن را- پس بر هم نهد آن را- يعنى ايشان را و حرامهاى ايشان را- پس كند همه را در دوزخ آن مالهاى حرام ايشان را آتشى گرداند و ايشان را بدان عذاب مى كند چنان كه جاى ديگر گفت فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ، الآية أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ:
ايشانند كه ايشان زيان كارانند مال از ايشان بشده و عذاب جاويد بحاصل آمده.
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قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ: بگو يا محمد مر آن كسان را كه نگرويدند گر بازايستند از كفر بيامرزند ايشان را آنچه گذشت در جاهليّت. گفته اند اين در حديث كفّار مكه آمد. و گفته اند در شأن وحشى آمد قاتل حمزه و سبب اسلام وى بود. و گفته اند اين آيت در شأن دحية بن خليفة الكلبى آمد كه وى نزد رسول بسيار آمدى و به عشرت دوستى نمودى، رسول او را گفت «دريغ باشد تن و جان تو به دوزخ جاويد، ايمان آر به خداى تا برهى». وى گفت «يا محمد، من دل از خويشتن برداشته ام از بس جفا كه كرده ام». رسول گفت «چه كرده اى؟». گفت «هفتاد سال خداى را با بت برابر كردم و هفتاد دختر را زنده در گور كرده ام، مرا كى آمرزد». خداى تعالى اين آيت در شأن وى بفرستاد، وى اسلام آورد وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ: و گر با كفر گردند و بر كفر اصرار آرند بدرستى كه گذشت نهاد پيشينگان، كه ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 890
(890) چه كردند و خدا با ايشان چه كرد اينها را هم چنان بود از عقوبت. سؤال:
عود بازگشتن بود و ايشان خود كافر بودند پس از ايشان چگونه عود بود با كفر؟ جواب گفته اند معناه: گر با اصرار گردند كه بر كفر ثبات كنند و گفته اند معناه: گر از كفر بازايستند ايشان را بيامرزند، و گر از پس آنكه از كفر بازايستادند نيز با كفر گردند مرتد شوند بشنيدند كه عقوبت كافران چيست.
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وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ: و كارزار مى كنيد با ايشان- يعنى با كافران- تا آن گه كه نماند شرك در زمين عرب وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: و باشد دين همه ويژه خداى را يعنى دين اسلام غالب بود فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: اگر بازايستند از كفر و قتال بدرستى كه خداى بدانچه شما مى كنيد از صلابت در دين خدا و ثبات بر اسلام بينا است. و گر يعملون به يا خوانى: بدانچه ايشان مى كنند از رجوع و استقامت بينا است.
وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ: و اگر ابا كنند و بازايستند از ايمان بدانيد اى مؤمنان كه خدا يار و دوست شما است به نصرت بر ايشان نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ: نيك دوستار و يارى است و نيك نصرت كننده و بازدارنده عذاب.
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ: و بدانيد كه آنچه شما غنيمت گيريد از چيزى بدرستى كه خداى راست پنج يك آن وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ: و پيغامبر را و خداوند خويشى را و يتيمان را و درويشان را و راه گذرى را. در اين آيت بيان آن خلاف است كه در اول سورة ياد كرد آنجا كه گفت قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ.
ابن عباس گويد: رسول عليه السلام در حال حيات خويش خمس غنايم كافران را شش قسمت كردى يك سهم خداى را و يك سهم رسول را و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 891
(
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891) يك سهم ذوى القربى را و سه سهم يتامى و مساكين و ابناء السبيل را، چنان كه در اين آيت ياد كرده است آن گه سهم خداى را و رسول را نگه داشتى و سهم ذوى القربى را به اقارب خويش رسانيدى و آن سه سهم باقى را به يتامى و مساكين و ابناء سبيل رسانيدى. چون رسول عليه السلام از اين جهان بيرون شد ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه آن سه سهم را كه سهم خدا و رسول و ذوى القربى بود از ميان بيوكند و خمس با سه سهم آورد: سهم يتامى و سهم مساكين و سهم ابناء السبيل آن گاه اقارب رسول را آنچه درويش بودند در سهم مساكين درآورد و آنچه نه درويش بودند ايشان را نصيب نكرد از خمس و از پس بو بكر عمر رضى اللَّه عنه هم چنان كرد و از پس عمر عثمان رضى اللَّه عنه هم چنان كرد و از پس عثمان على رضى اللَّه عنه هم چنان كرد و بو حنيفه رحمه اللَّه و ما بدين قول گيريم زيرا كه عثمان رضى اللَّه عنه در وقت خلافت خويش فدك و خيبر را بر على عرضه كرد، على گفت ما را اكنون حاجتى نيست. پديد آمد كه اقارب رسول را بحق حاجت در خمس نصيب است نه بحق قرابت.
شافعى گويد رحمه اللَّه كه خمس غنايم به پنج قسمت بايد كرد سهم خدا و رسول يك قسمت بايد كرد بيت المال را، تا امام آن را در ستور و سلاح و اسباب غزات بكار برد ديگر سهم قرابت بود، بديشان بايد داد و سه سهم باقى بر آن سه گروه كه يتامى و مساكين و ابناء السبيل باشند قسمت بايد كرد. قسمت خمس بر اين وجه است كه ياد كرديم، اما اربعة اخماس غنايم بر مقاتلان قسمت بايد كرد. بو حنيفه گويد سوارى را دو سهم و پياده اى را يك سهم و ما گوييم سوارى را كه اسپش تازى بود سه سهم، و گر اسپش نه تازى بود دو سهم و پياده را يك سهم، زيرا كه پيغامبر عليه السّلام روز فتح خيبر چنين گفت و چنين قسمت كرد و آن حكم را هيچ نقض نيامدست، زان است كه ما بدين گيريم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 892
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892) أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ: فرمان اين است شما را گر هستيد كه گرويده ايد به خدا و بدانچه فروآورده ايم ما بر بنده ما محمد روز جدايى ميان حق و باطل، يعنى روز بدر، و گفته اند يوم النصرة يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ:
آن روز كه فراهم رسيد آن دو لشكر لشكر اسلام و لشكر كافران وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خدا بر هر چيز از نصرت مؤمنان و هلاكت كافران توانا است.
إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى: ياد كنيد چون شما بدان كناره رودكده بدر بوديد آن نزديك ترين به مدينه و ايشان يعنى لشكر بو جهل بر آن كناره وادى رودكده دورترين بودند از مدينه، آن جانب كه سوى مكه بود. سؤال: چرا دنيا را به يا آورد و قصوى را به واو و هر دو دنا يدنو و قصى يقصو واوى اند، نگفت بالعدوة الدنوى؟ جواب گفته اند دنا را دو لغت است: دنا يدنو دنوّا و دنا يدنى دنيا دنيا از لغت يايى است اما قصوى را يك لغت بيش نيست و آن واوى است وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ: و كاروان فروتر از شما بود، به سه ميل بر ساحل مى گذشت وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ: و گر شما با يكديگر وعده كرديدى در هنگام كرده خلاف كرديدى وَ لكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا: بيك بر ساخت خداى تعالى آن بيرون آمدن شما را بر قصد كاروان و آمدن ايشان به قصد تماشا تا برگزارد خداى كارى كه آن كردنى و بودنى بود، چون نصرت مؤمنان و هزيمت كافران. سؤال: چون خداى تعالى امر خود را مفعول گفت و امر او قول او است، واجب آيد تا قول خداى مفعول و مخلوق باشد؟ جواب گوييم اين امر حادثه است نه آن امر كه مقابل نهى است و آن حادثه حرب بدر بود و آن خود مخلوق بود لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ: تا هلاك شود آن كه هلاك شود از پس هويدايى و الزام حجّت وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ:
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و بزيد و بماند آن كه بزيد و بماند از پس هويداى و الزام حجّت وَ إِنَّ اللَّهَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 893

(893) لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ: و بدرستى كه خداى هراينه اشنوا بود تمنى و دعاء شما را دانا به مراد دل شما.
إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا: ياد كن يا محمد چون فرا تو نمود ايشان را خداى در خواب تو اندكى. و آن آن بود كه پيغامبر عليه السّلام در خواب بديد لشكر عدو را اندك ياران را خبر كرد، ايشان بدان دل گرفتند.
و گفته اند فى منامك اى: فى عينك، منام موضع نوم بود و موضع نوم چشم است وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ: و گر فرا تو نمودى ايشان را بسيار هراينه شما بد دلى كرديدى و هراينه پيكار كرديدى در كار حرب كه كنيم يا نكنيم وَ لكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: بيك خدا بسلامت فراگذاشت بر شما آن كار را بدرستى كه خداى دانا است بدانچه در دلها است از ضعف و قوّت و نيّت و حسبت.
وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا: و ياد كنيد شما كه مؤمنانيد چون فرا شما نمود ايشان را چون فراهم رسيديد در چشمهاى شما اندكى.
(3/102)



و آن آن بود كه مسلمانان كافران را دو چند خويشتن بيش نديدند و خود سه چند ايشان بودند و نيز بيش وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ: و اندك نمود شما را در چشمهاى ايشان لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا: تا برگزارد خداى كارى كه آن بودنى بود در لوح محفوظ به نصرت شما بر كافران. سؤال: رؤيت على ما هو به باشد، پس اندك ديدن بسيار را و بسيار ديدن اندك را چگونه روا باشد؟ جواب گوييم خداى تعالى روز بدر كافران را همه فرا مؤمنان ننمود، لا بل كه بعضى را فرا ايشان نمود تا بنتسرند و مؤمنان را با مدد فريشتگان فرا كافران نمود تا ايشان را بسيار ديدند بترسيدند. اين است معنى تقليل و تكثير نمودن ايشان وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ: و با خدا گردد كارها همه كه به قضاء او است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا: اى مؤمنان چون فرارسيد و ببينيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 894
(894) گروهى را در حرب بيستيد به دلى قوى وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: و ياد كنيد خداى را بسيارى به تكبير و دعا و تفويض تا فراخورد آن آن بود كه پيروزى ياويد. پيغامبر را صلى اللَّه عليه و سلم پرسيدند كه «يا رسول اللَّه، كدام آواز است كه از زمين به آسمان شود به خدا دوستر؟». گفت «تكبير غازيان و لبيك حاجيان و دعاء داعيان».
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وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و فرمان بريد خداى را در اوامر و رسول او را در بيان آن وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا: و پيكار مكنيد كه بد دل شويد. سؤال: چون خداى تعالى نهى كرد از منازعت چرا مناظره و جدل روا داريد در دين بعد ما كه آن منازعت است؟ جواب گوييم مراد از اين منازعت مخالفت است در حرب نه آن منازعت كه جدل است در مناظره، زيرا كه خداى تعالى خود بدان فرمود، گفت وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ پس اين نهى از مخالفت امر خدا و رسول او است وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ: و بشود باد شما- يعنى دولت شما و گفته اند ريحكم اى: باد صبا، چنان كه پيغامبر گفت عليه السلام نصرت بالصبا- و شكيبايى كنيد در حرب بر رنج و سختى حرب كه خدا با شكيبايان است به عون و نصرت.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ: و مباشيد چنان كه آن كسان كه بيرون آمدند از سرايهاى ايشان به دنه و ديدار مردمان را و ايشان لشكر بو جهل بودند كه از مكه بيرون آمدند به قصد قهر رسول خداى و مؤمنان، اخنس بن شريق ايشان را گفت «مرويد به حرب محمد كه صواب نيست شما را با وى قتال كردن». بو جهل گفت «لا، بل كه مى رويم با طبول و صنوج و بوقات و معازف و ملاهى و قينات تا به بدر شويم، اگر محمد را به دست آريم روى زمين از وى پاك كنيم و اگر او را به دست نياريم به بدر فرود آييم شتران كشيم و مهمانيها كنيم و شراب خوريم روزى چند به مجلس لهو و طرب و شراب بگذاريم آن گه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 895
(
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895) بازگرديم» وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و مى بگرديدند و مى بگردانيدند خلق را از راه خداى، يعنى از دين خداى وَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ: و خدا بدانچه ايشان مى كردند دانا بود كه سزاى ايشان چيست. و گفته اند محيط اى: مهلك، خداى هلاك كننده ايشان بود به عقوبت آنچه مى كردند.
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وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ: و ياد كن چون برآراست ايشان را ديو كارهاى ايشان را. و آن آن بود كه ابليس بر هيئت سراقة بن جعشم پيش ايشان آمد وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ: و گفت غلبه كننده نبود بر شما امروز از مردمان كس با اين همه ابهت و شوكت كه شما را است وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ: و من زنهار دهنده ام شما را از بنى كنانة زانكه بنو كنانة با قريش به حرب بودند قريش را دل باپس بود كه مبادا كه ما از مكه دور بيفتيم، ايشان بر مخلفه ما كوبند. ابليس خود را بر هيئت مهتر ايشان سراقة بن جعشم فرا قريش نمود و آن جمع ايشان را بر ايشان آراست و خود در پيش ايستاد و ايشان را بر حرب تحضيض مى كرد تا آن گه كه دو لشكر فراهم رسيدند فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ: چون آن دو گروه فراهم رسيدند و يكديگر را بديدند ابليس برگشت بر دو پاشنه وى يعنى به هزيمت شد وَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ: و گفت من بيزارم از شما من همى بينم آنچه شما نمى بينيد چون جبرئيل و فريشتگان كه خود سيلى جبرئيل خورده بود و او را دانست. كافران گفتند كرا مى بينى جز جعاسيس يثرب گفت إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ: من مى ترسم از خدا و از عذاب خدا و خدا سخت عقوبت است. سؤال: در اين آيت گفت وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ و جاى ديگر گفت إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ، آنجا تزيين از خود ياد كرد و اينجا از شيطان ياد كرد نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم از خدا تزيين فعل بنده را باشد و از ديو باشد، اما تزيين خدا فعل بنده را بر بنده آفريدن شهوت و ارادت آن باشد و تزيين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 896
(896) شيطان نيكو نمودن آن باشد به دل بنده و به چشم وى و ستودن وى بدان.
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إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: ياد كن چون مى گفتند دو رويان و آن كسان كه در دلهاى ايشان بود بيمارى شك و ضعف، و ايشان گروهى منافقان بودند كه به مكه بودند بظاهر اسلام مى نمودند و به شك بودند در دين اسلام و ايشان پنجاه تن بودند، اهل مكه ايشان را با خويشتن به حرب بدر آوردند چون ضعف و قلّت مسلمانان بديدند و كثرت و بوش و غلبه و جوش كافران بديدند مرتد شدند، گفتند غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ: نهمار فريفته كرده است مسلمانان را دين ايشان، پندارند كه باز اين لشكر بر خواهند آمد بدانكه مى گويند وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ: و هر كه توكل بر خدا كند فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بدرستى كه خدا نيست همتا است به كين كشيدن از دشمنان حكم كننده به نصرت مؤمنان بر كافران.
و گفته اند اين خود ابتداء سخن خداى است. سؤال: چرا گفت وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جواب توكّل اين نهاد كه خدا عزيز و حكيم است، بعد ما كه گر توكل نكنند بر خداى، هم عزيز و حكيم است اين هم چنان بود كه كسى گويد هر كه خدا را دوست دارد خداى عزيز و حكيم است، اين جواب آن باشد؟ جواب گوييم توكّل بر خداى در موضع حرب دل در انتقام وى بستن باشد و نصرت وى جستن باشد، لا جرم خداى گفت هر كه دل در من بندد در موضع حرب من او را عزيزم به كين او بازكشيدن از دشمن و حكم كننده به نصرت وى.
وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ: و گر بديدى تو يا محمد چون جان مى برداشتند آن كسها را كه كافر بودند فريشتگان. سؤال: و لو ترى شرط است، جوابش كو؟ جواب گوييم جواب در اين ضمير است معناه: گر بديدى كافران را زارناكى ايشان را ديدى. و گفته اند جواب اين مذكور نيست غايت تأكيد سخن را چنان كه گويند لو رايت عليّا بين الصفّين. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 897
(
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897) و گفته اند جواب وَ لَوْ تَرى اين است كه يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ: بديدى كه چگونه مى زدند فريشتگان سيلى آتشين بر رويهاى ايشان و بر قفاهاى ايشان وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ: و مى گفتند ايشان را كه بچشيد عذاب سوزان يعنى عذاب دوزخ.
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ: آن عذاب شما را بدان است كه پيش كرد دستهاى شما يعنى بدان است كه كرديد از معاصى، لكن به دست اضافت كرد زيرا كه بيشتر افعال مردم به دست بود و در لغت گويند يداك اوكتا و فوك نفخ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ: و خداى ستم كار نيست بر بندگان. سؤال: چرا نگفت و انّ اللَّه ليس بظالم للعبيد، تا تمامتر بودى در نفى ظلم، بعد ما كه كس بود كه ظلّام نبود لكن ظالم بود، چنان كه كس بود كه علّام نبود و لكن عالم بود. جواب گوييم ظلم ايلام برى بود بى عوض و عذاب دوزخ تمامترين ايلام است، اگر بى جرم بنده را به دوزخ كردى ظلم بودى زيرا كه گفت لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. و گفته اند كافران بسياراند، گر ايشان را بى جرم عذاب كردى ظلّام بودى در تعذيب ايشان همه.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَمِنْ قَبْلِهِمْ
: عادت قوم تو يا محمد در جفا و آزار و تكذيب و انكار چون عادت قوم فرعون است با موسى و آن كسان كه از پيش ايشان بودند با رسولان كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ: نگرويدند به نشانهاى خدا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ: بگرفت خدا ايشان را به گناهان ايشان به عقوبت اين جهانى بدرستى كه خدا نيرومند است و سخت عقوبت چون بگيرد.
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ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ: آن عذاب ايشان را بدان بود كه خداى تعالى نبود بگرداننده نعمتى كه نكو داشت كرده بود بدان نعمت گروهى را تا ايشان بگرداننده آن نعمت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 898
(898) نباشند- آنچه تنهاى ايشان را بود- به ناسپاسى و معصيت. ابن عباس گويد قال اللَّه ما من اهل بيت و لا اهل قرية كانوا على طاعتى فتحوّلوا الى معصيتى الّا حوّلتهم مما يحبون الى ما يكرهون، وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و بدرستى كه خدا شنوا است همه گفتار بندگان را دانا به همه كردار ايشان.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: عادت قوم تو يا محمد در جفا و آزار چون عادت قوم فرعون است و آن كسها كه از پيش ايشان بودند. سؤال:
چه فايده است در اين تكرار كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ بعد ما كه هر دو در معنى يكى است؟ جواب گوييم اين خود تكرار نيست اول كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ معناه: عادت قوم تو يا محمد با تو در تكذيب و انكار و جفا و آزار چون عادت قوم فرعون است با موسى و اين ديگر تكرار كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ معناه:
فعل من كه خداوندم با ايشان در هلاكت چون فعل من بود با فرعون و قم او و آن كسها كه از پيش ايشان بودند كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ: بدروغ داشتند نشانهاى خداى ايشان را فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ: هلاك كرديم ما ايشان را به گناهان ايشان و غرقه كرديم قوم فرعون را و همه بودند ستم كاران با قوم تو يا محمد سزا است كه همان كنيم، تو صبر كن.
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إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه بترين جنبندگان نزد خداى آن كسها باشند كه نگرويدند ايشانند كه نگروند، از آن است كه بترين خلق باشند. سؤال: كافر و ناگرويده يكى باشد پس چه فايده است در تكرار كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؟ جواب گوييم ناگرويده بود كه روزى بگرود او شرّ دواب نباشد چنان كه عمر و عثمان هر چند وقتى كافر بودند شرّ الدّوابّ نبودند، زيرا كه آخر بگرويدند و كافر باشد كه هرگز نگرود او شرّ الدّوابّ بود زيرا كه خداى تعالى ايشان را گفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 899
(899) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.
الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا يَتَّقُونَ: آن كسها كه ز ايشان عهد كردى با ايشان پس مى شكستند عهد ايشان در هر بارى و ايشان هيچ نپرهيزند از نقض عهد چون قريظه و نضير.
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ: اگر دست ياوى بر ايشان در حرب برمان بديشان آن را كه از پس ايشان باشند، چون كفّار اطراف و اكناف، يعنى گر عهدهاى شما بشكنند عقوبتى كن ايشان را كه ديگر كافران بديشان عبرت گيرند لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه ايشان پند گيرند.
وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ: و گر ترسى از گروهى خيانتى به نقض عهد- اى: فاردد اليهم عهدهم حتى تكونوا فى نقض العهد سواء- بازده با ايشان عهد ايشان تا شما و ايشان يكسان باشيد در بى عهدى، آن گه با ايشان حرب كنيد تا خلق نگويند شما را كه عهد شكستيد. إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: بدرستى كه خداى دوست ندارد- لا بل كه دشمن دارد- خيانت كنندگان را به نقض عهد.
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ: و مپندار يا كه آن كسها كه نگرويدند از پيش عذاب خداى بشده اند بدرستى كه ايشان عاجز نياوند خداى را از عقوبت ايشان و با وى برنيايند. لا يُعْجِزُونَ، اى: لا يفوتون من عذابه، چنان كه گويند اعجزته، اى: سبقته.
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ: و بسازيد ايشان را يعنى كافران را هر چند توانيد از نيرو يعنى ستور و سلاح و ساز حرب تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ: تا بترسانيد و ترسانيده داريد بدان ساز دشمنان خداى را و دشمنان شما را وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ: و ديگرانى كه جز ايشانند، چون منافقان و گفته اند جهودان و ترسايان و گفته اند كافران عهدى لا تَعْلَمُونَهُمُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 900

(900) اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ: نمى دانيد شما ايشان را كه چه دشمن دارند خداى همى داند ايشان را وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ: و آنچه هزينه كنيد از مال در سبيل خدا- يعنى در نصرت دين خدا براى خدا- تمام بازدهند شما را ثواب و اضعاف آن. پيغامبر گفت صلى اللَّه عليه و سلّم النفقة فى سبيل اللَّه سبع مائة الف ضعف وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ: و شما را بنكاهند هيچ.
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در خبر است كه چون اين آيت فرود آمد مؤمنان گفتند خداى مى گويد يُوَفَّ إِلَيْكُمْ تمام بازدهند شما را، يكى به يكى هم تمام بود ما را بيش بايد آيت آمد كه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، مؤمنان گفتند به يكى دو هم بيش بايد آيت آمد مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها، مؤمنان گفتند هم بيش بايد آيت آمد كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ مؤمنان هم بيش طمع كردند، خدا گفت وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ، و گفت فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً، آن گه مؤمنان شاديها كردند.
وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها: و اگر بچسبند سوى آتشى تو نيز بچسب سوى آن، تا ايشان صلح درنخواهند تو درمخواه تا عجز سوى ايشان باشد وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: و به دل بر خداى چسب- در آنكه انديشى كه مگر ايشان صلح براى مكرى را مى خواهند- بدرستى كه خداى است كه او شنوا است همه گفتار بندگان را به صلح دانا به اندرون دل ايشان از نقض وفاء عهد.
وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ: و اگر خواهند كه بفريوند ترا بدرستى كه بسنده است ترا خداى او آن خدا است كه نيرومند كرد ترا به نگه داشت او ترا و به گرويدگان، چون انصار و اوس و خزرج وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ: و بپيوست ميان دلهاى ايشان، از پس آن همه عداوت كه ميان ايشان بود در جاهليّت چون مسلمان شدند همه دوست و برادر گشتند لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ: اگر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 901
(
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901) هزينه كرديى آنچه در زمين است جمله نتوانستى كه بپيوستى ميان دلهاى ايشان وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: بيك خدا بپيوست ميان ايشان بدرستى كه او است نيست همتا به تأليف دلها حكم كننده به پيوستگى دلهاى دوستان و دورى ميان دلهاى دشمنان. پيغامبر عليه السلام گفت انّ للَّه ملكا نصفه من الثلج و نصفه من النار و يقول اللّهم كما الّفت بين الثلج و النار فالّف بين قلوب عبادك الصالحين.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: اى پيغامبر بزرگوار بسنده است ترا خداى و آن كه پس روى كرد ترا از گرويدگان، چون مهاجرين و انصار. گفته اند مراد از اين عمر خطاب است رضى اللَّه عنه كه سال بدر الصغرى كه امر آمد به حرب شدن، ياران رسول به حسبت نبودند در شدن به بدر، زانكه پيشين سال از حرب احد شكسته دل بودند، رسول از آن اندوهگن بود. عمر گفت «يا رسول اللَّه، اندوهگن چرايى، گرت مى يار بايد ترا خداى يار بس، و گرت مى تبع بايد من ترا تبع بسم، رو تا رويم در فرمان خداى به نصرت دين خداى»، اين آيت فرود آمد.
و گفته اند اين آيت به مكه آمد در اسلام عمر آن روز كه وى مسلمان شد و به حاجبى در پيش رسول از در كعبه درشد و آن بتان را گفت «اى بتان، گر دين محمد حق است همه او را سجود كنيد»، همه او را به سجود افتادند، اين آيت فرود آمد. و قصه اسلام عمر در سورة طه گفته آيد، ان شاء اللَّه تعالى. سؤال: چون گفت حسبك اللَّه چرا چيز ديگر با خود قرين كرد گفت وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نه همى به ذكر اللَّه بسنده كرد چنان كه جاى ديگر گفت وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً؟ جواب گوييم حسبك اللَّه در كفايت است و من اتّبعك در متابعت، و فرق است ميان كفايت مولى و متابعت مؤمنان.
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يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: اى پيغامبر بزرگوار برانگيز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 902
(902) گرويدگان را بر كارزار كردن با كافران إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: گر باشند از شما بيست تن شكيبايان غلبه كنند بر دويست تن از كافران وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و اگر باشند از شما صد تن غلبه كنند بر هزار تن از آن كسها كه نگرويده اند بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ: بدانكه ايشان گروهى اند كه ندانند و درنياوند حق را يعنى بد دين اند و بد دين بد دل بود. ابن عباس گويد: در اول اسلام خداى تعالى يك مسلمان را با ده كافر نهاده بود، نشايستى كه يك مسلمان از ده كافر به هزيمت شدى، چنان كه در آيت گفته است چون رسول بشنيد كه بو جهل با سيصد تن آراسته در سلاح بيرون آمدند به حرب رسول حمزه را با سى سوار بر وى فرستاد زانكه در اول اسلام قوّتى و صلابتى بود مسلمانان را در دلها به آخر آن گروه كشته شدند، خداى تعالى آن حكم را تخفيف كرد گفت:
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الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً: اكنون خداى تعالى سبك كرد از شما و دانست كه در شما سستى است. و گر ضعفا به لفظ جمع خوانى: در ميان شما ضعيفانند فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: اگر باشند از شما صد تن شكيباى به حسبت غلبه كنند بر دويست كافر وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ: و اگر باشند از شما هزار تن غلبه كنند بر دو هزار كافر به نصرت خداى و فرمان خداى وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ: و خداى تعالى با شكيبايان است به عون و نصرت. كنون حكم بر اين است تا به قيامت كه مسلمانى را از دو كافر روى نبايد گردانيد، اگر بگرداند در خشم خداى باشد و اگر او را اسير گيرند او را از بيت المال فدا نبايد كرد و اما اگر كافر دو بيش باشند وى به هزيمت شود معذور باشد و گر اسيرش برند او را به مال بيت المال باز بايد خريد.
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ: نسزد هيچ پيغامبرى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 903
(903) را كه او را بردگان بود كه ايشان را نگه دارد يا فدا كند تا آن گه كه غلبه كند در زمين، به كشتن و نكايت دشمنان را تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ: شما مى كالاى اين جهانى خواهيد و خدا مى آن جهانى خواهد.
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سؤال: اى آن جهان به خواست خدا است و اين جهان به خواست خدا نيست تا گفت وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ؟ جواب گوييم اين ارادت اختيار است و ارتضا يعنى او آن جهان شما را دوستر دارد از اين جهان وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و خدا نيست همتا است به كين كشيدن از دشمنان و حكم كننده به كشتن اسيران اكنون تا آن گاه كه كار اسلام قوى گردد. ابن عباس گويد اين آيت در شأن اسيران بدر آمده است كه رسول با بو بكر و عمر مشاورت كرد در حديث ايشان بو بكر اشارت به فدا كرد و عمر اشارت به كشتن كرد، چنان كه ياد كرده آمد. رسول بر قول بو بكر برفت زيرا كه هر چند كه اصوب آن بود كه عمر گفت، اصلح آن بود كه بو بكر گفت رسول اصلح نگاه داشت.
لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ: اگر نه نبشته اى بودى از خداى پيشى گرفته، يعنى در لوح محفوظ كه غنايم و اساراى كفار اين امت را حلال كنند. و گفته اند لو لا كتاب من اللَّه بان لا عذاب لهذه الامّة. و گفته اند معناه: اگر نه سخنى بودى سابق شده از خداى تعالى در لوح محفوظ نبشته كه سخن صديق را رد نبود لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: هراينه فرا شما رسيدى در آنچه فراگرفتيد- از آن اسيران، يعنى فداى ايشان- عذاب بزرگ، چنان كه رسول گفت عليه السلام گر نه عمر بودى مخاطره بودى كه آن وادى بر ما آتش گشتى. سؤال: پس اگر اصلح آن بودى كه ابو بكر گفت پس آن همه تهديد و وعيد چرا بود؟ جواب گوييم زيرا كه آن مقام مقام اثخان و قهر و نكايت اعدا بود چنان كه عمر گفت، هر چند اشارت بو بكر اصلح بود.
سؤال: چون بو بكر مخطى بود و عمر مصيب بود چرا گويند بو بكر از عمر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 904
(
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904) فاضلتر بود؟ جواب گوييم روا باشد كه در مسئلتى افضل مخطى باشد و مفضول مصيب و اين در فضل آن افضل قدحى نيارد، چنان كه پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلّم چون بر رأى بو بكر برفت آن هم خطا بود، لكن واجب نيايد كه عمر از مصطفى فاضلتر بود.
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً: اكنون مى خوريد از آنچه غنيمت گرفتيد گشاده و پاكيزه. و گفته اند اين آيت منسوخ است به قول خداى كه فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و بترسيد از خداى تا حرام نخوريد بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده بر آنكه از او بترسد.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه آن اشارت كه بو بكر صديق كرد به فداء اسارى- هر چند خطا بود- بر امت چنان مبارك آمد كه تا به قيامت همه مؤمنان بر خوان بو بكر بماندند چرا؟ زيرا كه اگر مصطفى آن روز بر اشارت عمر برفتى بر آنكه هر جا كه بر كافران دست يافتندى همى كشتندى تا همه را نيست كردندى، نسل اسلاف ما منقطع گشتى كه شهرها را از پس آن فتح كردند چون همه را بكشتندى ما نبوديمى، زيرا كه ما از نسل ايشانيم. پس پديد آمد كه همه مؤمنان تا به قيامت بر خوان نكو داشت بو بكر صديق اند بدان يك اشارت كه او آن روز بكرد. مردى كه خطاء وى بر امت چنان مبارك آمد بنگر كه وى را نزد خدا چند قدر بود. آن روز عباس مر رسول را گفت «هر چه مرا بود از مال به فدا از من فراگرفتى مرا درويش بكردى» آن گه خداى تعالى اين آيت بفرستاد يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى: اى پيغامبر بزرگوار بگو مر آنها را كه در دست شمااند از بردگان إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ: گر داند خدا در دلهاى شما نيكى- يعنى صبر و تقوى و قناعت و صلاح- بدهد شما را به از آنچه از شما بستدند در آن جهان.
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و گفته اند خود هم در اين جهان خلف بازدهد وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 905
(905) بيامرزد شما را و خدا آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان. اين آيت در شأن عباس آمد كه روز بدر گرفتار آمد رسول او را گفت خويشتن را بازخر، چنان كه در قصه بگفته آمد. و آن خلف كه او را بازداد روز حنين بود از غنايم حنين كه ردا فروكرد چندان دينار بر ردا كرد كه برنتافت.
قصّه آن فروتر در حرب حنين گفته آيد، ان شاء اللَّه تعالى.
وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ: و اگر خيانت تو خواهند- يا محمد آن كافران به قطع رحم و نقض عهد و قتال عجب مدار- بدرستى كه خيانت كردند خداى را از پيش به كفر و شرك و قتال كردند با تو روز بدر فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: تا دست داد ترا بر ايشان و خداى دانا است كه سزاى ايشان چيست حكم كننده به قهر ايشان.
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسها كه بگرويدند و تصديق آوردند در ايمان و هجرت كردند از خان و مان برفتند و كوشش كردند به خواستهاى ايشان و به تنهاى ايشان در راه خدا، يعنى در نصرت دين خدا براى خداى را. و اين صفت مهاجرين است، ايشان را مهاجرين گويند زانكه از اوطان خويش برفتند به صحبت رسول، و هجرت تا فتح مكه فريضه بود و از پس فتح مكه فضائل بود وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا: و آن كسان كه مأوى كردند مؤمنان را از نزديك خويش چون انصار و ايشان اهل مدينه بودند كه ياريها دادند مهاجرين را به هر چه توانستند أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ: ايشانند كه برخى از ايشان دوستان برخى اند در مسلمانى و گفته اند در عون و نصرت و گفته اند در ميراث كه در اول اسلام ميراث به هجرت بود نه به قرابت، آخر منسوخ گشت به قول خدا كه أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ: و آن كسان كه بگرويدند و هجرت نكردند به مدينه نيست شما را كه مؤمنانيد از دوستى ايشان هيچ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 906
(906) چيز، يعنى از مال يكديگر ميراث نگيرند حَتَّى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ: تا هجرت كنند و گر يارى خواهند ضعفا مؤمنان مكه از شما در دين بر شما باد نصرت كردن ايشان را إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: مگر بر گروهى كه ميان شما و ميان ايشان عهد است- چون بنى كنانة و بنى ضمرة- بر ايشان نصرت مكنيد مؤمنان را به حق عهد و خداى بدانچه شما مى كنيد از نصرت و خذلان و وفا و نقض عهد بينا است.
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